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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


اى، يقال لهم: ايشان را گويند اى ناگرويده شدى از پس ايمان شما روز ميثاق. در اين ما را حجّت است بر اثبات ميثاق، از آن وجه كه خداى تعالى همه اهل قيامت را دو گروه نهاد: سپيد روى و سياه روى. آن گه خبر كرد كه همه سياه رويان را گويند ا كفرتم بعد ايمانكم، كفر ايشان بعد ايمان نتوان نهاد مگر اين كفر ايشان بعد ايمان روز ميثاق. فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ: بچشيد عذاب بدانچه بودى و كافر شدى در دار دنيا.
وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و اما آن كسان كه سپيد گشته بود رويهاى ايشان چون نيك بختان در بهشت خدا باشند به بخشايش او و ايشان در آن بهشت جاويدان باشند.
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ: آن سخنان خدا است كه بر تو مى خوانيم يعنى جبرئيل بر تو مى خواند و نشانهاى خدا كه بر تو عرضه مى كند بسزا و درست. سؤال: تلك اشارت به غايب باشد و آيات قرآن از خدا غايب نيست كه سخن او است بدو قائم، پس چرا اشارت فازان به لفظ تلك كرد و نگفت هذه ايات اللَّه؟ جواب گوييم تلك از خداى تعالى اشارت فرا خواندن جبرئيل است بر رسول و قرائت جبرئيل به خدا قائم نبود. و گفته اند اين تلك اشارت است فرا دلايل و حجج، نتلوها اى نعرضها عليك. وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ: نبود كه خدا ستم خواهد بر جهانيان يعنى تا سزاوار عذاب نباشند ايشان را عذاب نكنند.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خدا را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، بر آن سه معنى كه گفته آمد. وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ: و با خدا گردد كارها، كه همه با او درست بايد كرد روز قيامت و همه به قضا و تقدير او است. و گفته اند اين امور همه حوادث است كه همه به تقدير تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 312
31)
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او است. و اين آيت حجّت است ما را بر قدريان، از آن وجه كه رجوع كارهاى بندگان با خداى نتوان گفت، مگر آنكه به قضا و قدر او باشد. از آنجا كه يا ايها الذين امنوا اتقوا اللَّه حق تقاته تا اينجا در شأن اوس و خزرج آمد كه ايشان در جاهليّت با يكديگر به حرب بودند، به اسلام ميان ايشان الفت افتاد. پس از آن روزى بهم نشسته بودند و قرآن مى خواندند، ابليس را از آن گرم آمد، بنزديك برنايى آمد از اوس و او را وسوسه كرد تا او قصيده اى از آنچه در آن وقايع ميان اوس و خزرج گفته بودند برخواند بمفاخرت آن گه ديگرى را از خزرج در مقابله او بر آن داشت كه قصيده اى در جواب آن برخواند. گروهى يار اين شدند و گروهى يار آن، ميان اوس و خزرج حربى پديد آمد. رسول را خبر آوردند. رسول بر خرى نشسته بود، بتاخت. چون مسلمانان او را بديدند، به دست اشارت كرد كه اگر به خدا و رسول گرويده ايد بايستيد تا من به شما رسم. چون فرا رسيد، ايشان سلاح بيفكندند و پيش رسول باز آمدند. رسول اين آيتها بر ايشان خواند و ايشان را پند داد، چنان كه زار بگريستند و آشتى كردند و همه خوش ببودند. آن گه خداى تعالى ايشان را بستود و گفت:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ: بودى شما بهين گروهى كه بيرون آوردند مردمان را از پشت پدران و رحم مادران. سؤال: چرا گفت كنتم، نگفت انتم خير امة، و از آنكه پيش از آنكه بودند چگونه بهين بودند تا گفت كنتم؟
جواب گوييم معناه: كنتم فى سابق علم اللَّه خير امة. و گفته اند كنتم يوم الميثاق و فى اللوح المحفوظ خير امة. سؤال: چرا گفت اخرجت للناس، بعد ما كه اين امت را نه از بهر آن مردمان آفريده است؟ جواب گوييم للناس گفت زيرا كه امتان ديگر بر مردمان بودند نه مردمان را بودند، زيرا كه سبب هلاكت مردمان بودند كه چون مردمان ديگر به دعوت ايشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 313
(
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313) بنگرويدند هلاك شدند و اين امت مردمان رااند نه بر ايشان كه تا به قيامت، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: مى فرمايند به نيكوى و شايست و باز زد مى كنند از زشتى و ناشايست. امر معروف و نهى منكر واجب است بر سه گروه: بر عامه به دل و بر علما به زبان و بر سلطان به دست. وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ: و گرويده مى باشند به خدا، يعنى ثبات كنند بر ايمان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه اجماع امت بر ضلالت روا نبود. اجماع دو است: اجماع نقل و اجماع رأى. اجماع نقل از هيچ امت بر ضلالت روا نبود، چون خلق بسيار چيزى نقل كردند بتواتر، از آن علم حاصل آيد. اما اجماع رأى آن بود كه امت اتفاق كنند بر چيزى چنان كه از پس مرگ رسول بر امامت بو بكر اتفاق كردند، چنين اجماع از اين امت نبود مگر حق. وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ: و گر بگرويدندى اهل نامه يعنى جهودان و ترسايان به بودى ايشان را. سؤال: دو چيز بايد نيك تا يكى از ديگرى به بود، و كفر خود نيك نيست تا ايمان از آن به بود پس چرا گفت لكان خيرا لهم؟ جواب گوييم معناه: ايمان ايشان به محمد به از ايمان ايشان به موسى و عيسى، زيرا كه آن ايمان بود به بعض و اين ايمان است به كلّ، و ايمان به كلّ به از ايمان به بعض. ديگر جواب گوييم اين خير خيرورت است نه خير افضليّت، معناه: اگر بگرويدندى به محمد، ايشان را نيك افتادى. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ: از ايشان هستند كه گرويدگانند، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او، وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ: و بيشتر ايشان بيرون شوندگان اند از دين و فرمان.
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً: گزند نتوانند كرد شما را مگر آزارى. سؤال: چرا ايشان را خاص كرد بدانكه گزند نتوانند كرد مگر آزارى، بعدما كه هيچكس را هم گزند نتوانند كرد مگر آزردن؟ جواب گوييم معناه: الّا اذى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 314
(
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314) باللسان، بيش از آن نتوانند كرد كه جفا گويند شما را، اما دست نبود ايشان را بر شما. وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ: و گر كارزار كنند با شما بر شما گردانند پشتها بهزيمت، پس يارى نكنند ايشان را و از عذاب نرهانند.
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ: برزده اند و لازم كرده اند بر ايشان نژندى كه ايشان را خوار دارند هر جا كه بدست آرند ايشان را مگر به زنهارى از خداى و زنهار خدا در اسلام است. وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ: و زنهارى از مردمان، و زنهار مردمان عهد است با ايشان به جزيت كه بخوارى از ايشان ستانند از درويش كاسب دوازده درم و از ميانه بيست و چهار درم و از توانگر چهل و هشت درم، و خون ايشان بديشان بازفروشند و خود نه ارزند. وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ: و سزاوار بازگشتند به خشمى از خدا و برزده و برنهاده اند بر ايشان فروم درويشى تا اگر جهودى بمثل صد هزار درم و صد هزار دينار دستگاه دارد، فروم درويشى بر او ببود. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ: آن خوارى ايشان را بدان بود كه ايشان بودند و نگرويدند به نشانهاى خدا به قرآن و به معجزات مصطفى. وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ: و مى كشتند پيغمبران را بى جرمى بناحق. ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ: آن خذلان و خشم خدا ايشان را بدان است كه نافرمانى كردند خدا را و رسول او را و بودند كه از حدّ در مى گذشتند از حلال به حرام. گفته اند و كانوا يعتدون فى السّبت.
آن گه از آنكه عبد اللَّه بن سلام و ياران او هم از اهل كتاب بودند، چون خداى تعالى بسيار مذمّت كرد اهل كتاب را، نخواست كه او و ياران او تشوير خورند، گفت:
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لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ: نيستند اهل نامه يكسان و برابر، از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 315
(315) اهل نامه گروهى اند راست كار و راست گفتار راه يافته ايستاده بر راه راست.
يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ: مى خوانند سخنان خدا را چون قرآن در نمازگاههاى شب و ايشان سجود مى كنند، يعنى نماز مى كنند خدا را. و گفته اند يسجدون، اى: يخضعون للحق.
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: گرويده مى باشند به خدا و به روز واپسين.
وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: و مى فرمايند به خوبى و باز زد مى كنند از ناشايست. وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ: و پيشى مى گيرند در نيكيها و ايشان از نيكان و شايستگانند.
وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ: و آنچه مى كنند از نيكى، و اگر به تا خوانى خطاب بود، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ: اى: فلن تجحدوه: انكار و ناسپاسى نكنند آن را و ضايع نگذارند آن را. وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ: و خدا دانا است به پرهيزكاران.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند بى نيازى نكند از ايشان خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خدا و عذاب خدا چيزى. وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: و ايشان اهل آتش اند كه ايشان در آنجا جاويدان باشند.
َلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا
: داستان آنچه ايشان نفقه مى كنند در اين زندگانى نخستين، در عداوت رسول و رشوتها و هديها كه قاده را مى دهند، مَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ
: چون داستان بادى است كه در آن سرماى سرد بود. و گفته اند صرّ: سموم. صابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ
:
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فرا رسد فراكشت قومى كه قومى كه ستم كردند بر تنهاى ايشان به منع زكات و اعشار، پس هلاك كرد آن را همچنين هلاك و حبطه و نيست كرد كفر و عداوت ايشان رسول را آن انفاق ايشان را. ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 316

(316) ظْلِمُونَ: و ستم نكرد خدا بر ايشان كه كشت و كار ايشان را به باد داد، بى ايشان بودند كه ستم مى كردند بر تنهاى ايشان تا رنج ايشان ضايع شد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ: اى مؤمنان فرا مگيريد دوستانى نهانى و خاصگانى از فرود شما يعنى نه از اهل دين شما. لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا: فرو نگذارند هر چه بتوانند در تباهى شما از شبهت آوردن بر شما و بد گفتن شما را و باز داشتن خلق از دين شما. وَدُّوا ما عَنِتُّمْ:
خواستند و دوست داشتند آنكه شما در بزه افتيد و هلاك شويد. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ: بدرستى كه پديد است دشمنى و زشت آسايى از دهنهاى ايشان در سخن ايشان. وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ: و آنچه پوشيده مى دارد دلهاى ايشان از غل و غش و عداوت و حسد شما بيش از آن است كه پديد مى كنند. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ: بدرستى كه پديد كرديم شما را نشانهاى عداوت ايشان اگر هستيد و خرد را كار بنديد. اين آيت در شأن گروهى آمد از مؤمنان كه دوستى مى داشتند با جهودان مدينه، و ايشان منافقان بودند و گروهى از سليم دلان مؤمنان.
ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ: اى شما كه اينهاايد و دوست مى داريد ايشان را و ايشان دوست ندارند شما را، بل كه دشمن دارند شما را و چه درمى بايد شما را از ايشان. وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ: و شما گرويده مى باشيد به همه كتابهاى خداى و به همه رسولان و به همه شرايط حق.
(1/374)



وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا: و چون فرا رسند و ببينند شما را گويند گرويده ايم ما، يعنى بدانچه ببايد گرويد بدان. و گفته اند اين خبر است از زرق و نفاق ايشان كه چون مؤمنان را ديدندى نمودندى كه ما با شماايم و همدينيم. وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ: و چون تنها باشند مى خايند بر شما انگشتان از گرم قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: بگو يا محمد كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 317
(317) بميريد به گرم شما، بدرستى كه خدا دانا است بدانچه در دلها است.
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ: اگر فرا شما رسد نيكوى و دولتى و فتحى و غنيمتى- چنان كه روز بدر رسيد- اندوهگن كند آن ايشان را. وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها: و گر فرا شما رسد بديى- يعنى اندوهى و نكبتى و هزيمتى، چنان كه روز احد رسيد- شادى و شادكامى كنند بدان. وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا: و گر شكيبايى كنيد بر جفاى ايشان و بپرهيزيد از مكافات ايشان، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً: گزند نكند شما را سگالش ايشان هيچ چيز.
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سؤال: چرا گفت لا يضركم به رفع نه به جزم، بعدما كه جواب شرط است بى «فا»، و جواب شرط بى فا به جزم باشد؟ جواب گوييم لا يضركم به كسر ضاد خوانده اند از ضار، و آن خود به جزم باشد و گر يضرّكم به ضمّ ضاد و تشديد خوانى، گفته اند خود به جزم است لكن مضاعف است و فعل مضاعف در موضع جزم به رفع و نصب و خفض لام، به هر سه حركت روا باشد. و گفته اند حق آن جزم بودى، لكن لا در آمد و آن را بگردانيد از حكم جواب و مستأنف گشت. إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ: بدرستى كه خدا بدانچه ايشان مى كنند از جفا با شما دانا است. و اگر تعملون به تا خوانى خطاب باشد. و نشان دشمن پنج چيز است، چنين كه اينجا ياد كرده است: در روى تو ترا نكو گويد و باز پس ترا بد گويد و بر تو حسد برد و به شادى تو اندوهگن شود و به اندوه تو شاد گردد.
وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ: و ياد كن يا محمد چون بامداد برفتى از خانه دان تو، جاى مى ساختى و فرو مى آوردى گرويدگان را نشستنگاهها مر كارزار را. و اين قصه حرب احد است و آن چنان بود كه چون مصطفى عليه السلام به بدر ظفر يافت بر كافران مكه و گردن آوران و رؤساء ايشان را بكشت، بو سفيان حرب امير مكه بود، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 318
(
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318) كاروان مكه را بسلامت با مكه برد. چون خبر كشتن صناديد قريش با مكه رسيد و ماتمها بداشتند، بو سفيان گفت «يا معشر قريش، هرگز كسى با قريش و اهل حرم خدا اين نكرد كه محمد كرد ما را اين دربايد يافت، بر ما واجب است كه تن و جان و مال بذل اين كنيم، جمله مال اين كاروان در اين كار كنيم و لشكرى قوى بسازيم و به حرب محمد شويم و كين خويش از او بازخواهيم». همه بر آن عزم بيعت كردند و بساختند، سه هزار سوار و هزار پياده عرض كردند و روى به مدينه نهادند به حرب محمد. پيغمبر عليه السلام به خواب ديد كه زرهى پوشيده داشتى. آن را بر حصن تأويل كرد و گفت صواب آن است كه مدينه را حصار گيريم. دگر روز با ياران مشاورت كرد. عبد اللَّه بن ابى گفت «يا رسول اللَّه، هرگز نبوده است كه لشكرى عظيم قصد مدينه كردندى و اهل مدينه شهر را حصار گرفتندى كه نه به آمدندى». ياران رسول بر مغايظه آن منافق گفتند «لا بل كه ما به روى ايشان بيرون رويم كه اگر در مدينه بباشيم، عدو پندارند كه آن از عجز است». رسول را آن راى ايشان صواب نمى آمد، و لكن چون ياران در آن جدّ كردند رسول در حجره شد تا زره در پوشد بر كراهيت دل. ياران گفتند «رسول اين رأى ما را كاره است مبادا كه بر كراهت دل او كار كنيم، ما را بد افتد». چون رسول بيرون آمد، گفتند «يا رسول اللَّه، الراى را يك، ما آن كنيم كه تو گويى و تو صواب بينى». رسول گفت «پيغمبر خدا چون زره در پوشيد نسزد كه آن را بركشد تا حرب نكند، و من دو زره بر هم درپوشيده ام نگه نتوانم داشت نشسته، تا آنكه كى با عدو حرب افتد اكنون كه چنين است برويم». اول خلاف كه افتاد آن بود، و خلاف شوم بود.
عبد اللَّه بن ابى چون ديد كه ياران رسول او را مخالفت كردند، به ظاهر موافقت مسلمانان مى نمود. چون رسول از مدينه بيرون رفت، او با سيصد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 319
(
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319) تن از قوم خويش بازگشت، تا مسلمانان اندوهگن گشتند. هر چند او را مى گفتند «تعالوا قاتلوا فى سبيل اللَّه»، او مى گفت «لو نعلم قتالا لاتّبعناكم، آن گه كه حرب باشد ما بياييم». خود بازگشت از لشكر اسلام. با رسول قريب هفتصد تن بماند، فراتر شدند بنو حارثه و بنو سلمه قصد كردند كه باز گردند، ياران رسول در ايشان خواهشها كردند خداى تعالى ايشان را نگه داشت تا بازنگشتند چنان كه گفت إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما. همى رفتند تا بر خرماستان مردى نابيناى منافق گذر افتاد. آن كور زبان دراز كرد رسول و ياران را جفا مى گفت كه «چنين عدل بود و چنين رسول خدا بود كه در زمين من مى رود» و خاك در روى مسلمانان مى پاشيد و سخن زشت مى گفت. ياران قصد كردند تا او را بزنند. رسول منع كرد و گفت «دعوه، فقد اعمى اللَّه قلبه كما اعمى بصره». فراتر شدند، اسبى دنبال به قبضه شمشير مردى باز زد و تيغ از نيام برآمد. رسول گفت «تيغ در نيام كن كه از بهر حرب هم اكنون بركشى، تا خدا خود چه نهاده است». و رسول خود اندوهگن بود از آنكه در شب به خواب ديده بود كه تيغ وى از قبضه بشكستى، و آن را تعبير كرده بود كه ما را شكستى افتد و به خواب ديده بود كه كبشى را از آن وى در پيش وى بكشتندى و آن را تعبير كرده بود كه مبارزى را از اهل بيت وى بكشند اندوهگن بود.
مى رفت تا به دامن احد رسيد. لشكر عدو آنجا فرو آمده بودند. جبرئيل آمد و از خدا سلام آورد و رسول را گفت «يا رسول اللَّه، مركز را نگه داريد كه اگر شما را خللى افتد از آنجا بود». و آن مركز راه گذرى بود كه از پس كوه احد، از آنجا كمين توانست آورد. پيغمبر عليه السلام عبد اللَّه جبير را با پنجاه مرد تيرانداز نامزد كرد و گفت «شما آن مركز را نگه داريد، اگر دست ما را بود، و گر بر ما بود، تا من شما را باز نخوانم هم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 320
(
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320) باز مگرديد». آن گه مسلمانان حمله بردند بر لشكر عدو و ايشان زنان را بياورده بودند با خويشتن، و هند زن بو سفيان حرب از حمزه كين داشت در دل كه روز بدر پدر او را- عتبة بن ربيعه را- او كشته بود و برادر او را- وليد بن عتبه را- بكشته بودند و پسر او را- حنظلة بن ابى سفيان را- بكشته بودند و با وحشى- غلام جبير بن مطعم- گفته بود كه «اگر تو حمزه را بكشى من ترا بخرم و آزاد كنم و اين زيور كه بر تن من است به تو دهم و دختر خويش را به تو دهم». و وحشى زوبين انداز بود، چون به احد مصاف بر كشيدند، زنان كافران از پس مردان بايستادند از بهر غايت حميّت، تا مردان را حميّت بيش بود در حرب. هند در پيش آن زنان استاده مى گفتند:
نحن بنات طارق نمشى على النمارق

و الدّر فى المخانق و المسك فى المفارق

ان تقبلوا نعانق او تدبروا بفارق

فراق غير وامق

رجز مى گفتند و دف مى زدند تحضيض مردمان را. لشكر اسلام به نصرت خدا به اول حمله لشكر عدو را بشكستند و در غنايم افتادند. عبد اللَّه بن مسعود مى گفت: از من تا به هند بس چيزى نمانده بود تا خلخال زرّين او بگرفتمى. خالد بن وليد در آن وقت از لشكر عدو بيرون زد با پنجاه سوار مبارز، و از پس كوه احد بيامد تا بر لشكر اسلام كمين آرد و گذرگاهش بر مركز بود. و ياران عبد اللَّه جبير چون ديدند كه لشكر اسلام ظفر يافتند، گفتند «فايده اى نيست ما را اينجا استادن، تا ما نيز فرو رويم و غنايم گيريم». امير ايشان گفت «لا، بل فرمان خدا و رسول نگه داشتن اولى تر».
ايشان فرمان نبردند و پراكنده بازگشتند تا با دوازده تن آمدند. خالد وليد با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 321
(
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321) پنجاه سوار در رسيد ايشان با او حرب كردند تا كشته شدند. خالد كمين برگشاد و از پس لشكر اسلام درآمد و بانگ برزد. مسلمانان همه پياده شده بودند و سلاحها بنهاده و در غنايم افتاده ناگاه بانگ خالد بشنيدند. و لشكر عدو از پيش بازگشتند و بر مسلمانان حمله آوردند و خالد از پس درآمد و مسلمانان را در ميان آوردند و كار سخت بايستاد. حمزه چون شير غرّان در پيش رسول مبارزت مى كرد، تا شش مبارز را بكشت. هر كه قصد رسول كردى حمزه گفتى «الىّ، الىّ، مرا باش». آن گه به يك ضربت او را به دو نيم كردى. مردى از كافران او را بودويس گفتندى، حمله بر رسول آورد، حمزه بانگ بر او زد. او بترسيد و فرو ايستيد. حمزه يك ضربت زد، فطيّر رأسه، سر او را در هوا بپرانيد. چون از او بازگشت، وحشى در پس سنگى در كمين نشسته بود از بهر حمزه را، حربه اى به زهر آب داده بگزارد و زير دست زره حمزه گشاده بود حمزه تيغ برآورد تا يكى را زند، مقتل او گشاده گشت وحشى حربه اى بزد بر مقتل حمزه.
كارگر آمد. حمزه دست بزد و حربه را به دو نيم كرد و سنان در او بماند حمزه بيفتاد و كافران دست يافتند بر مسلمانان. عتبة بن ابى وقّاص برادر سعد وقّاص زفر شترى در آهن گرفته بينداخت و بر روى مصطفى زد و رباعيه او بشكست و خون بسيار برفت. و هفتاد تن را از ياران رسول بكشتند و رسول نيز در ميان كشتگان افتاد. ابليس بر سر بالايى شد بر صورت ابن القميمه و آواز داد كه «لا انّ محمدا قد قتل». چون ياران رسول آواز كشتن رسول شنيدند، دلهاى ايشان شكسته شد روى به هزيمت نهادند. على و عمر و ابو بكر رضى اللَّه عنهم هر سه در ميان كشتگان افتاده بودند مجروح. عمر مر على را گفت «چون رسول خدا را بكشتند ما را نيز روى نيست اينجا بودن كه دشمن بر ما گردد و كار ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 322
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322) تمام كند». امير المؤمنين على كرّم اللَّه وجهه گفت «بدان خداى كه جز وى خدايى نيست كه اگر بازگردم تا هم از آن چاشت كه رسول خداى خورد بنخورم». عمر و على هر دو سپر در روى كشيدند و برجستند و تكبير كردند. رسول عليه السلام آواز ايشان بشنيد، بر خويشتن بجنبيد. بو بكر بدانست كه رسول خدا زنده است، بدان دو چشم كه از زير خود چون دو نرگس مى تافت. قصد كرد تا او را برگيرد و بو بكر خود مجروح بود تا بر خويشتن بجنبيد، يار ديگر به مصطفى رسيد. بو بكر گفت «كاشك طلحه بودى». آن مرد خود طلحه بود رسول را از ميان كشتگان بازگرفت. در خبر است كه آن وقت كه رسول را مجروح كردند و آن خون از او مى رفت، او آن را نگاه مى داشت به دامن و نگذاشت كه بر زمين افتادى.
او را گفتند «يا رسول اللَّه، چرا نگذاشتى كه خون برفتى؟». گفت «زيرا كه خون يحيى زكريّا بريختند و مى جوشيد تا سى هزار پيغمبر زاده را از بنى اسرائيل بر خون او بكشتند، و من بر خدا گرامى تر از يحيى ام ترسيدم كه خون من به زمين رسد، بنيارامد تا خداى تعالى اين قوم را هلاك كند و من نبى رحمتم، نه رسول عذاب». در آن وقت چهار فرشته نزد او آمدند:
فرشته آتش و فرشته آب و فرشته باد و فرشته خاك و گفتند «يا رسول اللَّه، خدا ما را به انتقام تو فرستاده است». فرشته آتش گفت «اگر فرمايى هم اكنون ايشان را به آتش عذاب كنم چنان كه قوم شعيب را هلاك كردم».
فرشته آب گفت «اگر فرمايى همه را به آب هلاك كنم، چنان كه قوم نوح را» فرشته باد گفت «اگر فرمايى همه را به باد هلاك كنم، چنان كه قوم هود را.» فرشته خاك گفت «اگر فرمايى هم اكنون همه را به خاك هلاك كنم و به زمين فرو برم، چنان كه قوم لوط را». رسول خدا گفت «من از اين هيچيز نخواهم، اگر بدان آمده ايد تا آن كنيد كه من فرمايم من شما را اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 323
(
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323) مى فرمايم كه آمين كنيد تا من دعا كنم» ايشان پنداشتند كه بر ايشان دعاى بد خواهد كرد. مصطفى گفت: اللّهم اهد قومى فانّهم لا يعلمون. چون لشكر عدو بديدند كه قومى از مسلمانان با محمد فراهم آمدند، بازگشتند تا ايشان را يكباره نيست كنند، بيكباره تير باران كردند. سعد بن وقّاص خود را سپر رسول كرد، چندان تير در او زدند كه او را چون قنفذى كردند. رسول تير از او بيرون مى كشيد و فرا دست او مى داد و مى گفت «ارم، فداك ابى و امّى». سعد گفت: تير بود كه آن روز بيست بار آن را در ايشان انداختم و ايشان در من انداختند. چنين گويند كه در مسلمانى تيراندازى نبوده است چون سعد وقّاص. و رسول خدا هيچ كس را نگفت فداك ابى و امّى، مگر آن روز سعد را كه جان فداى رسول كرده بود. و رسول مى خواست كه خود را با دامن كوه احد افكند، بالايى بود فازانجا رسيد. طلحه سر فرو داشت تا رسول پاى بر پشت او نهاد، و دست طلحه از زير سپر برهنه شد و تيرى بر خنصر او آمد و انگشت از او بيفتاد. گفت «حسن بسم اللَّه». و حسن چنان بود كه ما گوييم «اخ». پيغمبر عليه السلام گفت «يا طلحه، اگر نخست بسم اللَّه گفتى فرشتگان تو را از من در ربودندى تا به بهشت». پس گفت «يا طلحه بالجنه». آن گه رسول بر بالايى شد. چون خالد وليد بديد كه گروهى از مسلمانان بر كوه رفتند، قصد كرد تا ديگر بار از پس ايشان درآيد و بر ايشان كمين آرد. رسول دعا كرد و گفت: اللهمّ لا ينبغى لهم ان يعلونا، گفت: خداوندا، دانى كه اگر اين گروه را بيكبار هلاك كنى بر روى زمين كس نماند كه ترا به يگانگى ياد كند. و آن گروه از مسلمانان كه با رسول بودند از حديث خالد سخت غمگين شدند كه هم اكنون از پس درآيد و ما را بكشد. از غم خواب بر ايشان درآمد چنان كه سپر و سلاح از دست ايشان مى افتاد و به روى درمى افتادند از خواب. خداى تعالى خالد را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 324
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324) با آن پنجاه تن كه به قصد رسول رفته بودند، همه را كور كرد تا بر رسول و ياران او بگذشتند و ايشان را نديدند. ابىّ بن خلف الجمحى با خالد بود، رسول را مى جست تا او را بكشد كه نذر داشت كشتن او را در آن وقت رسول او را بديد، مزارقى به دست داشت بينداخت و بر قفاى او زد، چنان كه درد آن به هفت اندام او برسيد همى تاخت و بانگ و فرياد مى داشت بر مثال گاو و مى گفت «قتلنى محمد، قتلنى محمد» بو سفيان حرب او را ديد گفت «هى، اين همه بانگ و خروش چيست؟ و اللّات كه اين زخم كه ترا رسيده است بيش از آن نيست كه كودكان را رسد در بازى، ننگت نيايد چون تو مبارزى از چنين زخم بنالى». سوگند ياد كرد به لات و عزّى كه من از اين زخم چندان درد مى يابم كه اگر بر همه اهل حجاز نهند بميرند، و من دانم كه محمد مرا بكشت، كه او روزى در مكه مرا ديد و من اين اسب را مى پروردم. گفت «چرا مى پرورى او را؟». گفتم «تا ترا بر وى بكشم». وى گفت «لا، بل من ترا بر او بكشم». او دروغ نگويد، او مرا بكشت. هم چنان فريادكنان و جان كنان مى شد تا به مكه رسيد، جان بداد، الى نار اللَّه و سقره. در آن وقت خبر در مدينه افتاد كه لشكر اسلام را بشكستند. حنظلة بن ابى عامر برنايى بود مبارز نوداماد، عروس او را نگذاشته بود كه با رسول به غزو شدى با عروس در بستر بود، جنابت رسيده. همى برجست به يك ايزار، تيغ و درقه برداشت و بيك حمله مى دويد تا به دامن احد رسيد لشكر عدو از حرب بپرداخته بودند، غنايم جمع مى كردند، بو سفيان حرب را ديد بر سر بالايى مربع نشسته
و هبل را در پيش گرفته. حنظله يكسر قصد او كرد. بو سفيان بدانست كه قصد او دارد، تيغ كشيده آنجا نهاده داشت حنظله تيغ به وى راند. از آنكه بو سفيان بر بالا بود و حنظله در نشيب، تيغ حنظله به وى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 325
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325) نرسيد و تيغ بو سفيان به وى رسيد حنظله كشته شد. بو سفيان گفت: اعل هبل، عالى باش اى هبل كه اين همه به دولت تو است، يوم بيوم و حرب بحرب و حنظله بحنظله، يعنى اين حرب به قصاص حرب بدر است، بدانچه مسلمانان با ما كردند به بدر و اين حنظله بجاى حنظله من، كه پسر او را نامش حنظله بود به بدر كشته بودند. پيغمبر عليه السلام گفت: من در آن وقت نگه كردم كه حنظله كشته شد، فرشتگان از هوا فرو آمدند و او را در ربودند و با كناره اى بردند و بشستند و بازآوردند و ميان كشتگان احد بنهادند مرا از آن عجب آمد. از پس آن اهل او را پرسيدند، بگفتند كه او را جنابت رسيده بود رسول آن گه بدانست كه آن غسل فرشتگان او را از بهر آن بود. انصار بدان فخر كردندى و گفتندى: منّا غسيل الملائكة. در خبر است كه آن روز مردى بود در لشكر اسلام نام او قزمان منافق بود، مبارزيها كرد. رسول را بگفتند كه او چه مبارزيها كرد. رسول گفت: هو رجل من اهل النّار. ياران را از آن عجب آمد تا آخر او را تيرى رسيد در آن حرب، پيكان در وى بماند. او جزع مى كرد و مى گفت هل لنا من الامر شى ء. آن گاه تيرى فرا گرفت و خويشتن را مى كند تا مگر آن پيكان را از خويشتن بيرون كند، تا خويشتن را به دست خود هلاك كرد. ياران بدانستند تحقيق قول رسول را. عمر خطّاب گفت: چون لشكر عدو را آن كار برآمد، بو سفيان بر سر بالايى شد و هبل را در پيش نهاد و آن را سجود همى كرد و مى گفت: «اعل هبل». رسول عليه السلام عمر را گفت «فراز رو و جوابش باز ده». عمر در برابر او بايستاد. بو سفيان مى گفت «اعل هبل»، عمر مى گفت «اللَّه اعلى و اجلّ» بو سفيان گفت «لنا عزّى و لا عزّى لكم». عمر گفت «اللَّه مولينا و لا مولى لكم». بو سفيان گفت «هان، اى عمر، چون ديدى كشتن محمد را؟». عمر گفت: «رسول خدا بحمد اللَّه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 326
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326) در ميان ياران است بسعادت و سلامت». بو سفيان گفت «پس ابن القميمه دروغ مى گفت». عمر گفت «دروغ». بو سفيان گفت «الحرب سجال، پار به بدر دست شما را بود و امسال به احد دست ما را، روزى به روزى».
عمر گفت «و لا سواء قتلانا فى الجنّة و قتلاكم فى النّار». بو سفيان گفت «وعده حرب ديگر كجاست؟». رسول عمر را گفت «گو به بدر». عمر با او وعده كرد ديگر سال به بدر الصغرى. آن گه لشكر عدو قصد رجوع كردند. هند زن بو سفيان برفت و حمزه را مثله كرد و بيست انگشت او ببريدند و ريسمان در او كرد و در گردن افكند و ذكر او را ببريد و جگر او را بخاييد. چون رسول بشنيد كه قصد بازگشتن كردند گفت مبادا كه از اينجا بازگردند و بر آن تطاول در مدينه افتند، غارت و بى راهى رود. سعد بن ابى وقّاص را فرمود كه «برو و بنگر كه بر اسبان مى نشينند، و شتران را با بار گسيل مى كنند و قصد مدينه دارند، تا خود را زود در مدينه افكنيم و ايشان را دفع كنيم و گر بر شتران نشينند و اسبان را جنيبت كنند سوى مكه مى روند». سعد باز آمد و گفت «بر شتران نشستند چون برفتند». رسول خدا از بالا فرو آمد و گفت «عمّم را، حمزه مرا با من نمائيد». به وى نمودند، بر آن حال، انگشتان وى بريده و اندام او جدا كرده و جگر او بخاييده و پاره اى پوست بر عورت او افكنده. رسول زار زار بگريست و فرمود تا كشتگان را فراهم آرند و حمزه را در پيش همه بنهاد و بر هر يكى از كشتگان نماز مى كرد يك بار، و هفتاد بار بر حمزه نماز كرد. آن گه فرمود تا ايشان را دفن كردند. كسى كه او را اهل بيتى بود در مدينه، مى آمدند و كشتگان خويش را با مدينه مى بردند. در خبر است كه زنى بيامد و شترى را فرو خوابانيد و بسى كشتگان را بر آن نهاد. رسول گفت «ايشان ترا كيستند؟». گفت «يكى شوهر من است و يكى پسر من است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 327
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327) و يكى برادر من است، يا رسول اللَّه، اگر صبر كنم، مرا چه بود؟». گفت «بهشت». گفت «اذا لا ابالى». زنى ديگر مى آمد و بر رسول نوحه مى كرد و زار مى گريست. يكى از ياران او را گفت «خدايت مزد دهاد بر كشتن شوهر». او گفت «از رسول خدا چه خبر دارى؟». ديگرى او را گفت «پدرت را بكشتند». او گفت «از رسول خدا چه خبر دارى؟» ديگرى او را گفت «پسرت را بكشتند». او گفت «از رسول خدا چه خبر دارى؟».
چهارمى او را گفت «برادرت را بكشتند». او گفت «از رسول خدا چه خبر دارى؟». رسول پديد آمد. گفتند «اينكه آمد رسول». آن ضعيفه را چشم بر روى رسول افتاد، از شادى بيهش گشت. رسول بر سر او بايستاد، چون به هش باز آمد، گفت «الحمد للَّه كه روى ترا بديدم و از ديگران باك نيست». معاذ جبل گويد: روز احد در ميان كشتگان و خستگان مى گشتم، آواز مجروحى شنيدم كه وا عطشاه. حيلت كردم پاره اى آب بدست آوردم و فرا نزديك او بردم. پسر او، برنايى چون نگارى، فراتر آواز داد كه وا عطشاه. پدرش آواز او بشنيد، گفت «نخست او را ده». نزد او بردم.
آن برنا گفت: «از رسول خدا چه خبر دارى؟». گفتم «رسول خدا زنده است». گفت «جان من فداى جان او باد، او را از من سلام برسان و گوى زنهار كه روز قيامت مرا شفاعت كنى». گفتم «اين آب بستان و باز خور».
گفت «از پدرم چه خبر دارى؟». گفتم «زنده است، آب بدو بردم تا بازخورد كه تشنه بود، گفت تا پسرم بازخورد». پسر گفت «معاذ اللَّه كه باز خورم و پدر من تشنه نخست به وى بر». به وى آوردم، او از تشنگى جان بداده بود، با پسر بردم، او نيز از تشنگى جان بداده بود. از ديگر جانب آوازى شنيدم كه وا عطشاه. نزد او بردم، از جانبى ديگر آوازى مى آمد كه وا عطشاه. اين كس گفت «نزد او بر تا او بازخورد». چون بدو بردم، او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 328
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328) گفت «نه، تا او بازخورد». چون باز اين آوردم، جان بداده بود. چون با وى بردم، هم جان بداده بود در تشنگى. آن گه چون رسول با بقيّت ياران در مدينه شدند، از هر سرايى آواز نوحه شنيد كه بر كشتگان خود نوحه مى كردند و بر حمزه كه سيد الشّهدا بود كس نوحه نمى كرد، از بهر آنكه او غريب بود در مدينه. رسول بر در سراى او بايستاد و زار زار بگريست و گفت «لكلّ احد بواكى و حمزتى لا بواكى له». سعد بن معاذ مهتر مدينه آن سخن بشنيد، زنان مدينه را گفت تا همه نوحه با حمزه گردانيدند و كشتگان خويش را فرو گذاشتند و حمزه را مى سراييدند. از آن روز باز عادت اهل مدينه بر آن برفته است كه هر جا كه نوحه كنند، ابتدا به نوحه حمزه كنند، رضى اللَّه عنه. وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا و دانا بود به گفتار شما.
إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما: چون قصد كردند دو گروه از شما- بنو حارثه و بنو سلمه- كه بد دلى كنند و باز گردند از راه و خدا يار و نگه دار و دوست دار ايشان بود ايشان را به عصمت خويش نگه داشت تا باز نگشتند. وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خدا توكّل كنند گرويدگان. گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه.
وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ: و بدرستى كه يارى كرد خدا شما را به بدر و شما ذليلان بودى يعنى ضعيفان بودى به دستور و سلاح و شوكت، كه ياران رسول روز بدر همه سيصد و سيزده تن بيش نبودند همه پياده و گرسنه و برهنه. فَاتَّقُوا اللَّهَ: بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا، تا امر او را مخالفت نكنيد كه هر چه به شما رسيد روز احد، آن از مخالفت امر خدا رسيد كه مركز را نگه نداشتيد از بهر غنايم و مال دنيا و روز بدر كم بودى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 329
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و بيچاره تر بودى از روز احد لكن چون فرمان خدا نگه داشتيد و از فرمان رسول نگذشتى، خدا شما را نصرت داد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: تا مگر بود كه شما سپاس دارى كنيد خدا را بر امر و نهى او و بر نصرت دادن او شما را.
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ: چون تو گويى گرويدگان را روز بدر اى بسنده نبود شما را كه مدد كند شما را خداى شما به سه هزار فرشته از فريشتگان فرو آورده. و گر منزلين به كسر زا خوانى: فرو آرندگان نصرت. و آن چنان بود كه لشكر عدو به بدر پديد آمدند. نهصد و پنجاه سوار آراسته در سلاح، چنان كه هيچ جاى از ايشان پديد نبود مگر چشمهاى ايشان. ياران رسول اندوهگن شدند و گفتند «يا رسول اللَّه، چرا چون حرب مى بايست كرد، ما را نگفتى تا ما از مدينه ساخته و مسلّح آمديمى؟». رسول گفت «دل قوى داريد كه نصرت خدا ما را به از ساز».
بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا: بى اگر شما صبر كنيد در حرب و بپرهيزيد از مخالفت امر خدا و رسول، وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ: و به شما آيند كافران از اين سوى ايشان- يعنى از سوى مكه، و گفته اند من فورهم هذا، اى: من غضبهم و حقدهم- مدد كند شما را خداى شما به پنج هزار فرشتگان نشان كردگان به علامت مبارزان.
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و گر مسوّمين به خفض واو خوانى: نشان كنندگان خويش را بر نشان زبير بن العوام. و گفته اند مسوّمين، معمّمين عمامه ها بسته و تحت الحنك درآورده. و گفته اند مسوّمين، آرستگان. و گفته اند از پس يكديگر فرا كردگان. سؤال: اى خدا نتوانستى كه مسلمانان را بر اعدا ظفر دادى و اعدا را مقهور كردى بى لشكر فرشتگان، چنان كه داود را بر جالوت ظفر داد بى مدد ملائكه؟ جواب گوييم اين انزال ملائكه از بهر تسكين دل مؤمنان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 330
(330) بود تا ثبات كردند بر جهاد، تا ايشان را فضل جهاد حاصل شد چنان كه از پس گفت:
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ: نكرد خدا شما را مدد فرشتگان مگر مژدگانى شما را به نصرت و تا آراميده گردد دلهاى شما بدان مدد فرشتگان. وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: و نبود يارى مگر از خداى بى همتا كين كش از دشمنان درست كار و درست گفتار حكم كننده به نصرت مؤمنان و هلاكت دشمنان.
لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا: تا بريده كند كناره اى از آن كسان كه نگرويدند تا رؤساى ايشان كشته شوند. أَوْ يَكْبِتَهُمْ: يا خسته جگر كند ايشان را. و گفته اند او يكبتهم: تا نگون و نگوسار كند ايشان را. و گفته اند:
او يكبتهم يغيظهم يا به گرم آرد ايشان را. و گفته اند او يكبتهم، اى:
يهلكهم. فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ: تا بازگردند تهى دستان. از آنجا كه مى گويد:
و لقد نصركم اللَّه ببدر تا به اينجا درحديث بدر است و قصه آن تمام در سورة الانفال گفته آيد، ان شاء اللَّه، كه آن سورة همه در حديث بدر است.
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لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ: نيست ترا يا محمد از كار چيزى، يعنى از هلاكت آن كافران. سؤال: چرا بر جبريان انكار مى كنيد كه مى گويند كار همه به خدا است، به ما هيچيز نيست، بعد ما كه خدا گفت ليس لك من الامر شى ء؟ جواب گوييم اين امر عذاب است، چنان كه گفت آيتها امرنا ليلا و نهارا، اى: عذابنا. و آن چنان بود كه رسول خواست كه بر منهزمان احد سنه خواند خداى او را در اين آيت از آن نهى كرد. و گفته اند اين در حق آن آمد كه پيغمبر عليه السلام هفتاد تن را از ياران خويش به سه قبيله فرستاد، عصينه و رعل و ذكوان، تا ايشان را به اسلام خوانند. ايشان بر ياران رسول خروج كردند و ايشان را بكشتند. رسول چهل روز در نماز بام تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 331
(331) بر ايشان قنوت كرد. خداى تعالى او را از آن نهى كرد به سبب آنكه در پشت ايشان مسلمانان بودند، نخواست كه ايشان را هلاك كند. و گفته اند اين آيت در حديث بئر معونه آمد، و قصه آن در سورة الحجرات گفته آيد. أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ: صبر كن يا محمّد تا خدا توبه دهد ايشان را يا عذاب كند ايشان را چون وقت آيد، زيرا كه ايشان ستمكارانند به ظلم و شرك و فساد. سؤال: او يتوب چرا به نصب است، بعد ما كه فعل مستقبل است و فعل مستقبل به رفع بود؟ جواب گوييم او يتوب عليهم، معناه: حتى يتوب عليهم. و گفته اند: اصبر يا محمد كى يتوب عليهم.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خدا را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ: بيامرزد آن را كه خواهد- چون منهزمان احد- و عذاب كند آن را كه خواهد، چون متخلّفان.
وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و توبه دهنده و بخشاينده آن را كه خواهد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد مخوريد ربا را افزونيها بر افزوده.
كلبى گويد اضعافا فى الدّراهم مضاعفة فى الاجل، چنان كه كسى چيزى بخرد از كسى به اجل خود افزون خرد از بهر نسيه، آن بيع حلال است چون اجل فرا رسد بايع اخريان را نقد نتواند كرد مشترى را گويد تو اجل زيادت كن تا من بر اخريان بيفزايم، اين بود افزونى بر افزوده و حرام بود، زيرا كه اجل مى فروشد. همچنين اگر اخريان به كسى فروشد به اجل، چون اجل فرا رسد و آن كس بها ندارد، اين كس اجل او را زيادت كند تا او آن را بها زيادت كند، اضعافا مضاعفة بود و حرام بود. و در جمله همه رباها افزونى بر افزوده بود زيرا كه اين كس بمى افزايد بى اذنى از خداى تعالى. وَ اتَّقُوا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 332

(332) اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: بترسيد از خدا در گرفتن و در حلال داشتن آن ربا تا مگر بود كه برهيد از عذاب خدا و برسيد به ثواب او. و اين آيت در شأن ثقيف آمد و آن چنان بود كه وفد ثقيف پس از فتح طايف نزد رسول آمدند. رسول به آمدن ايشان شاد شد، بفرمود تا ايشان را قبه بزدند در مسجد رسول و ماه رمضان بود گفتند ما آمده ايم تا مسلمان شويم به سه شرط: يكى آن كه متّعنا بالطاغية سنة، يك سال ما را مهلت ده در حديث طاغية. و طاغية بتخانه مهين ايشان بود. ديگر آنكه نماز از ما درمخواه و گر درخواهى، سجود در مخواه كه ما ننگ داريم بن به هوا برآوردن. سديگر آنكه ما ربا دادن و ستدن عادت داريم و مالهاى بسيار بر مردم داريم، ما را مهلت ده در حديث ربا تا آن مالها را از مردمان بازستانيم، آن گه نيز ندهيم.
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عمر بر سر رسول استاده بود، گفت «احرقتم كبد رسول اللَّه، احرق اللَّه اكبادكم». رسول گفت «اما آنچه گفتى ما را دستورى ده تا سالى طاغيه را پرستيم كه زنان و كودكان خوى فازان كرده اند بيكبار خوى باز نتوانيم كرد، لا تجتمع عبادة الرحمن مع عبادة الشيطان. و آنچه گفتى نماز نكنيم، لا خير فى دين لا صلاة فيه و لا خير فى صلاة لا سجود فيها. و آنچه گفتى كه رباها بازستانيم، در عهدنامه نويسم چنان كه ببايد نبشت». آن گه در عهدنامه ايشان نبشت كه: لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم. و ايشان اسلام آوردند و نماز در پذيرفتند. رسول گفت «اگر شما را از دل بر نمى آيد كه طاغيه را بيران كنيد، من بو سفيان حرب را بفرستم تا آن را از شما كفايت كند». چون ايشان را بازگردانيد بو سفيان حرب را و مغيرة بن شعبه را با ايشان بفرستاد چون به طايف شدند، مغيره بو سفيان را گفت «در رو و آن بت را بشكن» بو سفيان اجابت نكرد. مغيره تبر برگرفت و آن بت و بتخانه را خرد و مرد كرد و بسيار جواهر و زر و زيور بود، همه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 333
(333) را برگرفت و به بيت المال آورد. ثقيف در آن مالها كه ربا داده بودند تعجيل كردند به تقاضا. بنو مغيره به تظلم به عتّاب اسيد آمدند به مكه كه از همه مردمان بدبخت ترين ماييم كه ربا از همه برخاست و از ما مى خواهند.
عتاب نايب رسول بود به مكه نامه نبشت به رسول در حديث ثقيف.
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رسول جواب باز نبشت كه در عهدنامه ايشان بنگر تا چه نبشته ايم. در آنجا نبشته بود كه لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم. ثقيف بدانستند كه از ايشان هيچ نيايد. و نيز بدين سبب اين آيت بيامد كه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا، الآية. ايشان چون از ربا نوميد شدند بنى مغيره را گفتند «اگر افزونى باز ندهيد، سرمايه بنقد بازدهيد.» بنو مغيره دست تنگ بودند، اين آيت آمد وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ.
آن گه ثقيف از پس آن كه اين همه بشنيدند، هم از ربا يكباره باز نه ايستادند، خدا گفت اتّقوا النّار. سؤال: چرا گفت لا تأكلوا الربوا، نگفت لا تأخذوا الرّبوا، بعدما كه مؤمنان منهى از اخذ ربااند نه از أكل ربا؟ جواب گوييم لعمرى اين نهى از اخذ ربوا است، لكن آن را به لفظ أكل آورد زيرا كه معظم انتفاع مال به أكل است، چنان كه گفت لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، مراد از آن أخذ است نه أكل، و در عرف گويند فلان همه مال بخورد يعنى بكار برد، لكن به لفظ أكل آرند. سؤال: چرا گفت لا تأكلوا الربوا بعدما كه ربا فعل مربى بود و أكل فعل خويش محال بود؟ جواب گوييم مراد از اين ربا آن مال است كه از ربا فراهم آرند و اين هم چنان است كه در خبر است كل من عرق جبينك و كسب يمينك و لا تأكل بدينك، و مراد از اين كسب مكسوب است و مراد از اين عرق معروق فيه.
و گفته اند ربا مصدر است به معنى فاعل از ربوا يربوا، چنان كه او اجد على النّار هدى، اى هاديا. و شاعر مى گويد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 334
(334)
يرفع ما يرفعت حتّى اذا اذان فان ماهى اقبال و ادبار
اى: مقبل و مدبر، مصدر به معنى فاعل.
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وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ: بترسيد از آن آتش كه ساخته اند ناگرويدگان را. سؤال: چون بنده به گناه كافر نشود دون جحود، پس چرا خداى تعالى رباخواره را آتش كافران وعيد كرد درين آيت؟ جواب گفته اند اين وعيد ناگرويدگان را است به حرامى ربا. و گفته اند آتش دوزخ همه عاميان را هست، لكن آن را به كافران اضافت كرد، زيرا كه در آتش ايشان باشند و عاصيان مؤمنان را اگر چه به آتش عذاب بود، در آتش نباشند چنان كه گوشت را در ديگ به آتش پزند و در آتش نبود.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: فرمان بريد خدا را و پيغمبر را تا مگر بود كه بر شما ببخشايند. و گفته اند معناه: فرمان بريد خداى را در نهى از ربا و رسول را در بيان آن.
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: و بشتابيد به آمرزشى از خداى شما. و گفته اند معناه: الى التّوبة، زيرا كه توبه سبب آمرزش است و گفته اند الى الطّاعة، و گفته اند الى الجهاد، و گفته اند الى التكبيرة الاولى، و گفته اند الى الاستغفار. سؤال: مسارعت مفاعلت باشد ميان دو تن، پس ما را با كه مسارعت مى بايد كرد تا گفت و سارعوا؟ جواب گفته اند با ملك الموت كه آهنگ به جان مردم دارد خدا گفت بشتابيد پيش از آنكه او جان شما بردارد. و گفته اند و سارعوا بهم بشتابيد، زيرا كه چنين گفته اند هر كارى را يارى بايد و كار خدا را ياران بايند. و گفته اند در لغت مفاعلت ميان دو تن اعتبار كنند و در يكى هم اعتبار كنند، چنان كه گويند سافر الرّجل و شارف المكان و طارق النّعل. سؤال: چرا گفت بشتابيد، بعدما كه شتاب از ديو بود و پيغمبر عليه السلام گفت العجلة من الشّيطان و التأنّى من الرحمن؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 335
(
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335) گوييم رسول گفت شتاب از ديو بود مگر در پنج جايگه: به وقت توبه كردن از گنه چون كرده آمد، و وقت وام گزاردن چون حال گشت، و به وقت تزويج بكر چون فرا رسد، و دفن مرده چون بميرد، و اكرام الضيف اذا نزل، و اين مسارعت به توبه از آن است. وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ: و بشتابيد به بهشتى كه فراخناى آن چند آسمانها و زمين است. سؤال: اگر بهشت چند آسمانها و زمين بيش نيست، پس بهشت تنگ باشد بر مؤمنانى كه بوده اند و هستند و خواهند بود تا به قيامت، و در خبر است كه كمترين بهشتى را در بهشت دو هزار ساله راه ولايت بود، پس اين چگونه بود؟ جواب، كلبى گويد معناه: اگر هفت آسمان و هفت زمين را بازكشند، چند برگ سير كنند به تنكى، خداى را بهشتى است چند آن همه. سدّى گويد: اگر هفت آسمان و هفت زمين را چون سپندان دانه كنند خداى را به عدد هر سپندان دانه اى بهشتى است چند هفت آسمان و هفت زمين. و گفته اند اول كه خداى تعالى بهشت را بيافريد پهناى آن چند هفت آسمان و هفت زمين بود، پس آن را گفت توسّعى فهى تتوسّع الى يوم القيامة، آن چون تير از كمان مى رود و فراخ مى گردد تا روز قيامت. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: خداى تعالى گفت و جنّة عرضها، جنّت را به لفظ نكرت ياد كرد، چنان كه مغفرت را به لفظ نكرت ياد كرد پس هم چنان كه هر مؤمنى را جداگانه مغفرتى دهد، هر مؤمن را جداگانه بهشتى دهد به فراخناى هفت آسمان و هفت زمين. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ: ساخته اند پرهيزكاران را از كفر و شرك و معاصى. در اين آيت ما را حجّت است كه بهشت آفريده است، زيرا كه گفت اعدّت للمتّقين.
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ: آن كسان كه هزينه مى كنند مال به زكات و صدقه در شادى و گزند. و گفته اند سرّا توانگرى بود و ضرّا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 336
(
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336) درويشى. و گفته اند سرّا تن درستى بود و ضرّا بيمارى. و گفته اند سرّا بر عيال بود و ضرّا بر بيگانگان. و گفته اند سرّا از فضول و ضرّا از قوت. و گفته اند فى السراء: توانگران را به هديه و الضراء: درويشان را به صدقه و مبرت. و گفته اند فى السراء: در زندگانى و الضراء: از پس مرگ به وصيت.
وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ: و فرو خورندگان خشم و اين فراگذارندگان از مردمان كه با ايشان جفاها و فضله گويند و در گذارند تا نكوكار باشند.
وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: و خدا دوست دارد نكوكاران را.
وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ: و آن كسان كه چون زشتكارى كنند و يا ستم كنند بر تنهاى ايشان، ذَكَرُوا اللَّهَ: ياد كنند خدا را.
گفته اند اين فاحشة كبيرة است و اين ظلم صغيره. و گفته اند فاحشه آن معصيت بود كه قبح آن در عقل بود، و ظلم آنكه قبح آن هم در عقل بود و هم در شرع. و گفته اند فاحشه معصيتى بود ميان بنده و خداى، و ظلم آن معصيت بود كه در آن خصم بود. سؤال: چون كردن فاحشه نبود مگر ستم بر تن خويش، پس چرا او درآورد و گفت او ظلموا انفسهم؟ جواب گوييم اين او به معنى واو عطف است، اى: و ظلموا انفسهم، گنه كنند و بدان گنه بر خود ستم كنند، آن گه خدا را ياد كنند، يعنى جلال و عظمت خدا را ياد كنند كه او نه اهل آن باشد كه او را آزارند. و گفته اند ذكروا اللَّه، سؤال و حساب او ياد كنند. و گفته اند معناه: خدا را ياد كنند به دعا. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ:
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آمرزش خواهند گناهان ايشان را، وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ: و كه آمرزد گناهان را مگر خداى تعالى. سؤال: اينجا گفت و من يغفر الذنوب الا اللَّه و جاى ديگر گفت وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ: اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم اينجا گفت و من يغفر الذنوب الّا اللَّه، مراد در اين همه گناهان است و آنجا كه گفت هم يغفرون، مراد از آن ظلم مخصوص است. ديگر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 337
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337) جواب: و من يغفر الذنوب، اى: يستر الذنوب من جميع الوجوه، و چنين مغفرت نبود مگر از خداى تعالى. وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا: و نيستند بر آنچه كردند. اصرار استوار نهادن دل بود بر كار، وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و ايشان مى دانند كه آن گناه است و مى دانند كه خدا سزاوار آن نبود كه او را آزارند و مى دانند كه عقوبت و شدّت حق تعالى بر چه صفت بود. گفته اند اين آيت در شأن انصارى و ثقفى آمد، و آن چنان بود كه پيغمبر عليه السلام ميان انصارى و ثقفى برادرى داده بود و هر آن دو تن از ياران رسول كه ميان ايشان برادرى بود و، چون غزوى پيش آمدى، ايشان قرعه زدندى، هر كه قرعه بر او افتادى به غزو رفتى، آن ديگر نايب بودى در اهل او. وقتى رسول به غزوى رفت انصارى و ثقفى قرعه زدند، قرعه بر ثقفى افتاد و برفت. انصارى از بهر او نيابت مى داشت و هر روز به در سراى او آمدى و شغلى كه در سراى بودى راست كردى، آن گاه با سر شغل خويش رفتى. روزى به در سراى ثقفى آمد، زن او غسل كرده بود و مويش برهنه بود. انصارى را چشم بر او افتاد، صبرش نماند. خويشتن را از در سراى درافكند و قصد آن زن كرد و دست خود را بر روى او نهاد و دست خود را بوسه داد. زن گفت «خنت صاحبك الغازى لم تنل مرادك» انصارى را ندامت و حسرت دريافت و با خود مى گفت چرا كردم و بر سر و روى مى زد و موى مى كند و دست خويش را مى خائيد هم چنان خروشان روى به صحرا نهاد و بر خويشتن نوحها مى كرد، تا آن وقت كه رسول از آن سفر بازآمد. چون به مدينه نزديك رسيد، خلق پيش باز مى شدند ثقفى نگه مى كرد هيچ جاى برادر خويش انصارى را نديد اندوهگن شد تا او را چه افتاد. يكسر رفت تا به خانه او و از حال وى پرسيد. گفتند كه برادر ترا چنين حالى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 338
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338) پيش آمد، خان و مان بدرود كرد و روز و شب در كوه و دشت و بيابان مى گردد زارى كنان و نوحه كنان. ثقفى به طلب او رفت در بيابان مى گشت تا به سر او رسيد. او را ديد در ريگ سوزان و آن روى و محاسن خود در خاك مى گردانيد و اشك مى باريد و مى گفت: ربّ ذنبى، خداوندا چه كنم چه حيله سازم كه برادر خويش خيانت كردم و ترا بيازردم، اكنون چه كنم بجز دعا و زارى. ثقفى او را آواز داد كه «يا اخى برخيز و با مدينه آى كه آن خدا كه ترا اينجا مى بيند و مى داند، در شهر هم مى بيند و مى داند باز آى و قصه خويش با رسول خدا بگوى، باشد كه او ترا فرجى آرد».
انصارى با او برفت، در مدينه آمد نخست به در سراى بو بكر صدّيق رفت و او را بگفت كه چه كردم. بو بكر گفت «أخنت صاحبك الغازى، اما علمت ان اللَّه يغازى للغازى ما لا يغار للسوقى، اذهب فلا عذر لك». انصارى را درد بر درد بيفزود و از نزد بو بكر بيرون آمد، به نزديك عمر آمد، او را همان گفت. نزد على آمد، همان گفت. نزد رسول آمد، در نزد. رسول گفت «كيست». گفت «گناه كارى بى حرمتى را بار هست تا درآيم و اندوهان خويش با رسول بازگويم؟». رسول سلمان را گفت «بگو تا درآيد». سلمان در باز كرد، انصارى درآمد و قصه خويش با رسول بگفت. رسول خشم گرفت و او را نوميد بازگردانيد. انصارى با دلى پر درد از نزد رسول بيرون آمد و مى گفت «اوخ از ياران نوميد شدم و از رسول نوميد شدم، واويلاه وا حسرتاه وا ندامتاه وا شقاوتاه»، و هم چنان روى به صحرا نهاد. هر جا ريگ سوزان ديد در آن ميان مى غلطيد و مى خروشيد، تا روزى جبرئيل اين آيت در شأن او بياورد كه وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً، الآية. رسول كس فرستاد تا او را بياوردند و اين آيت را بر او خواند و او را بشارت مغفرت داد. و گفته اند اين آيه در شأن بو مقبل تمّار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 339
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339) آمد و آن چنان بود كه زن غازى نزد او آمد به خرما خريدن و او را در خانه برد و او زنى فربه بود و باجمال هواى تن بر بو مقبل غالب گشت، تن آن زن را خواستارى كرد زن اجابت نكرد. بو مقبل او را در برگرفت.
زن گفت «اين چيست كه تو كردى نه حق خدا نگه داشتى، نه حرمت برادر غازى نگه داشتى، نه به مراد رسيدى». بو مقبل پشيمان گشت و گريان نزد ياران رسول آمد، و از ايشان رخصت نيافت. نزد رسول آمد و هم نيافت. رسول گفت ندانم كه در حق تو چه گويم. اين آيت در شأن او آمد. و گفته اند اين آيت در شأن بهلول نبّاش آمد و آن چنان بود كه دخترى را از مهترزادگان انصار نوعروس در دوشيزگى بمرد. هم چنان او را بازان همه زيور و حلى و حلل در گور نهادند. بهلول برفت و گور او را نبش كرد و جامها از او بركشيد و او را برهنه كرد، چشمش بر آن تن و روى تازه وى افتاد، با خويشتن برنيامد تا به وى رسيد. چون برخاست آن دختر او را آواز داد كه «الويل لك يا خائن، كنت مستورة ففضحتنى و كنت طاهرة فنجّستنى فضّحك اللَّه فى الملأ الاعلى كما فضّحتنى فى الملأ الاسفل و خصمك الديان يوم القيمة حين اخذ بتلبيتك و اقيمك بين يديه». بهلول آن سخن بشنيد بيهوش شد، چون باهش آمد كفن در او پوشانيد و او را دفن كرد و خاك فرا كرد، و حسرت و ندامت او را دريافت با خانه آمد و جامه بدريد و پلاس درپوشيد و روى خويش را سياه كرد و غلى بر گردن نهاد و دو دست خويش را به زنجير ببست و دخترى داشت شش ساله، سر آن زنجير به دست او داد و گفت همچنين مى بر. تا به نزديك رسول آمد و نوحه مى كرد بر خويشتن و مى گفت اى تن بدكار ترا در بند كردم پيش از بند قيامت و ترا سيه روى كردم پيش از سياه رويى قيامت و پلاس پوشيدم پيش از پلاس قطران و ترا فضيحت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 340
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340) كردم پيش از نكال قيامت. به در عايشه رفت خروشان و فريادكنان كه الامان الامان، اى مادر مؤمنان فرياد رس اين اسير گناهكار را. على او را پيش آمد و او را بر آن حال بديد، زار بگريست و در نزد رسول رفت و گفت «يا رسول اللَّه، جوانى بر اين در است هيئت او چنين و چنين، بار هست تا درآيد؟». گفت «گوى درآى». بهلول درآمد. چون رسول را چشم بر وى افتاد او بانگ مى كرد كه الامان الامان رسول گفت «اى برنا نشان دوزخيان در دوزخ با ياد من دادى»، و بگريست و گفت «بگو تا چه كردى، به خدا شرك آوردى؟» گفت «نه». گفت «خون بناحق ريخته اى؟» گفت «نه». گفت «پس دل با جاى آر كه هر چه جز اين است خداى رحيم است بيامرزد، بگو تا گناه تو چيست؟» گفت «يا رسول اللَّه، گناه من بس بزرگ است زبانم بنمى گردد كه بگويم». رسول گفت «گناه تو بزرگتر است يا زمين». گفت «گناه من». گفت «گناه تو بزرگتر يا هفت آسمان». گفت «گناه من». گفت «گناه تو بزرگتر است يا هفت آسمان و هفت زمين» گفت «گناه من» گفت «گناه تو بزرگتر يا خدا» گفت «نه، خدا بزرگتر از همه چيزها است». رسول گفت «گناه بزرگ را خداى بزرگ آمرزد، بگو تا گناه تو چيست». گفت «فداك ابى و امّى، انا استحيى منك». رسول گفت «اى عجب، از رسول خدا شرم مى دارى و از خدا شرم نداشتى». آخر بگفت كه چه كرده ام. چون بگفت رسول خشم گرفت و خواست كه او را بزند، گفت «اليك عنّي يا فاسق لا تحرقنى بنارك». آن مسكين بازگشت با هزار داغ و حسرت و با دخترك گفت كه «اى دختر، رسول خدا مرا براند، لكن از خدا نوميد نيستم، رو تو در خانه بنشين و دل از پدر برگير كه پدر تو رفت و ديدار ما با قيامت افتاد، هم آن انگار كه پدرت بمرد». آن گه روى به بيابان نهاد و در خاك مراغه مى كرد و زار زار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 341
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341) مى گريست و مى گفت «الهى جئتك تائبا فهل من توبة، بعذر آمدم هيچ جاى قبول هست الهى طردنى رسولك فان طردتنى فالى باب من احصن، الهى اگر تو بنيامرزى كه آمرزد». چندان زارى بكرد كه اهل بيابان را عيش تلخ گشت گفتند «اى برنا اگر تو جرمى كرده اى ما چه جرم كرده ايم كه عيش بر ما منغّص كردى». او را از بيابان به كوه تاختند و از كوه به دشت. و او ميان كوه و دشت و بيابان مى گشت مدت هشت ماه. خداى تعالى وحى فرستاد به توبه او جبرئيل آمد و گفت «يا محمد، خداى
گفت خلق مرا تو آفريده اى يا من؟» رسول گفت «نه، خداست آفريدگار تو و من و آن همه خلق». گفت «خلق را توبه تو دهى يا من؟» گفت «لا، بل هو التّواب الرحيم». گفت «آن برنا را كه براندى مژدگان ده به آمرزش من كه من او را بيامرزيدم»، و اين آيت را بر او خواند كه وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً، الآية. پيغمبر عليه السلام على را و سلمان فارسى را به طلب او بفرستاد. على سوى كوه شد و سلمان سوى بيابان. سلمان او را يافت، مژدگان داد كه «خدا توبه تو بپذيرفت و ترا بيامرزيد و آيت فرستاد در شأن تو، لكن من برنخوانم تا رسول بر تو خواند». آن گه امير المؤمنين على در رسيد و او را خبر داد و بازآورد. او گفت «من از شرم رسول نزد او نتوانم آمد به روز صبر كنم تا شب درآيد». وقت نماز شام نزد رسول آمد و رسول در نماز شام بود و سورة القارعه مى خواند، بهلول آن بشنيد و آه آه مى كرد، زهره وى بچكيد از هول قيامت و از بيم خدا، هم آنجا جان بداد. رسول نماز را سلام داد و گفت «دانستم كه بهلول است، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ شما آن دخترك او را خبر مكنيد تا من او را بگويم». فرستاد و آن دخترك او را بياوردند. رسول گفت «اى دخترك شايد كه من ترا پدر باشم». گفت «يا رسول اللَّه، آن گه از من نيك بخت تر كى بود». گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 342
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342) «شايد كه عايشه من ترا مادر بود». گفت «بخ بخ اين دولت كرا باشد».
رسول گفت «دل شاد دار، از اين پس من ترا پدرم و عايشه من ترا مادر است دل از پدر برگير و بدرود كن كه وى از اين جهان برفت، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ، و يَحْكُمُ ما يُرِيدُ. آن كودك نزديك مصطفى و عايشه مى بود، تا آن روز كه رسول خدا را فرمان آمد او بر مرگ رسول نوحها كرد، هر كدام زارتر و مى گفت «وا مصيبتاه، باباى من امروز بمرد و من بحقيقت امروز يتيم گشتم، وا يتيماه، واويلاه».
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ: ايشانند كه پاداش ايشان آمرزش بود از خداى ايشان، وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و بهشتها كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويهاى مى و شير و انگبين و آب صافى، خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ: جاودان باشند در آنجا و نيك مزدى است كاركنان را.
سؤال: چرا گويند به اقرار مجرّد بهشت بود، بعد ما كه خدا گفت نعم اجر العاملين، جزاء بما كانوا يعملون بهشت به عمل وعده كرد؟ جواب گوييم تا به قول و اقرار بهشت بود اخلاص ببايد و اخلاص عمل است، پس اين آيت قول ما را بر ندارد.
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ: بدرستى كه گذشت از پيش شما رفتها و آيينها كه خدا با تايبان چه كرد و با عاصيان چه كرد، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ: برويد در زمين. سدّى گويد برخوانيد قرآن را فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ:
نگه كنيد كه چگونه بود سرانجام آن بدروغ دارندگان حق.
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ: اين بيانى است و خوانده اى با حق و راه نمودنى و پندى مر پرهيزگاران را از كفر و معاصى. پند همه را است، لكن به متّقيان اضافت كرد زيرا كه پند ايشان برگيرند.
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وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: و سستى مكنيد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 343
(343) اندوهگن مباشيد و شما بهتر و برترينانيد و به آيندگان چون هستى گرويدگان. اين آيت در تقويت دلهاى مؤمنان آمد كه بس اندوهگن بودند از وقعت احد.
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ: اگر فرا شما رسد خستگى بدرستى كه رسيد آن گروه كافران را خستگى مانند آنكه شما را رسيد.
سؤال: چرا نگفت فقد مسّ القوم قرح مثلاه، بعد ما كه روز بدر هفتاد تن را بكشتند و هفتاد تن را مجروح كردند، و به احد هفتاد تن را كشتند و بس؟
جواب گوييم مراد از اين مسّ القوم هم در احد است، نه در بدر. و گفته اند اين قرح كشتن است، قرح به فتح قاف جراحت بود، و به ضمّ قاف الم جراحت بود يعنى اگر شما را كه مسلمانيد جراحت رسيد به احد، هم چنان جراحت رسيد كافران را كه مؤمنان را رسيد. وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ: و اين روزگار را مى گردانيم ميان مردمان و الحرب سجال و الايّام ذات النّوايب على الشّاهد و الغائب. وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا: تا بداند خدا آن كسان را كه گرويده اند. سؤال: چگونه روا بود كه خدا كارى كند از بهر آن را تا چيزى بداند كه از پيش ندانسته بود، تا مى گويد و ليعلم اللَّه؟
(1/404)



جواب گفته اند مراد از اين علم، رؤيت است و گفته اند معناه تا موجود داند و گفته اند معناه: تا معلوم خدا خلق را پديد آيد كه گرويده كيست، كه از آن وقعت احد نفاق منافقان و اخلاص مخلصان پديد آمد. وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ: و تا فرا گيرد از شما گواهى دادگان بر ايشان به آمرزش: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ: و خدا دوست ندارد ستمكاران را يعنى كافران را كه ايشان را بر شما دست داد، نه از آن داد كه دوست دارد ايشان را لا، بل كه دشمن دارد كافران را، لكن براى آن دست داد بر شما تا شهادت يابيد و تا مخلص از منافق پديد آيد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 344
(344) وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا: و تا بپالايد خداى آن كسها را كه گرويده اند يعنى پاكى گناهان ايشان وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ: و تا نيست كند كافران را. سؤال: چرا گفت دست داد كافران را بر شما تا نيست كند كافران را، بعدما كه در دست دادن كافران نيست كردن مؤمنان بود، نه نيست كردن كافران؟ جواب گوييم معناه تا كيل ايشان پر گردد، خدا ايشان را نيست كند. و گفته اند معناه: تا دگر بار كه به حرب شما آيند دلير آيند تا خدا ايشان را هلاك كند.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ: يا چه پنداشتيد كه بگزاف درشويد در بهشت. وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ: و دانسته خدا خلق را پديد نيامده كه كدام اند آن كسان كه كوشش كردند از شما لا، بلكه امتحان كند شما را به بلا تا معلوم خدا پديد آيد كه كيستند آنها كه كوشش كردند از شما. وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ: و معلوم خدا پديد آيد كه شكيبايان در بلا كدامانند. سؤال:
چرا و يعلم الصابرين به نصب كرد نه به جزم، بعدما كه اين و يعلم عطف است بر و لما يعلم اللَّه؟ جواب گوييم معناه: و لكى يعلم الصابرين. و گفته اند آن در او مضمر است، اى: و ان يعلم الصابرين.
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وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ:
و بدرستى كه بودى شما و آرزو مى خواستيد مرگ را- يعنى حرب را- از پيش آنكه بدان رسيدند، بدرستى كه بديدى آن را، و شما مى نگرستى آن را. سؤال: مؤمنان مرگ را كى آرزو خواستند و كى ديدند تا خدا مى گويد تمنون الموت و مى گويد فقد رأيتموه؟ جواب گوييم اين موت مراد از اين حرب است، آن را مرگ خواند زيرا كه سبب مرگ است، لا جرم بديدند حرب را و آنچه گفت و انتم تنظرون معناه: شما مى نگريستى بدان شمشيرهاى كافران كشيده بر سر شما. و اين عتاب است با ياران رسول تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 345
(345) به سبب آنكه روز احد سستى نمودند و به هزيمت برفتند. سؤال: چرا گفت فقد رأيتموه، نگفت فقد رأيتموها بعد ما كه حرب مؤنّث است؟
جواب گوييم اين «ها» كنايت از موت است و موت مذكّر است، و گر چه اين موت به معنى حرب است لفظ موت مذكّر است زيرا آن را به لفظ تذكير آورد. آن گه چون ياران رسول در هزيمت احد اين آوازه دادند كه ما شنيديم كه محمد را بكشتند، خدا گفت:
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ: و نيست محمد مگر پيغمبرى، بدرستى كه گذشتند از پيش او رسولان كه هم بمردند و هم بكشتند ايشان را. أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ: اگر محمد بمرد يا بكشتند او را شما را بربايست گشت بر پاشنه هاى شما به هزيمت. وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً: و هر كه برگردد بر دو پاشنه او به هزيمت گزند نكند خدا را چيزى لا، بل كه زيان او را دارد كه مستوجب عقوبت گردد.
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وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ: و زود بود كه پاداش دهد خدا سپاس داران را بر نعمت مسلمانى. سؤال: چرا نگفت و سيجزى اللَّه الصابرين، بعد ما كه اين موضع صبر است؟ جواب گفته اند مراد از اين شاكرين شاكران السلام اند و شاكر بر اسلام بتمامى كسى بود كه جان فداى نصرت اسلام كند. و گفته اند مراد از اين شاكرين صابرين اند لكن صابر را شاكر خواند زيرا كه چنين گفته اند: الصابر هو الشاكر و الشاكر هو الصابر.
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا: و نسزد هيچ تنى را كه بميرد مگر به فرمان و قضاى خدا كه نبشته است زمان زده كرده پس چون بمى بايد مرد شهيد كشته به، چنان كه حسين بن على گويد:
اذا كانت الأبدان للموت انشئت فقتل الفتى بالسّيف فى اللَّه اجمل
وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها: و هر كه به كار خير پاداش اين جهانى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 346
(346) خواهد بدهيم او را از آن. سؤال: پس ما بسيار كس مى بينيم كه او به كار خير دنيا خواهد و نيابد و در نحس و بخس مى پيچد. جواب گوييم خدا گفت نؤته منها، بدهيم او را از آن نگفت همه دنيا به بر او باز نهيم لا جرم آنچه مقسوم او باشد به وى رسد و از ثواب آن جهانى باز ماند. وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها: و هر كه به كار خير ثواب و پاداش آن جهانى خواهد بدهيم او را از آن. وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ: و زود پاداش دهيم ما سپاس داران را يعنى مخلصان را و گفته اند مؤمنان را. و گفته اند مراد از اين شاكرين شاكران توفيق خداوند كه قدر توفيق خدا بدانند و طاعت را به ريا حبطه نكنند.
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وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ: چندا پيغمبرا كه كار زار كرد با او- يعنى به يارى او- خداييان بسيار و گفته اند جماعتهاى بسيار. و گر قتل معه خوانى: بكشتند با او خلق بسيار. فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:
سستى نكردند از آنچه بديشان رسيد در راه خدا، يعنى در نصرت دين خدا در حرب. وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ: و بيچارگى نكردند و تن بندادند و خدا دوست دارد شكيبايان را، خاصه در حرب كافران.
وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا: نبود گفتار ايشان در وقايع مگر آن گه گفتندى خداوندا بيامرز ما را گناهان ما از صغاير.
وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا: و گزاف كردن ما در كار ما، يعنى كباير. و گفته اند ذنوب گناهانند و اسراف تقصير طاعت. و گفته اند ذنوب آن است كه بقصد بود و اسراف بخطا. سؤال: چرا گفت و ما كان قولهم، نبود گفتار ايشان جز اين دعا، بعد ما كه ايشان نيز سخنان گفتند جز اين؟ جواب گفته اند معناه: و ما كان قولهم لم كتبت علينا القتال، الآية و هل لنا من الامر من شى ء بل كان قولهم الاستغفار و الاستنصار. و گفته اند اين قول دعا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 347
(347) است، اى دعاى ايشان نبودى مگر اين سه چيز: آمرزش خواستن و صبر خواستن و نصرت بر اعداد خواستن. وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا: و بايستادن پايهاى ما را در حرب بنصرت و عصمت. و گفته اند معناه ثبّت اقدامنا على الاسلام و المعرفة، وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: و يارى ده ما را بر گروه ناگرويدگان.
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فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ: بداد خداى ايشان را پاداش اين جهان چون نصرت و دولت و غنيمت و فتح و شهادت و نكوپاداش آن جهان چون رحمت و مغفرت و جنّت و رؤيت. وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: و خدا دوست دارد نكوكاران را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ: اى آنها كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد اگر فرمان بريد گروهى را از آن كسان كه نگرويدند. باز گردانند شما را بر پاشنه هاى شما. فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ: تا بازگرديد زيان كاران. اين آيت در شأن آن آمد كه منافقان و جهودان منهزمان احد را گفتند بديدى كه اين كار محمّد را پيش نخواهد رفت، خويشتن را نگريد و در زنهار جهودان شويد تا بسلامت بزييد. و گفته اند اين آيت در شأن حذيفه و عمّار آمد چنان كه در ودّ كثير من اهل كتاب گفته آمد.
بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ: بى خدا است دوست و يار و نگه دار شما، و او بهين يارى كنندگان است.
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ: زودا كه درافكنيم در دلهاى آن كسان كه نگرويده اند بيم. و گفته اند اين وعده پيش از حرب احد بود، و خود درافكند رعب در دلهاى ايشان كه به اول حمله كه مسلمانان بر ايشان بردند همه بهزيمت شدند تا باز كه اهل مركز جرم كردند، از آن بود كه خدا كافران را بر مسلمانان دست داد. و گفته اند كه اين وعده مؤمنان را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 348
(
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348) از پس حرب احد كرد و ديگر سال آن وعده را انجاز كرد كه كافران مكه با رسول وعده داشتند به بدر، بترسيدند و زهره نداشتند كه بيايند. و گفته اند همان سال وعده را انجاز كرد و به روحا رعب در دل بو سفيان حرب افكند چنان كه فروتر بگوييم در الّذين استجابوا. بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً: آن رعب در دلهاى ايشان بدان افكند كه همباز آوردند با خداى آنچه نفرستاد خداى آن را هيچ حجّتى، چون بت كه هيچ حجّت نيست خدايى آن را. وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ: و بازگشتن جاى ايشان آتش است و بد جايگاهى است دوزخ ستم كاران را.
وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ: بدرستى كه راست كرد شما را خداى وعده او به نصرت، به اول حمله كه بر ايشان برديد همه را هزيمت كرديد.
إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ: چون مى كشتيد ايشان را بنصرت او. حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ: تا چون شما بد دلى كردى و پيكار كرديد در كار ايستادن بر مركز و خلاف كردى در فرمان رسول كه اهل مركز را فرموده بود كه از آنجا باز مگرديد تا من نگويم، شما از بهر مال بازگشتى. وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ: و نافرمانى كردى خدا را و رسول را از پس آنكه فرا شما نموده بود آنچه شما دوست داشتى چون شكست عدو. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا: از شما كس بود كه مى خواست و دوست مى داشت اين جهان را، يعنى غنيمت كافران را تا براى آن مركز بگذاشتى و ايشان ياران عبد اللَّه بن جبير بودند. وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ: و از شما كس بود كه مى خواست و دوست مى داشت آن جهان را و ثواب آن جهان را، چون عبد اللَّه بن جبير امير مركز با دوازده تن كه با او آنجا ببودند تا كشته شدند.
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گفته اند من يريد الدّنيا منهزمان احد بودند كه زندگانى را بر شهادت اختيار كردند، چون آوازه كشتن رسول بشنيدند روى به هزيمت نهادند، و منكم ير سور آبادى، ج 1، ص: 349
(349) من يريد الآخره اينها بودند كه ثبات كردند چون بو بكر و عمر و على و جز ايشان. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ: پس بگردانيد شما را از ايشان يعنى از كافران به هزيمت، لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ: تا بيازمايد شما را بدان شكست، بدرستى كه فرا گذاشت از شما كه همه را هلاك نكرد به شومى آن مخالفت كه كرديد. وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: خداى خداوند افزونى نيكوى است بر گرويدگان كه با ايشان به فضل كار كند نه به عدل.
إِذْ تُصْعِدُونَ: ياد داريد چون رويها بنهادى در آن دشت احد بهزيمت.
و گر تصعدون به فتح تا و عين خوانى چون بر شدى بر كوه احد، وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ: و باز ننگريستى با كسى يعنى با رسول، وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ: و پيغمبر مى خواند شما را از پس شما كه يا اصحاب محمّد اين تفرّون عن نبيكم. فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ: پاداش داد، يعنى از پس در آورد شما را اندوه از پس اندوه يعنى اندوه خالد وليد كه ديگر بار قصد كرد تا باقى مسلمانان را هلاك كند از پس آن اندوه كه مسلمانان را رسيده بود به كشتن و خستن. لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ: تا اندوه نخوريد بدانچه در گذشته از شما از فتح و غنيمت و نه آنچه رسيد به شما از قتل و جراحت. و آن چنان بود كه رسول و ياران به دامن احد بودند و خالد قصد كرد بديشان، چندان اندوه به دلهاى ايشان رسيد كه اندوهان گذشته در جنب آن فراموش كردند. وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و خدا آگاه بود بدانچه شما مى كردى از صبر و جزع.
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ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ: پس فرو آورد بر شما از پس آن غم امنى سبك خوابى مى پوشانيد يعنى در مى آمد آن خواب بر گروهى از شما، چون مخلصان. وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ: و گروهى آن بودند كه غمگن كرده بود ايشان را تنهاى ايشان يعنى دلهاى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 350
(350) ايشان، چون منافقان. و آن چنان بود كه چون رسول و گروهى از ياران بر دامن كوه احد شدند، خالد وليد با فوج سوار قصد كرد كه از پس ايشان درآيد و بر ايشان كوبد، ايشان سخت غمناك شدند و از غم هر كه مخلص بود خواب بر ايشان افتاد تا سپر از دست ايشان مى افتاد و بر روى سپر مى افتادند، و هر كه نه مخلص بود خوابش نيامد و انديشها مى كرد. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ: انديشه مى كردند به خداى انديشه ناسزا انديشه نادان وار، و آن آن بود كه يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ: مى گفتند هيچ هست ما را از كار يعنى از حق چيزى اى، اگر ما بر حق بودمانى ما را اين نرسيدى. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ: بگو يا محمّد كه كار همه خدا را است يعنى به حكم و قضاى خدا است كه نافذ است. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ:
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پنهان مى دارند در تنهاى ايشان آنچه مى پديد نكنند ترا، و آن آن است كه يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا: مى گويند اگر بودى ما را از حق چيزى بشكستندى ما را اينجا بدين خوارى چون سگان. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ: بگو يا محمّد اگر بودى شما در خانهاى شما هر آينه بيرون آمدى آن كسان كه نبشته و قضا كرده بودى بر ايشان كشتن سوى كشتن گاههاى ايشان و خفتن جايهاى ايشان چنان كه حنظلة بن ابى عامر از بستر برجست و مى تاخت تا به حربگاه، در ساعت كشته شد. وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ: و از بهر آن كرد آن قضا تا آزموده كند خدا آنچه در دلهاى شما است، از اخلاص و نفاق و صبر و جزع، تا بپالايد آنچه در دلهاى شما است. سؤال:
چه فرق است ميان ابتلاء صدور و تمحيص قلوب تا آن را جدا كرد؟
جواب گوييم ابتلاء اختيار بود و تمحيص تطهير و گفته اند اين ابتلا در اخلاص و نفاق است و اين تمحيص در صبر و جزع بود. وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 351

(351) الصُّدُورِ: و خداى دانا است بدانچه در دلها است از شك و يقين و ثبات و اضطراب.
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ: بدرستى كه آنها كه برگشتند از شما يعنى بهزيمت شدند آن روز كه فراهم رسيد آن دو لشكر، يكى لشكر مصطفى و ديگر لشكر بو سفيان حرب. إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا: بدرستى كه بلغزانيد ايشان را ديو به برخى از آنچه كردند، يعنى ديو در گوش ايشان افكند خبر كشتن رسول به شومى برخى از تقصيرهاى ايشان. گفته اند اين آيت در شأن عثمان عفّان آمد رضى اللَّه عنه كه او از حرب احد بهزيمت برفت و گويند شش فرسنگ برفت و بعد از آن به سه روز با مدينه آمد و پنهان در سراى خود رفت. چون بشنيد كه رسول را نكشته اند سخت شاد شد، لكن غمگن بود كه چرا رسول را فروگذاشتم، و از شرم و تشوير نزد او نيامد. خدا گفت وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ: بدرستى كه فراگذاشت خدا از ايشان، بدرستى كه خدا آمرزگار است و بردبار، كه عثمان را بدان تقصير نگيرد. در خبر است كه مردى نزد عبد اللَّه بن عمر آمد و گفت «رحمك اللَّه، عثمان عفّان به بدر حاضر بود؟» گفت «نه». گفت «به احد حاضر بود؟» گفت «نه». گفت «به بيعة الرضوان حاضر بود؟» گفت «نه». گفت «اللَّه اكبر». و بگذشت.
عبد اللَّه عمر ندانست كه مقصود او چه بود. مردى او را گفت «اين مرد كه از تو اين سخن بپرسيد طعنى خواست در عثمان». عبد اللَّه گفت «علىّ بالرجل». او را باز آوردند. عبد اللَّه گفت «اى ملعون، اگر عثمان به بدر حاضر نبود از آن بود كه رسول او را فرموده بود كه تو بر سر دختر من مى باش كه بيمار بود، نبينى كه رسول او را از غنايم بدر بداد و گفت آن بيماروانى او بر سر فرزند من كم از حاضر آمدن او به بدر نيست، و امّا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 352
(
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352) بيعة الرضوان اگر عثمان آنجا حاضر نبود شايد كه رسول دست چپ خويش به نام او كرد و به دست راست خود دست چپ خويش را بگرفت به عهد عثمان، و آن دست مصطفى عثمان را به از آن بود كه او به دست خويش با رسول عهد كردى، و گر از حرب احد بشد شايد كه خدا از او در گذاشت و عذر او بنمود». آن گه گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا: اى شما كه مؤمنانيد مباشيد چنان كسان كه كافر شدند در سرّ و نگرويدند از دل. وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ: و نيز گفتند مر برادران ايشان را چون برفتند در زمين به سفر، أَوْ كانُوا غُزًّى: يا بودند قصد كنندگان به حرب عدو، لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا: اگر ببودندى نزد ما يعنى اگر در خانه بنشستندى نه بمردندى و نه بكشتندى ايشان را. اين آيه در شأن منافقان مدينه آمد كه خود به حرب نشدند و نيز چون خبر هزيمت با مدينه آمد شماتت كردند.
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ: تا كند خدا آن ظن را آرمانى در دلهاى ايشان. وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ: و خدا زنده كند و زنده دارد تا اجل فرا رسد و بميراند به اجل. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد بينا است.
در اين آيت حجّت است بر آنكه منافق چنان كه بنهان كافر است، به آشكارا مؤمن است تا خداى او را برادر مؤمنان خواند چنان كه گفت و قالوا لاخوانهم.
وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ: و گر بكشند شما را در راه خدا يا بميريد هر آينه آمرزشى از خداى و بخشايشى به از آنچه گرد مى كنند از دنيا و گر تجمعون به تا خوانى خطاب بود.
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وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ: و اگر بميريد يا بكشند شما را هر آينه سوى خداى انگيزند شما را روز قيامت. سؤال: اگر مقتول ميّت بود پس تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 353
(353) چرا فرق كرد و گفت قتلتم فى سبيل اللَّه او متم و لئن متم او قتلتم؟ جواب گوييم هر چند مقتول ميّت بود بحقيقت، لكن در عرف مردمان مقتول آن ميّت بود كه موت او به فساد بنيت بود به فعلى بيرون از خدا چون در عرف فرق كنند، خداى تعالى بر مقتضى عرف گفت.
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ: اى، فبرحمة من اللَّه، لِنْتَ لَهُمْ: بخشايشى بود از خدا كه تو يا محمّد نرم خوى بدى ايشان را، يعنى مؤمنان را، وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ: و گر بودى زفتى درشت دلى بپراكندندى از گرداگرد تو. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ: فرا گذار از ايشان چون بدى كنند و آمرزش خواه ايشان را و مشاورت كن با ايشان در كار. سؤال:
چه فايده بود رسول را در مشاورت، بعد ما كه او مؤيّد بود به وحى سما؟
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جواب گوييم فايده در مشاورت رسول تسليت و تأليف دلهاى ياران بود و دلالت امت بر مشاورت كه چون رسول رابا كمال عقل او و مدد وحى وى را چاره نبود از مشاورت بدانند كه هيچ عاقل را از مشاورت چاره نبود، تا امت نيز به رسول اقتدا كنند. فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ: چون دل نهادى بر كار بر خدا توكّل كن. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ: بدرستى كه خدا دوست دارد توكّل كنندگان را. شأن نزول اين آيت آن بود كه رسول عليه السلام بر ياران خويش خشم گرفت از آنكه در حرب احد بهزيمت شدند و رسول را فرو گذاشتند او را از آن رنج كرد و نوميد آمد، گفت «من خود نيز با شما مشاورت نكنم كه اينچه به من رسيد بدان رسيد كه به قول شما كار كردم، و گر من بر آنچه صواب ديدم برفتمى و در مدينه ببودمى به بودى، بس مرا از شما و يارى شما». ياران چون آن بشنيدند سخت اندوهگين شدند و گفتند مخاطره است كه شومى آزار رسول در ما رسد.
خداى تعالى اين آيت بفرستاد. سؤال: چرا توكّل را در اين آيت مشروط تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 354
(354) كرد به شرط عزم و گفت فاذا عزمت فتوكّل على اللَّه، بعد ما كه توكّل مطلق فريضه است چنان كه جاى ديگر گفت و على اللَّه فتوكّلوا؟ جواب گوييم توكّل بر دو وجه است: توكّل در باب روزى و توكّل در باب مصالح آنچه در باب روزى است مطلق است زيرا كه خداى تعالى روزى را مطلق ضمان كرده است اما در ديگر مصالح، باشد كه مشروط بود. چنان كه اعرابيى نزد رسول آمد و شتر را بر در مسجد بخوابانيد و درآمد. رسول عليه السلام او را گفت «شتر را چه كردى؟» گفت «بر در مسجد بگذاشتم». رسول گفت «ببستى؟». گفت «نه، توكّلت على اللَّه». رسول گفت «برو و زانوى شتر را ببند، آن گه توكّل بر خدا كن و بگو توكّلت على اللَّه».
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إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ: اگر نصرت كند شما را خدا كس شما را غلبه نكند چنان كه روز بدر كه شما را نصرت كرد از همه به آمدى. وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ: و گر فرو گذارد شما را چنان كه روز احد كه بود كه يارى كند شما را از پس فرو گذاشتن او. وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خداى توكّل كنندا گرويدگان. و گفته اند معناه: و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه.
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ: و نسزد پيغمبرى را كه خيانت كند. و گر يغلّ به ضم يا و فتح غين خوانى: كه او را خيانت كنند و او را خائن خوانند. وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و هر كه خيانت كند بيارد آنچه خيانت كرده بود روز رستخيز. و پيغمبر عليه السلام گفت: مبينما روز قيامت يكى از شما مى آيد و شترى بر گردن گرفته و آن شتر بانگ مى دارد يا گاوى بر گردن گرفته و بانگ مى دارد و مى گويد يا رسول اللَّه فريادم رس و آن چنان بود كه شترى يا گاوى يا گوسپندى از غنايم غلول كرده بود، روز قيامت در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 355
(
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355) آن ماند. سؤال: در اين آيت مى گويد هر كه خيانتى كند آن چيز را به قيامت آرد، و در جاى ديگر گفت وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى يعنى همه تهى و خالى به قيامت آيند، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنچه گفت و لقد جئتمونا فرادى، اى: خالية عن الاموال، و اينچه گفت يأت بما غل يوم القيمة، آن مثال آن مغلول به باشد نه عين آن. و گفته اند يأت بما غل آن است كه آن را در ديوان خويش نبشته ياود. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: پس پاداش تمام بدهند هر تنى را بدانچه كرده بود و بر ايشان ستم نكنند. شأن نزول اين آيت آن بود كه پيغمبر عليه السلام روزى غنايم قسمت مى كرد، پلاسى گم شد منافقى گفت آن پلاس محمّد از بهر خويشتن بازگرفته است. اين آيت فرو آمد. و گفته اند اين آيت در شأن حرقوس آمد كه وى گفت «انّ محمّدا لن يعدل فى القسم». رسول خدا آن بشنيد و روى او سرخ برآمد، پس گفت «انّ لم اعدل فمن يعدل من بعدى فى القسم؟». عمر گفت «يا رسول اللَّه، أ فلا اضرب عنق هذا المنافق؟» رسول گفت يا عمر، دست بدار از او كه از پشت او گروهى بيرون آيند در آخر زمان كه از دين بگذرند، چنان كه هيچ از دين با ايشان بنماند و ايشان را به لقب خوارج گويند».
أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ: اى آن كس كه پس روى كرد خشنودى خدا را- چون بو بكر و عمر- چون كسى بود كه سزاوار خشم خدا بود و خدا از او ناخشنود، چون بو جهل و قوم او. وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و جايگاه او دوزخ بود و بد واگشتن جاى كه آن دوزخ است.
هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ: ايشان يعنى بندگان فروورند نزد خداى. سؤال:
بندگان درجات چگونه توانند بود؟ جواب گفته اند معناه: هم طبقات عند اللَّه، بندگان گروه گروه باشند متفاوت نزد خداى. و گفته اند معناه: هم اهل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 356
(
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356) الدرجات عند اللَّه. و گفته اند معناه: لهم درجات عند اللَّه. سؤال: چرا همه بندگان را درجات گفت، بعد ما كه همه را درجات نبود؟ جواب گفته اند اين راجع است با اول آيت أ فمن اتبع رضوان اللَّه و لهم درجات، كمن باء بسخط من اللَّه و لهم دركات. اين از جوامع الكلم است. و گفته اند اين درجات به معنى طبقات است و اين بر همه بندگان درآيد. وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ: خدا بينا است بدانچه خلق مى كنند. و گر به تا خوانى خطاب باشد.
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ: بدرستى كه منّت نهاد خداى بر مؤمنان به نكوداشت چون بفرستاد ميان ايشان پيغمبرى از تنهاى ايشان، يعنى از نسب ايشان و به لغت ايشان تا در آن شرف بود ايشان را. سؤال: چرا منّت نهاد بر ايشان بدانكه رسول هم از ايشان بود، بعد ما كه اگر از فرشتگان بودى شرف بيش بودى؟ جواب گوييم در فرستادن رسول از آدميان شرفى بود آدميان را و نيز آسان تر بود بر ايشان اقتدا كردن به وى و نيز چون از جنس ايشان بود مشفق تر بود و نتواند ديد كه ايشان را در دوزخ كنند نبينى كه يكى از ما چون گوسپندى را بيند كه مى كشند، وى را آن دلسوزش نبود كه آدمى همجنس خود را بيند كه مى كشند. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ: برمى خواند بر ايشان سخنان خدا و عرضه مى كند بديشان نشانهاى او را. سؤال: در اين آيت گفت يتلوا عليهم آياته، تلاوت آيات را به رسول اضافت كرد و جاى ديگر گفت تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، تلاوت آيات را به خود اضافت كرد، نه اين تناقض بود؟
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جواب گوييم تلاوت بحقيقت از غير خدا بود، لكن خداوند جلّ جلاله آن را به خود اضافت كرد، زيرا كه به امر او بود چنان كه گويند اعطى الامير فلانا كذا درهما، اگر چه آن عطا خازن داده بود، به امير اضافت كنند، زيرا كه به امر او بود. همچنين گويند ضرب الامير فلانا كذا سوطا، اگر چه آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 357
(357) ضرب جلاد زده بود، لكن به امير اضافت كنند، زيرا كه به امر او بود.
وَ يُزَكِّيهِمْ: و پاك مى كند ايشان را از كفر و معاصى. و گفته اند پالاگرداند يعنى سزاوار بهشت به تعليمهاى نيكو كه ايشان را كند. و گفته اند و يزكّيهم تزكيت و تعديل كند ايشان را چنان كه گفت لا تجمع اللَّه امتى على الضلالة. و گفته اند و يزكّيهم به زكات نفس فرمايد ايشان را. وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: و درآموزد ايشان را نامه و سخن درست يعنى قرآن و تفسير آن و ديگر سنّتها. وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ: و گر چه بودند و بدرستى كه بودند از پيش در گمراهى هويدا.
أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ: اى چون فرا شما رسد رسيده اى از اندوه، چنان كه به احد رسيد، قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا: بدرستى كه رسانيده بودى دو چندان به بدر عدو را، گفتى از كجا و چرا بود اين ما را. و آن آن بود كه ياران رسول به بدر هفتاد تن را از كافران بكشته بودند و هفتاد تن را اسير گرفته، و روز احد هفتاد تن را از مسلمانان بكشتند و هيچ اسير نگرفتند. چون مسلمانان تعجّب كردند كه كافران را بر ما اين دست چرا بود، خدا گفت: قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ: بگو يا محمّد كه آن از نزديك تنهاى شما است، يعنى عقوبت مخالفت شما بود. إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ:
بدرستى كه خدا بر هر چيز از تعجيل و تأخير عقوبت توانا است.
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وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ: و آنچه فرا شما رسيد آن روز كه فاهم رسيد آن دو گروه لشكر اسلام و لشكر عدو به احد، فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ: آن به قضاى خدا بود و آن قضا از بهر آن بود تا موجود داند گرويدگان را و تا معلوم او پديد آيد خلق را كه مصدّق كيست و منافق كيست.
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا: و تا هست داند و بيند آن كسان را كه دورويى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 358
(358) كردند در دين و نمودند مؤمنان را كه ما از شماييم و خود مخالفت كردند، چون عبد اللَّه بن ابىّ و ياران او. وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا:
و مى گفتند ايشان را كه بياييد و كارزار كنيد در راه خدا و در نصرت دين خدا يا بازداشت كنيد به انبوهى يعنى كثرت نماييد و تكبير كنيد. و اين سخن كه قاتلوا او ادفعوا، عبد اللَّه جبير با عبد اللَّه ابىّ گفت، آن وقت كه از راه باز گشت با سيصد تن. قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ: گفتند- يعنى عبد اللَّه بن ابى و ياران او- كه اگر دانيمى كارزارى هرآينه از پس شما بياييمى. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ: ايشان به ناگرويدن آن روز نزديكتر از آن بودند كه به گرويدگان يعنى نصرت كافران را خواهان تر از آن بودند كه نصرت مؤمنان را. يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ: مى گويند به دهنهاى ايشان آنچه نيست در دلهاى ايشان. و آن آن بود كه گفتند لو نعلم قتالا لا تبعناكم. گفته اند آن آن بود كه مى گفتند ما گرويده ايم، بظاهر كلمه توحيد مى گفتند و به دل آن را مكذّب بودند. وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ: و خدا داناتر است بدانچه پوشيده مى دارند از نفاق و عداوت مسلمانان.
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الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا: آن كسان كه بنشستند از غزو و نيز گفتند برادران ايشان را يعنى غازيان را كه اگر فرمان ما كردندى بنكشتندى ايشان را. قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ:
بگو يا محمّد پس باز داريد از تنهاى شما مرگ، اگر هستى راست گويان در اين سخن. در خبر است كه آن روز كه منافقان اين سخن بگفتند هفتاد تن از ايشان بمردند.
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً: مپندار كه آن كسها كه بكشتند ايشان را در راه خدا يعنى در غزو كه ايشان مردگانند، در انقطاع خيرات و انصرام لذات از ايشان. بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ: بى زندگانند نزد خداى ايشان، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 359
(359) يعنى همچون زندگانند در دوام خيرات و وصول لذّات بديشان. و گفته اند مپندار كه ايشان بمرده اند بل كه ايشان بحقيقت زنده اند، چنان كه ابن عباس گفت: ارواح الشهداء فى اجواف طير ترعى فى الجنّة حيث يشاء و تأوى بالليل الى قناديل معلّقه بالعرش. يُرْزَقُونَ
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فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: روزى مى دهند ايشان را نوباواهاى بهشت، شادان باشند بدانچه داده بود خداى ايشان را از افزونى نيكويى او، يعنى كرامات بهشت. وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ: و شادى مى كنند و مژدگان مى پذيرند بدان كسان كه هنوز نرسيده باشند بديشان از پس ايشان. و آن ديگر مؤمنان باشند كه هنوز شهيد نشده باشند شهدا از حال ايشان خبر مى يابند، منتظر رسيدن ايشان مى باشند، هر گه كه روان شهيدى بديشان رسد گرد او درآيند و خبر مى پرسند از قرابتان خويش و مى گويند كاشكى ايشان بدانندى كه ما بر چه شادى و عزيم، تا زود خويشتن را در مصاف افكندى تا زود به ما رسندى. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: كه بيم نبود بر ايشان از حلول عذاب و نه ايشان اندوهگن شوند از فوت ثواب. و گفته اند معناه: آن شادى ايشان را از آن بود كه الا خوف عليهم و لا هم يحزنون.
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ: شادى مى كنند و مژدگان مى پذيرند به نيكوداشت از خدا و افزونى نيكويى. گفته اند اين نعمت مسلمانى است و اين فضل شهادت كه شهيد كشته شده باشند. و گفته اند اين نعمت شهادت است و اين فضل اضعاف. وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ: و خدا ضايع نكند مزد گرويدگان. اگر أنّ اللَّه به فتح انّ خوانى عطف باشد بر نعمت، اى:
يستبشرون بنعمة من اللَّه و بانّ اللَّه لا يضيع اجر المؤمنين. و گر انّ اللَّه به كسر خوانى ابتدا باشد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 360
(
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360) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ: آن كسان كه بخوش منشى اجابت كردند خدا را و پيغمبر را، مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ: از پس آن كه رسيده بود ايشان را آن همه خستگى. و گر قرح خوانى به ضم قاف درد جراحت بود. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ: آن كسان را كه آن نكويى كردند از ايشان و بپرهيزيدند از مخالفت امر خدا و رسول مزدى بود بزرگ. اين آيت در شأن مجروحان احد آمد كه با رسول بيستادند و به هزيمت نشدند، چون با مدينه آمدند ديگر روز امر آمد از خدا كه بيرون رويد به حرب اهل مكه و راه ايشان بگيريد. رسول منادى فرمود كه آن گروه كه با من به احد بوده اند ببايد ديگر باره به حرب بو سفيان. و آن آن بود كه او در راه مكه تدبير كرد و گفت: چنين دولتى برآمد ما را، بياييد تا كار يكباره كنيم و در مدينه افتيم و غارت كنيم و باقى مسلمانان را مستأصل كنيم. چون جبرئيل رسول را خبر كرد، رسول قصد كرد كه بيرون شود با مجروحان خاص.
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جابر بن عبد اللَّه الانصارى نزد رسول آمد و خواهش كرد و گفت: «يا رسول اللَّه، من با رسول به حرب احد از آن نيامدم كه پدر مرا نگذاشت گفت مرا هفت دختر است و ايشان را فرو نتوانم گذاشت و از دلم برنيايد كه با رسول به حرب نشوم، تو بر سر ايشان مى باش تا من بشوم، من از بهر فرمان پدر را باز استادم، اكنون مرا دستورى ده تا بيايم». رسول او را دستورى داد. در خبر است كه دو برادر بودند يكى را پاى بيفكنده بودند در حرب احد و يكى را دست چون منادى رسول آواز داد به حرب، يكى از ايشان ديگرى را گفت «هين تا به حرب شويم». برادر او را گفت «حرب چون كنيم بى دست و بى پاى». اين كس كه دست نداشت با اين كس كه پاى نداشت گفت «مرا پاى هست و ترا دست هست، بيا تا ترا من بر گردن گيرم، چون فرا حرب شويم، من حمله مى برم و تو زخم مى زن تا هر دو كشته شويم و هر دو بهم شهيد از اين جهان برويم». برفتند رسول و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 361
(361) ياران بنشاط و دلهاى قوى چون به حمراء الاسد رسيدند، به هشت فرسنگ از مدينه، معبد الخزاعى پيش آمد و او معاهد رسول بود. رسول را تعزيت كرد بر آن محنتها كه به او رسيده بود و به ياران او به احد آن گه گفت «كجا مى روى؟» رسول گفت «به حرب اعدا مى روم». گفت «يا محمد، اين خروجت نه صواب است، زيرا كه ياران تو همه خسته اند و ضعيف حال و عدو ساخته و بر شما دلير گشته، با سلاح و شوكت تمام، نبادا كه شما را يكباره مستأصل كنند». رسول گفت «لا، بل فرمان خدا است».
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معبد گفت «اگر لا محاله همى باز نگردى هم اين جاى باش، تا من شغل ايشان از تو كفايت كنم». بازگشت سوى بو سفيان حرب و او را با لشكرى دريافت به روحا. آنجا فرو آمده بودند و تدبير مى كردند آمدن را به مدينه. معبد فرا رسيد. بو سفيان گفت «ما وراك يا معبد» معبد گفت «ايها الامير خويشتن را نگر و اين جمع را نگر و جهان گير كه محمد آمد با لشكر غرّان دندان خايان خشمناك بر شما. آن كه به احد بوده است و آن كه نبوده است همه جمع شده اند و به دندان در خويشتن مى افتند بدان تقصير كه به احد كردند زود باش كه اگر ايشان در شما رسند كارى و حربى باشد اينجا كه همه جهان آوازه آن بگيرد» بو سفيان گفت «ويلك يا معبد، چه مى گويى؟» گفت «چنين كه مى شنوى، و اللَّه كه اگر هم اكنون سر خويش گيرى، و اگر نه، از آن زودتر كه پيشانى خيل محمد بينى».
خداى تعالى رعب در دل ايشان افكند، گفتند «به احد دولت ما را برآمد مبادا كه ديگر بار بر ما گردد. فانّ الحرب سجال». همى نفسى نفسى پديد آمد و در ساعت بگريختند و مال بسيار كه از احد آورده بودند آنجا بگذاشتند.
رسول و ياران در رسيدند، آن همه را برگرفتند و بسلامت با مدينه آمدند.
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ: آن كسان كه گفت ايشان را مردمان- يعنى نعيم بن مسعود الثقفى- بدرستى كه مردمان مكه لشكر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 362
(362) فراهم كردند شما را و دستور و سلاح بسيار، فَاخْشَوْهُمْ: بترسيد از ايشان.
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فَزادَهُمْ إِيماناً: بيفزود ايشان را امنى به وعده خدا. و گفته اند فزادهم ايمانا، اى: تصديقا، و گفته اند تثبيتا و گفته اند علما و گفته اند تكرار الايمان. و آن آن بود كه چون آن بشنيدند گفتند لا اله الّا اللَّه، اى: لا ناصر الّا اللَّه، وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ: گفتند بسنده است ما را خدا و نيك كاررانى و پشتيبانى است. بر اين آيت در شأن نعيم بن مسعود الثقفى آمد كه سال بدر الصغرى بو سفيان حرب با رسول وعده حرب داشت، چون وقت فرا رسيد او بترسيد و خواست كه دفعى كند، نعيم بن مسعود را بخواند او مردى داهى بود. او را گفت مگر حيلتى توانى كرد تا محمد و ياران او را منع كنى از آمدن به بدر تا ما صد شتر به تو دهيم. نعيم ضمان كرد و به مدينه آمد نزد رسول و نمود كه من خود عهدى توام و جز نصيحت تو نخواهم.
گفت «يا محمد، بو سفيان لشكرى و موكبى ساخته است نه از قياس پارينه به احد، به هيچ حال صواب نبينم شما را رفتن كه اگر بشويد يكى بازنياييد».
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مردمان مدينه آنچه منافق بودند بترسيدند و فرمان او كردند، مسلمانان گفتند «ما از اين كخ كردن تو مى نترسيم». حسبنا اللَّه بگفتند و به دلهاى قوى و نشاط تمام برفتند و در خبر آمده است كه مسلمانان به اول به رفتن به بدر محتسب نبودند. رسول از آن اندوهگن بود، عمر او را گفت «يا رسول اللَّه، چرا دل مشغول و اندوهگنى». گفت زيرا كه ياران را بحسبت نمى بينم در شدن بدين حرب». عمر گفت «يا رسول اللَّه، دل مشغول مدار، اگر ترا يار مى بايد خدا ترا يار بس، و گر تبع مى بايد من ترا تبع بسم، رو تا رويم» پيغمبر عليه السلام سراى پرده بيرون زد ياران آن بديدند، همه به دلهاى قوى و حسبت تمام برفتند سوى بدر، بو سفيان و لشكر او آوازه ايشان بشنيدند بترسيدند، نيارستند آمد و گفتند بدر به فال بر ما بد آمده است. و قبايل عرب چون دانستند كه به بدر وعده حرب است، از اطراف تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 363
(363) عرب مالها و مواشى بسيار به بدر آوردند بر عادت عرب كه چون دانستند كه جايى حربى خواهد بود، بضاعتها آنجا بردندى تا هر لشكر كه به آمدى تجارتها كردندى و آن را موسم بهين داشتندى و بدر خود موسم عرب بود. چون مسلمانان آنجا شدند و عدو نيارستند آمد، فتح بزرگ مسلمانان را برآمد كه به بدر تجارتها كردند و بضايع و مواشى و سلاح بسيار بخريدند و با مدينه آوردند بسلامت و بر آن سودها كردند. سؤال: چون مراد ازين ناس نعيم بن مسعود بود و او يك تن بيش نبود چرا او را ناس گفت؟ جواب گفته اند زيرا كه منافقان مدينه با او يار بودند. و گفته اند او را ناس گفت زيرا كه او نايب مردمان مكه بود، و النائب عن القوم بمنزلتهم.
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فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ: بازگشتند رسول و ياران از بدر به نكوداشتى از خدا و افزونى نيكوى، و گفته اند اين نعمت سلامت است و اين فضل سود تجارت است. و گفته اند اين نعمت سودهاى ايشان است و اين فضل ثواب است. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ: نرسيد ايشان را بدى و پس روى كردند خشنودى خدا را به امتثال امر او و خدا خداوند فضل بزرگ است با مؤمنان.
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ: بدرستى كه آنتان ديو نمود يعنى نعيم بن مسعود.
سؤال: چرا او را ديو خواند بعدما كه او انسان بود نه شيطان؟ جواب گفته اند او را ديو گفت لشيطنته و خبثه. و گفته اند او را شيطان خواند زيرا كه رسول شيطان بود يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ، اى: باوليائه: همى مؤمنان را ترساند به دوستان خويش، يعنى به لشكر مكه. و گفته اند معناه: يخوّف اوليائه المنافقين، اما دوستان خدا ازو نترسيدند. فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: و مترسيد از ايشان و از من كه خدايم بترسيد اگر هستيد گرويدگان. سؤال: براستاى خوف امر و نهى چگونه درست آيد، بعد ما كه نه فعل و نه مقدور است و امر و نهى به فعل درست آيد؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 364
(364) اين امر و نهى بحقيقت به مقدمات خوف است و آن از كارى بود كه سبب خوف گردد چنان كه گويند سوّد هذا الثوب او بيّضه، اين امر بحقيقت به مقدمات تسويد و تبييض بود نه به تسويد و تبييض. سؤال: اى هر كه از دون خدا بترسد مؤمن نبود تا مى گويد فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين؟ جواب گوييم اين ان به معنى اذا است، معناه: اذ كنتم مؤمنين، چون به خداى گرويده ايد از خداى ترسيد، يعنى در خور ايمان اين بود. و گفته اند اين مؤمنين از امن است يعنى گر ايمنيد به وعده نصرت خدا از دون خدا چرا ترسيد.
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وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ: اندوهگن مكندا ترا يا محمد آن كسان كه مى بشتابند در ناگرويدن يعنى آن منافقان كه دوستى مى دارند با كافران و نوبت ايشان مى دارند. و گفته اند يسارعون فى الكفر خبر از صلابت كافران است در كفر ايشان. و گفته اند مراد از آن جهودان مدينه اند كه بدان مال بسيار مى نازيدند. إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً: بدرستى كه ايشان گزند نكنند و نتوانند كرد خداى را چيزى، يعنى از آن توانگرى كه ايشان را داده است در مملكت خدا نقصان نيايد. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ: آن مى خواهد خدا بدين بارانيدن دنيا بر ايشان كه نكند ايشان را برخى در آن جهان. سؤال: چرا گفت يريد اللَّه الا يجعل لهم، ارادت بر نفى واقع كرد و ارادت براستاى ثبوت و حصول باشد؟ جواب گوييم معناه:
يريد اللَّه ان يحرّمهم نعيم الآخرة، و آن حرمان فعلى بود از خدا، ارادت او بر آن واقع بود نه بر نفى. وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشان را بود عذابى بزرگ يعنى عذاب دوزخ.
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ: بدرستى كه آن كسان كه بخريدند يعنى برگزيدند ناگرويدن را بر گرويدن و بدل گرفتند كفر را به ايمان لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً: گزند نكنند خدا را به چيزى يعنى زيان ايشان را دارد وَ لَهُمْ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 365

(365) عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذاب دردناك، و آن عذاب دوزخ است.
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ: و مپندار كه آن كسان كه نگرويدند كه ما آنچه فرا مى گذاريم ايشان را آن به است مر تنهاى ايشان را. إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ: بدرستى كه ما آنچه مى فرا گذاريم ايشان را از بهر آن را است تا بيفزايند بدى تا كيل ايشان پر گردد و ايشان را بود عذاب خوار كننده يعنى عذاب دوزخ كه خوار باشند در آن. و اين جواب آن است كه سليم دلان ياران رسول را گفتند: خود چرا خداى اين كافران را فرو مى گذارد و نعمت مى دهد تا با او و رسول او جفا مى كنند، نه همه را هلاك كند؟
ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ: نبودى كه خدا فروگذاشتى مؤمنان را بدانچه شما بر آنيد، از آميختن مخلص و منافق بهم حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ: تا جدا كند- يعنى به حرب فرمود تا جدا كند- پليد را از پاك، يعنى منافق را از مخلص و كافر را از مؤمن و صلب را از مداهن. وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ: و نبودى كه خدا ديده ور گردانيد شما را بر ناپيدايى، تا شما جدا كرديى نيك را از بد. وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ: بى خدا برگزيند از پيغمبران خود آن را كه خواهد، به نشان بردن به منافقان، چنان كه مصطفى را گفت فلتعرفنّهم بسيماهم. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ:
بگرويد به خدا و پيغمبران او، و شما كه گرويدگانيد ثبات كنيد بر ايمان.
وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ: و گر بگرويد به خدا و به رسولان او و بپرهيزيد از آزار خدا و رسول او و ثبات كنيد برايمان و تقوى شما را بود مزد بزرگ.
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ: مپندار كه آن كسان كه بخيلى مى كنند بدانچه داده است ايشان را خدا از افزونى نيكوى او كه آن به ايشان را، بى آن بتر است ايشان را كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 366
(366) به سبب منع زكات از اسلام بازمانده اند. و گر يحسبنّ به يا خوانى خبر باشد.
و آن چنان بود كه جهودان بيقين مى دانستند كه محمّد آن نبىّ امّى عربى است كه نعت و صفت او در كتابها خوانده بودند لكن بدو ايمان نياورده بودند از بيم آنكه ايشان را زكات ببايد داد به شومى آن بخل از اسلام بازماندند و همه به شومى منع زكات كس بود كه از اسلام بيفتاد چون ثعلبة.
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سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ: زود بود كه طوقى گردانند در گردن ايشان آن زكات را كه بدان بخيلى كردند روز قيامت، چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت: يتحوّل كنز احدهم يوم القيامة حيّة شجاعا ذكرا اقرع ذا زبيبتين فيطوّق فى عنقه فينهسه حتّى يقضى بين الخلائق، گفت آن زكات مال كه بازگيرند مارى گردد روز قيامت سهمگن موى از سر او بشده از بسيارى زهر كه در سر او بود، ذو زبيبتين خداوند دو كف كه بر دو كناره دهن او بود از بسيارى زهر- و ذو زبيبتين روايت است و آن دو نشان بود چون دو ميويز بر زور دو چشم او، چنان كه سگ چهار چشم را بود و ذو زنمتين روايت است و آن چون دو آن گله بود زير دهن او فرو آويخته، چنان كه بز را بود و ذو ذوابتين نيز روايت است و آن دو گيسو بود بر سر آن مار و آن منكرترين مارى بود- طوقى گردد در گردن او و او را مى گزد و مى خورد تا آن وقت كه شمار خلق بكنند، آن گه او را هم چنان به دوزخ برند. و گفته اند كه آن مار در گور پديد آيد و او را ملازم گيرد، چنان كه به وقت ابن عباس مردى را از طايف مرگ آمد، چون گورش بكندند، مارى سيه در لحد پديد آمد، سرتاسر لحد بگرفت پس خاك بدان گور فرا كردند و گورى ديگر بكندند، چون به لحد رسيدند و لحدى مى كندند، همان مار در آن لحد پديد آمد. آن گور را نيز سر فراهم گرفتند، گور سيّم بكندند، هم چنان آن مار پديد آمد. درماندند، ابن عباس را خبر كردند او گفت «بنگريد تا آن مرد زكات بداده است؟» گفتند «ندادى». ابن عباس تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 367
(
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367) گفت «آن مار آن است كه خداى تعالى در قرآن گفت سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة، اگر از مشرق تا به مغرب گور بكنيد همچنين خواهد بود، برويد و او را بازان مار در گور نهيد.» وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: خدا را است مردمان در آسمانها و زمين يعنى اهل آن را بميراند تا هيچكس را نيز دعوى نماند در آن مگر يك خدا را و بس، پس هر چه داريد از شما باز خواهد ماند، اكنون كه در دست شما است عاريت است، بدهيد تا شما را ملك گردد، پيش از آنكه همه را از شما فراستانند. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد آگاه است.
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ: بدرستى كه خدا بشنيد گفتار آنها كه گفتند خدا درويش است و ما توانگرانيم. و اين سخن فنجاص بن عازورا گفت امام جهودان مدينه كه انّ اللَّه فقير. و آن چنان بود كه آيت آمد كه مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً. بو بكر صديق به در كنشت جهودان مى گذشت، فنجاص را ديد با قومى از جهودان در آن كنشت، ايشان را گفت «اين قوم، چون مى دانيد در تورات و مى خوانيد نعت و صفت محمد، چرا ايمان نياريد؟» فنجاص گفت «ما را به خداى شما حاجت نيست و او را به ما حاجت است كز ما وام همى خواهد، پس او درويش است و ما توانگر، ما خداى درويش را چه كنيم و كجا بريم، و نيز نهى مى كند از ربا و او خود ربا مى ستاند كه مى گويد فيضاعفه له اضعافا كثيرة». بو بكر از آن خشم گرفت چنان كه خويشتن را بنتوانست داشت، دست برآورد و طپانچه بر روى او زد، چنان كه خون در دهن او آمد. جهود يكسر مى دويد تا نزد رسول آمد به تظلم گفت «يا محمد، دعوى مى كنى به عدل و داد، بنگر كه يار تو، ثانى اثنين تو با من چه كرد، اين عدل بود؟» بو بكر درآمد. رسول او را گفت «يا أبا بكر، اين از حلم تو عجب است».
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بو بكر گفت «يا رسول اللَّه، تو نشنيدى كه او چه گفت» قصه با او بگفت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 368
(368) جهود انكار كرد. بو بكر گواه نداشت. خداى تعالى اين آيت فرستاد صدق سخن بو بكر را. سَنَكْتُبُ ما قالُوا: زود بود كه بنويسيم آنچه گفتند و بر ايشان گيريم وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ: و كشتن ايشان پيغمبران را بنا حق بى جرم چون كشتن ايشان زكريّا و يحيى را و قصد ايشان به كشتن محمّد وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ: و گوييم ايشان را وقت عذاب كه بچشيد عذاب سوزان.
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ: آن عذاب شما را بدان است كه پيش فرستاد دستهاى شما. سؤال: چرا جرم ايشان را به دست ايشان اضافت كرد، بعدما كه جرم نه همه به دست بود؟ جواب گوييم قرآن به لغت عرب است و عرب جرم را به دست اضافت كنند، چنان كه در مثل گويند: يداك اوكتا و فوك نفخ و بيشتر كار مردم را به يد اضافت كنند. وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ: و خدا ستمكار نيست بر بندگان، بى جرم ايشان را عذاب نكند. سؤال:
چرا نگفت و ان اللَّه ليس بظالم للعبيد، بعدما كه ظلّام مبالغت بود در اصل، و باشد كه اصل بود و مبالغت نبود بدين سبب كه گفت ليس بظلّام للعبيد باشد كه كسى را در خاطر آيد مگر خدا ظلام نيست اما ظالم است.
جواب گوييم ليس بظلّام گفت كسر و ردّ سخن جبريان را كه ايشان گويند كسبهاى بندگان در حقيقت فعل خدا است و عاصى را بر فعل خود عذاب كند و بر قول ايشان چون خداى تعالى دوزخيان را در دوزخ عذاب كند، ظلّام بود.
الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اى: بنار تأكل القربان: آن كسان كه گفتند خداى ما با ما عهد كرده است كه ما به هيچ رسول بنگرويم تا آن گه كه به ما آرد آتشى كه بخورد قربان را.
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و ايشان گروهى از جهودان بودند كه نزد رسول آمدند، رسول ايشان را گفت «تا كى بخواهى پوشانيدن، چرا بنگرويد؟» ايشان گفتند «ما با خدا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 369
(369) عهد داريم كه به هيچ رسول ايمان نياريم تا حجّت بنمايد، و حجّت آن است كه قربان كند و آتشى از آسمان فرو آيد و آن قربان او را بر دارد. تو اين حجّت بنماى تا به تو ايمان آريم». و آن حديث قربان و آتش به وقت آدم بوده است، خداى تعالى آن را منسوخ كرد. جهودان آن را از رسول درخواستند. خداى تعالى اين آيت در جواب ايشان بفرستاد. قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ: بگو يا محمد بدرستى كه آمد و آورد به شما پيغمبرانى از پيش من حجّتهاى هويدا و آنچه گفتى- يعنى آنچه شما مى خواهيد چون قربان و آتش- پس چرا كشتى ايشان را، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: اگر هستى راست گويان، در اين دعوى كه مى كنيد. سؤال: چرا اينجا گفت جاءكم رسل به لفظ تذكير و جايى ديگر گفت جاءتهم رسلهم به لفظ تأنيث؟ جواب گوييم جاءكم خبر از تذكير رسل است و جاءتهم خبر از جماعت رسل، و كلّ جمع يؤنّث.
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ: اگر بدروغ دارند ترا يا محمّد بدرستى كه بدروغ داشتند پيغمبران را كه از پيش تو بودند. اين آيت در جواب جهودان است كه گفتند ما قتلنا الّا انبياء زور چون خدا گفت فلم قتلتموهم، ايشان گفتند ما نكشتيم مگر دروغزنان را. خدا گفت عجب مدار يا محمّد كه ترا تكذيب مى كنند كه پيغمبران گذشته را هم تكذيب كردند. جاؤُ بِالْبَيِّناتِ: آوردند هويداييها، يعنى دلايل و حجج و معجزات، وَ الزُّبُرِ: و نبشتها، چون كتاب داود، وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ: و نامه روشن، چون قرآن و گفته اند تورات، باش تا وقت عذاب ايشان آيد.
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كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ: هر تنى چشنده مرگ است. سؤال: چرا گفت كلّ نفس ذائقة الموت، بعد ما كه خدا نفس است و ذائقة الموت نيست؟ جواب گفته اند معناه: كلّ نفس منفوسة ذائقة الموت. و گفته اند معناه: هر تنى چشنده مرگ است و خدا را نشايد تن گفتن، او نفس است به مقرّ ثبوت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 370
(370) ذات. و گفته اند اين كلّ مراد از اين بعض است و آن جانورانند. وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: بدرستى كه شما را تمام بدهند مزدهاى شما روز قيامت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ: هر كه دور كردند او را از آتش دوزخ و درآوردند او را در بهشت بدرستى كه پيروز گشت. سؤال: چرا گفت توفون اجوركم بعد ما كه ثواب و عقاب نامتناهى است و نامتناهى را توفيت ممكن نبود؟ جواب گوييم مراد از اين اجور اعيان مكافات ايشان است و آن متناهى باشد زيرا كه نامتناهى در وجود روا نبود، و لكن نفع آن ابدى باشد، هم چنان كه يكى را از ما مستغلى باشد نفع آن ممدود، و گر چه عين آن متناهى باشد و قليل باشد. وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ: و نيست زندگانى نخستين مگر برخوردارى اندك و خنور و فريفتن. اين آيت در شأن جهودان آمد كه تطاول مى كردند بر مهاجران به مال و توسّع دنيا.
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لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ: هرآينه آزمون كنند شما را در خواستهاى شما به زيان و در تنهاى شما به بيمارى و مرگ و كشتن و خسته كردن. وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً: هراينه و بدرستى كه بشنويد از آن كسان كه دادند ايشان را كتاب- چون جهودان و ترسايان كه ايشان را كتاب دادند- پيش از شما و از آن كسان كه همباز آوردند با خدا- چون مشركان عرب- آزار بسيار چنان كه بو بكر شنيد از فنجاص يهودى و ديگر سقطها كه رسول و ياران از كافران مى شنيدند. وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ: و گر شكيبايى كنيد بر جفا و آزار ايشان و بپرهيزيد از مكافات ايشان بدرستى كه آن از درسترين و استوارترين كارها است. سؤال: چرا گفت و ان تصبروا و تتقوا، دو چيز ياد كرد صبر و تقوى، آن گه گفت فانّ ذلك من عزم الامور، و نگفت فانّ ذانك، بعد ما كه اشاره فا دو به ذانك بود نه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 371
(371) به ذلك؟ جواب اين گفته آمده است در وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ: و ياد كن چون فرا گرفت خدا عهد استوار از آن كسانى كه دادند ايشان را نامه چون تورات و انجيل كه هرآينه پديد كنيد حديث او مردمان را- يعنى محمّد عليه السلام- و مپوشيد آن را. سؤال: چون گفت لتبيننّه چه فايده بود در تكرار و لا تكتمونه، بعد ما كه نفى كتمان در بيان باز آمد؟ جواب گفته اند لتبيّننّه شرط بيان كرد نعت و صفت محمّد است خلق را، و لا تكتمونه شرط آن است كه بنيفكنند آن را از تورات. و گفته اند لتبيّننّه، ها كنايت از محمّد است و لا تكتمونه، ها كنايت از نعت و صفت او است.
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و گر ليبيّننّه به يا خوانى خبر بود كه پديدار كنند و بنپوشند. فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ: باز افكندند آن را با پس پشتهاى ايشان، يعنى اعراض كردند از آن چنان كه كسى چيزى را با پس افكند، وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا: و بخريدند بدان بهاى اندك يعنى بپوشانيدند حق را براى هديه و رشوه و منافع دنيا را. فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ: بد است آنچه ايشان بخريدند و برگزيدند، يعنى منافع دنيا را بر حق.
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا: مپندار آن كسان كه شادى كنند بدانچه كردند. و گر آتوا به مد خوانى: بدانچه دادند سفله را. و ايشان گروهى بودند از علماء يهود خيبر كه نعت و صفت محمّد را نسخت كردند و فراسفله نمودند، آن گه نزد رسول آمدند و منّت بر وى نهادند و خواستند كه رسول ايشان را بستايد بدانچه كردند. وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا: و دوست دارند كه ايشان را بستايند بدانچه نكردند يعنى ايمان نياوردند و مى خواستند كه رسول بر ايشان ثناء مؤمنان كند. فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ: مپندار- و گر به يا خوانى: مپندارندا- كه ايشان را رستن بود از عذاب. وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذابى دردناك، و آن عذاب دوزخ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 372
(372) است.
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خدا را است پادشاهى آسمانها و زمين، رسالت آن را دهد كه خواهد، كس را بر وى تحكّم و داورى نرسد، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خدا بر همه چيز توانا است. سؤال: پس خدا شى ء است كه او بر خود قادر است؟ جواب گفته اند اين كلّ مراد از اين بعض است و گفته اند بر هر چه صحّت مقدورى دارد قادر است و گفته اند معناه: بر هر چه خواهد كه كند قادر است.
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إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ: بدرستى كه در آفريدن آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز، در لون و طبع و در زيادت و نقصان و تعاقب آن بر يكدگر، لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ: نشانها و عبرتها است خداوندان خردها را كه به خرد خويش درانديشند و نظر و استدلال كنند. سؤال: چرا گفت انّ فى خلق السماوات و الارض تنبيه كرد بر دلايل و حجج در خلق آسمان و زمين، بعد ما كه خلق آسمان مخفى است و از ما غايب است، آن را به دلايل غامض ببايد دانست كه ما آن را مشاهد نيستيم، پس در آن چه آيات باشد؟ جواب گوييم اين خلق سماوات مراد از اين مخلوقات است و مخلوق را خلق گويند، چنان كه گفت هذا خلق اللَّه، اى: مخلوق اللَّه، و در مخلوقات آسمانها و زمين نشانها و حجّتها است خردمندان را كه ايشان نظر و استدلال كنند و ايشان آنهااند كه خداى تعالى صفت كرد ايشان را و گفت:
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ: آن كسان كه ياد مى كنند خدا را استادگان و نشستگان و بر پهلوهاى ايشان گفته اند در حال استادن و نشستن و خفتن و مراد از اين دوام ذكر خدا است، زيرا كه حال مردم از اين سه بيرون نيست: يا بر پاى بود، يا خفته، يا نشسته. و گفته اند مراد از اين استقامت است بر توحيد و ثبات بر ايمان. و گفته اند مراد از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 373
(
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373) اين نماز است، آن كه تواند بر پاى و آن كه نتواند نشسته و آنكه نشسته نتواند خفته نماز بگزارد. وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و انديشه مى كنند در آفرينش آسمانها و زمين و عجايب صنع آنها تا كمال قدرت و حكمت خدا بدانند بر حسب آن از وى باز شكوهند و دعا و تضرع كنند و گويند: رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا: خداوندا نيافريده اى آن را به بيهده، بل كه براى غرض صحيح آفريده اى، تا اين مقدمه قيامت بود و استدعا بود حمد و ثنا را. و در اين آيت حجّت است بر آنكه غرض خداوند تعالى در آفريدن عالم اظهار صفات حميده است و استدعاى حمد و ثنا. سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ: پاكا خداوندا از آنكه فعلى كنى بى غرض صحيح، برهان ما را و نگه دار ما را از عذاب دوزخ.
رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ:
اى خداوند ما بدرستى كه تو هر كه را در آتش آوردى هلاك از او برآوردى و خوارش كردى و نبود ستمكاران را يعنى كافران را هيچ يارى كنندگان كه ايشان را از عذاب دوزخ نگه دارند. سؤال: در اين آيت گفت من تدخل النار فقد اخزيته، هر كه در دوزخ شد رسوا شد، و در ديگر آيت گفت يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ خداى تعالى رسول را و مؤمنان را رسوا نكند، پس از اينجا واجب آيد كه هيچ مؤمن را در دوزخ نكند چنان كه مرجئان و معتزليان و خارجيان گفتند؟ جواب گفته اند معناه اخزيته، اى: اهلكته اين از خزى است و خزى هلاكت بود و آنجا كه گفت يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ، آن خزى خزايت است و خزايت نكال و تشوير بود. و گفته اند يوم لا يخزى اللَّه النبى تم الكلام، و الذين آمنوا معه ابتداى سخن ديگر است.
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رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ: اى خداوند ما بدرستى كه ما شنيديم آواز دهنده اى و بازخواننده اى كه بازخواند سوى گرويدن و اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 374
(374) منادى رسول است و اين ندا قرآن أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ: كه بگرويد به خداى شما فَآمَنَّا: بگرويديم. سؤال: چرا گفت سمعنا مناديا سمع بر منادى واقع كرد و سمع بر قول واقع بود نه بر منادى. جواب گوييم اين سمع بحقيقت بر ندا واقع است زيرا كه نگفت سمعنا مناديا فحسب، بل كه گفت مناديا ينادى اى: سمعنا نداء مناد چنان كه گويند سمعت زيدا يقول، اى: سمعت قول زيد. رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا: خداوندا بيامرز گناهان ما و بپوش و فراگذار از ما بديهاى ما يعنى صغاير و گفته اند مباحات بحال شهوت و گفته اند تقصير طاعت وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ: و جان بردار ما را با نيكان و نيك بختان. سؤال: چرا گفت توفّنا مع الأبرار، بعدما كه اگر از پيش يا از پس بردارد زيان ندارد چون بر مسلمانى و بر سعادت بود.
جواب گفته اند معناه: جان ما بسهولت بردار چون جان نيك بختان به بشارت. و گفته اند مع الأبرار اى: فى جملة الأبرار كقول القائل اعطانى الامير مع الاصحاب الالوف، اى: جعلنى منهم و من جملتهم.
رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ: خداوندا بده ما را آنچه وعده كرده اى ما را بر زبان رسولان تو و آن ده چيز است در اين جهان: اجابت دعوت، چنان كه گفت ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و بر دشمنان نصرت، چنان كه گفت كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
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و بشارت به در مرگ، چنان كه گفت الّا تخافوا و لا تحزنوا و در گور تلقين صواب، چنان كه گفت يثبّت اللَّه الّذين آمنوا بالقول الثّابت و روز قيامت رحمت، چنان كه گفت اولئك سيرحمهم اللَّه و به شمارگاه مغفرت، چنان كه گفت انّ اللَّه يغفر الذّنوب جميعا و از دوزخ رستگارى، چنان كه گفت ثمّ ننجّى الّذين اتّقوا و بدادن بهشت، چنان كه گفت وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ، و رضايى خدا، چنان كه گفت رضى اللَّه عنهم و رضوا عنه و ديدار خدا، چنان كه گفت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ سؤال: چون خلف وعده از خداى روا نبود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 375
(375) چه فايده بود در اين دعا كه آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ؟ جواب گوييم خداى تعالى وعده مؤمنان را عام كرده است، محتمل بود آن را كه مراد از آن خصوص بود ما دعا كنيم تا خداى تعالى ما را در آن وعده درآرد. و ديگر جواب گوييم خداى تعالى وعده مؤمنان را به شرط دعا و تضرع كرده است، پس ما دعا كنيم تا شرط بجاى آيد. و اين هم چنان است كه مصطفى را گفت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ، بازان مصطفى گفت: من هر روز هفتاد بار استغفار كنم زيرا كه آن وعده به شرط استغفار بود. رسول استغفار مى كرد تا شرط بجاى آرد. و گفته اند اين پنج ربّنا دعاى پنج تن است: رَبَّنا ما خَلَقْتَ دعاى رسول است رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ دعاى بو بكر است و رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا دعاى عمر است رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا دعاى عثمان است ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك دعاى على است. و هر كه بر دوستى ايشان اين پنج تن دعا بكند او را اجابت آيد، چنان كه خداى تعالى گفت فاستجاب لهم ربهم. وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ: و خوار مكن ما را روز رستخيز كه تو خلاف نكنى وعده را.
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فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى:
پاسخ كرد ايشان را خداى ايشان كه من ضايع نكنم كار هيچ كننده اى را از شما از مرد و زن. اگر انّى خوانى به كسر الف معناه: و قال انّى لا اضيع، چرا؟ زيرا كه: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، اى: على دين بعض: برخى از شما بر دين برخى اند، كه اگر يك تن را رد كردى همه را رد بايستى كرد چون همه را رد نبود، اميد است كه همه را اجابت بود و رنج كس ضايع نبود. فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ: آن كسان كه هجرت كردند و از خان و مان برفتند براى خداى را و بيرون كردند ايشان را از سراهاى ايشان، چون مهاجرين كه ايشان را از مكه بيرون كردند. سؤال: مهاجرين را كى بيرون كردند از سراهاى ايشان تا مى گويد و اخرجوا من ديارهم؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 376
(376) اخراج ايشان آن بود كه نگذاشتند كه ايشان دين و شريعت مسلمانى در مكه ببرزيدندى تا ايشان را ناكام ببايست رفت به غربت. وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي:
و بيازردند و برنجانيدند ايشان را در راه من، يعنى در دين و طاعت من وَ قاتِلُوا: و كارزار كردند با دشمنان دين، وَ قُتِلُوا: و بكشتند ايشان را، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ
: هراينه بپوشم و فراگذارم از ايشان بديهاى ايشان وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و در آرم ايشان را در بهشتهايى كه مى رود ميان آن و زير اشجار و غرف آن جويهاى مى و انگبين و آب صافى. ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ: پاداشى از نزد خدا و خدا است كه نزد اوست نكو پاداش.
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لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ: فريفته مكناد ترا فاواگشتن آن كسان كه بنگرويدند در شهرها. سؤال: چرا گفت تقلّب الّذين كفروا و نگفت تنعّم الّذين كفروا، يا نگفت اموال الّذين كفروا، بعدما كه طبع بشريّت رسول و ياران به اموال و نعيم ايشان ميل كردى نه به تقلب ايشان؟ جواب گوييم زيرا كه دل درويش آن گه اندوهگن بود كه تنعّم و كامرانى و تبختر و شادمانى توانگران بيند كه بدان تموّل و تجمّل خويش بر درويشان اهتزاز و اعتزاز كنند، زيرا خداى تعالى تقلّب و تعيّش ايشان را ياد كرد.
مَتاعٌ قَلِيلٌ، اى: لهم متاع قليل: ايشان را بود برخوردارى اندك از جهان.
ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ: پس بازگشتن جاى ايشان دوزخ بود و بد جايگاهى كه آن دوزخ است و بد بسترى. شأن نزول اين آيت آن بود كه رسول و ياران او چون به مدينه آمدند نگه بدان مالهاى قريظه و نضير مى كردند و آن تجمّل ايشان مى ديدند كه يكى از ايشان مى آمدندى هزار و دو هزار شتر كاروان آراسته بر تنهاى ايشان سيمين و زرين و مهارهاى ايشان ابريشمين و جلّهاى ايشان ديبا با بارهاى قيمتى، و رسول و ياران او تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 377
(377) در گرسنگى مانده و در وام غرق از آنجا كه بشريّت است در دل رسول و ياران آمدى كه خداى تعالى اين بيگانگان را چنان در نعمت مى دارد و ما را چنين در محنت. خداى تعالى اين آيت بفرستاد تسليت دل مؤمنان را.
آن گه ثواب مؤمنان را ياد كرد و گفت:
لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ: بى آن كسان كه بترسيدند از خداى ايشان.
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چون مؤمنان، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ايشان را بود بهشتهايى كه مى رود در ميان آن و زير اشجار و غرف آن جويها. خالِدِينَ فِيها: جاويدان باشند در آن بهشت. نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ: روزى و كرامتى بود ايشان را از نزد خدا، و آنچه نزد خدا است، چون بهشت او، به نيكان را. گفته اند اين ابرار مطيعان اند، و گفته اند همه مؤمنان اند. على را رضى اللَّه عنه پرسيدند كه «من الأبرار؟». گفت «الّذين لا يؤذون الذر».
وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ:
بدرستى كه از اهل نامه كس است كه گرويده مى بود به خدا و بدانچه فرو فرستادند سوى شما چون قرآن و بدانچه فرو فرستادند سوى ايشان چون تورات و انجيل و ديگر كتابهاى پيغمبران. خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا: ترسكاران و فروتنان باشند خداى را بنخرند به سخنان خدا و به نشانهاى او بهايى اندك، يعنى نعت و صفت محمد در تورات و انجيل بنگردانند براى رشوتها و هديها، يعنى دين را به دنيا بندهند. أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ: ايشانند كه ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان، بدرستى كه خدا زود شمار است. سؤال: چون خداى تعالى ثواب و ثناى دوستان ياد مى كند چرا نگفت انّ اللَّه سريع الثواب، گفت سريع الحساب، بعدما كه حساب عذاب است، چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت من حوسب عذب؟ جواب گفته اند معناه: لا يشترون بآيات اللَّه ثمنا قليلا خوفا من الحساب، فانّ اللَّه سريع الحساب لمن يشترى بآيات اللَّه ثمنا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 378
(
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378) قليلا. و گفته اند اين حساب جزا است. سؤال: چرا گفت سريع الحساب، بعد ما كه از آن وقت باز كه خداى تعالى اين سخن گفت نزديك پانصد سال است و هنوز حساب نبوده است، اگر اين سرعت بود پس مهلت كدام بود؟ جواب گفته اند معناه: فانّ اللَّه سريع الحفظ لافعال العباد كما قال: احصاه اللَّه و نسوه. و گفته اند معناه: اذا حاسب فحسابه سريع. و اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد و بحيراء راهب و يامين بن يامين و مؤمنان اهل كتاب.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، يا ايّها الّذين اقروا و وحّدوا و صدّقوا و قالوا لا اله الّا اللَّه: اى آن كسان كه گرويديد و اى شما كه گرويدگانيد، اصْبِرُوا وَ صابِرُوا: شكيبايى كنيد بر قهر هوا و بهم صبر كنيد بر قهر اعدا. و گفته اند اصبروا صبر كنيد بر طاعت و از معصيت بر محنت، و صابروا يكدگر را بر صبر داريد، وَ رابِطُوا: و بايستيد بر اين. و گفته اند و رابطوا دل به ضمان روزى خداى استوار داريد زيرا كه سرمايه بندگى اين است كه خدا را در ضمان روزى متّهم ندارى و بر خدا توكّل كنى. و گفته اند و رابطوا الخيل فى مجاهدة العدو، يعنى حرب را ساخته باشيد. وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خدا تا فرمانهاى خدا را مخالفت نكنيد. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: تا مگر بود كه شما برهيد از دوزخ و برسيد به بهشت و پيروز گردى به ثواب و باقى مانيد در آن. و فلاح نجات بود و فوز بود و بقا بود، و اين هر سه را محتمل است.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 379
(379)
[سوره نساء]
خبر است از مصطفى عليه الصلاة و السلام كه هر كه سورة النسا را در نماز بر پاى برخواند او را به هر حرفى صد نيكى بود و هر كه در نماز نشسته برخواند او را به هر حرفى پنجاه نيكى بود و هر كه اين را از ناظره برخواند او را به هر حرفى بيست نيكى بود.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ: اى مردمان، يا حرف ندا است و اىّ مناداى مفرد است و ها تنبيه را است، النّاس نعت منادى است. و حروف ندا پنج است: يا، چنان كه گويند يا زيد و ايا، چنان كه گويند ايا زيد و هيا، چنان كه گويند هيا زيد واى، چنان كه گويند اى زيد وا، چنان كه گويند ا زيد. ابن عباس گويد هر جا كه در قرآن يا ايّها النّاس است نزول آن مكى است و هر چه يا ايّها الّذين آمنوا است نزول آن مدنى است و هر چه در قرآن عبادت است آن توحيد است و هر چه در قرآن تسبيح است آن صلوات است و هر چه در قرآن قنوت است آن طاعت است و هر چه در قرآن وعد است آن ثبات است و هر چه در قرآن وعيد است آن ثنيا است. اما اين ناس، گفته اند خطاب است عام همه مردمان را، و گفته اند مراد از اين مؤمنان اند. اگر بر عموم رانى اين تقوى ايمان بود، اين امر بود كافران را به ايمان و مؤمنان را به ثبات بر ايمان و گر مراد از اين ناس مؤمنان اند اين تقوى اداء طاعات و اجتناب معاصى بود اتَّقُوا رَبَّكُمُ: بترسيد از خداى شما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 380
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380) و بپرهيزيد از آزار خداى شما. اما تقوى گفته اند اداء طاعات و اجتناب معاصى بود و گفته اند تقوى خشيت بود و گفته اند تقوى ترك اختيار معصيتى بود كه مانند آن در منزلت مقدم نشده بود، تعظيما للَّه و حذرا من سخطه و توبه ترك و اجتناب معصيتى بود كه مثل آن در منزلت مقدم شده بود الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: آن خداى كه بيافريد شما را از يك تن. و آن تن آدم بود كه خدا همه آدميان را از او بيافريد روز ميثاق و عهد بر ايشان گرفت، آن گه همه را با پشت او گردانيد، پس از آن ايشان را از يكديگر جدا مى كند تا روز قيامت وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها: و بيافريد از آن تن جفت او را، حوّا. گفته اند بيرون از بهشت حوا را از آدم بيافريد و گفته اند در بهشت آفريد. و اللَّه اعلم. سؤال: اگر حوا را از تن آدم بيافريد پس چگونه حلال بود آدم را، بعدما كه روا نباشد با پاره اى از خويشتن نزديكى كردن؟ جواب گفته اند وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها: اى: لاجلها، و گفته اند وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها اى: من جنسها، چنان كه گفت لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اى: من جنسكم. و گفته اند خداى تعالى حوّا را از آدم بيافريد لكن چون بيافريد آفريدن نو، حكم او بگرديد، چنان كه مردم را از نطفه و علقه آفرينند، لكن حكم او نه حكم نطفه و علقه بود وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً: و بيافريد و بپراكند از ايشان يعنى از آدم و حوّا مردان بسيار و زنان بسيار وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ: و بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار آن خداى كه از او خواهيد همه حاجتها- سؤال: چرا گفت تساءلون به نگفت تساءلونه، بعد ما كه در لغت گويند ساءلت اللَّه، نگويند ساءلت باللّه؟ جواب گفته اند تساءلون به، اى: عنه و گفته اند اين با زايده است و گفته اند تساءلون به، اى: بحقّه، به حق او بر يكديگر دهيد.
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و گر تساءلون به تشديد سين و به مدّ خوانى اصلش تتساءلون بوده باشد تا در سين مدغم كردند، و گر تسالون به تخفيف سين و به مد خوانى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 381
(381) از تسال بود- و خويشيها نگه داريد تا رحم نبريد. سؤال: و الارحام به نصب و خفض خوانند، فرق چيست ميان آن در اعراب؟ جواب گوييم چون به نصب خوانى نصب على الاغراء بود و گر به خفض خوانى عطف بود بر به، اى: تساءلون به و بالارحام لكن اين قرائت نه مرضى است، لانّ المظهر لا يعطف على المكنى الّا بادخال حرف الصفة، چنان كه گويند مررت به و بزيد و نگويند مررت به و زيد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً:
بدرستى كه بود و هست خدا بر شما نگهبان. اين تهديد و تخويف است.
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وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ: بدهيد بى پدران نابالغ را خواستهاى ايشان. يتيم از آدميان نابالغ را گويند كه او را پدر نبود و از ديگر جانوران يتيم آن را گويند كه مادر ندارد وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ: اى: الحرام بالحلال: و بدل مگيريد پليد را به پاك، يعنى حرام را به حلال يعنى مال يتيم را به مال خويش بدل مگيريد وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً: و مخوريد خواستهاى ايشان را با خواستهاى شما بدرستى كه آن بود بزه اى بزرگ يعنى خواسته يتيم ببردن. سبب نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول در غزوها كشته مى شدند و فرزندان ايشان يتيم مى ماندند، ديگر ياران ايشان را بتبرّع مى پذيرفتند تا كس بود از ياران رسول كه چهل يتيم قبول كرده بود و مال ايشان با مال خويش در مى آميختند تخفيف را. چون اين آيتها فروآمد و آن آيت كه إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية، ياران رسول بترسيدند، و كار تنگ فرا گرفتند در حديث يتيمان و مال ايشان و عبد اللَّه بن رواحه رسول را پرسيد از حديث يتامى، آيت آمد قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ. و اين كه مى گويد و آتوا اليتامى اموالهم، مراد از اين نه فرا دادن مال يتيمان است يتيم را در حال طفوليّت، زيرا كه فروتر مى گويد وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، الآية لكن مراد از اين آيت آن است كه مال يتيم آن يتيم دارند، چون به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 382
(382) بلاغت رسند و رشيد باشند مال ايشان از ايشان بازمداريد. و آن آن بود كه مردى بود از بنى غطفان، برادر زاده خويش را يتيم درپذيرفته بود و مال بسيار از آن او در دست داشت چون آن يتيم به بلاغت رسيد مال بازخواست، آن عمّ او مال او فرو گرفت. خداى تعالى در اين آيت بفرمود به تسليم مال چنان يتيمى.
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وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى: و اگر ترسيد و دانيد كه داد نگه نمى داريد در حديث يتيمان فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ: بزنى كنيد آنچه حلال است و خوش آيد شما را از زنان دوگان و سه گان و چهارگان. سؤال: چون ياران رسول در حديث يتيمان درمانده بودند تخفيف مى بايست و مناكحت زنان بسيار زيادتى بارى بود، نه تخفيف هم چنان كه كسى بارى برنتابد او را گويى اگر مى ترسى و مى دانى كه آن را برنتابى و بازان برنيايى چهل من ديگر بر آن نه، در حكمت نباشد. جواب گفته اند معناه: اگر مى ترسيد كه حق آن ضعيفان يتيم بجاى نتوانى آوردن، بى زنان روا بود كه زنان بزنى كنيد دو يا سه يا چهار تا يار باشند شما را بر كودك بانى. و گفته اند اين آيت در آن آمد كه ياران رسول در حديث يتامى تحرّج و احتياط مى كردند و در حديث زنان آسان فرا مى گرفتند، تا كس بود كه چهل زن بزنى داشت خدا گفت اگر در حديث يتيمان مى ترسيد كه به حقّ ايشان نرسيد، در حديث زنان هم ترسان باشيد كه زنان نيز هم مكفولات ضعيف باشند، نبادا كه به حقّ ايشان نرسيد چندان زنان بزنى كنيد كه به حق ايشان قيام توانيد كرد، مثنى و ثلاث و رباع. سؤال: مثنى و ثلاث و رباع دو و سه و چهار نه باشد پس از اينجا واجب آيد كه نه زن حلال باشد، چنان كه گروهى از رافضيان گويند؟ جواب گوييم مثنى نه دو باشد، بل كه دوگانه باشد و ثلاث سه گانه باشد و رباع چهار گانه باشد معنى آن است كه زن دو تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 383
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383) بزنى كنيد يا سه يا چهار، بيش نه. سؤال: چرا گفت ما طاب لكم من النّساء نگفت من طاب لكم، بعد ما كه من در مميّزان اعتبار كنند و نساء مميّزان اند؟ جواب گوييم اين ما به معنى من است، چنان كه گفت وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ، اى: من اعبد ما تعبدون من بعدى، اى: من تعبدون من بعدى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: و اگر ترسيد و دانيد كه داد نگه نتوانيد داشت ميان چهار زن يا سه يا دو، به يك زن بسنده كنيد يا آنچه زيردستان شما باشند چون پرستاران كه بديشان نيز استعانت كنيد بر تيمار داشت يتيمان ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا: آن نزديكتر بدانكه جور نكنيد و از صواب بنگردى در حديث زنان و يتيمان يعنى بر يك زن اقتصار كردن اوليتر كه ميان ايشان ميل نكنيد و عيال دارى بسيار نبايد كرد.
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: و بدهيد زنان را كاوينهاى ايشان را دادنى.
گفته اند نحلة، اى: عطاء من اللَّه، آن كرامتى است از خدا ايشان را و روزيى. گفته اند و اتوا النّساء خطاب اولياء زنان را است. و آن آن بود كه در جاهليّت كسى دخترى را به شوهر دادى گسيل نكردى تا كاوين تمام بستدى و همه نگاه داشتى و هيچيز فرا دختر ندادى. خداى تعالى در اين آيت فرمود كه كاوين زنان به زنان ارزانى داريد كه آن حقّ ايشان است.
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و گفته اند اين خطاب شوهران را است به دادن كاوين زنان را فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً: اگر حلال كنند شما را چيزى از آن به خوش منشى يعنى اگر كاوين به شما ارزانى دارند بطوع فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً: بخوريد آن را نوش و گوارنده، هنياء بلاداء، مريئا بلا وبال و مراد از اين فكلوه انتفاع است بدان كاوين نه همى خوردن، زيرا كه اگر هرگز آن بنخورد روا بود لكن انتفاع را به لفظ أكل آورد زيرا كه معظم انتفاع مردمان را از مال به أكل است. امير المؤمنين على گويد كسى كه شفا خواهد علّتى را در مى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 384
(384) از شمار كاوين به زن بايد داد تا زن آن را به وى ببخشد، آن گه آن را به انگبين بدهد و به آب باران بياميزد و بخورد تا او را هنى ء و مرئ و شفا و مبارك فراهم آيد كه خداى تعالى كاوين زنان را كه به مردان بخشند هنئ و مرئ خواند و انگبين را شفا خواند و گفت فيه شفاء للنّاس و آب باران را مبارك خواند و گفت ماء مباركا چون اين هر چهار فراهم آيد، راحت بود. سؤال: چرا گفت فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا نگفت انفسا، بعد ما كه اين نفسا تفسير طبن است و طبن جمع است و جاى ديگر گفت قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا، اينجا نيز واجب آمدى از قياس لغت كه گفتى فان طبن لكم عن شى ء منه انفسا. جواب گوئيم اين نفسا راجع است به هر يكى از ضمير طبن، اما بالاخسرين اعمالا نشايد كه اعمال راجع بود با هر يكى از اخسرين زيرا كه هر يكى را از ضمير اخسرين خود اعمال بود نه يك عمل.
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وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً: مدهيد نادانان را خواستهاى شما آنچه كرده است خدا شما را بايستگى، يعنى زيشى، اين سفها مراد از آن زن و فرزند است كه نادان بود و مال نگه نتواند داشت، مال را به باد كند تا مرد مفلس فروماند، يا باد دست باشد و در باطل بيكار برد، يا نامشفق باشد بر او و او را ضايع كند وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها: و روزى دهيد ايشان را بتقدير از آن يعنى از آن نفقه كنيد بر ايشان چون در نفقه شما باشند، نفقه ميانجى. سؤال: چرا گفت و ارزقوهم فيها، نگفت منها؟ جواب گوئيم فيها بجاى منها است و ادوات خافضه به يكدگر بدل كنند چنان كه گفت فى جذوع النّخل، اى: على جذوع النخل، و نصرناه من القوم، اى: على القوم. و گفته اند رزق حظّ بود، اى: و اجعلوا لهم حظّا فيها وَ اكْسُوهُمْ: و بپوشانيد ايشان را از آنچه خود مى پوشيد وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً: و گوييد ايشان را گفتار نيكو چون افزونيى درخواهند سخن خوش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 385
(385) مى گوييد كه بآزادى دارم همه براى شما دارم و براى شما مى كوشم.
و گفته اند از اين قول معروف تعليم نكو است، يعنى درآموزيد ايشان را علم و ادب تا كار نادانان نكنند.
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وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: و مى آزماييد يتيمان را تا چون برسند به زناشوهرى، يعنى به بلاغت. بلاغت را نكاح خوانند زيرا كه از آن وقت فرا حاجت افتد به نكاح. اصل بلاغت پسر به دو چيز بود: به پانزده سالگى يا به احتلام. و بلاغت دختر به چهار چيز بود: به پانزده سالگى يا به احتلام يا حيض يا حمل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: اگر ديده باشيد و بيافته و بدانسته از ايشان صوابى فرا دهيد فرا ايشان خواستهاى ايشان چون به بلاغت رسند وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا: و مخوريد يعنى بكار مبريد آن مال را گزاف كردنى و پيشى گرفتنى كه مبادا كه آن يتيمان بزرگ گردند و آن مال را از ما بازستانند. اما اسراف در مال يتيم افزون از حق بكار بردن بود يا در باطل بكار بردن يا بهين برگرفتن و بترين به جاى آن بنهادن و بدان پيشى گرفتن بر استرشاد وى در بكار بردن مال وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: هر كه بى نياز بود از مال يتيم نهفتگى كند از آن و هر كه درويش و نيازمند بود بخورد آن را بخوبى يعنى به وام، و گفته اند حق عمل خويش و گفته اند آن خويش بتقدير خورد به سه انگشت تا او را به مال يتيم حاجت نبود فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: چون فرا دهيد فرا ايشان خواستهاى ايشان فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ: گواه كنيد بر ايشان گواهان عدل تا پس از آن با شما خصومت نتوانند كرد وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً: و بسنده است خدا شمار كننده و پاداش دهنده. اين آيت در شأن ثابت بن رفاعة الانصارى آمد كه پدر وى رفاعة بمرد و عم وى او را برپذيرفت و مال و ميراث وى نگاه داشت تا ثابت فرا رسيد، آن گه رسول را پرسيد از حديث وى، اين آيت فرود آمد در شأن وى: آن گه گفت: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 386
(
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386) لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ: مردان را برخى است از آنچه بازگذاشته باشند مادر و پدر و خويشان وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ: و زنان را برخى است از آنچه بازگذاشته باشند مادر و پدر و خويشاوندان مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: از آنچه اندك بود از آن ميراث يا بسيار برخى پديد كرده. اين آيت در شأن امّ كحّة زن اوس آمد كه اوس بمرد و از او سه دختر بازماندند خرد سرخ موى و سبز چشم، و او را دو برادر زاده بودند قتادة و عرفطة، بيامدند و مال همه برگرفتند و دختران اوس را و امّ كحّه را ضايع بگذاشتند. آن زن نزد رسول آمد و بگفت كه قتادة و عرفطة چه كردند و اين دختران در پيش من بماندند و كس بديشان رغبت نمى كند از گستى ايشان مگر ايشان را جهازى بود اين آيت فرو آمد.
رسول كس فرستاد بديشان كه مال قسمت مكنيد تا آيت قسمت ميراث آيد. آن مال را موقوف كردند تا آيت يُوصِيكُمُ اللَّهُ فرو آمد. و ايشان آن بر عادت جاهليّت كردند كه در جاهليّت دختران را ميراث ندادندى و نيز زن را ميراث گرفتندى، چون اين آيت فرو آمد عيينة بن حصن الفزارى گفت «يا رسول اللَّه، ما در روزگار ميراث ندادمانى مگر آن كس را كه بر اسب نشستندى و با دشمن قتال كردندى». رسول گفت «لا، بل در اسلام زنان را ميراث است و خواهران را ميراث است»، آن گه اين آيت برخواند. و اين آيت كه وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ، هم در شأن او آمد. سؤال: چون گفت ممّا ترك الوالدان و الاقربون، قليل و كثير در آن درآمد چرا از پس گفت ممّا قلّ منه او كثر؟ جواب گوئيم زيرا كه از تركات بود كه حقير باشد، گويند اين كراى قسمت نكند آسان تر فرا گيرند خدا گفت لا، بل قليل و كثير آن همه مقسوم است.
(1/458)



وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ: چون حاضر آيند به بخشش ميراث خداوندان خويشى كه نه وارث باشند و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 387
(387) يتيمان و درويشان، چيزى دهيد ايشان را از آن اگر ورثه بالغ باشند و گر ورثه اطفال باشند، وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً گوييد ايشان را شما كه اولياييد و اوصياييد گفتار نيكو كه: نعم و كرامة چون اين اطفال فرا رسند بگوييم تا بجاى شما نيكوى كنند. و گفته اند فارزقوهم اگر عين زر و سيم و متاع باشد ايشان را از آن چيزى دهيد تا نوميد باز نگردند، اگر ضياع و مستغل باشد ايشان را سخن نيكو گوييد كه چنين كنيم چون از اين چيزى درآيد نخست شما را دهيم- و گفته اند اين امر موصى را است در آن وقت كه وصيّت مى كند- تا اقارب ناوارث را و درويشان را كه اوميد دارند چيزى وصيّت كند، تا دوست دارند شما را و اگر بميريد بگريند بر شما وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً: و ايشان را سخن نيكو گوييد كه اگر بميريم شما را چنين، و اگر به شويم هر چه بجاى شما بتوانيم كرد بكنيم. و شأن نزول اين آيت آن بود كه چون خداى تعالى قسمت مواريث پديد كرد مسلمانان را بر آن حصر كرد، پنداشتند كه كسى را نيز جز اصحاب فرايض و عصبانيت نشايد از آن بتبرّع دادن. خداى تعالى اين آيت بفرستاد آن گه گفت:
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وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ: و بترسندا آن كسان كه اگر بازگذارندى از پس ايشان فرزندان ضعيف بترسيدندى بر ايشان از ضايع ماندن فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً: بترسند از خدا و گويندا گفتارى صواب و درست يعنى آن كس كه تلقين همى كند محتضر را كه مال خويش چندين و چندين فلان را وصيت كن تا او مال خويش بيش از سيكى وصيّت كند و فرزندان ضعيف را ضايع گذارد آن ملقّن بترسد از خدا و سخن به تلقين صواب گويد. و گفته اند اين نهى محتضر را است كه مى داند كه از او فرزندان ضعيف بازماند، واجب آن بود كه ايشان را نگرد و از خدا بترسد و سيكى بيش وصيت نكند، و گفته اند اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 388
(388) خطاب با وصىّ است كه مى داند كه موصى وصيّت نه صواب مى كند بايد كه از خدا بترسد و محتضر را گويد: نه صواب مى كنى، فرزندان ضعيف خويش را نگر. و گفته اند كه اين قول سديد كلمه توحيد است، يعنى در آن وقت محتضر را شهادت تلقين كنند. سؤال: چون گفت و ليخش الّذين چرا از پس گفت فليتّقوا اللَّه، در اين تكرار چه فايده است بعد ما كه خشيت و تقوى يكى است؟ جواب گفته اند و ليخش نهى است وصى را و ليتّقوا اللَّه نهى موصى را. و گفته اند و ليخش نهى است از وصيت كردن افزودن از ثلث چون ورثه را درخورتر بود.
(1/460)



إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً: بدرستى كه آن كسان كه مى خورند خواستهاى يتيمان به ستم إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً: بدرستى كه آتش است كه مى خورند در شكمهاى ايشان يعنى حرام است. حرام را آتش گفت زيرا كه سبب آتش دوزخ است. پيغمبر عليه السلام گفت: شب معراج گروهى را ديدم كه آتش به گلوهاى ايشان فرو مى افكندند و به زير ايشان بيرون مى آمد. گفتم يا جبرئيل ايشان كيستند. گفت ايشان آن كسانند كه مال يتيمان به ستم بخوردندى وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً: و زودا كه درشوند در آتش سوزان و سوزان باشند بدان. و گفته اند اين سعير آتش دوزخ است و گفته اند سعير نام دركتى است خاص. اين آيت در شأن حنظلة بن شمر دل آمد كه او يتيمى را مى داشت و مال او مى خورد.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ: مى فرمايد خدا شما را قسمت ميراث در فرزندان شما. و گفته اند يوصيكم اللَّه، اى: يبيّن اللَّه لكم قسمة الميراث، مى فرمايد و پديدار مى كند كه ميراث چگونه بايد بخشيد. كسى كه بميرد و از او مال ماند، اول كفن و جهاز گور او از آن ببايد ساخت آن گه اگر وام باشد بر او، آن وام باز بايد داد و گر وصيتى كرده باشد، آن وصيّت را از سيك مال ببايد گزارد و گر سيك بيش وصيت كرده باشد و ورثه رضا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 389
(
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389) ندهند آن را با سيك بايد آورد و ببايد داد و اگر آن وصيّت در ناصواب كرده باشد انفاذ نبايد كرد. آن گه آن مال كه از پس آن بماند بر ورثه قسمت بايد كرد، چنان كه در اين آيتها پديد كرده است لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: نرى را مانند نصيب دو ماده يعنى پسرى را چندان كه دو دختر را. مثلا مردى بمرد و از او پسرى بماند و دو دختر آن مال به دو قسمت بايد كرد، نيمى پسر را و نيمى دو دختر را. و گر پسرى ماند و دخترى، مال به سه قسمت بايد كرد، دو بهر پسر را و يكى دختر را. و گر پسرى ماند و سه دختر، ما به پنج سهم بايد كرد، دو پسر را و سه دختر را هم بر اين قياس چندان كه باشند و دختران و پسران به هم عصبه باشند. سؤال:
چرا گفت للذّكر مثل حظّ الانثيين، نگفت للابن مثل حظّة الابنتين، بعد ما كه مراد از اين ذكر و انثى و ابن و ابنة است؟ جواب گوييم زيرا كه اگر گفتى للابن مثل حظّ الابنتين سامع را وهم افتادى كه مگر مراد از اين اولاد صلب است، زيرا كه عرب حفدة را ابنا و بنات نگويند، چنان كه شاعر گويد:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهنّ اولاد الرجال الأباعد
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خدا گفت لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ براى رفع اين تهمت را، تا بدانند كه اولاد صلب و اولاد اولاد چون در يك درجه باشند، هم بر اين جمله باشند در ميراث فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ: اگر باشند ورثه زنان يعنى دختران افزون از دو ايشان را بود دو برخ از آنچه بازگذاشته از مال و گر دو دختر ماند همچنين بود. مثلا مردى بميرد و از او دو دختر ماند، ايشان را دو برخ رسد، از درمى چهار دانگ چون با ايشان پسر نماند و گر سه باشند دختران يا افزون از سه، همان دو برخ بود همه را وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ: و گر يك دختر بود، او را نيمى بود از مال چون با او پسرى نماند. سؤال: چرا گفت فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ بعد ما كه اگر دو تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 390
(
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390) باشند ايشان را خود هم ثلثان بود؟ جواب گوييم ابن عباس بر ظاهر اين برفت و گفت دو دختر را خود هم نصف مال بود تا سه نباشند يا زيادت و بدين آيت حجّت كند، اما على و زيد و ابن مسعود و ساير صحابه و علما و فقهاى اسلام بر آنند كه دو دختر را ثلثان بود چنان كه اگر افزون از دو بود و علت آن است كه نسبت دو دختر كم از نسبت دو خواهر نيست و دو خواهر را در نصّ قرآن ثلثان است، قوله فان كانتا اثنتين فلهما الثّلثان. و گروهى گفتند علّت در او آن است كه خدا گفت للذّكر مثل حظّ الانثيين. و اجماع است كه اگر مردى بميرد و از او پسرى و دخترى بازماند، پسر را ثلثان بود و دختر را ثلث، پس از اينجا واجب كرد كه حظّ انثيين ثلثان است. گروهى گفتند ما به حكم اين خبر گفتيم كه روايت است از رسول عليه السلام كه او با قتادة و عرفطه گفت للمرأة الثمن و للانثيين الثلثان و الباقى لكما بحق التعصيب وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: و مادر و پدر هر يكى را از ايشان شش يكى بود. مِمَّا تَرَكَ: از آنچه بازگذاشته بود از مال إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ: اگر باشد آن مرده را فرزندى پسر يا پسر و دختر بهم، هر فرزند كه باشد مادر را حجاب كند از سيك با شش يك افتد اما پدر را حجاب نكند مگر پسر كه چون پسر باشد پدر را حجاب كند و بيش از شش يك نياود و پدر هرگز از شش يك بنيفتد و عصبة باشد. سؤال: چرا گفت و لا بويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك ان كان له ولد، بعد ما كه اگر ولد ابنة بود پدر را سدسان بود؟ جواب گوييم زيرا كه اينجا فرض پديد مى كند نه تعصيب و پدر را به حق فرض سدس بيش نرسد.
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و پدر را در ميراث سه حال است يكى فرض و ديگر تعصيب سديگر فرض و تعصيب بهم: فرض آن گه بود كه از ميّت ابن ماند، فللأب السدس و الباقى للابن لانّه اقرب العصبة و تعصيب آن گه بود كه اين نباشد و فرض و تعصيب وى آن گه بود كه ابنتان و ابوان بود، فللابنتين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 391
(391) الثلثان و للامّ السدس و للأب السدس آن سدس پدر را هم به فرض است و هم به تعصيب، و آن كه خداى تعالى گفت ان كان له ولد، معناه: ذكر او ذكر و انثى فى هذا الموضع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ: و گر نباشد مرده را فرزند و ميراث كه برد از او مادر و پدر مى برد، مادر را سيكى بود و باقى پدر را بود، مادر به حق فرض و پدر به حق تعصيب فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: و گر باشد مرده را برادران يا برادران و خواهران بهم مادر را شش يك بود. و پنج گروه مادر حجاب كنند از ثلث با سدس آرند: فرزند و فرزند پسر و دو برادر و دو خواهر و برادر و خواهر بهم يا افزون. و ميراث مادر را ثلث بيش نبود و از سدس كم نبود به هيچ حال.
سؤال: چرا گفت فان كان له اخوة فلامّه السّدس، بعد ما كه اگر دو بود از اخوة و اخوات هم امّ را حجاب كنند و با سدس آرند؟ جواب:
ابن عباس بر ظاهر اين برود گويد تا سه نباشند از اخوة و اخوات امّ را حجاب نكنند، ديگر صحابه گفتند دو از اخوة و اخوات هم امّ را حجاب كنند، و گر چه خداى تعالى اخوة گفت دو را به لفظ جمع ياد كنند، چنان كه گفت فقد صغت قلوبكما و شاعر گويد:
يا صاحبىّ فدت نفسى نفوسكما و حيثما كنتما لقيتما رشدا
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نفوسكما، اى: نفسيكما. و قال النبى عليه السلام: اثنان فما فوقهما جماعة، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ: اين قسمت ميراث از پس گزاردن اندرزى بود كه اندرز كنند آن را يا وامى كه بگزارند آن را آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً: اين ورثه كه ياد كرديم پدران و مادران شمااند و پسران و فرزندان شمااند ندانيد كى از ايشان نزديكتر به منفعت. و گفته اند معناه: شما ندانستيى كه از ايشان كى اوليتر به ميراث تا خدا شما را پديد كرد. و گفته اند معناه: شما ندانيد كه در زندگانى منفعت كى شما را بيشتر تا ميراث بر حسب آن ببخشيد، خدا دانست و بر حسب آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 392
(392) ميراث قسمت كرد. و گفته اند معناه: شما ندانيد كه منفعت كه در آن جهان بيشتر، خدا داند. در خبر است كه مادر و پدر در بهشت هر كه درجت او بلندتر بود بفرمايد تا ديگر را نزد او آرند به درجت تا شادى به قربت تمامتر بود فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: پديد كرده اى است از خداى واجب و باز بريده چنين كه پديد كرد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: بدرستى كه بود و هست خدا دانا به قسمت مواريث درست كار و درست گفتار در بيان ميراث حكم كننده بر بندگان چنان كه خواهد.
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: و شما را بود نيمى از آنچه باز گذاشته باشند زنان شما. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ: اگر نبود ايشان را فرزند، نيمى شوهر را بود و باقى عصبة را. فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ: اگر بود ايشان را فرزند فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ: شما را كه شوهرانيد چهار يكى بود از آنچه باز گذاشته باشند زنان و باقى عصبه را. ميراث شوهر را از نيمى بيش نبود و از ربع كم نبود، و ميراث زن از ربع بيش نبود و از ثمن كم نبود مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ:
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از پس اندرزى كه اندرز كنند بدان يا وامى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: و ايشان را يعنى زنان را چهار يكى بود از آنچه بازگذاشته باشيد شما كه شوهرانيد إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ: اگر نبود شما را فرزندى. فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ: اگر باشد شما را فرزند فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: ايشان را يعنى زنان را هشت يكى بود از آنچه شما باز گذاشته باشيد مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ: از پس اندرزى كه اندرز كنيد بدان يا وامى كه بود بگزاريد آن را. و گر يك زن باشد او را ربع مال باشد، اگر فرزند نماند از شوهر و گر چهار زن ماند همه را همان ربع بود و گر فرزندى ماند همه را ثمن بود وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً: و گر بود مردى كه از او ميراث برند آنچه گرد بر گرد او باشند. گفته اند كلالة آن مرده بود كه وارث او برادر و خواهر بود و او را فرزند و مادر و پدر نبود.
و گفته اند كلالة اخوة و اخوات باشند. و گفته اند كلالة آن ميراث بود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 393
(
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393) اخوة و اخوات برند أَوِ امْرَأَةٌ: يا زنى بود كه ميراث او كلاله برند وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ: و او را برادر بود يا خواهر فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ: هر يكى را از آن خواهر و برادر را شش يكى بود از مال فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ: اگر باشند برادران و خواهران بيش از دو فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ: ايشان همبازان باشند در سيك مثلا مردى بميرد و از او برادرى ماند مادرى، او را سدس رسد، و گر خواهرى مادرى ماند هم چنان سدس رسد، برادر با خواهر برابر و اگر دو برادر مادرى ماند، هر يكى را سدس رسد و گر بيش باشند همه را بجمله دو سدس رسد، ميان ايشان قسمت كنند هر چند كه باشند و اگر دو خواهر مادرى ماند ايشان را هم دو سدس رسد و اگر بيش باشند همه را بجمله همين دو سدس رسد، ميان ايشان قسمت كنند و گر برادران و خواهران بسيار ماند مادرى، همه را بجمله دو سدس رسد، بر ايشان قسمت كنند. و چهار گروه ايشان را حجاب كنند: فرزند مرده و فرزند پسر مرده و پدر و جد پدر پدر، اما خواهر و برادر پدرى يا مادرى و پدرى در آخر سورة در آيت كلالة پديد كرده آيد، ان شاء اللَّه وحده مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ: اين قسمت ميراث كلالة نيز از پس اندرزى بود كه اندرز كنند بدان و بگزارند آن را يا وامى كه بگزارند آن را غَيْرَ مُضَارٍّ: نه گزند در آرنده اى نبايد كه گزند درآرند در وصيّت و نه در ميراث، نه موصى و نه وصىّ و نه وارث و نه ولىّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ: فرمانى است و بيانى از خدا آنچه پديد كرد از قسمت مواريث اى: اوصى وصيّة، و گفته اند معناه: احفظوا وصيّة من اللَّه، نگه داريد اين فرمان را و بيان را از خدا وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ: و خدا دانا است به قسمت مواريث، بردبار است كه تعجيل نكند در عقوبت آن را كه در وصيّت ميل كند و در قسمت ميراث حيف كند.
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تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: آنچه ياد كرد اندازها يعنى فرمانهاى خدا است وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و هر كه فرمان برد خدا را و رسول او را، فرمان برد خدا را در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 394
(394) احكام و رسول او را در بيان آن و گفته اند معناه: هر كه فرمان برد خداى را در فرايض و رسول او را در سنن يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: درآرد او را در بهشتهايى كه مى رود زيرا اشجار و مساكن آن و در ميان آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها: جاودان باشند در آن بهشت وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: و آن است پيروزى بزرگ. سؤال: چرا گفت تلك حدود اللَّه، امر خدا را ياد كرد و امر رسول را ياد نكرد، آن گه گفت و من يطع اللَّه و رسوله، اين آن گه درست آمدى كه امرى از رسول ياد كرده بودى؟ جواب گفته اند معناه: و من يطع اللَّه فى الاوامر و النواهى و رسوله فى بيانها و گفته اند كه اين اوامر گر چه از خدا است، رسول آورد، قبول آن از رسول طاعت رسول است.
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وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: هر كه نافرمانى كند خدا را و رسول او را وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ: و در گذرد از اندرزهاى او يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها: درآرد او را در آتش كه جاويد بود در آن وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ: او را بود عذابى خوار كننده. خواهر كننده خداى بود، لكن چون به عذاب او را خوار كند اهانت را به عذاب اضافت كرد، چنان كه گويند ضرب موجع و كلام موحش. سؤال: چون از اين آيت واجب آمد كه هر كه نافرمانى كند خدا را و رسول را جاويد در دوزخ بود، پس چرا انكار مى كنيد بر قدريان و خارجيان كه ايشان صاحب كبيره را در دوزخ جاويد گويند؟ جواب گفته اند اين تعدّى در اين آيت استحلال است، لا جرم هر كه معصيت خدا و رسول را حلال دارد آن كس جاويد در دوزخ بود زيرا كه كافر بود. و گفته اند اين تعدّى از حد درگذشتن است و كفر آوردن. و گفته اند خالدا، اى: ماكثا فيها اين خلود به معنى مكث است نه تأبيد، چنان كه گويند خلّدت الصبى فى المكتب، و شاعر گويد:
و غلبن ابرهة الذى الفينه قد كان خلّد فوق غرفة موكّل
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 395
(395) خلّد، اى: مكث.
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وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ: و آن زنان كه به زشت كارى آيند از زنان شما يعنى زنا كنند فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ: گواه خواهيد بر ايشان چهار گواه از شما بر زناى ايشان فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ: اگر گواهى بدهند نگه داريد ايشان را در خانها يعنى در زندان حبس كنيد ايشان را حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: تا تمام كند ايشان را مرگ- يعنى تا بميرند- يا كند خدا ايشان را راهى ديگر جز حبس. و اين حكم در اول اسلام بود. چون رسول به مدينه آمد در مدينه زنا فاش بود و آن را حلال داشتندى خداى تعالى حكم حدّ آن مى گردانيد، اول اين آيت آمد حكم ثيّب را، هر زنى كه زنا كند و او ثيّب بود، چون درست گردد او را حبس كنند تا خدا چه فرمايد. زنان بسيار را حبس كردند و در حديث ابكار آيت آمد: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما: و آن دو تن كه زنا كنند از شما و بكر باشند برنجانيد ايشان را به زبان به زار گفتن ايشان را. فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما: اگر توبه كنند و ببسامانند بگرديد از ايشان، نيز ملامت مكنيد ايشان را. إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً: بدرستى كه بود و هست خدا توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده.
(1/471)



در اول اسلام حكم زانيه ثيّب حبس بود و حكم زانى بكر ملامت يك چندى بر آن برآمد، زنان بسيار از ثيّبات در حبس گرد آمدند. روزى پيغمبر عليه السلام بيرون آمد و گفت: جاء اللَّه بالسبيل جاء اللَّه بالسبيل جاء اللَّه بالسبيل، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب سنة و الثيّب بالثّيب جلد مائة و رجم بالحجارة، هر زانيى كه بكر باشد يك سال در زندان بايد كرد و صد چوب ببايد زد، و هر زانى كه ثيّب بود صد چوب ببايد زد و سنگسار بايد كرد. و حكم بر اين مى بود تا آن وقت كه سورة النور فرو آمد و در آنجا حدّ بكر پديد كرد كه الزّانية و الزّانى فاجلدوا، الآية. سؤال: حدّ همه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 396
(396) زانيان از مردان و زنان در قرآن در اين آيت و در سورة النور است و بس و هيچ جاى رجم نيست، پس شما از كجا مى گوييد وجوب رجم؟ جواب گوييم نه هر چه در نصّ قرآن نباشد در شريعت نباشد، زيرا كه اعداد صلوات و ركعات و سجدات و مقادير زكات و اركان حج و جز آن در قرآن نيست، لكن چون صاحب شرع آن را بيان كرد و بتواتر به ما نقل كردند، حكم آن چون حكم منصوصات قرآن است از قول خدا كه وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. و حدّ ثيّب از معروفى بدانجاست كه عمر خطّاب گفت لولا انّ الناس يقولون زاد عمر فى كتاب اللَّه لكتبت فيه آية الرّجم بيدى:
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الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه. و اين كه گفت به حضرت همه صحابه گفت و هيچ كس بر او انكار نكرد، هم چنان بود كه همه امت بر آن اجماع كردند و تا قيامت حكم زانى محصن رجم است و حكم زانى بكر جلد مائة، آن گه كه گواهان گواهى بدهند چهار گواه عدل كه ما ديديم كالميل فى المكحلة و در چهار جاى مختلف از ايشان بپرسند از هر يكى جداگانه اگر گواهى راست بدهند، آن گه به قول ايشان حكم كنند به رجم و حدّ. و اگر سه تن گواهى بدهند و چهارم ندهد، به قول ايشان حكم نكنند، لا بل ايشان را حدّ قاذفان بزنند. و اگر از آن چهار گواه يكى شوهر آن زن باشد، لعان كنند. و اگر زانى و زانية يكى از ايشان محصن بود و يكى بكر، محصن را رجم كنند و بكر را حدّ زنند. و اگر زانى بنده بود او را رجم نكنند، لا بل كه او را پنجاه چوب بزنند. و اگر آزاد با بنده زنا كند، بر آزاد حدّ آزادان رانند از حدّ و رجم و بر بنده پنجاه چوب بزنند.
و كودك را و معتوه را حدّ و رجم نيست. و اگر كسى در چهار مجلس مختلف بر خويشتن اقرار دهد به زنا بر او حدّ رانند. و اگر زناهاى بسيار بر كسى درست گردد يك حدّ بيش نرانند بر او. و اگر دو بار زنا كند حكمش يك بار بود. و اگر دو بار زنا كرد، يك بار بكر بود و يك بار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 397
(397) محصن، او را رجم كنند جلد برخيزد، زيرا كه جلد در رجم درآمد. و هر گه كه شبهت افتاد حدّ نرانند.
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إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: بدرستى كه توبه دادن و توبه پذيرفتن بر خدا مر آن كسان را بود كه بدى كنند بنادانى، يعنى جاهل باشند به قبح آن معصيت و خود از نادانى كند بنده معصيت ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ: پس توبه كنند زود پيش از سلطان مرگ. پيغمبر عليه السلام گفت هر كه توبه كند پيش از مرگ به سالى، خداى تعالى توبه او بپذيرد، آن گه گفت سالى بسيار است، هر كه توبه كند پيش از مرگ به ماهى، خداى تعالى توبه او بپذيرد آن گه گفت ماهى خود هم بسيار است، هر كه توبه كند پيش از مرگ به هفته اى، خداى توبه او بپذيرد آن گه گفت هفته اى هم بسيار است، هر كه توبه كند پيش از مرگ به روزى، خداى توبه او بپذيرد، آن گه گفت روزى هم بسيار است، هر كه توبه كند پيش از مرگ به ساعتى، خداى عز و جل توبه او بپذيرد آن گه گفت كه ساعتى خود هم بسيار است، هر كه توبه كند پيش از آن كه جانش به غرغره رسد، خدا توبه او بپذيرد. و توبه زود بايد كردن زيرا كه مرگ نزديك است سؤال: چرا گفت إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، نگفت على العبد، بعد ما كه توبه بر بنده واجب است؟ جواب گوييم معناه: انّما قبول التوبة على اللَّه، لكن مضاف را حذف كرد و مضاف اليه را ذكر كرد، چنان كه گفت و سئل القرية يعنى اهل القرية.
و گفته اند هذه التوبة رجوع اللَّه الى العبد بالمغفرة و الرحمة، زيرا كه توبه از طريق لغت رجوع بود، تاب و آب و اناب، اى: رجع. سؤال: چرا گفت ثمّ يتوبون من قريب، بعد ما كه اگر در حال توبه نكند از پس كند هم قبول بود؟ جواب گوييم اين قريب به معنى قبل معاينه است چنان كه ابن عباس گويد من قبل سلطان الموت. سؤال: چرا گفت يعملون السوء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 398
(
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398) بجهالة، جهالت شرط كرد بعد ما كه اگر بنده داند كه آن گناه است هم اگر توبه كند توبه او مقبول بود و گناه او مغفور گردد؟ جواب گفته اند يعملون السوء، بجهالة بقبح المعصية كه اگر بنده تمامى قبح معصيت بداندى هرگز خدا را نيازاردى. و گفته اند اين از خدا تعليم عذر است گنه كار را كه گويد: بد كردم، ندانستم، تا خدا او را بيامرزد فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: ايشانند كه توبه دهد و بپذيرد خدا توبه ايشان وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً: بود و هست خدا دانا كه كه را توبه بايد داد حكم كننده به قبول توبه تايبان.
وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ: و نيست توبه آن كسان را كه مى كنند بديها به اصرار تا چون نزديك آيد به يكى از ايشان مرگ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ: گويد من توبه كردم اكنون و آن توبه او نزد معاينه باشد و توبه نزد معاينه مقبول نبود زيرا كه وقت بأس بود و به وقت بأس ايمان و توبه سود ندارد زيرا كه در آن وقت نه به دلالت معرفت بود، بل كه از بيم سلطان مرگ بود، چنان كه ايمان منافق از بيم شمشير بود سودش ندارد نزد خدا وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ: و نه نيز آن كسان كه بميرند و ايشان ناگرويده باشند أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: ايشانند آن كسان كه ساخته ايم ايشان را عذاب دردناك.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد نشايد شما را كه ميراث گيريد زنان را به دشوارى. اين آيت در شأن محصن بن قيس و كبيشه آمد كه وى كبيشه زن پدر را به ميراث گرفت بر عادت جاهليّت كه در جاهليّت چون مردى بمردى و از او زن ماندى، ورثه او آن زن را به ميراث گرفتندى هر كه از ورثه او پيشتر جامه اى بر سر آن زن يا بر خيمه او افكندى، آن زن را به ميراث گرفتى، اگر خواستى او را به سريّتى مى داشتى و گر نخواستى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 399
(399) آن زن خويشتن را از او بازخريدى. در اين آيت نهى است از آن فعل كه كبيشه نزد رسول آمد به شكايت، گفت «يا رسول اللَّه، محصن مرا محبوس مى دارد، نه با شوهرم نه بى شوهر در كار من نظرى كن». رسول او را گفت «رو در خانه مى باش تا فرمان به تو آيد». خبر آن در مدينه فاش گشت، بسيارى زنان نزد رسول آمدند هم بدين حديث اين آيت فرو آمد.
(1/476)



سؤال: چرا كره شرط كرد و گفت ان ترثوا النّساء كرها، بعدما كه اگر نه بكره بود هم روا نبود زن را به ميراث گرفتن؟ جواب گوييم كره ياد كرد تمامى قبح آن فعل را، معناه: لا يحلّ لكم ان ترثوا النساء طوعا فكيف ان ترثوهنّ كرها و اين هم چنان است كه گفت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً معناه: اموال غير اليتامى ظلما- اولئك يأكلون النّار، فكيف بالذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، يتامى را خاص كرد تمامى قبح اكل مال ايشان بظلم وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ: و باز مداريد ايشان را يعنى زنان را تا ببريد برخى از آنچه داده باشيد ايشان را، چنان كه بگفتيم در حديث ميراث گرفتن ايشان و گفته اند اين عضل آن بود كه مردى زنى دارد و خواهد كه دست باز دارد او را، ترسد كه كاوينش ببايد داد، وى را مى پيچاند و مى رنجاند تا آن زن از او سير برآيد و كاوين بدو بگذارد. سؤال: چرا گفت لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ بعد ما كه اگر همه مال او بستاند هم نشايد؟ جواب گوييم بعضرا ياد كرد كمال بيان را زيرا كه اگر گفتى بكلّ ما آتيتموهنّ، بودى كه كسى را فرا دل آمدى كه اگر بعضى مال از زن فرا ستاند روا بود، چون چنين بود بعضى را ياد كرد رفع اين تهمت را إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: مگر كه بيارند زشت كارى هويدا. و اگر مبينة به كسر يا خوانى: هويدا كننده عذر ملامت كننده را.
سؤال: چرا گفت الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة بعد ما كه اگر چه فاحشه كنند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 400
(
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400) هم روا نبود مال ايشان بستدن؟ جواب گوييم اين الّا استثنا نه از اخذ مال است، بل كه استثنا از عضل و حبس است، معناه: و لا تمسكوهنّ فى البيوت الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة چنان كه از پس گفت وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: بزييد با ايشان بخوبى و انصاف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً: و گر دشوار مى داريد- يعنى دوست نداريد- ايشان را شايد بود كه شما دشوار داريد چيزى را وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً: و كند خدا شما را در آن نيكى بسيار كه شما را از آن زن فرزند نجيب روزى كند.
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ: و گر خواهيد بدل گرفتن زنى بجاى زنى وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً: و بداده باشيد يكى را از ايشان پوست گاوى پر زر فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً: بازمگيريد و باز مستانيد از آن مال چيزى. سؤال: چرا گفت و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج، اين موضع را خاص كرد به حرامى ستدن مال زن، بعد ما كه اگر چه نخواهيد كه زنى ديگر خواهد هم نشايد كه مال اين زن بستاند. جواب گوييم اگر مرد را بر آن زن اختيار نبود، لا بل كه زن نشوز آرد، روا باشد بازستدن كاوين از آن زن اما اگر مرد خواهان نبود اين زن را آن گه روا نبود كه هيچيز از آن زن بازستاند و در اغلب مرد آن گه خواهان نباشد زن را كه بر او ديگرى اختيار كند، زيرا گفت و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج. سؤال: چرا گفت و اتيتم احديهنّ قنطارا، بعدما كه اگر نيز نداده باشد هم نشايد كه بازگيرد؟
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جواب گوييم ايتا بر دو وجه بود: ايتا اعطا بود و ايتا ضمان بود، كقوله اذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف، اى: ما ضمّنتم، و اين ايتا در اين موضع محتمل است هر دو وجه را أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً: اى فرا گيريد آن مال را بستم و بزه هويدا؟ سؤال: چرا گفت بهتانا، بعد ما كه بهتان كذب بود و آن اخذ مال ظلم بود نه كذب، پس چرا آن را كذب خواند؟ جواب گفته اند اين را بهتان خواند از آن وجه كه مرد باشد و زنى را بفريبد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 401
(401) گويد «كاوين تو در گردن من وام است و من طاقت آن نمى دارم، تو گردن من از آن سبكبار گردان تا من ترا نيكوتر بدارم و گر مرا مال باشد خود بيش از آن ترا كاوين بدهم». زن او را اجابت كند و قباله بكنند به قبض و برائت آن گه مرد به وعده باز نيايد، آن خلف وعده بهتان است.
و گفته اند اين بهتان از آن وجه بود كه آن زن را به بزه اى متهم كند و بدان تهمت آن خواهد كه آن زن را از خود جدا كند و كاوين او ببرد. و گفته اند كه بهتان آن بود كه انكار كند از كاوين و گويد مرا هيچيز به تو نبايد دادن بهتان باشد.
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وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ: و چگونه از دل ياويد كه فراگيريد كاوين زن را و رسيده باشد برخى از شما به برخى يعنى خالى ببوده باشيد بهم. هر گه كه مردى با زن خالى ببود چنان كه به هم توانند رسيدن به مجامعت و مانعى نباشد آن كس را از بيمارى يا حيض يا صوم يا حرم، كاوين تمام واجب آيد چنان كه عمر خطّاب رضى اللَّه عنه گفت: ما ذنبهنّ اذا كان العجز من قبلكم وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً: و نيز فرا گرفته باشند از شما كه مردانيد عهد و پيمان استوار. و آن آن است كه به وقت عقد تزويج عهد بر او گيرد كه فامساك بمعروف او تسريح باحسان. و پيغمبر عليه السلام گفت استوصوا بالنّساء خيرا فانّهنّ عندكم عوان و انّما اتّخذتموهنّ بامانة اللَّه و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه، ميثاق غليظ اين است.
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ: و بزنى مكنيد آنچه بزن كرده بود پدران شما از زنان إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: پس از آن كه گذشت كه در جاهليّت. و آن آن بود كه در جاهليّت زن پدر را بزنى كردندى چون پدر بمردى. سؤال:
و لا تنكحوا نهى است در استقبال، الّا ما قد سلف ماضى است، استثناء ماضى از مستقبل چگونه درست آيد؟ جواب گفته اند اين استثنا مقطوع تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 402
(402) است، معناه: لكن ما قد سلف فلا تؤاخذون بها. و گفته اند اين استثنا نه از منهى است چون نكاح، بل كه از فاحشه و مقت است، معناه: انّه كان فاحشة الّا ما قد سلف. سؤال: چرا گفت انّه كان فاحشة، بعد ما كه در حال و در وقت و تا به قيامت نكاح ما نكح الأب فاحشه است؟ جواب گفته اند اين كان صله است، چنان كه شاعر گويد:
فكيف اذا حللت بدار قوم و جيران لهم كانوا كرام
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اى: بجيران كرام، و كان صله بود إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً: بدرستى كه بود و هست آن زشت كارى و خشمى از خدا و گفته اند از روان پدر. و در جاهليّت آن مناكحت را مقت خواندندى و فرزندى را كه از آن چنان نكاح آمدى مقتى گفتندى وَ ساءَ سَبِيلًا: و بد راهى است، زن پدر را بزنى كردن و هر زن كه پدر بزنى كرد اگر بدو رسيده بود و گر نه، حرام باشد آن زن بر پسر آن مرد و هر كنيزك كه پدر به وى رسيده بود هم چنان حرام باشد بر پسر مجامعت او.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ: حرام و بسته كردند بر شما مادران شما و مادران مادران شما و همه جدّات تا به حوّا و بنائكم: و دختران شما و نوادگان شما تا به قيامت وَ أَخَواتُكُمْ: و خواهران شما، هر خواهر كه بود مادرى و پدرى وَ عَمَّاتُكُمْ: و خواهران پدران شما مادرى و پدرى وَ خالاتُكُمْ: و خواهران مادران شما از هر گونه كه بود وَ بَناتُ الْأَخِ: و دختران برادران شما از هر برادر كه بود مادرى يا پدرى وَ بَناتُ الْأُخْتِ: و دختران خواهر هر خواهر كه بود مادرى يا پدرى و همچنين نوادگان برادر و خواهر همه حرام است وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ: و آن مادران شما كه شير داده باشند شما را وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ: و خواهران شما از شير هر كودك كه او در دو سالگى از زنى شير خورد هر كه از مادر نسبى او بر او حرام باشد، هم چنان كه از مادر شيرى بر او حرام باشد اما بر خواهران و برادران آن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 403
(403) كودك حرام نباشد. همچنين هر كه از سوى پدر نسبى او بر وى حرام باشد از سوى پدر شيرى او هم چنان بر او حرام باشد. پيغمبر عليه السلام گفت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. و اندك و بسيار در شيرخوارگى چون بخورد حرامى آرد، اما از پس فطام نيز حرامى نيارد.
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پيغمبر عليه السلام گفت لا رضاع بعد الحولين. اين آيت در آن آمد كه چون خداى تعالى مباح كرد تزويج زنان آنجا كه گفت فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ، مسلمانان گفتند عدّ منكوحات بدانستيم، حدّ آن چيست و كيست كه شايد تزويج او؟. خداى تعالى اين آيت بفرستاد. سؤال: چون مسلمانان حدّ محلّلات مى جستند چون بود كه خداى تعالى حدّ محرّمات پديد كرد نه آن محلّلات؟ جواب گوييم زيرا كه محلّلات را حدّى نيست، اگر خدا برشمردى كه را بزنى شايد كردند دراز گشتى چون محرّمات پديد كرد معلوم گردد كه هر چه جز از آن است مباح است.
سؤال: چرا گفت حرّمت عليكم امّهاتكم، نگفت تزوّج امّهاتكم، بعد ما كه تزويج مادر حرام است نه مادر، زيرا كه اگر مادر حرام بودى فرزند حرام زاده بودى؟ جواب گفته اند در اين ضمير است، معناه: حرّمت عليكم تزويج امّهاتكم و نكاح امّهاتكم، چنان كه گفت حرّمت عليكم الميتة، اى: اكلها وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: و مادران زنان شما حرامند بر شما هر آن مردى كه زنى بخواست، اگر به وى رسيده بود و گر نرسيده بود، مادر آن زن بر او حرام گشت و همه جدّات او تا به حوّا همه بر او حرام باشند وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ: و دختراندران شما كه در داشت و خانهاى شما باشند مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: از آن زنان شما اگر باشيد رسيده بدان زنان شما فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: و اگر نباشيد رسيده بديشان، يعنى بدان زنان شما فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: تنگى و بزه اى نيست بر شما كه مادر را دست باز داريد يا بميرد آن گه دختر را بزنى كنيد. سؤال: چرا گفت و ربائبكم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 404
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404) الّلاتى فى حجوركم، بعد ما كه اگر ربيبة در حجر او نباشد هم حرام است؟ جواب گروهى گفتند آن ربيبة كه در حجر او نباشد خود بر او حرام نيست به مقتضى اين آيت، جواب ما آن است كه خداى تعالى بدين تحريم جنس ربايب خواست، لكن بدين لفظ ياد كرد زيرا كه اغلب چنين باشد كه كسى زنى را بزنى كند و آن زن را دختر باشد به شوهر ناداده، آن دختر در حضانت و حجر اين مرد باشد، و الحكم للاغلب.
سؤال: چون گفت من نسائكم الّلاتى دخلتم بهنّ، معلوم گشت كه چون نه مدخوله بود روا بود، پس چرا گفت فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم، در اين تكرار چه فايده است؟ جواب گوييم زيرا كه اگر بر اين من نسائكم اللّاتى دخلتم بهنّ اقتصار كردى كسى را فرا دل آمدى كه مگر اين تحريم جنس ربايب است، اما بر اغلب ياد كرده است چنان كه بگفتيم چون از پس گفت فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، معلوم گردد كه من نسائكم الّلاتى دخلتم بهنّ تخصيص است نه اغلب و حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ: و حرام كرده اند بر شما زنان پسران شما آن كه از پشتهاى شما باشد. سؤال: چرا گفت من اصلابكم بعد ما كه پسر كسى نبود مگر آنكه از پشت او بود؟ جواب گوئيم من اصلابكم شرط كرد تا بدانند كه پسر اندر و پسر خوانده در اين جمله نيست اما زن پسر رضاعى هم حرام بود. و زن را حليله گويند از حلالى فرا، و گفته اند از حلول فرا كه بهم به يكى جاى فرو آيند، و گفته اند از حلّ است و حلّ گشادن بود كه ازار يكدگر گشايند وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: و حرام كرده اند بر شما كه بهم بزنى داريد ميان دو خواهر اگر آزاد بود و اگر بنده و همچنين هر آن دو محرم كه اگر يكى از ايشان مرد بودى و يكى زن، نشايستى كه يكى ديگرى را بخواستى، اكنون كه هر دو زن باشند نشايد ايشان را بهم بزنى كردن و تا يكى از ايشان در عدّت تو باشد هم نشايد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 405
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405) ديگرى را بزنى كردن و در رضاع همچنين. و اگر دو خواهر پرستار را بملك دارد روا است اما نشايد كه بديشان رسد به مجامعت تا يكى را از ملك خويش بيرون نكند إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: اى: سوى ما قد سلف فى الجاهليّة، آنچه در جاهليّت بود خود گذشت. در اسلام چنان نشايد إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً: بدرستى كه بود و هست خدا آمرزگار آن را كه از پيش به حرام مى رفت و بخشاينده بر مؤمنان و تايبان.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. اى: و حرّمت عليكم المحصنات من النساء: و حرام كردند بر شما شوهرداران را از زنان. محصنات در قرآن بر چهار معنى است: مؤمنات و حراير و عفايف و ذوات الازواج و در اين موضع ذوات الازواج مى خواهد إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: مگر آنكه زير دست شما باشند.
سؤال: اين استثنا الّا ما ملكت ايمانكم چرا كرد بعد ما كه شوى دارد اگر ملك يمين باشد هم بر خداوند حرام است؟ جواب گوييم مراد از اين آن ملك يمين است كه به بردگى از كافران بياورده باشند و ايشان را شوهر بوده باشد آنجا چون ايشان را ببرده آوردند، حبل نكاح ايشان بريده گشت، تزوّج ايشان مسلمانان را حلال است، اگر مسلمان گردد يا از اهل كتاب بود چون استبرا كند يك حيض يا ماهى اگر نه از اهل حيض باشد، و گر باردار باشد تا بار بنهد كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: نبشته خدا است اين كه ياد كرد و پديد كرد حرامى اين بر شما وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ «1»: و گشاده كرد شما را آنچه جز اين است. و اگر احلّ به لفظ مجهول خوانى: حلال كردند شما را آنچه جز اين است از زنان أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ: كه بجوييد يعنى بخواهيد به خواستهاى شما كه كاوين كنيد به نكاح درست يا بخريد به بهايى، ملك يمين مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: باشيد نگه دارندگان فرج و گفته اند محصنين زن داران باشيد- نه زنا كنندگان فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ:
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__________________________________________________
(1). 18 - و احل.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 406
(406) آنچه برخوردارى گرفتى بدان از زنان يعنى بخواستيد و عقد نكاح بر آن ببستيد از كاوين فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: بدهيد ايشان را كاوينهاى ايشان را بريده واجب. و گفته اند مراد از اين متعه است كه در اول اسلام آن حلال بود، به چهار شرط: يكى آنكه آن زن در زنى و عدّت كس نبودى، ديگر آنكه مزد معلوم بودى، سديگر آنكه وقت معلوم بودى، چهارم آنكه چون جدا شدى استبرا بكردى چون اين شرطها بجاى آوردندى فرزند كه آمدى ثابت النسب بودى. اكنون منسوخ است به سه آيت از قرآن: آيت طلاق و آيت ميراث و آيت عدّت وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: تنگى نيست بر شما در آنچه همداستانى كنيد بدان از پس وابريدن كاوين كه زيادت و نقصان كنيد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً:
بدرستى كه بود و هست خدا دانا به صلاح شما درست كار و درست گفتار حكم كننده بر بندگان بدانچه خواهد.
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وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ: و هر كه نتواند از شما به توانگرى و فراخ دستى كه بزنى كند از آزادان گرويدگان فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ: از آنچه زير دستان شما باشند چون پرستاران گرويدگان شايد كه بزنى كنيد اما بر سر آزاد نشايد و آزاد را بر سرپرستار بزنى شايد كردن، آزاد را دو نوبت و پرستار را يك نوبت، و در يك عقد آزاد و پرستار بهم نيايد، و گر كرد عقد بر آزاد افتد. چون اين اذن از خدا بيافتند گفتند در نكاح پرستاران ايمان شرط است و ما ندانيم كه ايشان تصديق دل دارند يا نه خدا گفت وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ: خدا داناتر است به تصديق دل شما يعنى شما را با تصديق دل ايشان چه كار است چون شهادت بگفتند بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ: برخى از شما از برخى باشيد بدين شهادت همدين باشيد يكديگر را. و گفته اند بعضكم من بعض فى النسب كه همه فرزندان آدميد چه بود كه كنيزك را بزنى كنيد فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 407

(407) أَهْلِهِنَّ: بزنى كنيد ايشان را به دستورى خداوندان ايشان و گر بى اذن نكاح كنند موقوف باشد بر اذن موالى ايشان، اگر رضا دهند نكاح درست باشد، و گر نه، نه. پيغمبر عليه السلام گفت: ايّما امة نكحت بغير اذن موليها فنكاحها باطل باطل باطل وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اى: مهورهن بالمعروف: بدهيد ايشان را كاوينهاى ايشان بخوبى نه فرا ايشان دهيد بى فرا خداوندان ايشان دهيد زيرا كه مملوك را ملك نبود مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ: تا ايشان يعنى پرستاران بشوهر دادگان و شوهر داران باشند و نهفتگان باشند نه پليد كاران وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ: و نه گيرندگان دوستكان.
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فَإِذا أُحْصِنَّ «1»: چون شوهر كنند و اگر احصنّ به ضم الف و كسر صاد خوانى: چون به شوهر داده باشند ايشان را. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ: اگر بيارند از آن پس زشتكارى- يعنى زنا كنند- بر ايشان بود نيمى از آنچه بر آزادان بود از عذاب، يعنى از حدّ.
سؤال: چون عذاب محصنات رجم است و رجم را تنصيف نتوان كرد، چرا گفت فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب؟ جواب گوييم اين تنصيف در اين موضع تنصيف حدّ ابكار حراير است نه متزوّجات معناه:
فعليهنّ نصف ما على الحراير الأبكار و هو خمسون جلدة، آن گه چون عذاب زانيه شوى دار آزاد رجم بود و رجم را تنصيف نتوان كرد آن را بر پرستار با جلد گردانيد به تنصيف ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ: آن بزنى كردن پرستاران مر آن كس را صواب باشد كه بترسد از زنا از شما، چنان كس معذور باشد در تزوج اما. سؤال: چرا گفت ذلك لمن خشى العنت منكم، بعد ما كه اگر نمى ترسد از زنا هم روا باشد پرستار را بزنى كردن؟ جواب گوييم در اين ضمير است، معناه: ذلك اصوب و اصلح لمن خشى العنت منكم وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ: و گر شكيبايى كنيد از تزوّج
__________________________________________________
1 - احصنّ
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(408) اما به بود شما را، زيرا كه هر كه پرستار را بزنى كند او را از او خدمت نباشد كه پرستار را خدمت خداوند بايد كرد، و اگر فرزند آيد بنده خداوند بود و هر گه كه خداوند خواهد پرستار را بفروشد و مشترى نكاح او را باطل كند چون چنين بود مناكحت ناكرده به از كرده وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است آن را كه گذشت و بخشاينده بر مؤمنان به تخفيف و تيسير.
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يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ: مى خواهد خدا كه پديد كند شما را شرايع اسلام و حدود و احكام و حلال و حرام. سؤال: چرا گفت يريد اللَّه ليبيّن لكم، ارادت را به لام مقيّد كرد و ارادت را در لغت به آن مقيّد كنند نه به لام، چنان كه گويند ارادت ان تفعل كذا و نگويند اردت لتفعل كذا؟ جواب گفته اند اين لام به معنى آن است و گفته اند معناه: يريد اللَّه انزال هذه الاحكام ليبين لكم، اين لام عاقبت است وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: و بنمايد شما را سنتهاى آن كسان كه از پيش شما بودند در تحليل و تحريم.
سؤال: چرا گفت سنن الّذين من قبلكم، بعد ما كه نكاح اخوات از پيش حلال بود چنان كه در وقت آدم و بر ما حرام است؟ جواب گوييم اين هدى به معنى بيان است، لا جرم خداى تعالى بيان كرد ما را سنن امم ماضيه.
و گفته اند اين سنن عقوبات است، عقوبتهاى ايشان كه اوامر و نواهى خدا را مخالفت كردند وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ: و مى خواهد كه توبه دهد شما را و بپذيرد توبه شما از افعال جاهليّت. و گفته اند و يتوب عليكم، اى: و يرجع اليكم بالفضل و التيسير، مى خواهد كه با شما به فضل و تخفيف كار كند وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است به صلاح شما درست كار و درست گفتار حكم كننده بر اين امت به تخفيف شريعت.
وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ: خدا مى خواهد كه توبه دهد شما را و بپذيرد توبه شما و به شما گرداند فضل خود. وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً: و ميخواهند آن كسان كه پس روى كنند كام و آرزوها را چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 409
(409) جهودان كه شما بچسبيد از حق چسبيدنى بزرگ به نكاح اخوات اى كه جهودان آن را روا دارند و مؤمنان را ملامت مى كردند در تحريم آن.
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يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ: مى خواهد خدا كه سبك كند از شما به تحليل اما و ديگر احكام شريعت وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً: و آفريده اند مردمان را سست و بيچاره از هواى تن. سؤال: چه تخفيف باشد در تحريم اخوات بعد ما كه تخفيف تحليل است و تشديد تحريم؟ جواب گفته اند اين تخفيف عايد است با قول خداى تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ.
و گفته اند معناه: يريد اللَّه ان يخفّف عنكم الذنوب باحتمالكم شماتة اليهود و جفواتهم ايّاكم.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد مخوريد خواستهاى شما را ميان شما بباطل و بناشايست إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: مگر كه باشد بازرگانى به همداستانى از شما. سؤال: چرا تجارت را خاص كرد به استثنا، بعد ما كه صدقات و هبات و صلابت و ضيافات و ميراث همه حلال است و نه تجارت است؟ جواب گوييم اين استثنا مقطوع است، اى: لكن تجاره عن تراض منكم و تجارت را خاص كرد زيرا كه معظم تصرف خلق در اموال به تجارت است وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: و مكشيد تنهاى شما را. سؤال: چرا گفت و لا تقتلوا انفسكم، بعد ما كه هيچكس خود را بنكشد؟ جواب گفته اند معناه: و لا تقتل بعضكم بعضا. و گفته اند معناه:
خويشتن را در هلاكت ميفكنيد چنان كه جاى ديگر گفت و لا تلقوا بايديكم الى التّهلكة. إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً: بدرستى كه بود و هست خدا بر شما بخشاينده كه شما را نهى مى كند از مال حرام و خون حرام.
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً: و هر كه كند آن را- يعنى گرفتن مال حرام و ريختن خون حرام- از حدّ درگذشتنى و ستم كردنى. و گفته اند اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 410
(
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410) عدوان قصد است كه آن معصيت را بقصد كند و گفته اند اين عدوان اصرار است و گفته اند استحلال است، و اين ظلم ستم است بر تن خويش فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً: زود بود كه درآريم او را در آتش و بسوزانيم او را بدان وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً: و هست در آوردن او در آتش و عذاب كردن او به آتش بر خدا آسان.
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ: اگر بيكسوى شويد از آن گناهان بزرگ كه باز زد كرده اند شما را از آن نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ: ناپديد كنيم و درگذاريم از شما بديهاى شما. گفته اند كباير آن گناهان است كه بر آن حدّ واجب آيد در اين جهان و عذاب در آن جهان. و گفته اند كباير آن بود كه جز به توبه آمرزنده نگردد و سيّآت آن بود كه به محنتها آمرزيده گردد.
و گفته اند كباير آن بود كه بقصد بود و سيآت آن بود كه نه بقصد بود.
و گفته اند كباير آن بود كه به اصرار بود و سيّآت لمم بود. و گفته اند كباير آن بود كه از آن نهى حتم بود و بر آن وعيد عذاب بود و سيّآت مباحات به حال شهوت و ما بدين قول گيريم. سؤال: اگر كباير آن بود كه از آن نهى حتم بود پس چرا كباير را جدا وا كرد و خاص كرد از ما تنهون عنه؟
جواب گوييم زيرا كه نهى بود كه نه نهى حتم بود، كباير آن بود كه از آن نهى حتم بود. و گفته اند الكباير التي تنهون عنها كما قال بهيمة الانعام اى البهايم التي هى الانعام وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً: و درآريم شما را درآوردن جاى بزرگوار چون بهشت. مدخل درآوردن بود و درآوردن جاى بود. و گر مدخلا به فتح ميم خوانى در آمدن جاى بود و آن بهشت است.
وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ: آرزو مخواهيد آن را كه افزونى نهاده است بدان و نكوداشت كرده خدا برخى را از شما بر برخى.
و گفته اند اين نهى از حسد است و گفته اند اين نهى تأديب است، معناه:
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چيز مردمان بديشان ارزانى داريد و خويشتن را آنچه خواهيد از خدا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 411
(411) خواهيد. و گفته اند اين آيت در جواب ام سلمه آمد كه او رسول را گفت «يا رسول اللَّه، ما زنان چه كرده ايم كه مردان غزوها مى كنند و ما از آن بى نصيب، و ايشان به جماعت مى آيند و ما از آن بى نصيب». خدا گفت وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، الآية. لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ: مردان را برخى بود از آنچه كردند از خير و شر و زنان را برخى بود از آنچه كردند از خير و شر يعنى به هر چه كنند مكافات بود وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ: و بخواهيد از خدا از افزونى نيكوى او، گوييد اللّهم ارزقنا من فضلك الواسع إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً: بدرستى كه خدا بود و هست به هر چيزى از صلاح و فساد بندگان دانا. و گفته اند عليم بفضل الرجال على النساء. وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ: هرى و همه را كرده ايم ما ميراث برندگان از آنچه بازگذاشت مادر و پدر و خويشاوندان، يعنى پديد كرديم ميراث ايشان. و آن آن بود كه در جاهليّت ميراث حلفا بر گرفتندى يك با ديگر عهد كردندى و گفتندى: دمى دمك، هدمى هدمك، ترثنى و ارثك چون يكى از آن دو بمردى، آن ديگر حليف وى همه ميراث برگرفتى. خداى تعالى در شريعت اسلام قسمت ميراث پديد كرد و حلفا را گفت وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ: و آن كسان كه بسته كرده بود سوگندان شما عهد ميان شما فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ: بدهيد ايشان را برخ ايشان از سيك. گروهى گفته اند كه اين منسوخ است به قول خدا وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ. ما گوييم اگر حليف را چيزى وصيت كند ادا بايد كرد از ثلث چون ديگر وصايا، و گر وصيت نكرده باشد حليف را حقّى واجب نيايد در مال.
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و اين كه مى گويد فاتوهم نصيبهم، معنى آن است كه وصيت كرده باشند إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً: بدرستى كه بود و هست خدا بر همه چيز گواه و دانا.
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: مردان استادگانند بر زنان، اى: مسلّطون على تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 412
(412) اداب النساء بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ: بدانچه افزونى نهاده است خدا برخى را از ايشان بر برخى يعنى مردان را بر زنان به فضل عقل و فضل قوّت و ضمان مهر وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ: و بآنچه نفقه مى كنند از خواستهاى ايشان فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ: زنان نيك آن باشند كه فرمان بردار باشند خدا را و نگه دارنده باشند حق شوهران را در حال غيبت در آنچه فرموده است خدا به توفيق خدا و گفته اند بما حفظ اللَّه، اى: بحفظ اللَّه و عصمته وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ: و آن زنان كه مى دانيد بد خويى ايشان و بدسازى ايشان پند دهيد ايشان را اگر باصلاح آيند و گر نه وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ: جدا شويد از ايشان در بسترها اگر به صلاح آيند، و گر نه وَ اضْرِبُوهُنَّ: بزنيد ايشان را زخم ادب نه زخم شين آرنده فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ: اگر فرمان برند شما را فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا: مجوييد بر ايشان راهى به بهانه كه ما را دوست نمى داريد إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً:
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بدرستى كه بود و هست خدا برتر از همه چيزهاى بزرگ و بزرگوار يعنى نگريد بر آن ضعيفه افزونى نجوييد و قدرت ننماييد كه خدا بر شما قادرتر است از آن كه شما بر ايشان، مكافات شما باز كند. اين آيت در شأن زينب بنت محمد بن مسلمة آمد و در حق شوهر او اسعد بن الربيع. ميان ايشان منازعت رفت، اسعد او را طپانچه اى زد بر روى زن به تظلّم نزد رسول آمد و روى خويش فرا رسول نمود و نشان گرفته از زخم اسعد.
رسول گفت: كتاب اللَّه على القصاص، بياريد شوهر او را تا قصاص كنيم. آن زن بشادى از نزد رسول بازگشت تا شوهر را حاضر كند در ساعت اين آيت فرو آمد. پيغمبر عليه السلام او را باز خواند و گفت اردنا امرا و اراد اللَّه امرا فكان ما اراد اللَّه فوق ما اردنا آن زن را پند داد و گفت مردان را بر ادب زنان گماشته اند نگر نيز خويشتن را بدان نيارى كه ترا ادب كند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 413
(413) وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما: و اگر ترسيد و دانيد مخالفت ميان مرد و زن كه بهم نمى سازند فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها: برانگيزيد و بفرستيد ميانجى از اهل آن مرد و ميانجى از اهل زن تا بر رسند از دل ايشان تا چرا مى نسازند با يكديگر و آنچه در دل دارند بگويند تا معلوم گردد كه جرم كه را است إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما: اگر خواهند آن دو ميانجى ببسامانيدنى سازوارى افكند خداى تعالى ميان آن مرد و آن زن و گر نيفتد خلل از ميانجى بود. و در خبر است كه عمر خطاب رضى اللَّه عنه چون ميانجى فرا كردى تا توسط كند، بكردندى اگر صلح و صلاح پديد نيامدى هر دو ميانجى را به درّه بزدى و گفتى شما نيّت نيكو نداشتى و گر نه صلاح پديد آمدى كه خدا گفت إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً: بدرستى كه بود و هست خدا دانا به صلاح بندگان آگاه به همه چيزها.
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وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً: به يگانگى پرستيد خدا را و همباز مياريد به وى چيزى. گفته اند و اعبدوا اللَّه امر است به توحيد و و لا تشركوا نهى است از نفاق. و گفته اند و اعبدوا اللَّه امر است به اخلاص، و لا تشركوا نهى است از ريا و تخليط و در ضمير آن امر است به اخلاص طلب اجر وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، اى: احسنوا بالوالدين احسانا: و بجاى مادر و پدر نيكوى كنيد نيكوى كردنى. و نيكوى با مادر و پدر قضاى حق ايشان است و حق مادر و پدر نه چيز است، پنج در زندگانى ايشان و چهار از پس مرگ ايشان. اما آن پنج كه در زندگانى ايشان است: به همه دل ايشان را دوست داشتن و به زفان نيكو گفتن و به تن خدمت كردن و به مال عون كردن و فرمان ايشان بردن در آنچه رضاى خدا بود. و آن چهار كه بعد وفات ايشان بود: خصمان ايشان را خشنود كردن و از خيرات خويش ايشان را نصيب دادن و ايشان را دعا كردن و از هر چه روان ايشان را از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 414
(414) آن آزار بود پرهيز كردن وَ بِذِي الْقُرْبى: و بجاى خداوندان خويشى نيكوى كردن وَ الْيَتامى: و بجاى يتيمان نيكوى كردن وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى:
و بجاى درويشان و بجاى همسايه كه خداوند خويشى بود وَ الْجارِ الْجُنُبِ:
و بجاى همسايه بيگانه. و همسايه بود كه او را سه حق بود چون مسلمان بود و خويش بود و همسايه بود كه او را دو حق بود چون مسلمان بود و بيگانه بود و همسايه بود كه او را يك حق بود چون مسلمان نبود وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ: و يار هم پهلو گفته اند رفيقك فى السفر و گفته اند امرأتك الذى تضاجعك و گفته اند آنكه با تو سر و كار دارد وَ ابْنِ السَّبِيلِ:
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و راه گذرى. و رهگذريان را ابناء السبيل گويند از بهر مناسبت ايشان را با راه، چنان كه گويند ابناء دنيا و ابناء آخرت وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: و آنچه زير دستان شمااند چون بندگان و پرستاران و چاكران و كهتران و شاگردان إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً: بدرستى كه خدا دوست ندارد آن كس را كه كشى كننده بود و نازنده كه به زيردستان خود و اقارب خود استخفاف كند. اين آيت در آن آمد كه ياران رسول چون به هجرت به مدينه آمدند از اقارب خويش تبرّا كردند و از مادر و پدر هجران آوردند و كسى كه بديشان آمدى از اقارب ايشان بدو التفات نكردندى حميّت دين را. خدا اين آيت بفرستاد آن گاه گفت:
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ: دوست ندارد آن كسان را كه بخيلى كنند و بفرمايند مردمان را به بخيلى. گفته اند مراد از اين بخيلى بخل مال است و گفته اند مراد از اين بخل دين است كه از دلشان برنيايد كه ايمان آرند و ديگران را نيز منع كنند. و گفته اند مراد از اين بخل است به نعت و صفت رسول كه جهودان آن را در تورات مى پوشيدند و عامه را بر كتمان مى داشتند وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: و بمى پوشند آن را كه دادست ايشان را خدا از افزونى نكويى او، چون نعت و صفت مصطفى وَ أَعْتَدْنا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 415

(415) لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً: و ساخته ايم ما كافران را عذابى خوار كننده و آن عذاب دوزخ است. سؤال: چرا گفت و اعتدنا للكافرين، بخلا را كافر خواند؟ جواب گوييم اين كفر كفران است و آن ناسپاسى نعمت بود نه كفر جحود. و گفته اند اين كفر تغطيت است نبينى كه گفت و يكتمون ما اتيهم اللَّه و كفر تغطيت بود چنان كه شاعر گويد: فى ليلة كفر النجوم غمامها، اى: ستر. و گفته اند مراد از اين بخل بخيلى به ايمان است و بيان حق، و آن بخل خود كفر است.
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وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ: و آن كسان كه هزينه مى كنند خواستهاى ايشان ديدار مردمان را. وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ: نه گروند به خدا و نه به روز واپسين. سؤال: چرا خداى تعالى ريا از كافر ياد كرد بعدما كه ريا و اخلاص مرتّب است بر ايمان، چنان كه علم و جهل مرتّب است بر حيات؟ جواب گوييم مراد از اين ريا نفاق است و آن صفت كافران است. و گفته اند اين ريا محمدت است و از كافر خود اين ريا بود، چنان كه گفت خرجوا من ديارهم بطرا و رياء النّاس. سؤال: چرا گفت و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر، بعد ما كه اين آيت را بر بخيلان مؤمنان رانى ايشان به خدا و به قيامت گرويده بودند، و گر بر جهودان رانى هم به خدا و به قيامت گرويده بودند؟ جواب گوييم اگر بر مؤمنان رانى معنى و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر آن است كه حق ايمان به خدا و به قيامت بجاى نيارند، و گر بر جهودان رانى ايشان خود به خدا نگرويده باشند كه خدا را والد عزير گويند و سفيه گويند او را، چو گويند خدا محمد كذّاب را تأييد كرد به معجزه، و بدان قيامت كه محمد از آن خبر كرد ايمان ندارند وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً: و هر كه ديو او را يار بود بدا يارا كه او را بود.
وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: چه بودى بر ايشان و چه زيان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 416
(
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416) داشتى ايشان را كه بگرويدندى به خدا و به روز واپسين، وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ: و هزينه كردندى آن را از آنچه خدا روزى كرده بود ايشان را، يعنى زكات بدادندى و صدقه بدادندى وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً: بود و هست خدا بديشان و به اقوال و افعال ايشان دانا. محمد هيصم گفتى از دوستى كه خدا سخاوت را دارد آن را با ايمان قرين كرد در اين آيت و گفت لو امنوا باللّه و اليوم الآخر و انفقوا ممّا رزقهم اللَّه، و از دشمنى كه بخل را داشت آن را با كفر قرين كرد چنان كه از پيش گفت الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ: بدرستى كه خدا ستم نكند همسنگ ذرّه اى.
و گفته اند ذرّه صرخ مور بود، و گفته اند ذرّه خردله بود و گفته اند ذرّه آفتاب گردش بود و گفته اند كه ذرّه آن بود كه هفتاد از آن ببايد تا چند يك آفتاب گردش بود و گفته اند ذرّه جزء الذى لا يتجزّى بود آن مقدار ستم نكند، يعنى هيچ ستم نكند بر كس وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها: و اگر باشد يك نكويى افزون كند آن را، يكى را تا هفتصد هزار تا چندان كه خدا داند و بس وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً: و بدهد از نزد خود، اى به فضل خود، مزد بزرگ چنان كه بزرگى آن نداند مگر خداى بزرگ.
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ: چون بود- يعنى چون كنى يا محمد- چون بياريم ما از هر گروهى گواهى وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً: و بياريم ترا بر اين امت گواهى و گفته اند بر امتان ديگر، و گفته اند بر شهدا گواهى. و آن چنان بود كه روز قيامت خداى تعالى همه رسولان را و امتان را حاضر كند، آن گه لوح محفوظ را گويد چه كردى آن امانتها را كه ترا دادم، تا به آخر چنان كه در و كذلك جعلناكم امّة وسطا گفته آمد.
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عبد اللَّه مسعود گويد پيغمبر عليه السلام مرا گفت «قرآن بر خوان تا من بشنوم». گفتم «يا رسول اللَّه أ عليك اقرأ و عليك انزل؟». رسول گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 417
(417) «بلى، من دوست دارم كه از كسى بشنوم». من سورة النساء ابتدا كردم، چون فرا اين آيت رسيدم كه فكيف اذا جئنا، الآية، نگه كردم اشك از چشم رسول مى باريد.
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ: آن روز خواهند و دوست دارند آن كسان كه نگرويدند و نافرمانى كردند رسول را كه هامون گرديدى بديشان زمين، و گر تسوّى به ضم تا خوانى: تا هامون كردندى بديشان زمين را يعنى از شرم و تشوير خدا خواهندى كه به زمين فرو شوندى و هيجا پديد نيايندى. و گفته اند معناه: خواهندى كه در گور بماندندى و با خاك زمين يكى شدندى و هرگز ايشان را برنينگيختندى.
و گفته اند آن آن بود كه بهايم را برانگيزند و داد ايشان از يكديگر بستانند و ايشان را خاكى گردانند، كافران گويند كاشكى ما را نيز با خاك زمين يكى گردانندى، چنان كه جاى ديگر گفت يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً.
وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً: و بنپوشند و بنتوانند پوشيد از خدا سخنى. سؤال:
اى نه جاى ديگر گفت كه كافران گويند و اللَّه ربّنا ما كنّا مشركين، و اينجا مى گويد و لا يكتمون اللَّه حديثا، اين نه تناقض بود؟ جواب گوييم روز قيامت حالها بود و موقفها بود، در آن وقت كه كافران كرامت مؤمنان و رحمت و مغفرت ايشان مى بينند و خواهند كه خويشتن را در پى ايشان افكنند گويند و اللّه ربّنا ما كنّا مشركين، دعوى توحيد كنند. آن گه خداى تعالى دهن ايشان را مهر كند و اعضاى ايشان را فا سخن آرد تا بر ايشان گواهى دهند آن گه مهر از دهن ايشان برگيرد، به سخن آيند و گويند كاشك ما آن سخن نگفتمانى كه ما كنّا مشركين اين است معنى قول خدا و لا يكتمون اللَّه حديثا.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى: اى آن كسان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 418
(418) گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد پيرامن مسجد و نماز مگردى و شما مستان باشيد. محمد هيصم گفتى: همه روى زمين از مشرق تا به مغرب مسجد است اين امت را، چنان كه پيغمبر گفت جعلت لى الارض كلها مسجدا و طهورا و خداى تعالى در اين آيت مست را دور مى كند از مسجد، چنانستى كه خداى تعالى از دشمنى كه خمر خواره را دارد مى گويد همه بدان را در زمين و ولايت من جاى است و مست را جايى نيست حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ: تا آن وقت كه بدانيد آنچه مى گوييد كه نبادا فحشى گوييد در نماز، زيرا كه مست باك ندارد از فحش گفتن در نماز.
و گفته اند معناه: تا بدانيد كه چه مى خوانيد در نماز. اين آيت پيش از حرامى خمر آمد، در شأن گروهى از ياران رسول كه در خانه عبد الرّحمن بن عوف الزهرى بودند بميهمان و وقت نماز درآمد. يكى فرا پيش رفت به امامى. مست بود و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ مى خواند و لا ها از آن مى افكند و مى خواند اعبد ما تعبدون و انتم عابدون ما اعبد.
سؤال: چرا گويند كه در نماز قرآن نبايد خواند بعد امام، بعدما كه ياران رسول مى خواندندى تا خداى تعالى ايشان را گفت مست نماز مكنيد تا بدانيد كه چه مى خوانيد؟ جواب گوييم آن امام بود كه قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ بر آن نكال و عبرت مى خواند، اين نهى امام را است، لا جرم خواندن بر امام واجب است. سؤال: چرا نگفت حتى تعلموا ما تقرؤن؟
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جواب گوييم معنى آن است تا امام بداند كه چه مى خواند و شما كه قوم باشيد بدانيد كه چه مى گوييد از پس. تكبير و تسبيح و قرائت همه قول است، پس همه در اين درآمد. و گفته اند كه اين آيت پيش از آن بود كه امر آمد قوم را به استماع و انصات، هم چنان كه اين آيت پيش از آن بود كه آيت حرامى خمر آمد، آن گه منسوخ شد وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ: و نه نيز جنابت رسيده مگر گذران راه، كه ره گذر آن بر مسجد باشد، آن گه معذور تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 419
(419) باشد كه بر مسجد بگذرد تا به آب رسد و ادب وى آن است كه چون در مسجد خواهد شد، نخست تيمّم كند آن گه در مسجد برود حَتَّى تَغْتَسِلُوا: تا سر و تن بشوييد. سؤال: چرا مست را گفت پيرامن نماز مگرد لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى، آن گه گفت و لا جنبا الّا عابرى سبيل، بعد ما كه مست را و جنب را هيچ يكى را از ايشان نشايد كه نماز كنند. و گر چه عابر سبيل باشند؟ جواب گوييم لا تقربوا الصّلاة مراد از اين صلاة مسجد است آن را صلاة خواند زيرا كه موضع صلوات است، هم چنان كه كنشت را صلوات خواند و بيع و صلوات، زيرا كه موضع صلوات ايشان است، و گويند الظهر اربع ركعات، يعنى: صلاة الظهر وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ:
و گر باشيد بيماران يا در سفر باشيد أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ: يا آمده بود يكى از شما از فراغتگاه أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ: يا ببسوده باشيد زنان را يعنى رسيده باشيد بديشان به مجامعت فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً: نيافته باشيد آب قصد كنيد به تيمّم به خاك پاكيزه فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ:
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ببساييد رويهاى شما را و دستهاى شما را. دو ضربت بايد در تيمم، يك بار دو دست بر خاك زنى و به روى فرو آرى و ديگر بار دست بر خاك زنى و به دو دست فرو آرى تا وارن و گر تا كرسوع باشد هم روا بود. و تيمم بى نيّت روا نبود و هر كه آب نيابد و گر يابد فرا خويشتن نتواند برد از علتى يا از سرمايى يا از آنكه خوردنش را نماند و ترسد كه از تشنگى هلاك شود و يا آنجا كه آب باشد دشمنى باشد و يا آب تيروارى دورتر باشد كه اگر به آب شود نماز از وقت بشود اين همه را تيمّم روا است. و تيمّم به خاك و به هر جنس كه آن از زمين باشد روا بود و گر از همه درماند دست بر جامه زند تا گرد آن به دست او رسد هم روا است و گر از جامه درماند دست به هوا زند روا است كه هوا از گرد خالى نبود. چون تيمّم بكرد بدان تيمّم نماز مى كند تا آب يابد چون آب يافت غسل كند و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 420
(420) هر نماز كه به تيمّم كرده باشد تمام باشد. و گر در نماز باشد كه آب يابد طهارت كند و باقى نماز بنا كند إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً: بدرستى كه بود و هست خدا ناپيدا كننده گناه تايبان و سهولت كننده بازين امت در شريعت و آمرزگار ايشان را.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ: اى نگه نكردى سوى آن كسان كه داده اند ايشان را برخى از نامه چون تورات يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ: همى برگزينند گمراهى را، چون جهودى و تغيير كتاب خدا. و ايشان علماء جهودان بودند كه در جهودى غلو مى كردندى و بر ضلالت بستيهيدند وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ: و نيز مى خواهند كه شما كه مسلمانانيد گم شويد از راه حق و نكاح اخوات را حلال داريد.
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وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ: و خدا داناتر است بدان دشمنانان شما. وَ كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفى بِاللَّهِ نَصِيراً: بسنده است خدا دوست و يار شما و بسنده است خدا يارى كننده و نگه دارنده شما، به وى بسنده كنيد و به كفايت و نصرت او دلارام باشيد و از جهودان يارى چشم مداريد.
مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ: و از آن كسان كه جهود شدند هستند كه بمى گردانند سخنان را از جايگاههاى آن يعنى از معنيهاى آن، كه نعت و صفت مصطفى را در تورات مى گردانند. سؤال: چرا گفت عن مواضعه، نگفت عن مواضعها، بعدما كه كلم جمع است و مواضع جمع است، چرا كنايت از آن به لفظ وحدان كرد؟ جواب گوييم زيرا كه هر چند كلم جمع كلمة است لكن لفظش وحدان است، مواضع با معنى كلم گردد و ها با لفظ آن گردد وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا: و مى گويند شنيديم و نافرمانى كرديم. سمعنا قولك و عصينا امرك وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ: و تو فراشنو سخن ما كه مشنويا، اى: غير مسمع منك قولك، ترا سخن ما بايد شنيد، ما را سخن تو نبايد شنيد. و گفته اند معناه: فراشنو يا ناصواب مشنوانندا ترا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 421
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421) صواب. و گفته اند معناه: آن شنو كه نشنوانند كس را وَ راعِنا: و نيز مى گويند راعنا اى رعنا. و اين لفظ راعنا مسبّتى بود به لغت ايشان، رسول را و ياران رسول را راعنا مى گفتند لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ: پيچ درآوردنى به زبانهاى ايشان و آهو كردنى در دين و مسلمانى وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا: و گر ايشان گفتندى فراشنيديم ما سخن ترا و فرمان برداريم ترا و فراشنو و نگه كن به ما لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ: هراينه به بودى ايشان را و درست تر و صواب تر بودى از آنكه مى گفتى و اسمع غير مسمع. سؤال: دو چيز بايد نيك تا يكى از ديگرى به بود و قول ايشان كه اسمع غير مسمع و راعنا خود نيك نبود تا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا از آن به بودى، پس چرا گفت لكان خيرا لهم؟ جواب گوييم اين خير خيرورت است نه خير بهين، و اين هم چنان است كه گفت فآمنوا خيرا لكم وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ: بى بنفريدست ايشان را خدا به ناگرويدن ايشان و خذلان گذاشته است تا هر چه بتر مى كنند و مى گويند فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا: بنگرويدند مگر اندكى. سؤال: چرا گفت بنگروند مگر اندكى بعد ما كه از ايشان خود هيچ نگرويدند اندك و بسيار؟ جواب گفته اند معناه: فلا يؤمنون قليلا و لا كثيرا. و گفته اند معناه: فلا يؤمنون الّا بقليل، نگروند مگر به موسى و بس. و گفته اند معناه نگروند از ايشان مگر اندك، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او و بعضى از مؤمنان اهل كتاب.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ: اى آن كسان كه داده اند ايشان را نامه يعنى تورات و انجيل بگرويد بدانچه فرو فرستاديم چون قرآن موافق و باور دارنده و راست كننده آن را كه با شما است چون تورات و انجيل مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً: پيش از آنكه بمحاييم رويها را فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها: و باز گردانيم آن را بر پشتهاى آن و كنيم آن را چو قفاهاى آن يعنى پيش از آنكه مسخ كنيم و قردة و خوك گردانيم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 422
(422) أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ: يا بنفرينيم ايشان را چنان كه بنفريديدم به مسخ و هلاكت اهل شنبه را كه در شنبه از حد در گذشتند. و ايشان اهل ايله بودند، قوم داود. خداى تعالى ايشان را قردة گردانيد و همه را هلاك كرد و يكسر به دوزخ برد وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا: و بود و هست فرمان خدا بودنى يعنى كرده و بوده. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد و قصه او در اول سورة البقرة گفته آمد. سؤال: چرا گفت وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا بعدما كه مفعول مخلوق بود و امر خدا قول او است و قول او مخلوق نيست؟
جواب گوييم اين امر نه آن امر است كه مقابل نهى است، اين امر حادثه است و حادثه را امر گويند چنان كه خدا گفت لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً، أَتاها أَمْرُنا، و در لغت گويند امور فلان مستقيمة، بدين احوال و حوادث خواهند، نه امر قولى.
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إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ: بدرستى كه خدا نيامرزد كه همباز آرند به وى و بيامرزد آنچه فرود شرك است آن را كه خواهد وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً: و هر كه همباز آرد با خدا بدرستى كه فرابافت بر خدا بزه اى بزرگ و گناهى بزرگ. اين آيت قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ در شأن وحشى غلام جبير بن مطعم قاتل حمزه آمده است، و قصه او در قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا گفته آيد، ان شاء اللَّه. سؤال: چرا گفت لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، بعدما كه شرك مكره آمرزيده بود و شرك ساهى آمرزيده بود و شرك تايب آمرزيده بود؟ جواب گوييم از عموم آيت آن واجب آيد كه هيچ شرك را نيامرزند. لكن ما شرك مكره را و شرك ساهى را و شرك ناسى را و شرك تايب را به دليل تخصيص كرديم و تخصيص عموم به دليل روا بود. سؤال: چرا گويند خداى تعالى بدعت را نيامرزد، بعدما كه بدعت دون شرك است و خدا گفت وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ؟ جواب گفته اند بدعت خود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 423
(423) دون شرك نيست در علت استحالت غفران، زيرا كه علت استحالت غفران شرك استحلال و تديّن است و همين علت در بدعت برجا است كه بدعت هم گناه است به استحلال و تديّن. ديگر جواب گوييم از عموم اين آيت واجب آمدى كه بدعت را بيامرزيدندى، لكن ما آن را گفتيم كه نيامرزند به دليلى گفتيم و تخصيص عموم به دليل روا بود. و گفته اند وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ و لا يشاء غفران البدعة.
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ: اى نگه نكردى بدان كسان كه مى ستايند تنهاى ايشان را بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا: بى خدا بستايد آن را كه خواهد و ستم نكنند بر ايشان به تافته اى. گفته اند فتيل آن بود كه پديد آيد در ميان دو انگشت چون بسه بمالى، و گفته اند فتيل آن رشته بود كه در ميان استه خرما بود. اين آيت در شأن گروهى از علماء جهودان آمد كه نزديك رسول آمدند و اطفال خويش را بياوردند و گفتند «يا محمد، چه گويى در اين اطفال، ايشان را عذاب بود؟». رسول گفت «نه» ايشان گفتند «و اللَّه كه ما از ايشان بى گنه تريم، زيرا كه هر گنه كه ما به روز كنيم به شب آن را بمحايند و هر گنه كه به شب كنيم به روز آن را بمحايند». خدا گفت:
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: نگه كن يا محمد كه چگونه فرا مى بافند بر خدا دروغ. وَ كَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً: و بسنده است بر ناباكى و دليرى ايشان بر خدا آن دروغ و بزه هويدا.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ: اى نگه نكردى سوى آن كسان كه داده اند ايشان را برخى از نامه يعنى تورات يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ:
مى بگروند به جبت و طاغوت. و جبت و طاغوت آن بود كه آن را از دون خداى پرستند. و گفته اند اين جبت و طاغوت در اين موضع كعب اشرف و حيى اخطب است. و گفته اند جبت سحر است و طاغوت بت و جز از آن وَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 424

(424) يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا: و مى گويند مر آن كسان را كه نگرويده اند چون اهل مكه كه اينها راه يافته ترند از مؤمنان.
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و آن آن بود كه كعب اشرف از پس وقعت پدر به مكه شد با هفتاد سوار به تعزيت قريش و نوحها كرد كشتگان بدر را. اهل مكه او را گفتند «چه گويى در ما و در محمد، از ما دو گروه كه بر حق تر و بر راه تر؟».
كعب گفت «اين مشركان از محمد بر راه ترند»، و آن عهدها كه با رسول داشت آنجا بشكست و با اهل مكه عهد كرد كه اگر شما به حرب محمد آييد ما با شما بازگرديم، برخيزيد و هر مال كه در كاروان آورده ايد همه بذل اين كار كنيد تا كين خويش از محمد و ياران او باز كشيم. از آن بود كه اهل مكه ديگر سال لشكر بساختند و به حرب رسول آمدند. چون كعب از مكه بازگشت پيش از آنكه به مدينه رسيد جبرئيل مصطفى را خبر كرد كه كعب عهد تو بشكست و با اهل مكه عهد كرد بر حرب تو و بازگشت، ساخته باش تا چون او باز آيد او را بكشى. چون بازآمد آن شب عروس را باز خانه آورد. رسول با ياران گفت «كيست كه برود به كشتن كعب و شر او كفايت كند؟». محمد بن سلمه گفت «يا رسول اللَّه، كار من است كه او با من برادرى دارد به شير، من توانم كه او را به دست آرم بدين بهانه». رسول او را دعا كرد و از خدا نصرت خواست، آن گه گفت «كيست كه با او برود؟». سلكان بن سلامة برخاست و يار او گشت.
محمد بن سلمه گفت «يا رسول اللَّه، باشد كه كعب از حصار فرو نيايد تا من رسول خدا را جفا نگويم». رسول گفت «روا دارم تو هر چه خواهى بگوى، اندى كه او را به دست آرى». محمد بن سلمه زرهى در پوشيد در زير پيرهن و تيغ با دست گرفت، با سلكان برفتند به در حصار كعب شدند او بر بام كوشك خفته بود با عروس، و عروسش كاهنه بود. محمد مر كعب را آواز داد. كعب جواب داد كه «كيست؟». محمد گفت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 425
(
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425) «برادر تو است، محمد بن سلمه». كعب گفت «هين مگر شغلى دارى بدين وقت؟». محمد گفت «درمانديم بازين مرد- يعنى محمد عليه السلام- و هر روز ما را وريستادى ديگر بر نهد و دردسرى ديگر آرد، كسى كشته شده است اكنون بر ما قسمت ديگر بكرده است ديت را، من نزديك تو آمده ام و زرهى آورده ام به رهن تا مرا درمى چند وام دهى تا فرا وى دهم كه درمانده ام». كعب گفت «نه ترا مى گفتم كه در دين وى مشو كه با او درمانى، فرمان من نكردى لا جرم غبن مى كش، اكنون نصيب ما چيست؟». محمد گفت «فرو آيى تا تدبيرى بكنى». كعب قصد كرد تا فرو آيد، عروسش دست در دامن او زد و گفت «مشو كه از اين فرو شدن تو بوى خون مى آيد». كعب گفت «لو دعى الحرّ الى طعنة لاجاب». فرو آمد و محمد سلكان را در پس ديوارى بنشانده داشت و وى را گفته بود كه: من كعب را به بهانه اى مى آرم تا اينجا، تو از اينجا برخيز، من او را محكم فرو گيرم تو او را ده. و تنى چند فراتر بنشانده داشت كه اگر حاجت افتد يارى كنند. چون كعب فرو آمد محمد دست او بگرفت، بوى خوش يافت گفت «بخ بخ اى برادر با نوداماد مانى خلوق بركرده معطر ببوده». گفت «بلى». دست وى گرفت و فرو نشست و زمانى حديث كردند در مساوى رسول. محمد گفت «ماهتاب نهمار روشن مى تابد بيا تا در اين مهتاب بخراميم». دست يكديگر گرفتند و مى رفتند. كعب گفت «اين زره چرا پوشيده اى؟». گفت «رهن است كه آورده ام تا ترا دل ساكن باشد». كعب گفت «ميان ما به رهن حاجت نباشد». چون به ميعاد رسيدند او را فرو گرفت و سلكان از كمين بجست و زخمى بزد كعب را.
كعب بانگى بكرد سخت بلند زنش از بام كوشك آواز او بشنيد و فرياد كرد. بنى نضير آگه شدند و گفتند كه رئيس ما را بكشتند. در آن ميان زخمى رسيد يكى را از ياران رسول. او با ديگران گفت «شما برويد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 426
(
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426) مرا مپاييد». محمد گفت «و اللَّه كه نروم تا ترا با خود نبرم و گر چه صد جان فدا بايد كرد». ياران رسول به مدد آمدند و رسول خدا بر كنار مدينه نشسته بود منتظر با گروهى از ياران چون شنيد كه بنى نضير زحام آوردند كس بفرستاد به مدد، در ساعت سر كعب را نزد او آوردند. رسول و مسلمانان شاديها كردند.
أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً: ايشانند آن كسان كه بنفريده است خدا ايشان را و هر كه بنفريند او را خدا نيابى او را رهاننده اى و يارى كننده اى. سؤال: اولئك الّذين كلمه حصر و قصر است، از اينجا واجب كند كه لعن خدا بر آن گروه محصور و مقصور باشد و نه چنين است پس اين چگونه است؟ جواب گوييم اولئك الّذين خبر از آن كسان است كه ايشان گويند كافران را هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا و اعتقاد همه كافران اين است كه گويند كافران از مؤمنان راه يافته ترند.
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ: اى هست ايشان را برخى از پادشاهى تا همى تحكّم كنند به نبوّت و رسالت كه آن اسرائيلى را بايد نه اسماعيلى را كه نه ايشان را نصيبى بود از پادشاهى فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً: آن گه ايشان ندادندى مردمان را مقدار گو خرمااسته اى. گفته اند اين ناس مراد از اين ولد اسماعيل است يعنى اگر به دست ايشان چيزى بودى از پادشاهى خود ايشان هيچكس را از فرزندان اسماعيل چيزى ندادندى از دشمنى كه ايشان ولد اسماعيل را دارند.
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: اى حسد مى كنند و بدخواهى مى كنند مردمان را- يعنى مصطفى را- بر آنچه داده است او را خدا از افزونى نيكوى او. رسول را ناس خواند تعظيم و تفخيم او را، چنان كه جاى ديگر گفت يا ايّها الرّسل كلوا من الطيبات. و گفته اند مراد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 427
(
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427) از اين ناس رسول و مؤمنانند، لكن آن اولى تر كه ناس بر مصطفى رانى كه ايشان مصطفى را حسد مى كردند بر كثرت نسا و مى گفتند اگر او رسول خدا است بايستى كه نبوّت و رسالت او را مشغول كردى از تمتع به زنان بسيار و دنيا نگرفتى يعنى جزيت نستدى. خداى تعالى جواب ايشان باز داد فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: بدرستى كه بداده بوديم فرزندان ابراهيم را نامه و نبوّت و علم و حكمت وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً: و بازان نيز بداديم ايشان را پادشاهى بزرگ چنان كه يوسف را و داود را و سليمان را داديم و بازان نيز زنان بسيار داشتند كه داود صد زن داشت و سليمان سيصد زن مهرى داشت و هفتصد سريّت. اگر روا بود كه ايشان را آن همه ملكت باشد و زنان باشد و آن همه مال و زنان در كار ايشان قدحى نيارد، چرا نشايد كه مصطفى را زنان باشد و تمتع به زنان باشد و آن در نبوّت و رسالت وى قدح نيارد. آن گه رسول را تسليت كرد به حديث رسولان گذشته و گفت:
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ: از ايشان كس بود كه بگرويد به وى يعنى به ابراهيم و گفته اند به دين حق و گفته اند به اى بالقرآن و گفته اند اى: بمحمد وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ: و از ايشان كس بود كه بمى گرديد و بمى گردانيد از وى و گرويدن بدو و به دين او وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً: و بسنده است دوزخ آتش سوزان.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند به نشانهاى ما زود بود كه درآريم ايشان را در آتشى و بسوزانيم ايشان را به آتشى كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها: هر گه كه بسوزد پوستهاى ايشان يعنى اعضاى ايشان بدل كنيم ايشان را پوستهايى يعنى اعضاى جز آن. سؤال: آن جلود كه از پس بيافريند همان اول بود يا ديگرى، اگر همان بود و تجديد كند پس چرا گفت غيرها، و گر ديگر بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 428
(428) و آن گه آن را عقوبت كند، عقوبت بى جرم و ايلام برى من غير عوض ظلم باشد. جواب گفته اند آن جلد كه نو بيافريند بيرون از اول بود، لكن سوختن آن ايلام محل قصد و اختيار بود و آن دل است، چون چنين بود ايلام برى من غير عوض نباشد. و گفته اند آن جلد كه نو بيافريند همان اول بود كه تجديد كند و احيا كند و معانى و هيئت در او اثبات كند بر سبيل اعادت، لكن آن را غير اوّل خواند گفت جلودا غيرها زيرا كه معانى و هيئات و صفات آن غير آن بود كه از پيش بود چنان كه خدا گفت يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، زمين قيامت را غير اين زمين خواند براى معانى كه صفات اين زمين بدل كرد، شاعر گويد:
و ما الناس بالناس الذى عهدتهم و ما الدار بالدار التي كنت تعرف
گفت اين نه آن است بر معنى تغيير صفات و هيئات، نه به معنى تغيّر ذات لِيَذُوقُوا الْعَذابَ: تا مى چشند عذاب را، در خبر است كه در مقدار روزى هفتاد بار دوزخى را بسوزانند و زنده كنند نه يك بار زنده بود نه يك بار مرده إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً: بدرستى كه بود و هست خدا نيست همتا و كين كش از دشمنان حكم كننده بر ايشان به عذاب جاودان.
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وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: زود بود كه درآريم ايشان را در بهشتهايى كه مى رود ميان آن و زير اشجار و غرف آن جويها خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ: جاودان باشند در آنجا هميشه، ايشان را بود در آن بهشت جفتانى پاك كرده از همه عيبهاى زنان دنيا چون بول و غايط و بزاق و مخاط و حيض و نفاس. و گفته اند مطهّرة اى: مهذّبة من ذمايم الاخلاق وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا: و درآريم ايشان را در سايه پنه دار و آن سايه نور عرش بود و در بهشت آفتاب نبود و ماه نبود، همه در سايه درخت طوبى باشند و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 429
(429) سايه عرش.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها: بدرستى كه خدا مى فرمايد شما را كه بگزاريد زنهاريها را به اهل آن وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ:
و چون داورى كنيد ميان مردم داورى كنيد به راستى و انصاف إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ: بدرستى كه خدا نيك چيزى است آنچه پند مى دهد و مى فرمايد شما را بدان، چون اداء امانات إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً: بدرستى كه بود و هست خدا شنواى همه شنيدنيها و بينا به همه چيزها. و گفته اند شنواى گفتار عباس و عثمان و بينا به اندرون دل ايشان.
و آن آن بود كه سال فتح مكه چون رسول عليه السلام مكه را بگرفت، عباس بن عبد المطلب، رسول را گفت «يا رسول اللَّه، سقاية الحاج بنى هاشم را است و خانه كعبه بنى شيبه را، امروز دست ترا است، هر چه خواهى توانى كرد كليد خانه از بنى شيبه بازستان وفا من ده تا خانه نيز بنى هاشم را بود چنان كه زمزم ما را است تا همه شرف بنى هاشم را بود».
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رسول فرمود كه عثمان بن ابى طلحه الشيبى را بخوانند و كليد خانه به دست او بود بيامد. رسول او را گفت «كليد كعبه بيار». او بترسيد كه خانه از بنى شيبه بازستانند، در آن فرو ايستيد. رسول او را گفت «بيار كليد خانه اگر به خدا و رسول گرويده اى». او برفت و كليد بياورد عباس را ديد با رسول ايستاده، بدانست كه عباس قصد آن دارد كه كليد خانه بستاند و خانه كعبه را از بنى شيبه ببرد كليد را در زير كشيد. رسول گفت «بيار اگر به خدا و رسول گرويده اى». او نيارست ابا كردن، كليد بيرون كرد و گفت «يا رسول اللَّه، خذها بامانة اللَّه». رسول كليد از او بستد و خواست كه به عباس دهد، جبرئيل آمد و اين آيت فرو آورد.
پيغمبر عليه السلام آن كليد را با عثمان شيبى داد و زمزم به دست بنى هاشم. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 430
(430) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ: اى آن كسان كه گرويده اى و اى شما كه گرويدگانيد فرمان بريد خدا را و فرمان بريد رسول خدا را.
و گفته اند معناه: اطيعوا اللَّه فى العقليّات و اطيعوا الرسول فى الشرعيّات.
و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الاحكام و اطيعوا الرسول فى بيان الاحكام.
و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الفرائض و اطيعوا الرسول فى السنن. و گفته اند اين عام است اطيعوا اللَّه فى جميع اوامره و نواهيه و اطيعوا الرسول فى جميع اوامره و نواهيه وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ: و خداوندان كار را از شما.
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گفته اند اولى الامر خلفاء راشدين اند چون بو بكر و عمر و عثمان و على رضوان اللَّه عليهم اجمعين. و گفته اند اولى الامر علمااند و فقها. و گفته اند اولى الامر امامان مسلمانانند. و گفته اند اولى الامر سرايااند. اين آيت در شأن خالد بن الوليد آمد و عمّار ياسر و آن آن بود كه پيغمبر عليه السلام سريه اى را بفرستاده بود تا بر قومى از كافران زنند و خالد را بر ايشان امير كرده بود و عمّار ياسر در آن لشكر بود. عمار يكى را از آن كافران امان داد، خالد گفت تو كه باشى كه امان دهى بعد ما كه امير منم. عمار با او لجاج كرد، سخن ميان ايشان دور بكشيد چون با مدينه آمدند پيغمبر عليه السلام امان عمار را اجازت كرد و با خالد عتاب كرد كه چرا بر عمار انكار كردى و با عمّار عتاب كرد كه چرا حرمت امارت خالد نگه نداشتى و با او مسابت كردى. آن گه ايشان را بفرمود تا از يكديگر عذر خواستند و آشتى كردند اين آيت فرو آمد. سؤال: چه گويى اگر اولى الامر به معصيت فرمايند ايشان را مطيع بايد بود به حكم اين آيت؟ جواب گفته اند اولى الامر آن كسان باشند كه عالم باشند به وجوه صواب در كار و ايشان خود جز به صلاح نفرمايند. و گفته اند اگر چه اين آيت عام است اما در معنى خاص است به قول رسول عليه السلام كه او گفت لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ: اگر پيكار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 431
(
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431) كنيد در چيزى بازگردانيد آن را با خدا يعنى با كتاب خدا و قول پيغمبر و اخبار او. يعنى حجّت آن از كتاب خدا طلب كنيد و گر نيابيد از قول رسول طلب كنيد، و اگر نيابيد از قول ائمه اسلام طلب كنيد و آن اجماع امت باشد، و گر نيابيد از قول علما و فقها كه اهل فتوى باشند طلب كنيد كه ايشان هم از اولى الامر باشند، و گر نيابيد قياس كنيد. سؤال: چرا گفت فان تنازعتم فى شى ء فردّوه الى اللَّه و الرّسول بعد ما كه اكنون وحى منقطع است، رجوع با قول خدا و رسول ممكن نباشد؟ جواب گوييم معناه فردّوه الى كتاب اللَّه و سنّة رسوله، بدان تدريج كه بگفتيم، و آخر همه به اجتهاد، زيرا كه آنچه اجتهاد مجتهد بدان ادا كند حكم آن هم از كتاب خدا بود، اگر اجتهاد او صواب آيد او را بدان دو مزد بود، و گر خطا افتد او را بدان يك مزد بود چون جهد خويش بكند، و گر از همه وجوه عاجز آيد در آن مسأله يسر و آسانى گيرد، زيرا كه خدا گفت يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ و رسول عليه السلام گفت يسّروا و لا تعسروا. سؤال: چه گويى اگر خلاف افتد ميان دو تن كه زيد در سراى هست يا نه، رجوع با كتاب خدا و خبر رسول بايد كرد به حكم اين آيت؟ جواب گوييم معنى آن است كه اگر خلاف افتد ميان دو تن در باب دين و شريعت فردّوه الى كتاب اللَّه ظاهرا او معنى و الى قول الرسول ظاهرا او معنى. سؤال: اگر هر چه در باب دين و شريعت در آن خلاف افتد با كتاب خدا و رسول بايد گردانيد پس قياس و استخراج و اجتهاد همه باطل گفتى و مذهب داود اصفهانى گرفتى. جواب گوييم اين كتاب اللَّه نه آن است كه در نصّ قرآن باشد يا ظاهر اخبار رسول معناه يا در نص قرآن و اخبار باشد يا در ضمن آن به تضمين قريب المأخذ، يا در ضمن آن به تضمين بعيد المأخذ، و رأى و قياس همه هم از آن است إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ اى:
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اذ كنتم تؤمنون: چون هستيد كه گرويده مى باشيد به خداى و به روز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 432
(432) واپسين ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا: آن رجوع كردن در مشكلات با كتاب خدا و اخبار رسول و اجماع امت و با قول اولى الامر به و نكوتر بسرنجام يعنى از جهت قيامت را.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ: اى نگه نكردى سوى آن كسان كه دعوى مى كنند كه ايشان گرويده اند بدانچه فرو فرستاده اند سوى تو يا محمد چون قرآن و بدانچه فرو فرستاده اند پيش از تو چون تورات يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ: مى خواهند كه به داورى شوند بدان كه سبب آن از حد در گذشتن است چون كعب بن اشرف و شيطان وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً: بدرستى كه فرموده اند ايشان را كه نگروند بدو و مى خواهد ديو كه گمراهى كند ايشان را از حق گمراهى دور از حق.
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شأن نزول اين آيت آن بود كه ميان بشر منافق و ميان جهودى خصومتى افتاد و حق به دست جهود بود به تحاكم نزد رسول آمدند رسول خدا حكم كرد جهود را بر منافق. چون از نزديك رسول بيرون آمدند منافق گفت «من بدين حكم رضا ندهم، رو تا به تحاكم به كعب اشرف رويم» مى شدند هم چنان خصومت كنان تا به در سراى عمر خطاب رسيدند. عمر بر در نشسته بود گفت «چه بوده است شما را كه خصومت مى كنيد؟». جهود گفت كه «ميان من و ميان او خصومتى افتاده است، نزديك محمد شديم و او حكم بكرد، اين بشر به حكم او رضا نمى دهد و مرا مى كشد به نزديك كعب اشرف». عمر گفت «باشيد تا من ميان شما حكم كنم و حق را از باطل جدا كنم». در سراى رفت و تيغ بركشيد و بيرون آمد و ضربتى زد آن منافق را و سر وى از تن جدا كرد و گفت «هكذا افرّق بين الحق و الباطل» آن گه نزد رسول آمد. چون از در درآمد رسول گفت «احسنت يا عمر، نعم ما فرّقت بين الحق و الباطل و انت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 433
(433) الفاروق» از آنجاست كه عمر را فاروق گويند.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ: چون گويند ايشان را كه بياييد بدانچه فرو فرستاده است خداى تعالى چون قرآن و بياييد به حكم رسول تا حكم كند ميان شما رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً: بينى تو آن دو رويان و دو دلان را بمى گردند از تو و حكم تو يا محمد گرديدنى و سر كژ مى كنند بناز جنباندنى.
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اين آيت در شأن ابى بلتعة المنافق آمده است و گفته اند ثعلبه منافق، در آن خصومت كه ميان او و ميان زبير بن العوام بود. و آن آن بود كه ميان ايشان خصومت افتاد در آب دادن زمينى. زمين زبير برتر بود از زمين آن منافق و رسم مدينه آن بود كه چون سيل آيد نخست هر زمين كه برتر باشد آب بر آن بندند، آن گه چون از آن افزون آيد به ديگر زمين گذارند كه زير آن باشد. زبير آب سيل بر زمين خويش بست. منافق گفت «شاخى از آن آب بر زمين من گذار كه نبايد كه آب باز ايستد و مرا نصيب نماند».
زبير گفت «نگذارم تا آن گه كه زمين من پر آب گردد كه رسم چنين است».
در آن حديث خصومت كردند و به تحاكم به نزديك رسول آمدند. رسول گفت «زمين كه برتر است؟». زبير گفت «زمين من برتر است». رسول گفت «تو اولى ترى به آب». منافق گفت «أو ان كان ابن عمّتك»، يعنى چنين حكم براى آن مى كنى كه زبير ابن عمّه تو است، و لب كژ كرد در اين سخن بر سبيل طنز و بيرون آمد. جهودى آن بديد و بشنيد كه آن منافق چنان مى گفت و لب كژ مى كرد. گفت «نفرين خدا بر اين قوم باد، دعوى مى كنند در حق مردى كه او رسول خدا است و از پس او مى روند و آن گه به حكم او رضا نمى دهند و اللَّه كه ما در وقت موسى زلّتى كرديم موسى ما را به توبه فرمود و گفت فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، ما همه تن و جان فداى حكم و فرمان او كرديم». ثابت بن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 434
(434) قيس بن شماس الانصارى آن سخن از آن جهود بشنيد گفت «من بارى آنم كه اگر خداى تعالى مرا فرمايد كه تن و جان و خان و مان و سود و زيان را در اين كار من كن، من همه در كار او كنم». خداى تعالى در مذمّت آن منافق اين آيت بفرستاد كه وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً.
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فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: چون كنند چون فرا ايشان رسد رسيده اى از عذاب بدانچه پيش كرد دستهاى ايشان يعنى بدانچه كردند.
فعل ايشان را به دستهاى ايشان اضافت كرد زيرا كه فعل مردم بيشترى به دست بود ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً: پس آيند به تو يا محمد سوگند مى خورند به خداى كه نخواستيم ما مگر نيكوى كردنى و سازوارى كردنى با تو. در اين آيت تقديم و تأخير است، معناه: يصدّون بلىّ الشدق ثم جاءوك يحلفون باللّه ان اردنا الّا احسانا و توفيقا، از حكم تو اعراض كنند آن منافقان و لب كژ كنند، پس به تو آيند سوگند مى خوردند به خدا كه ما نخواستيم بدان لب كژ كردن مگر نيكو گفتن سخن و موافقت لفظ تو در عبارت. بر اين قول اين آيت متصل بود با ما تقدّم. و گفته اند اين آيت در شأن اهل مسجد ضرار آمده است كه بيامدند و سوگند مى خوردند كه ما نخواستيم به بناى آن مسجد مگر نيكوى كردن بجاى ضعفا كه نتوانند آمدن از كنار مدينه به مسجد رسول، تا آنجايگاه جماعت كنند.
و گفته اند اين آيت در شأن تاركان مركز آمد كه روز احد مركز را فرو گذاشتند از بهر غنايم پس بيامدند و سوگند مى خوردند كه ما بدان ترك مركز نخواستيم مگر نيكوى كردنى يعنى موافقت رسول و ياران او در حرب. و گفته اند در عبارت اين كه چون كنند آن گه كه در ايشان رسد عذابى به كرده دستهاى ايشان، بيايند و سوگندان مى خورند عذر خويشتن را، چرا نه از پيش فرمان بردارى كنند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 435
(
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435) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ: ايشان آن كسانند كه مى داند خدا آنچه در دلهاى ايشان است از اخلاص و نفاق و توبه و اصرار، يعنى مى داند كه از آن عذر خواهندگان در تو مخلص كيست و منافق كيست فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: بگرد از ايشان، يعنى از مكافات ايشان وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً: و پند ده ايشان را و بگوى ايشان را در تنهاى ايشان يعنى سخن درست و درشت بگوى ايشان را گفتار تمام در زجر و تهديد كه گر نيز چنين كنيد فرمايم تا گردن شما بزنند. سؤال: چون گفت فاعرض عنهم از پس چرا گفت و عظهم و قل لهم فى انفسهم نه اين تناقض بود؟
جواب گوييم آنچه گفت فاعرض عنهم امر است رسول را به ترك مكافات ايشان و آنچه گفت و عظهم و قل لهم فى انفسهم امر است به تهديد ايشان. و ترك مكافات حالى با تهديد عقوبت استقبالى تناقض نبود.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ: نفرستاديم ما هيچ رسولى مگر تا او را فرمان برند به فرمان خداى و گفته اند باذن اللَّه، اى: بتوفيق اللَّه. سؤال:
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اگر غرض از فرستادن رسول اين است كه خلق او را مطيع باشند، أ رأيت اگر او را مطيع نباشند غرض خداى از فرستادن رسول بحاصل نيايد در آن نقصان حكمت باشد. جواب گفته اند الّا ليطاع باذن اللَّه معناه: الا ليطيعه من اذن اللَّه له فى الطاعة، اى وفّقه. و گفته اند الا ليطاع نه لام غرض است، لام تمكين است لا جرم غرض با جاى آمد كه همه خلق متمكن اند از طاعت رسول. و گفته اند الّا ليطاع باذن اللَّه، معناه: تا مأمور باشند خلق به طاعت او، لا جرم همه مأمورند وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ: و گر ايشان يعنى منافقان- و گفته اند آن تاركان مركز- چون ستم كردند بر تنهاى ايشان- به مخالفت امر خداى و رسول- به تو آمدندى و آمرزش خواستندى از خداى و آمرزش خواستى ايشان را رسول تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 436
(436) لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً: هراينه يافتندى خداى را توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده.
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ: نه به خداى تو يا محمد كه ايشان گرويده نباشند از دل تا آن گه كه داور كنند ترا و رضا دهند به حكم تو در آنچه خلاف افتد ميان ايشان ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً: پس نياوند در تنهاى ايشان- يعنى در دلهاى ايشان- تنگى از آنچه تو حكم كرده باشى و گردن نهند حكم ترا گردن نهادنى.
سؤال: اگر سكون دل به حكم رسول شرط است در ايمان پس واجب آيد تا هر كه ساكن دل نباشد به قضاى خداى و حكم رسول مؤمن نباشد.
جواب گوييم لا يجدوا فى انفسهم حرجا، مراد از اين حرج ابا و انكار است، لا جرم هر كه حكم خداى و رسول را منكر و آبى بود وى مؤمن نباشد.
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وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: و گر ما بنوشتيمى و فريضه كرديمى بر ايشان كه فرا كشتن دهيد تنهاى شما را، چنان كه بنى اسرائيل را فرموديم أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ: يا فريضه كرديمى كه بيرون شويد از سراى و خان و مان شما ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ: نكردندى و بجاى نياوردندى آن فرمان را مگر اندكى از ايشان چون بو بكر صديق و ثابت قيس و عمّار ياسر. در خبر است كه چون اين آيت بيامد مصطفى عليه السلام مر بو بكر را گفت: يا أبا بكر تو از آن اندكى كه هر چه خدا فرمايد بجاى آرى.
سؤال: ما فعلوه الّا قليل به رفع و نصب خوانده اند علت آن چيست؟ جواب گوئيم قليل به رفع بدل از الّا بود كه خود فاعل بود و اگر قليلا به نصب خوانى نصب على تمام الكلام بود و گفته اند بدل از هاء فعلوه بود بدين قول مفعول محقق بود وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ: و گر ايشان بجاى آوردندى و بكردندى آنچه پند مى دهند و مى فرمايند ايشان را بدان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 437
(437) هراينه آن به بودى ايشان را وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً: و سختر و استوارتر بودى در تصديق و ثبات بر ايمان. وَ إِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً: و آن گه هراينه بداديمى ايشان را از نزد ما مزدى بزرگ. وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً: و هراينه بنموديمى ايشان را راه بايسته و راست و درست يعنى بداشتيمى ايشان را در اين جهان بر راه راست و بنموديمى ايشان را در آن جهان راه بهشت.
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وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ: و هر كه فرمان برد خداى را و رسول را فرمان برد خدا را در فرايض و رسول را در سنن و بيان احكام فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ: ايشان بازان كسان باشند كه نيكو داشت كرد خدا ايشان را و منّت نهاد بر ايشان به نعمت از پيغمبران و راست آهنگان- صديق آن بود كه راست گفتار بود و راست كردار بود و راست اذكار بود- و گواهى داده بر ايشان شهيد آن بود كه فريشتگان بر وى گواهى دهند به سعادت و گفته اند آن بود كه اعضاى وى بر وى گواهى دهند روز قيامت به صلاح وَ الصَّالِحِينَ: و نيكان و شايستگان وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً: و آنت نيكو يارانى كه ايشان باشند در بهشت و گفته اند مراد از اين نبيّين در اين آيت مصطفى است و مراد از اين صدّيقين بو بكر صديق است و مراد از اين شهداء عمر خطّاب است و مراد از اين صالحين عثمان عفّان است و مراد از اين حسن اولئك رفيقا على مرتضى است، رضوان اللَّه عليهم اجمعين. اين آيت در شأن ثوبان آمد مولاى رسول، كه وى رسول را چنان دوست داشتى كه از ديدن وى صبر نداشتى. روزى مصطفى او را ديد گداخته و روى زرد گشته گفت «يا ثوبان ترا چه بوده است مگر بيمارى؟». گفت «يا رسول اللَّه، بيمار نيستم، و لكن انده ناديدن تو بر دلم غالب گشت كه سه روز برآمده است تا ترا نديدم، اين تغير و تحسر من از آن است و همى ترسم كه نبادا كه روى ترا در قيامت وانبينم». اين سخن مى گفت و زار مى گريست. اين آيت در شأن وى آمد. سؤال: چرا گفت وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً، نگفت رفقاء تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 438
(
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438) بعد ما كه اولئك جمع است و رفيقا وحدان؟ جواب گفته اند اين رفيق صفت هر يكى است اى: و حسن كل واحد منهم رفيقا. و گفته اند رفيق بر وزن فعيل است و اسمى كه بر وزن فعيل بود تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود، چنان كه گفت عن اليمين و عن الشّمال قعيد، يعنى قعيدان و همچنين گفت او صديقكم يعنى اصدقائكم.
ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ: آن فضل از خدا است، كه دوست داران رسول و ياران او را با ايشان در بهشت فرود آرد وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً: و بسنده است خداى دانا به شايستگى بنده، توبه وى بسنده كن.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد فرا گيريد پرهيز شما از عدو فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً: به غزو كه بيرون شويد جوق جوق بيرون شويد يا بيرون رويد بهم. شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول را چون امر آمد به قتال كافران، از حرص كه داشتندى بر كارزار چون نفير افتادى كس كس را ننگرستى، يك يك مى شتافتندى تا كه پيش رسد به حرب در آن شوكتى و رعبى و هيبتى مى نبودى در دلهاى دشمنان. خداى تعالى در اين آيت درآموخت ايشان را ادب در شدن به حرب تا به دل عدو مهيب تر باشند. سؤال: چون مقصود از اين امر بجمع بيرون رفتن بود به حرب پس چرا گفت فانفروا ثبات بعد ما كه ثبات جمعهاى پراكنده بود؟ جواب گوييم ثبات جمع ثبة بود و ثبة جماعت بود، معنى آن است كه فوج فوج كردوس كردوس بيرون رويد نه افراد و آحاد، يا خود به يك جمع بيرون رويد. سؤال: در اين آيت گفت او انفروا جميعا و جاى ديگر گفت وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم در اين تناقض نيست زيرا كه اصل امر به خروج به غزوه همه مسلمانان را است، بعضى را است چنان كه در آن آيت گفت مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ آن گه آن طايفه را در اين آيت ادب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 439
(439) درشدن به حرب درآموخت.
وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ: و بدرستى كه از شما كه مسلمانانيد كس است كه مى كران كند مؤمنان را و مى باز دارد از حرب فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ: اگر فرا شما رسد رسيده اى يعنى اندوهى و هزيمتى قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً: گويد بدرستى كه نكوداشت كرد خدا مرا و شكرا كه او را بر من است كه نبودم من با ايشان حاضر به جنگ.
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وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ: و گر رسد شما را افزونى نيكويى از خداى، يعنى فتحى و غنيمتى لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ: هراينه گويد گويى نبودى هرگز ميان شما و ميان او دوستى يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ: اى كاشكى بودمى با ايشان حاضر به حرب فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً: تا پيروز گشتمى پيروزى بزرگ به غنيمت و مال. در اين آيت تقديم و تأخير است، معناه:
ليقولنّ يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزا عظيما كأن لم يكن بينكم و بينه مودّة، زيرا كه اين فعل دشمنان بود كه به محنت شماتت كنند و بر نعمت حسد كنند. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ابىّ آمد و ياران وى از منافقان كه ايشان حلال نداشتندى به حرب كافران شدى و چنان كه خود نرفتندى ديگران را منع كردندى هر چند توانستندى، و چون سرايه اى از مسلمانان به غزو رفتندى آن منافقان منتظر مى بودندى كه مسلمان به هزيمت بازگشتندى، گفتندى شكرا كه ما با ايشان نبوديم، و گر با ظفر و غنيمت باز گشتندى گفتندى كاشكى ما با ايشان بوديمى تا پيروزى بزرگ يافتيمى به غنيمت.
فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ: كار زار كنندا در راه خداى يعنى در نصرت دين خداى با آن كسان كه مى بخرند زندگانى نخستين و بترين را بدان جهان و نعيم بهشت. سؤال: اشترى چيزى به چيزى آن گه بود كه بهايى ملك مشترى باشد و آن جهان ملك كافر نيست، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 440
(
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440) پس چگونه اين جهان را بدان جهان بخرد؟ جواب: گوييم اين شرا اختيار و استبدال است چنان كه در أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى گفته آمد وَ مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ: و هر كه كارزار كند در راه خداى يعنى در نصرت دين خداى براى خداى تا بكشند او را شهيد أَوْ يَغْلِبْ: يا به آيد از دشمن فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً: زودا كه بدهيم او را مزدى بزرگ. گفته اند الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ صفت كافران است و گفته اند صفت مؤمنان است. بر قول اول امر است مؤمنان را به قتال بازان كافران كه اين جهان را بدان جهان بخريدند، و بر قول ثانى تحضيض است بر قتال آن گروه را از مؤمنان كه مى راحت و دعت خواستند.
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وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و چه بوده است شما را كه مؤمنانيد كه كارزار نكنيد در راه خداى براى خداى وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ: و رهانيدن آن سست گرفتگان را از مردان و زنان و كودكان گرفتار آمده در مكه الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها: آن كسان كه مى گويند اى بار خداى ما بيرون آر و برهان ما را از اين ديه- يعنى از اين شهر مكه- كه ستم كارانند اهل آن وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً: و كن ما را- يعنى پديد كن ما را- از نزد تو يعنى به فضل تو دوستى كه بر پذيرد كار ما را و كن ما را، اى پديد كن ما را از نزد تو، يعنى به فضل تو يارى كه ما را يارى دهد. و ايشان مستضعفان مكه بودند گروهى از مسلمانان كه اهل مكه ايشان را نمى گذاشتند كه به هجرت نزد رسول آمدندى، دعا مى كردندى خداى تعالى دعاى ايشان را اجابت كرد و مصطفى را ولىّ ايشان كرد و عتّاب اسيد را بريد ايشان كرد تا هر وحى كه به رسول مى آمدى نزد ايشان مى شدى و در ايشان مى آموختى، تا آن وقت كه خداى تعالى ايشان را فرج آورد. سؤال: چرا گفت الظّالم اهلها، نگفت الظالمين اهلها، بعد ما كه ظالم وحدان است و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 441
(441) اهلها جمع؟ جواب گوييم گفته اند معناه من هذه القرية التي ظلم اهلها، اسم به معنى فعل است و گفته اند اين ظالم نعت اهل است و لفظ اهل وحدان است هر چند معنى آن جمع است زيرا كه گفت الظّالم اهلها.
سؤال: چرا نگفت الظّالم به رفع، بعد ما كه نعت اهل است؟ جواب گوييم الظّالم خفض على الجوار است به قربت.
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الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: آن كسان كه گرويده اند به خداى كارزار مى كنند در راه خداى براى خداى را وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ: و آن كسان كه نگرويدند كارزار مى كنند در راه بت و آنچه دون خداى پرستند تا سبب طغيان گردد، يعنى قتال مى كنند در تقويت كفر و شرك فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً: شما كه مسلمانانيد كارزار كنيد با دوستان و ياران ديو- يعنى با كافران- بدرستى كه سگالش ديو در هلاكت و ضلالت مؤمنان سست است. سؤال: چرا كيد شيطان را ضعيف خواند و كيد زنان را عظيم خواند چنان كه گفت انّ كيدكنّ عظيم، و معلوم است كه كيد شيطان از كيد زنان مه. جواب گوئيم خداى تعالى كيد شيطان را ضعيف خواند در جنب نصرت و نگه داشت خود و كيد زنان را عظيم خواند در اضافت به مردان. و گفته اند كيد زنان را عزيز مصر عظيم خواند نه خداى، و قول فوطيفر عزيز مصر معارض قول خداى نبود.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ: اى نگه نكردى بدان كسان كه مى گفتند ايشان را كه فرو داريد دستهاى شما را از قتال با كافران يك چندى وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: و به پاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته را. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ: چون بنبشتند و فريضه كردند بر ايشان كارزار إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً: همى گروهى از ايشان مى بترسند از مردمان در كار زار چون ترسيدن ايشان از خداى و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 442
(
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442) عذاب خداى و گفته اند چون ترسيدن ايشان از ميرانيدن خداى يا سختر ترسيدنى و هراسيدنى وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ: و مى گفتند اى بار خداى ما چرا فريضه كردى بر ما كارزار لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ: چرا نه تأخير كردى ما را تا زمان زده نزديك يعنى تا به مرگ خويش بمرديمى بر بستر و بالين. اين آيت در شأن گروهى آمد از مسلمانان كه چون به مكه بودند خواهش مى كردند در رسول كه ما را دستورى ده تا با كافران حرب كنيم كه ما را طاقت برسيد در جفاهاى ايشان تا كى ما غبن ايشان كشيم. رسول ايشان را مى گفت كفّوا ايديكم، صبر كنيد تا امر آيد به قتال. چون به مدينه آمدند، امر آمد به قتال ايشان آن جد نمى كردند كه از پيش مى نمودند. اين آيت در عتاب ايشان آمد. سؤال: اى آن مؤمن بود كه بر خدا اعتراض كند گويد يا رب چرا قتال بر ما فريضه كردى. اين سخن منافقان باشد و از مهاجرين هيچ كس منافق نبود، پس اين چگونه است؟ جواب گوييم آنچه گفت و قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال مراد از آن قول ذكر دل است كه به دل مى انديشيدند قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ: بگو يا محمد برخوردارى اين جهان اندك است و زندگانى مردم در اين جهان اندك است وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى: و آن جهان يعنى بهشت و نعيم آن به از اين جهان و نعيم اين جهان مر آن كس را كه بپرهيزد از كفر و معاصى و اختيار دنيا، وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا: و ستم نكنند بر بندگان به مقدار تافته اى معنى فتيل بگفته آمد، بدان مقدار از ثواب بندگان بنكاهند و نه بدان مقدار مكافات گناه ايشان افزون كنند.
أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ: هر جا كه باشيد دريابد شما را مرگ، و گر چه باشيد در كوشكهاى بلند و استوار كرده.
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و گفته اند مراد از اين بروج كوشكهاى مدينه است كه اهل مدينه بدان مى نازيدند و منافقان مى گفتند گر مسلمانان به دشت احد نشدندى و با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 443
(443) ما در حصنهاى استوار بيستادندى، ما ماتوا و ما قتلوا، آن همه زخم و قتل نديدندى. خداى گفت دروغ گفتند كه هيچيز از مرگ پنه نكند.
و گفته اند اين بروج مشيّدة بروجها است در آسمان. و گفته اند بروج مشيّدة آن حصنها است كه ملكى كرد، در روزگار اول بعد از طوفان نوح به چهار صد سال، كه همى دعوى خدايى كرد. در پيش وى حديث ملك الموت كردند، وى گفت: ملك الموت زهره ندارد كه در من نگرد.
خداى تعالى ملك الموت را گفت: برو و خود را به وى نماى، و گر از تو مهلت خواهد او را مهلت ده. ملك الموت به وى آمد. چون او را بديد بيهوش بيفتاد چون با هوش آمد گفت «تو كه اى؟». گفت «من عزرياييلم ملك الموت». گفت «توى كه جان خلق برگيرى؟». گفت «بلى». گفت «چه بود گر يك چندى مرا مهلت دهى». گفت «چند خواهى؟». گفت «هفت سال و هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت». گفت «دادم»، و برفت. آن ملك قصد كرد كه حصنها سازد تا خود را از ملك الموت و از مرگ نگه دارد. عمال و نايبان را فرا كرد تا هفت سال هفت حصن عظيم بكردند و هفت باره استوار بكردند، و در آن هفت ماه هفت كنده چون درياها پر آب بكردند، و در آن هفت روز هر لشكرى كه داشت جمع كرد و به سلاح تمام بياراست، و در آن هفت ساعت سلاح تمام و در پوشيد و بر مقام هيبت بنشست گفت: عزرائيل را گوى اكنون بيا. چشم باز كرد ملك الموت را ديد در پيش وى استاده.
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گفت «به چه آمدى؟». گفت «تا جان ترا بردارم». گفت «كجا برى؟». گفت «الى نارا تلظّى لا يصليها الّا الاشقى». در ساعت جان وى را برداشت و يكسر به دوزخ برد. خداى تعالى درين آيت بنمود كه گر بمثل در چنان كوشكها و حصنها باشيد هم مرگ شما را دريابد وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: و گر فرا ايشان رسد نيكوى- يعنى فراخى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 444
(444) و دولتى و نعمتى- گويند اين از نزد خدا است وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ: و اگر فرا ايشان رسد بدى- يعنى محنتى و آفتى و زيانى و هزيمتى- گويند اين از نزد تو است يعنى به شومى محمد و ياران وى است. و آن آن بود كه جهودان و منافقان مدينه مى گفتند: ما زلنا نعرف النقص فى ثمارنا و مراعينا و اسعارنا منذ دخل علينا محمد، تا محمد در شهر ما آمده است تعس و نحس در ميان ما افتاده است. و گفته اند و ان تصبهم حسنة، معناه: گر فرا ايشان رسد از تو كه رسولى نيكوى يعنى عطايى و خلعتى و غنيمتى گويند اين از نزد خدا است، خدا او را فرا كرد تا ما را اين داد و ان تصبهم سيّئة و گر فرا ايشان رسد بدى يعنى سيلى و خوارى و تهديدى گويند اين از نزد تو است، محمد اين از خويشتن مى كند نه به فرمان خداى. خدا گفت قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: بگوى يا محمد كه همه از نزد خدا است و به قضا و تقدير او است فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً: چه بوده است اينگروه را- يعنى منافقان مدينه را- كه نخواهندى كه درياوندى سخنى، و آن اين است كه گفت قل كلّ من عند اللَّه. و گفته اند معناه: نخواهندى كه يك آيت از قرآن درياوندى تا به حق راه ياوندى.
ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ: آنچه فرا تو رسد از نيكوى- چون نعمت و عافيت و نصرت و غنيمت- آن از خدا است وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ:
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و آنچه فرا تو رسد از بلا و محنت و بيمارى و آفت و اندوه و مصيبت فمن نفسك، آن از كرد تن تو است. سؤال: از پيش منافقان را عيب كرد بدانچه گفت و ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللَّه و ان تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك، و آن سخن بر ايشان رد كرد بدانكه گفت قل كلّ من عند اللَّه، آن گه از پس گفت ما اصابك من حسنة فمن اللَّه و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك نه آنچه ايشان را بدان عيب كرد خود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 445
(445) بگفت، اين چگونه بود؟ جواب گفته اند ما اصابك من حسنة فمن اللَّه و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك هم حكايت قول منافقان است، معناه:
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حتى يقولوا ما اصابك من حسنة فمن اللَّه و ما اصابك من سيئة فمن نفسك، لا بل قل كلّ من عند اللَّه.
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و گفته اند معناه: يا من يقول اذا اصابته حسنة هذه من عند اللَّه و اذا اصابته سيّئة يقول هذه من عند محمد بشؤمه ليس كما ظننت، لا بل ما اصابك من حسنة فمن اللَّه بفضله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك بشؤم فعلك لا بشؤم محمد، و يا محمد لا تضيق قلبك بقولهم فقد ارسلناك للنّاس رسولا و كفى باللّه شهيدا على ما يقولون. و گفته اند ما اصابك من حسنة فمن اللَّه آن از منّت خدا است، و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك بل هى ايضا من اللَّه. و گفته اند ما اصابك من حسنة فمن اللَّه ابتداء كالخصب و النعمة و العافية و الدّولة و ما اصابك من سيّئة يعنى من جدوبة و شدّة و خوف فمن نفسك اى، نكفّر به ما كسبت نفسك، چنان كه جاى ديگر گفت و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. پيغامبر عليه السلم گفت لا يصيب المؤمن نصب و لا وصب و لا أذى حتى الشوكة نشتاكها الا اللَّه يكفّر بها خطاياه. وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً: و فرستاديم ترا مردمان را پيغمبرى نه بد اخترى و خدا گواه بسنده است بر آنكه تو رسولى و بدانچه ايشان ترا مى گويند از جفا. و كفى باللّه شهيدا، اى:
فاكتف باللّه شهيدا. سؤال: چرا گويند بدى بنده به خواست خداى است چنان كه نيكى، بعد ما كه خدا در اين آيت گفت ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ؟ جواب گوييم اين حسنة و سيّئة نه طاعت و معصيت است، بل كه نعمت و شدّت است نبينى كه گفت ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ و ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ نگفت ما عملت من حسنة و ما عملت من سيّئة. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 446
(446)
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مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ: هر كه فرمان بردارى كند پيغمبر را بدرستى كه فرمان بردارى كرده بود خداى را زيرا كه رسول نفرمايد مگر بدانچه خداى فرموده بود، يا رسول را اذن داده بود بدان. وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً: و هر كه برگردد از فرمان بردارى رسول نفرستاديم ترا يا محمد بر ايشان نگهبانى، يعنى گماشته اى كه ايشان را عقوبت كنى تو مكافات ايشان با من گذار. و گفته اند معناه: نفرستاديم ترا يا محمد بر آن منافقان نگهبانى تا تجسس كنى ضماير ايشان را بظاهر بر ايشان احكام مؤمنان مى ران و باطن ايشان با من گذار تا من خود ايشان را در دركت اسفل مكافات كنم. اين آيت در جواب عبد اللَّه بن أبىّ آمد كه وى گفت وقت نزول اين آيت وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، و اللَّه كه محمد نمى خواهد مگر آنكه ما او را معبود گيريم. خداى تعالى درين آيت بنمود كه طاعت رسول هم طاعت خدا است زيرا كه رسول نفرمايد مگر به فرمان خداى.
وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ: و همى گويند آن منافقان كه فرمان ترا طاعت است يعنى فرمان برداريم ترا به هر چه فرمايى. سؤال: چرا نگفت طاعة به نصب بعدما كه مفعول است كه قول بر آن واقع است و مفعول به نصب بود، چنان كه گفت و يقولون حجرا محجورا؟ جواب گفته اند در اين ضمير است، اى امرك طاعة، اى: مطاع فيه. و گفته اند معناه: فعلنا طاعة و امرنا طاعة و حالنا طاعة. و گفته اند طاعة رفع على الحكاية است، چنان كه و قولوا حطة و لا تقولوا ثلاثة. فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ:
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چون بيرون شوند از نزديك تو به شب بسگالند گروهى از ايشان جز آنكه تو گويى. و آن آن بود كه منافقان نزد رسول آمدندى گفتندى: يا رسول اللَّه ترا بر تن و جان و خان و مان و سود و زيان ما فرمان است، فرمان ترا حلقه در گوش داريم، نحن اولو قوة و اولو بأس شديد و الامر اليك. چون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 447
(447) بيرون شدندى بسگاليدندى مخالفت امر خداى و رسول را. وَ اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ: و خدا مى نويسد آنچه ايشان به شب مى سگالند و بر ايشان نگه مى دارد. سؤال: چرا گفت بيّت طايفة نگفت بيّتت طايفة بعدما كه طايفه مؤنّث است چنان كه جاى ديگر گفت ودّت طايفة و قالت طايفة؟ جواب گفته اند بيّت در اصل بيّتت به دو تا بوده است، يك تا را حذف كردند تخفيف را. چنان كه تتنزّل در اصل تتنزل بوده است، يك تا را حذف كردند تخفيف را. و گفته اند هر چند لفظ طايفة مؤنّث است معنى آن قوم است و لفظ قوم مذكّر است و فعل جمع چون بر جمع مقدم بود به لفظ وحدان نيكوتر بود. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: بگرد از ايشان و روى بگردان از مكافات ايشان. و گفته اند معناه: تو مينديش از مكر و سگالش ايشان وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ: و به دل با خداى و داشت خداى چسب. وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا: و بسنده است خداى كار ران و نگه بان تو، بدو بسنده كن.
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أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ: اى در نينديشند در اين قرآن تا بدانند كه اين سخن خدا است. تدبّر نگرستن بود در دبر و عاقبت چيزى و هر كه در قرآن تدبّر كند داند كه اين نه سخن محمد است، زيرا كه گر وى توانستى كه بخودى خود چنين قرآنى فرابافتى بايستى كه همه فصحاء عرب مانند اين يك سورة يا يك آيت فرا بافتندى. و نيز در اين قرآن اخبار بسيار است از كان و كو، و اين علم اخبار نه علم محمد بود زيرا كه وى غربتى نكرده بود به تعلّم، و بى تعلّم از اخبار غيب سخن بسيار درست و راست گفتن ممكن نبود مگر معجزه، و نيز چندين احكام و معانى در اين قرآن تضمين كرده كه از وقت مصطفى تا اكنون و تا قيامت همى استخراج كنند هنوز از هزار يكى پديد نكرده اند اين نه مقدور بشر است. وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً: و اگر اين قرآن از نزد جز خداى بودى- يعنى گر اين قرآن سخن مخلوقى بودى- هراينه يافتندى در اين قرآن فاذواى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 448
(
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448) بسيار چون مى شنوند قرآنى كه همه نحارير و جهابذه و اساتذه بدين عيبى و نقصى و نقضى نيابند، ببايد دانست كه اين نيست مگر سخن خداى بى همتا. سؤال: چرا گفت وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً، بعد ما كه در اين قرآن خود اختلاف بسيار همى يابيم، يك جاى مى گويد فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ و جاى ديگر مى گويد فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ يك جاى مى گويد هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ ديگر جاى مى گويد عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، يك جاى ديگر مى گويد لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ و جاى ديگر مى گويد وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ، اين و مانند اين اختلافها و تناقضها كه در قرآن است؟ جواب گوييم كلّا و حاشا در قرآن هيچ تناقض نيست و اين آيتها و آن آيتها كه مى پندارند كه متناقض است، در مواضع آن جواب باز داده آيد، ان شاء اللَّه تعالى.
و گفته اند لوجدوا فيه اختلافا كثيرا جواب آن است كه كافران مى گفتند كه محمد اين قرآن از خود مى فرابافد خداى گفت در اين قرآن اخبار بسيار است از قرون ماضيه و امم سالفه و احوال دارسه، و محمد عليه السلام مردى بود امّى بى تعلّم و بى صحبت اهل اخبار، چنين قرآنى با چندين اخبار بياورد، چنان كه هيچكس از علماء و اهل اخبار- با عداوت ايشان با وى- بر وى حرفى كذب نتوانستند گرفت چنين قرآن با اعتبار احوال مصطفى جز معجزه نبود، زيرا كه گفت و لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
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وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ: و چون آيد بديشان- يعنى بدان منافقان- خبرى از بى بيمى يا از بيم آشكارا كنند آن را. و آن آن بود كه منافقان مدينه عادت داشتندى كه چون خبرى آمدى به مدينه از لشكر اسلام كه به غزوها بودندى، ايشان اراجيف افكندندى تا مسلمانان را دل مشغول كردندى از حديث غايبان ايشان، و مقصود ايشان تشويش دلهاى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 449
(449) مؤمنان بودى. سؤال: چرا گفت اذاعوا به، نگفت اذاعوه بعد ما كه اذاعت متعدّى است و فعل متعدّى را به با مقيّد نكنند؟ جواب گفته اند اين باء صلة است، چنان كه شاعر گويد: نضرب بالسيف و نرجو بالفرج.
و گفته اند معناه: اذاعوا كذبهم و ارجافهم به. و گفته اند معناه: اذاعوا احقادهم و نفاقهم به وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ: و گر بازگذاشتندى آن خبر را با پيغمبر و با خداوندان كار از ايشان، چون بو بكر و عمر و عثمان و على تا ايشان راست. بگفتندى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ:
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هراينه بدانستندى آن خبر را آن كسان كه مى خواستند كه بدانند آن را از ايشان، يعنى مخلفه غايبان وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ: و گر نه افزونى نيكوى خداى بودى بر شما و بخشايش او لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا: هراينه پس روى كرديدى شما ديو را مگر اندكى. و گفته اند اين فضل قرآن است و اين رحمة رسول، گر نه رسول و كتاب بودى بيشتر خلق متابع ديو بودندى، زيرا كه هر چند بنده به عقل خويش محجوج باشد لكن گر وى را به رسول و كتاب تأييد نبودى از هزار بنده يكى راه نيافتى. سؤال: چرا گفت و لولا فضل اللَّه عليكم و رحمته لاتّبعتم الشّيطان الّا قليلا، استثنا كرد بعدما كه گر فضل و رحمت خدا نبودى خود هيچكس به حق راه نيافتى و خود همه متابع ديو بودندى اندك و بسيار؟ جواب گفته اند اين قليل راجع است با ما تقدم، معناه: اذاعوا به الا قليلا. و گفته اند معناه:
لعلمه الذين يستنبطونه منهم الّا قليلا. سؤال: چرا گفت گر نه فضل و رحمت خدا بودى شما متابعت كرديدى ديو را مگر اندكى، بعد ما كه با فضل و رحمت خداى خلق متابع اند ديو را مگر اندكى، پيغمبر عليه السلام گفت مسلمانى در جنب كافرى چون مويى سپيد است در جنب گاوى سياه؟ جواب گوييم اين خطاب كه و لو لا فضل اللَّه عليكم و رحمته مؤمنان را است نه همه اصناف خلق را، لا جرم در ايشان حقيقت است. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 450
(450) فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: كارزار كن در راه خداى، يعنى در نصرت دين خدا يا محمد لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ: مى درنخواهند از تو مگر تن تو وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ:
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و برانگيزد گرويدگان را بر قتال. سؤال: چون گفت لا تكلّف الّا نفسك چرا از پس گفت و حرّض المؤمنين، نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند معناه: لا تكلف الّا نفسك بالخروج و التحضيض، چون خود بيرون شدى و ديگران را برانگيختى آنچه بر تو بود بكردى چون چنين بود تناقض نبود عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا: شايد بود- و عسى من اللَّه واجب، خود واجب چنان كند- كه خدا باز دارد از تو بلاى آن كسان كه نگرويدند وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا: و خدا سختر به عذاب و سختر به عقوبت كردن يعنى خداى بر قهر كافران قادرتر از آنكه همه مؤمنان. گفته اند اين آيت در بدر صغرى آمد چون اين آيت فرود آمد رسول زره در پوشيد و بيرون آمد، گفت: لا ابالى من نصرنى و من خذلنى و برفت. عمر او را بديد و گفت:
گر كسى با تو نيايد رو تا رويم، من همه از تو كفايت كنم به نصرت خداى. خداى تعالى اين آيت فرستاد كه يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها: هر كه خواهش كند خواهش گرى نيكو باشد او را برخى از آن، يعنى ثواب آن وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها: و هر كه خواهش كند خواهش گرى بد باشد او را برخى از آن، يعنى بزه آن. گفته اند اين شفاعت نيكو با اسلام خواندن است و اين شفاعت بد با كفر خواندن است. و گفته اند اين شفاعت نيكو بر خير دلالت كردن است و اين شفاعت بد بر بدى دلالت كردن است.
و گفته اند اين شفاعت نيكو صلح كردن است ميان دو تن و اين شفاعت بد اغرا است بر بدى. و گفته اند اين شفاعت نيكو عنايت است مصلحى را و اين شفاعت بد عنايت است مفسدى را، تا حدّ از وى بيفكنند. اين آيت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 451
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451) گفته اند در شأن بو بكر و بو جهل آمده است كه بو بكر با اسلام مى خواندى و بو جهل با كفر مى خواندى وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقِيتاً: بود و هست خداى بر هر چيزى نگهبان. و گفته اند مقيتا پاداش دهنده و گفته اند شمار كننده و گفته اند كامكار.
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها: و چون آفرين كنند شما را آفرينى آفرين كنيد نيكوتر از آن يا باز گردانيد آن را. مراد از اين تحيّت سلام است، چون بر شما سلام كنند جواب دهيد نيكوتر چون گويند السلام عليكم، تو گويى و عليكم السلام و رحمة اللَّه، و گر گويند السلام عليكم و رحمة اللَّه، تو گويى و عليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته جواب نيكوتر چنين بود. و گر گويند السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته، تو گويى و عليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته، و بر اين نيفزايى زيرا كه پيغمبر عليه السّلام گفت السلام ينتهى الى البركات. او ردّوها چنين بود.
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و گفته اند فحيّوا باحسن منها مسلمانان را است، او ردّوها نامسلمانان را بود كه او را گويى عليكم، تا اگر نفرين گفته باشد چون گفتى عليكم بر وى ردّ كرده باشى زيرا كه ايشان گويند السّام عليكم. اما سلام گفته اند نام خداى است و معنى السلام عليكم آن بود كه خداى بر شما نگهبان است و خدا نگهدار شما باد. و گفته اند سلام و سلامت يكى بود چون رضاع و رضاعت و ملام و ملامت، و معنى السلام عليكم آن بود كه سلامت باد شما را. و گفته اند سلام تحيّت باشد، معنى سلام عليكم آن بود كه آفرين باد بر شما. و عليكم به لفظ جمع بايد گفت تا بر آن دو فريشته وى نيز سلام كرده باشى. پيغمبر عليه السلام گفت لا تغارّ التّحية، نبايد كاست از سلام كه گويى السلام عليك. و گفته اند سلام و جواب هر دو فريضه اند، و گفته اند سلام و جواب هر دو سنّت است و ما گوييم سلام سنّت است اما جواب فريضه است بر كفايت، چون بر قومى سلام كنند بر همه واجب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 452
(452) است جواب دادن، اما اگر يكى از ايشان جواب دهد از ديگران برخاست و اگر هيچكس جواب ندهد همه بزمند باشند إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً: بدرستى كه بود و هست خداى بر هر چيزى نگهبان و شمار كننده و پاداش دهنده. سؤال: چرا گويند سلام سنّت است و جواب فريضه، بعد ما كه از خداى تعالى به هر دو امر است اما امر به سلام، چنان كه گفت فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ، اى: بعضكم على بعض و امر به جواب چنان كه در اين آيت گفت وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها. جواب گوييم اين امر در قرآن به سلام و جواب هر دو امر ارشاد است نه امر حتم.
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اصل در اسلام و جواب هر دو از آدم است عليه السلام كه چون خداى تعالى او را بيافريد نور مصطفى عليه السلام در پيشانى آدم بود، شعاع آن بر آدم همى تافت آدم آن را در پيش خويش همى ديد، نمى دانست كه آن نور چيست گفت «يا رب، اين نور چيست كه در پيش من است؟».
جبرئيل آمد كه «يا آدم، خدا مى گويد آن نور فرزند تست محمد مصطفى». آدم گفت «يا رب، او را فرا من نماى». امر آمد نور مصطفى را عليه السلام تا از پيشانى آدم برفت، به سر انگشت مسبّحه راست او آمد. ندا آمد از آسمان كه وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ. چون آدم آن نور بر انگشت مسبّحه خود بديد بر وى سلام كرد خداى تعالى به نيابت مصطفى عليه السلام جواب او باز داد. از آنجا است كه سلام سنّت گويند كه از آدم در آمد و جواب فريضه گويند كه از خداى تعالى در آمد.
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: خداى آن است كه نيست خداى مگر او لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: هراينه بدرستى كه فراهم آرد شما را روز قيامت. و گفته اند الى يوم القيمة، اى: ليوم القيمة لا رَيْبَ فِيهِ: جاى شك نيست در آن روز و در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 453
(453) بودن آن روز و معنى اين گفته آمد در اول سورة البقرة وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً: و كيست از خداى راست گوى تر. سؤال: چرا گفت وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً، بعدما كه صدقى از صدقى صدق تر نبود، چنان كه قولى از قولى قول تر نبود و علمى از علمى علم تر نبود؟ جواب گوييم اين اصدق صفت قايل است نه صفت قول و قايلى از قايلى صادق تر بود. و گفته اند اين اصدق صفت حديث است و حديثى از حديثى صدق تر بود، بدانكه آن همه صدق بود و ديگر بود كه همه صدق نبود و قرآن حديثى است همه صدق كه در وى كذب روا نبود.
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فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ: چه بوده است شما را كه مسلمانانيد كه در حديث آن دو رويان دو گروه ببوده ايد وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا: و خداى نگوسار كرده است ايشان را بدانچه كردند يعنى به شومى معصيت ايشان أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ: اى مى خواهيد كه راه نماييد آن را كه گم كرد او را خداى وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا: و هر كه گم كند خداى او را نياوى او را راهى يعنى كس راه ننمايد او را.
اين آيت در شأن آن ده تن آمد كه مرتد شدند و از مدينه برفتند، به مكه شدند و نامه مى نوشتند به مسلمانان كه ما از آن بيامديم از مدينه كه هواى مدينه ما را همى نساخت. ياران رسول در حديث ايشان خلاف كردند، گروهى گفتند ايشان مسلمانانند و گروهى گفتند لا بل كافرانند تا اين آيت بيامد. و گفته اند ايشان از مدينه به مكه شدند آنجا تنگى بود، خواستند كه به بازرگانى شوند، خوار و بار آرند. مردمان مكه ايشان را گفتند «ما نمى توانيم شدن به سفرها كه ياران محمد راههاى ما بگرفته اند و شما بر دين محمدايد، چون به سفر مى شويد لختى بضاعت از آن ما ببريد و ما را خواربار آريد كه شما از محمد و ياران وى ايمن باشيد».
ايشان بضاعت بسيار از مكه به تجارت بردند. ياران رسول بشنيدند، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 454
(
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454) گروهى گفتند خون و خواسته ايشان حلال است ما را كه ايشان مرتداند گروهى گفتند لا بل كه ايشان مسلمانند. در پيش رسول اين خلاف مى رفت رسول سر در پيش افكنده داشت، اين آيت فرود آمد. سؤال: چرا گفت و من يضلل اللَّه فلن تجد له سبيلا بعد ما كه كافران را هم راهى است چون راه كفر و راه دوزخ؟ جواب گوييم مراد از اين سبيل راه حق است زيرا كه سبيل مطلق در خير اعتبار كنند چنان كه خداى گفت وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، و سبل مطلق در شرّ اعتبار كنند چنان كه خداى گفت وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ.
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً: خواستند و دوست داشتند ايشان كه شما نيز كافر مرتد شويد چنان كه ايشان كافر شدند تا باشيد با ايشان يكسان و برابر در كفر و ارتداد. فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فرا مگيريد از ايشان دوستانى تا هجرت كنند در راه خدا يعنى تا با دار اسلام آيند. سؤال: چرا موالات در هجرت بست گفت حتّى يهاجروا فى سبيل اللَّه، بعد ما كه موالات در اسلام بسته است چنان كه گفت وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ؟
جواب گوييم در اول اسلام موالات به هجرت بود چنان كه خداى گفت وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ آن گه منسوخ شد به قول خداى و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ: اگر باز استند از اسلام بگيريد ايشان را و بكشيد ايشان را هر جا كه بيابيد ايشان را در حلّ و حرم وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً: و مگيريد از ايشان دوستى و نه يارى يعنى از آن ده تن كه مرتد شدند.
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إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: مگر آن كسان كه بپيوندند با گروهى كه ميان شما و ميان ايشان عهد استوار بود چون قوم هلال بن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 455
(455) عويم و بنى خزاعة و بنى ضمرة. و گفته اند يصلون، اى: ينتسبون أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ: و يا به شما آيند و تنگ بود دلهاى ايشان أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ: زانكه با شما كارزار كنند يا كارزار كنند با گروه ايشان كه عهدى شما باشند يعنى از دل نياوند حرب كردن با شما و گر حصرة به تنوين خوانى اسم بود وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ: و اگر خواستى خداى برگماشتى ايشان را بر شما فَلَقاتَلُوكُمْ: تا كارزار كردندى با شما فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ: اگر با يك سو شوند از شما و كارزار نكنند با شما و فراپيش او كنند سوى شما آشتى يعنى تا ما دام كه با شما به صلح باشند فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا: نكردست خداى شما را بر ايشان راهى يعنى اذنى به قتال ايشان.
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سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ: زودا كه ياويد گروهى ديگر را كه مى خواهند كه بى بيم باشند از شما به عهد نمودن با شما و ايمن باشند از گروه ايشان، يعنى از ديگر كافران به عهد نمودن با ايشان كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها: هر گه كه باز گردانند ايشان را در كفر و قتال با مؤمنان نگوسار در او كنند ايشان را در آن. و ايشان اسد و غطفان بودند كه بظاهر مى نمودند مسلمانان را كه ما با شما حرب نكنيم و هر يارى كه مى توانستند مى دادند حربيان رسول را بر قتال مؤمنان. و گفته اند اين صفت منافقان است فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ: اگر با يك سو نشوند از شما كه مسلمانانيد و از قتال با شما و پيش نيارند با شما آشتى وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ: و باز ندارند دستهاى ايشان را از دست درازى به شما فَخُذُوهُمْ:
بگيريد ايشان را، سال فتح مكه وَ اقْتُلُوهُمْ: و بكشيد ايشان را حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ:
هر جا كه به دست آريد ايشان را وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً: و ايشانند كه كرده ايم شما را بر ايشان حجّتى و دستى هويدا به گرفتن و كشتن ايشان. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 456
(
(2/48)



456) وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: نه روا باشد هيچ گرويده را كه بكشد گرويده اى را بعمد و نه نيز بخطا. اين آيت در شأن عياش بن ربيعة آمد كه وى از مكه به مدينه آمد و مسلمان شد، ابو جهل و حارث بن زيد از پس وى بيامدند كه وى برادر ايشان بود به شير وى را به مكه بردند و بسيارى جفا كردند با وى. وى مر حارث را گفت «گر ترا بيرون از مكه بگيرم سرت را به شمشير بردارم»، و سوگند خورد بر آن. پس از آن عياش بگريخت از مكه و يك چندى بر آمد، حارث را به دست آورد و بكشت، پنداشت كه او كافر است و او خود مسلمان بود، اين آيت در شأن وى آمد. سؤال: چرا گفت الّا خطاء، استثنا كرد، بعد ما كه بخطا هم نشايد مؤمن را كشتن؟ جواب گوييم الّا خطا معنى آن است كه و لا خطاء و گفته اند معناه: نبود كه مؤمن مؤمن را بكشد بقصد آنكه وى مؤمن است مگر بخطا كه پندارد كه ايمان او نه از دل است چنان كه اسامة بن زيد مرداس را بكشت، پنداشت كه كشتن او را روا است. و گفته اند معناه: و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا و ان قتل فعليه القصاص و جزاؤه جهنم الا خطاء، مگر بخطا، چنان كه عياش حارث را كشت. وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: و هر كه بكشت گرويده اى را بخطا بغلط فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: آزاد كردن گردنى گرويده بايد، يعنى بنده اى گرويده را آزاد بايد كرد كفّارت آن را وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ: و خون بهايى بايد سپرده به اهل آن كشته و آن ديت بر عاقله قاتل بود و عاقله وى آن گروه باشند كه به وى نزديكتر باشند از اهل بيت وى و قبيله وى و اهل ديوان او و اهل محلّه او و اهل شهر او إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا: مگر كه ببخشند.
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سؤال: چون خطا از اين امت مرفوع است چنان كه پيغمبر عليه السلام گفت رفع عن امّتى الخطأ و النسيان، پس چرا خداى تعالى بر قتل خطا تحرير رقبه و ديت نهاد؟ جواب گوييم معنى رفع خطا و نسيان از اين امت آن است كه ايشان را آن جهانى بر آن عقوبت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 457
(457) نبود، اما تدارك و تلافى اين جهانى بر نخيزد چنان كه كسى را در نماز سهو افتد، آن جهانى او را بر آن عقوبت نبود و لكن اين جهانى سجده سهو از وى برنخيزد. و قتل خطا چنان بود مثلا كه تير به صيد اندازد، در كسى آيد كشته شود يا پندارد كه او كافر است، او را بكشد و او خود مؤمن باشد اين و مانند اين فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ: اگر باشد- آن كشته بخطا- از گروهى كه دشمن باشند شما را- يعنى كافران حربى- و او گرويده بود فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: آزاد كردن گردن بنده اى بايد گرويده، و ديت نبايد داد زيرا كه قوم او كافر حربى باشند، مال ايشان خود حلال بود مسلمانان را وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: و اگر باشد آن كشته بخطا از گروهى كه باشد ميان شما و ميان ايشان عهدى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ: خون بهايى بايد سپرده به اولياء او وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: و آزاد كردن گردنى بنده گرويده فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ: و هر كه بنده نياود كه آزاد كند كفّارت قتل خطا را روزه داشتن دو ماه پيوسته ببايد، چنان كه هيچ روزه بنگشايد مگر به عذرى، و گر بى عذرى بگشايد از سربايد گرفت تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ: آن توبه دادنى و توبه پذيرفتنى است از خداى يعنى توبه آن قاتل آن گه مقبول بود كه اين شرط بجاى آرد كه خداى تعالى درخواست وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً: و بود و هست خداى تعالى دانا به صلاح بندگان درست كار و درست گفتار حكم كننده به ديت و عتق بر قاتل خطا.
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حكم خدا اين است در قتل خطا كه بنده گرويده اى آزاد كند نر و ماده، خرد و بزرگ، درست و معيوب، پير و جوان همه روا بود اگر از اين همه عاجز آيد آن گه دو ماه پيوسته روزه دارد. و
ديت مردى ده هزار درم بود يا هزار دينار و گر از اهل گوسپندان بود هزار گوسپند، و از گاو دويست گاو، و از اشتر صد اشتر، و از جامه دويست حلّه. و ديت قتل خطا بر عاقله به تسويت قسمت كنند بر مردان نه بر زنان، از ده درم يا دينارى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 458
(458) بيش بر يك تن قسمت نكنند و به سه سال بخواهند. و اگر بنده اى را بخطا بكشند، ديت وى قيمت وى باشد و گر قيمت وى از ده هزار درم بيش بود يا از هزار دينار، ده درم يا دينارى از قيمت وى كم كنند و ديگر بدهند. و ديت زن پنج هزار درم نيمه ديت مرد باشد و ديت بنده و پرستار و مدبّر و مكاتب و مادر فرزند قيمت ايشان باشد. و گر بنده خويش را كشته باشد جز تعزير واجب نيايد.
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ: و هر كه بكشد گرويده اى را بكرده كار- اى: بعمدا بقصد- پاداش او دوزخ است خالِداً فِيها: درنگ كننده بود در آن دوزخ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ: و خشم گرفته خدا بر وى وَ لَعَنَهُ و بنفريده او را وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً: و ساخته او را عذابى بزرگ و آن عذاب دوزخ است، و گفته اند قصاص است.
اين آيت در شأن مقيس بن ضبابة آمد. و آن آن بود كه قبيله بنى نجار برادر وى را- هشام بن ضبابه- بكشتند و ايشان عهديان رسول بودند.
مقيس نزد رسول آمد كه داد من از ايشان بستان. رسول فهرى را كه يارى بود از ياران رسول با مقيس بفرستاد و فرمود تا قاتل هشام را قصاص كنند و يا ديت وى بدهند. ايشان به فرمان رسول صد اشتر فرا مقيس دادند.
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مقيس و فهرى بازگشتند، اشتر مى آوردند، در راه جايى فرو آمدند. مقيس كافر بود انديشيد كه گر من اشتر را با قبيله خويش برم قوم مرا ملامت كنند گويند «بشدى و برادر را به اشتر بدادى»، و عرب ديت را نقص شمردندى در جاهليّت به قصاص كوشيدندى. وى قصد كرد فهرى را در خواب سرش به سنگ بكوفت، وى را بر جاى بكشت و خود كشتن او را حلال داشت و اشتر را با قبيله برد و گفت بكردم كار مردان، به برادر قصاص كردم و ديت بستدم.
قتلت به فهرا و حمّلت عقله سراة بنى النجّار ارباب فارع
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 459
(459)
فادركت ثأرى و اضطجعت موسّدا و كنت الى الاوثان اول راجع
چون چنان كرد بترسيد، يكسر به مكه شد آنجا مى بود تا سال فتح مكه او را بكشتند. سؤال: چرا صاحب كبيره را مخلّد و مؤبّد نگويند در دوزخ، بعد ما كه خداى تعالى در اين آيت قاتل عمد را مخلّد گفت در دوزخ و در عذاب و در خشم خداى و در لعنت خداى؟ جواب گفته اند و من يقتل مؤمنا متعمّدا، هر كه بكشد مؤمنى را بعمدا بدانكه او مؤمن بود و از بهر ايمان كشد او را اين عذاب مؤبّد بود و آن كس كه بر اين قصد كشد خود جز كافر نبود، چنان كه مقيس. و گفته اند خدا گفت فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ، جزاى او و سزاى او دوزخ است، لكن خداى تعالى حق ايمان او ضايع نكند.
و گفته اند خالدين فيها، اى: ماكثا فيها بمقدار ذنبه، خلود چون به لفظ تأبيد مقيّد نبود مكث بود چنان كه گويند خلدت الصبى فى المكتب.
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و گفته اند هر چند و من يقتل مؤمنا متعمّدا لفظش عام است آن را به دليل خاص كرديم و آن دليل آن است كه وعد اللَّه المؤمنين و المؤمنات جنّات، پس بدان حجت نيايد بر تأبيد عذاب هيچ موحّد. اما قتل مؤمن بر سه وجه است: عمد و شبه عمد و خطا. عمد آن بود كه زخمى زند به قصد كشتن او يا او را در آتش افكند يا در آب غرق كند يا در چاهى افكند يا از بامى فرود افكند اين و مانند اين. چون آن كس كشته شود اولياى وى مخيّر باشند ميان قصاص و ديت و عفو. اگر قصاص خواهند به سيف قاتل را قصاص بايد كرد، و گرديت خواهند بر قاتل بود نه بر عاقله، و گر بعضى از اوليا قصاص خواهند و بعضى ديت، با ديت گردانند اگر بعضى عفو كنند، با ديت گردانند و حصه ايشان بيفتد و حصه ديگران از ديت ببايد داد. اگر خلقى بسيار كسى را بكشند بعمدا، حكم همين است. اما شبه عمد آن بود كه كسى را زخمى زنند نه به قصد كشتن و لكن آن كس كشته شود، در آن ديت مغلّظه واجب آيد بر عاقله. و ديت مغلّظه آن را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 460
(460) گويند كه صد شتر بستانند سى حقّه و سى جذعه و چهل ميان ثنى و بازل، همه خلفه و در آن قصاص واجب نيايد. و قصاص ميان مرد و زن و آزاد و بنده و مؤمن و ذمّى يكسان است، اما در ديت متفاوت باشند. و اگر قاتل طفل باشد يا معتوه قصاص واجب نيايد، ديت واجب آيد بر عاقله. و اگر مقتول طفل باشد يا معتوه، چون قاتلش عاقل بود قصاص واجب آيد يا ديت اگر عفو كنند. اما قتل خطا از پيش گفته آمد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا: چون برويد در راه خداى- يعنى چون به غزو شويد- بر رسيد فتبيّنوا، فرو ايستيد تا گوينده شهادت را نكشيد وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً: و مگوييد آن را كه پيش آورد سوى شما سخن آشتى- يعنى كلمه توحيد- كه تو گرويده نيستى. و اگر و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا خوانى به فتح ميم ثانيه: مگوييد كسى را كه سلام كند بر شما كه تو ايمن نيستى تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا: همى جوييد كالاى زندگانى نخستين و بترين، يعنى مال غنيمت فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ: نزد خدا است غنيمتهاى بسيار، آن را كه فرمان خدا بجاى آرد كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ: همچنين بوديد شما از پيش هجرت، به كلمه توحيد در ميان قوم خويش خود را از بأس مسلمانان نگه داشتيد فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ: نيكو داشت كرد خداى شما را به مسلمانى و آشنايى و هجرت فَتَبَيَّنُوا: فرو ايستيد و بهوش باشيد در كشتن، بر رسيد و بجاى آريد كه شهادت گوينده كيست إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً: بدرستى كه بود و هست خداى بدانچه شما مى كنيد آگاه مند.
اين آيت در شأن اسامة بن زيد آمد و كشتن وى مرداس بن نهيك را.
و آن آن بود كه پيغمبر عليه السلام اسامة بن زيد را با سريّه بفرستاد تا بر قبيله اى از كافران حربى كوبند. ايشان خبر يافتند، چهار پايان و اموال تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 461
(
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461) خويش را پنهان كردند و بعضى در غارها پنهان شدند. شبانى بود نام وى مرداس بن نهيك وى گوسپندان خود را در غارى كرد و خود بر در آن غار بيستاد، حربه اى به دست هر گه كه يكى را ديدى از مسلمانان با وى حرب مى كردى، چون بترسيدى گفتى لا اله الّا اللَّه. اسامة مكر وى بدانست چون حمله بر وى برد، وى بترسيد همى گفت لا اله الّا اللَّه.
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اسامة حربه اى بر دل وى زد، او را بكشت و سلب وى برگرفت آن گه انديشيد كه وى شهادت مى گفت و من او را بكشتم، از آن اندوهگن گشت. چون بازآمد رسول را خبر كرد رسول بر وى انكار كرد و با وى در آن عتابها كرد و گفت: «كيف انت بقائل لا اله الّا اللَّه، چون كنى كه گوينده لا اله الّا اللَّه بر تو خصمى كند؟» اسامة گفت «يا رسول اللَّه، وى آن شهادت نه از دل مى گفت، لا بل از بيم جان مى گفت». پيغمبر عليه السلام گفت «هل لا شققت عن قلبه، ترا با دل وى چه كار بود؟ بعد ما كه اين قول بگفت چرا وى را بكشتى؟». خداى تعالى اين آيت بفرستاد. اسامة گفت چندان عتاب رسول با من بكرد در كشتن قايل اين قول كه من گفتم كاشكى من آن روز مسلمان نبودمى، پس از آن مسلمان شدمى تا در شأن من اين آيت نيامدى. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه هيچ گوينده شهادت را نامؤمن نبايد گفت و گر چه گناه كار باشد يا هوادار باشد و اين حكم است از خداى تعالى، هر كه اين را مخالفت كند عاصى باشد به خداى. سؤال: پس چرا زنديق را با اين شهادت كافر گويند و خون او را حلال دارند، بعد ما كه خدا گفت وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً؟ جواب گوييم خدا گفت وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ، القاء اين شهادت به اطلاق آن بود كه آن را بگويد و آن را نقض نكند بظاهر هر گه كه زنديق زندقه و الحاد ظاهر كرد كلمه توحيد را بظاهر نقض كرد، هم چنان باشد كه كسى اين شهادت بگويد و آن گه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 462
(
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462) كلمه كفر بگويد آن را نقض كرد، خون او گشاده شد. از آن است كه زنديق و ملحد را حلال الدم گويند. اما منافق تا ما دام كه نقض توحيد اظهار نكند خون او بسته است از قول مصطفى عليه السلام كه: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الّا اللَّه فاذا قالوها عصموا منّى دماءهم و اموالهم الّا بحقّها و حسابهم على اللَّه و اظهار نقض توحيد از آن جمله است كه رسول گفت الّا بحقّها خون بدان گشاده آيد.
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ: برابر نباشند نشستگان از گرويدگان كه نه خداوندان گزند باشند با كوشش كنندگان در راه خداى در نصرت دين خداى به خواستهاى ايشان و به تنهاى ايشان. سؤال: غير اولى الضّرر به رفع خوانند و به نصب خوانند و به خفض خوانند، چه فرق بود ميان اين هر سه در علت اعراب؟ جواب گوييم گر غير به رفع خوانى نعت قاعدون باشد، و گر به نصب خوانى مستثنى بود يا نصب على الحال بود، و گر غير به خفض خوانى بدل از مؤمنين بود فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً: افزونى شرف نهادست خدا كوشندگان را به خواستهاى ايشان و تنهاى ايشان بر نشستگان پايگاهى وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى: و همه را وعده كرده است خداى نيكوترين وعده. يعنى همه مؤمنان را خداى بهشت وعده كرده است هر چند مؤمنان همه اهل بهشت اند، لكن ميان مجاهدان و قاعدان تفاوت بسيار است در درجات چنان كه گفت وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً: افزونى شرف نهادست خداى كوشندگان را در غزو بر نشستگان بى عذر مزدى بزرگ.
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دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً: به درجتهايى و پايگاهى از وى و آمرزشى وَ رَحْمَةً: و بخشايشى وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً: و بود و هست خداى آمرزگار و بخشاينده كه نشستگان را به ضرر از مزد غازيان بى نصيب نكند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 463
(463) اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ام مكتوم آمد. و آن آن بود كه چون امر آمد به قتال كافران، وى نابينا بود نزد رسول عليه السلام آمد نيزه اى بر در مسجد فرو زد و درآمد و گفت «يا رسول اللَّه، آمدم ساخته حرب را».
رسول گفت «تو نابينايى، از تو چه حرب آيد؟». گفت «يا رسول اللَّه، نه خداى گفت انفروا خفافا و ثقالا، من از ثقالم، و نيز گفت قاتلوا فى سبيل اللَّه او ادفعوا، اگر از من قتال نيايد هم دفع و انبوهى آيد». رسول گفت «ترا عذر است، شايد گر به غزو نيايى» خداى تعالى اين آيت فرو فرستاد عذر او را و نيز آيت فرستاد كه ليس على الاعمى حرج. سؤال: در اين آيت گفت فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً، آن گه گفت وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ اول به يك درجه فضل نهاد، آن گه به درجات نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنچه گفت درجة آن يك درجت فضل غازى است بر قاعد بعذر، لا جرم غازى را بر قاعد بعذر يك درجت بيش فضل نيست و اين كه گفت درجات فضل غازى است بر قاعد نامعذور و غازى را بر قاعد نامعذور به درجات فضل است پس در اين هيچ تناقض نبود. سؤال: چون گفت و كلّا وعد اللَّه الحسنى همه را ثواب يكسان وعده كرد، پس اين تفاوت چيست به درجه و درجات؟ جواب گوييم اين حسنى بهشت است كه همه مؤمنان را موعود است، لكن درجات بهشت را ميان مؤمنان تفاوت بسيار بود.
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ: بدرستى كه آن كسان كه جان مى برداشتند ايشان را فريشتگان- روز بدر- و ايشان ستمكاران تنهاى ايشان بودند. و ايشان پنجاه تن بودند از مستضعفان مكه كه اهل مكه نمى گذاشتند كه ايشان از مكه به هجرت به مدينه آمدندى، سال بدر ايشان را با خود بياوردند. چون لشكر اسلام را بديدند بدان اندكى و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 464
(464) ضعيفى در اسلام بشك شدند، گفتند غرّ هؤلاء دينهم، مرتد شدند و كشته شدند در آن وقت كه فريشتگان ايشان را جان مى برگرفتند قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ:
ايشان را مى گفتند خود در چه بوديد، شما كه مى گفتيد كه مسلمانانيم، اكنون به حرب مسلمانان آمديد قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ: گفتند بوديم ما سست گرفتگان در زمين مكه، در دست قريش قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها: فريشتگان گفتند اى نه زمين خداى فراخ بود كه هجرت كرديدى در آن، بهانه مياريد كه جرم شما را بوده است فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً: ايشانند كه جايگاه ايشان دوزخ بود و بدا واگشتن جايا كه دوزخ است. پيغمبر عليه السلام گفت من بيزارم از هر مؤمنى كه در ميان كافران دوستر از آن دارد كه در ميان مؤمنان.
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ: مگر آن سست گرفتگان از مردان و زنان و كودكان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا: كه نتوانند كرد چاره اى و نياوند راهى به بيرون آمدن از دار كفر كه نه زاد دارند و نه راحله فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ: ايشانند كه شايد بود و واجب كند كه خداى فرا گذارد از ايشان وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً: و بود و هست خداى تعالى ناپيدا كننده گناه تايبان و آمرزنده ايشان را.
(2/59)



وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً: هر كه از خان و مان برود در راه خدا- يعنى براى خدا، در طلب رضاى خدا- يابد در زمين هجرتگاه بسيار و فراخى در روى زمين و در كار خداى برزيدن وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ: و هر كه بيرون شود از خانه خود هجرت كننده براى خداى را و متابعت پيغمبر او را ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ: پس دريابد او را مرگ در غريبى، بدرستى كه واجب شد مزد او بر خداى وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً: و بود و هست خداى آمرزگار و بخشاينده كه او را بيامرزد و مزد تمام او را بر هجرت بدهد. اين آيت در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 465
(465) شأن جندع بن ضمرة آمد كه به هجرت از پس رسول بيامد، در راه او را مرگ آمد و به رسول نرسيد، از راه به بهشت رسيد. و گفته اند در شأن اكثم بن صيفى آمد كه وى مى آمد كه نزديك رسول آيد، چون به تنعيم رسيد او را مرگ آمد، چون حال بر وى تنگ درآمد دست راست خود را دست رسول نام كرد و به ديگر دست آن را بگرفت، گفت: بار خدايا اين يك دست از من و اين ديگر از رسول تو گواه باش كه من با رسول تو عهد كردم بر آنچه مؤمنان با وى عهد كرده اند و بر مسلمانى بمرد. سؤال: بنده را به خدمت بر خدا مزد واجب نيايد، زيرا كه بنده است نه مزدور، پس چرا گفت فقد وقع اجره على اللَّه، اى: وجب؟ جواب گوييم لعمرى بنده را به كردار بر خدا مزد واجب نيايد و لكن چون خداوند وعده كرد، انجاز آن وعده واجب بود زيرا كه خلف وعده از حكيم روا نبود و خداى تعالى به فضل وعده كرد كه رنج كس ضايع نكند براى اين وعده و ضمان را وقع اجره على اللَّه.
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وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ: و چون به سفر بيرون شويد در زمين نيست بر شما باكى و بزه اى و تنگى بدانكه كوتاه كنيد نماز را إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: اگر دانيد و ترسيد كه آزمون كنند شما را- اى: بكشند- آن كسان كه نگرويده اند. سؤال: چون خداى تعالى قصر نماز در سفر مشروط كرد به شرط خوف چنان كه گفت ان خفتم ان يفتنكم الّذين كفروا، پس چرا در حال امن مسافر را قصر نماز روا داريد؟ جواب گوييم نماز مسافر خود در اصل دو ركعت است چنان كه عمر خطاب گفت رضى اللَّه عنه: صلاة المسافر ركعتان غير قصر على لسان نبيّكم عليه السلام. و عايشه گفت رضوان اللَّه عليها: كانت الصلاة على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ركعتين فزيد للمقيم و اقرّ للمسافر. چون نماز مسافر در اصل دو است خاصيّت سفر خوف آن است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 466
(466) كه چون غالب باشد از هر سوى كه روى گرداند بر ستور و پياده به ايما نماز روا باشد. اين قصر مشروط است به شرط خوف نه آنكه دو دو كند إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً: بدرستى كه ناگرويدگان هستند شما را كه مسلمانانيد دشمنى هويدا.
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وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ: و چون باشى يا محمد در ميان ايشان- اى: در ميان مسلمانان- بپاى دارى ايشان را نماز به امامى فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ: بيستندا از ايشان بپا گروهى با تو در نماز وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ: و فرا گيرندا سلاحهاى ايشان فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ: چون سجود كنند يك گروه بباشندا ديگر گروه از پس شما و نگه مى دارند شما را وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ: آن گه بيايندا آن گروه ديگر كه نماز نكرده باشند با تو نماز كنندا چون اول گروه سر از سجود برآرند وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ: و فرا گيرندا پرهيز ايشان و سلاحهاى ايشان وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ: خواهند و دوست دارند آن كسان كه نگرويده اند كه شما فرغول كارى كنيد از سلاحهاى شما و بار و بنهاى شما فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً: تا حمله آرند بر شما بيكبار وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ: و باكى و تنگى و بزه اى نيست بر شما گر باشد شما را رنجى از باران أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ: يا باشيد بيماران كه بنهيد سلاحهاى شما وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ: و فرا گرفته داريد پرهيز شما از دشمنان إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً: بدرستى كه خداى ساخته است مر ناگرويدگان را عذابى خوار كننده و آن عذاب دوزخ است كه خوار باشند در آن.
در اين آيت بيان نماز بجماعت است در خوف، و نماز بجماعت در خوف بر سه وجه بود: يكى آنكه عدو در پيش قبله بود، ديگر آنكه عدو نه در پيش قبله بود، سديگر آنكه عدو محيط بود. چون عدو در پيش قبله بود تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 467
(
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467) امام در پيش بيستد و قوم از پس وى دو صف بباشند سلاح برگرفته چون امام تكبير كند، ايشان همه با وى تكبير كنند چون امام قرآن خواند ايشان همه خاموش باشند چون امام ركوع كند، ايشان همه ركوع كنند، چون امام از ركوع برآيد، ايشان از ركوع برآيند چون امام به سجود فرو شود، صف اول فرو شوند و صف دوم استاده ايشان را نگه مى دارند چون امام برآيد صف اول برآيند و صف ثانى فرو شوند و صف اول ايشان را نگه مى دارند چون صف ثانى برآيند، صف اول با پس شوند و صف ثانى فرا پيش آيند امام ايشان را دوم ركعت بكند چنان كه اول ركعت بكرد، آن گه تحيات بخواند و سلام باز دهد. و اگر دشمن نه از سوى قبله باشد امام قوم را دو صف كند، يك صف از پس وى بيستند و ديگر صف بر روى دشمن شوند با سلاح تا امام يك ركعت مر صف اول را بكند، چون سر از سجده برآرند صف اول به جاى صف ثانى شوند در برابر دشمن و صف ثانى بيايند، امام ايشان را دوم ركعت بكند و سلام دهد آن گه هر صفى يك ركعت قضا كنند، آن گروه كه يك ركعت اول با امام بكرده باشند، دوم ركعت بى قرائت قضا كنند، و آن گروه كه دوم ركعت با امام بكردند، اول ركعت خويش را به قرائت قضا كنند. و اگر دشمن محيط باشد چون وقت نماز در آيد مؤذن بانگ نماز كند، ايشان چنان كه توانند نماز كنند پياده و بر ستور و به ايما. و گر نه در سفر باشند در حال غلبه خوف خواهند كه نماز كنند بجماعت چهار ركعت بايد كرد دو دو، چنان كه در نماز سفر ياد كرديم يك يك ركعت.
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ: چون بگزاريد نماز را و فارغ شويد از آن فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ: ياد كنيد خداى را ايستادگان و نشستگان و بر پهلوهاى شما اى، از ذكر خدا خالى مباشيد. اين امر است به دوام ذكر خدا، زيرا كه حال مردم از اين سه بيرون نيست: بر پاى يا نشسته يا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 468
(
(2/63)



468) خفته. و گفته اند مراد از اين ذكر ذكر دل است كه آن به دوامت بايد.
و گفته اند مراد از اين ذكر نماز است بر آن سه حال كه ياد كرديم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ: چون آرام گيريد به امن از دشمن فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ: بپاى داريد نماز را، چنان كه خداى فرموده است به تمامى ركوع و سجود و اعداد و شرايط آن إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: بدرستى كه بود و هست نماز بر گرويدگان نبشته يعنى فريضه كرده و وقت پديد كرده و حدّ آن پديد كرده، مقيم را چهار ركعت است و مسافر را دو ركعت. سؤال: چرا گفت انّ الصّلاة كانت، بعدما كه نماز اكنون هم فريضه است چنان كه از پيش فريضه بود و تا قيامت فريضه خواهد بود و پيغمبر عليه السلام گفت: اوّل ما افترض اللَّه الصلاة و آخر ما يبقى الصلاة؟ جواب گوييم اين كانت على المؤمنين معنى آن است كه هست نماز بر مؤمنان فريضه هنگام كرده.
كان در قرآن بر پنج وجه است: كان ازلى است، چنان كه خداى تعالى گفت وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً و كان فعل ماضى است، چنان كه گفت وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، و كان حال است، چنان كه اينجا گفت انّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و كان استقبال است، چنان كه گفت فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة و جاى ديگر گفت كان شرّه مستطيرا و كان صيرورت است، چنان كه گفت و كان من الكافرين، اى: صار.
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وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ: و سستى مكنيد در جستن آن گروه كافران، تا كين خويش از ايشان باز كشيد به بدر الصغرى إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ: اگر هستيد شما كه مى درد يابيد از زخم دشمنان در حرب و از جراحت بدرستى كه ايشان نيز همى درد يابند چنان كه شما مى درد ياويد چون ايشان سستى نكنند شما اولى تر باشيد كه جدّ كنيد در حرب و نصرت دين خدا وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ: و نيز شما مى اوميد داريد از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 469
(469) خدا آنچه ايشان اوميد نمى دارند از ثواب و كرامت و شهادت و غنيمت.
سؤال: اگر مؤمن بر حرب كافر اميد ثواب دارد كافر بر حرب مؤمن هم اوميد ثواب دارد كه مى پندارد كه ما دين خدا را مى نصرت كنيم، و حق اين است كه ما داريم، كلّ حزب بما لديهم فرحون، پس چرا گفت و ترجون من اللَّه ما لا يرجون؟ جواب گوييم كافر را طمع ثواب بود، رجاء ثواب نبود، فرق است ميان طمع و رجا. و آن آن است كه طمع بى مقدمه و سبب بود و رجا آنجا بود كه مقدمه و سببى بود و كافر را مقدمه و سبب ثواب نبود، چون ايمان و طاعت اما مؤمن را بود. پس رجاء ثواب و كرامات خداى مؤمن را بود نه كافر را وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً: و بود و هست خدا دانا به صلاح شما حكم كننده به قتال شما با كافران.
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ: بدرستى كه ما فرو فرستاديم سوى تو يا محمد اين نامه را يعنى قرآن را بسزا و درست بالحق، اى: لاظهار الحق.
گفته اند بالحق، اى: لتحقيق الوعد و الوعيد و گفته اند للدعوة الى الحق، و گفته اند بالحقّ، اى: و هو الحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ: تا داورى كنى ميان مردمان بدانچه فرا تو نموده باشد خداى تعالى در قرآن وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً: و مباش كاست كاران را پيكار كش.
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اين آيت در قصّه طعمة بن ابيرق آمده است. و آن آن بود كه طعمه دزدى كرد، زرهى از خانه قتادة بن النعمان بدزديد در انبانى كه در آن انبان سبوس بود و در آن انبان سولاخ بود. طعمه به شب آن انبان زره بدزديد و مى برد تا به خانه زيد بن السمين اليهودى و در راه كه مى برد سبوس مى ريخت و وى خبر نداشت آن را به دست زيد وديعت نهاد و با خانه رفت. ديگر روز قتاده زره نديد، بر اثر آن سبوس نشان برد به خانه زيد بن السمين اليهودى، وى را گفت «زره بيار». گفت «كدام زره؟» گفت «آن كه دوش بدزديدى». گفت «من دزد نه ام و دزدى نه كار من تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 470
(470) باشد» قتاده گفت «قصه ميار، من نشان تا بدينجا آوردم و زره در سراى تو است». زيد گفت «بلى، زره در خانه من است، لكن طعمه نهاده است بر دست من وديعت». وى را نزد رسول كشيد و كس به طعمه فرستادند. طعمه در شب با گروهى از منافقان سگاليده بود كه گر بر من دعوى كند شما گواهى دهيد كه من برى ام. طعمه بيامد و ده تن را از منافقان مى آورد آراسته. زيد بر وى دعوى كرد وى انكار كرد، گفت دروغ مى گويد و از دشمنى اسلام و مسلمانان مى گويد. گواهان او را گواهى بدادند و زيد گواه نداشت، فرو ماند و نيز گروهى از ياران رسول پيكار طعمه مى كشيدند صلابت اسلام را و قهر آن جهود را. پيغمبر عليه السلام قصد كرد كه زيد را دست بريدن فرمايد. خداى تعالى اين آيت بفرستاد. چون رسول بدانست كه دزدى طعمه كرده است و آن گواهان گواهى بدروغ دادند، قصد كرد تا طعمه را دست بريدن فرمايد و آن گواهان را تعزير كند. ايشان همه بگريختند و به مكه شدند و مرتدّ گشتند. طعمه به مكه نقبى كرد، ديوارى بر وى افتاد و هلاك شد.
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وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ: و آمرزش خواه از خداى آن قصد خطا را كه كردى به بريدن دست آن جهود بى جرم إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً: بدرستى كه بود و هست خداى آمرزگار ترا و بخشاينده بر تو. سؤال: چون گناه اول و آخر رسول آمرزيده بود به قول خداى تعالى ليغفر لك اللَّه ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، استغفار چرا همى بايست كرد؟ جواب گوييم وعده مغفرت مصطفى به شرط استغفار بود، وى استغفار كرد تا شرط بجاى آيد.
و گفته اند كه سورة انا فتحنا كه ليغفر لك اللَّه در آن است از پس اين سورة آمده است، پس اشكال نباشد.
وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ
: و پيكار مكن از آن كسان كه خيانت كنند تنهاى ايشان را، چنان كه طعمه خيانت كرد قتاده را به دزدى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 471
(471) و زيد را تهمت كرد كه او را به دزدى منسوب كرد و قوم طعمه خيانت كردند به گواهى زور إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً
: بدرستى كه خداى دوست ندارد- لا، بل كه دشمن دارد- آن را كه كاستكار بود و بزمند، چون طعمه و قوم او. در اين آيت حجّت است بر آنكه گناه از پيغمبران روا بود كه اگر روا نبودى نهى درست نيامدى كه وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ
.
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ
: مى كوشند كه بپوشند فعل بد خويش را از مردمان، چون طعمه و قوم او وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ
: و نتوانند كه بپوشند از خداى وَ هُوَ مَعَهُمْ
: و او با ايشان بود به دانستن و ديدن و شنيدن إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ
: چون ايشان مى سگاليدند به شب آنچه نپسنديدى خداى و رسول از گفتار، كه ما رسول را چه گوييم و مسلمانان را چه گوييم و چگونه فريبيم وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً
: و بود و هست خداى بدانچه ايشان مى كردند و مى سگاليدند دانا به همه وجوه.
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ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
: اى شما كه اينهاييد كه پيكار كشيدن ايشان را در زندگانى نخستين فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ
:
كه بود كه پيكار ايشان كشد با خدا روز قيامت أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
: يا كه بود بر ايشان كارران و پشتيبان ايشان را. اين عتابى است با ياران رسول در آن پيكار كه منافقان را مى كشيدند.
وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
: و هر كه كند بدى يا ستم كند بر تن خود به سوگند دروغ. سؤال: اگر اين يظلم نفسه نفس معصيت است و من يعمل سوء اين فايده بداد، چه فايده است در اين دو لفظ كه يعمل سوء او يظلم نفسه؟ جواب گوييم او يظلم نفسه معناه: يعمل سوء و يظلم نفسه، بدى كند و بدان بدى بر خويشتن ستم كند. و گفته اند يعمل سوء پيكار بدان است، او يظلم نفسه قصد ايلام برى. و گفته اند يعمل سوء آن بود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 472
(472) گناهى كند، او يظلم نفسه يا آن را حوالت بر كسى كند ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
:
پس آمرزش خواهد از خدا يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
: يابد خداى را آمرزگار و بخشاينده.
وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ
: و هر كه كند بزه اى بدرستى كه وبال آن بر تن او بود و آن بزه مى با تن خويش كند، يعنى زيان تن او را دارد وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
: و بود و هست خداى دانا- كه دزدى كه كرد- درست كار و درست گفتار حكم كننده به عقوبت سارق.
وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً
: و هر كه بكند گناهى يا بزه اى خطيئة دزدى، او اثما انكار آن، و گفته اند خطيئة جرما، او اثما و بال آن ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً
: پس برافكند آن را بر بى گناهى چنان كه طعمه دزدى كرد و انكار كرد و زيد سمين را بدان منسوب كرد فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
:
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بدرستى كه برداشت و بر پذيرفت دروغى و بزه اى هويدا.
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ
: و اگر نه افزونى نيكوى خدا بودى بر تو يا محمد به عصمت و بخشايش او به رحمت لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
:
هراينه قصد كرده بودند گروهى از ايشان- يعنى پيكار كنندگان طعمه- كه گم كنند ترا از راه صواب وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
: و گم نكنند مگر تنهاى ايشان را پنداشتند كه مگر رسول را مى فريبند و خود زيان ايشان را داشت وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ
: و گزند نكنند ترا يا محمد هيچيز. سؤال: اى نه رسول را بر آن داشتند كه قصد كرد به دست بريدن زيد بى جرم و تصديق كرد طعمه را، اين گزند بود كه رسول خداى را كردند پس چرا گفت و ما يضرّونك من شى ء؟ جواب گوييم آن منافقان قصد كرده بودند كه رسول دست زيد ببرّد و دزدى بر وى الزام كند تا فرا خلق نمايند كه محمد را تأييد آسمانى نيست و وى صاحب وحى نيست تا او را ملامتها آيد، آن مراد ايشان از رسول برنيامد آن است كه گفت و ما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 473
(473) يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ
وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ
: و فرو فرستاد خداى بر تو نامه قرآن عظيم به تعليم صواب و سخن درست در بيان حلال و حرام و حدود و احكام و شرايع اسلام وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
: و درآموخت ترا آنچه نبودى كه بدانستى تو آن را، گر تعليم خدا نبودى وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً
: و بود و هست افزونى نيكوى خداى بر تو يا محمد بزرگ. گفته اند اين فضل قرآن است و گفته اند نبوّت و رسالت است و گفته اند اين فضل تشريف منزلت است و گفته اند اين فضل توفيق و عصمت است.
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ: نيكى نيست در بسيارى از رازهاى ايشان.
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گفته اند من نجويهم، از رازكنان ايشان نجوى راز بود و راز كنندگان بود، چنان كه گفت و اذ هم نجوى. و آن آن بود كه منافقان عادت داشتندى كه در مسجد آمدندى جدا بنشستندى و راز مى كردندى در حديث مؤمنان و تجسّس ايشان، تا بودى كه گروهى از مسلمانان نيز به سليم دلى در ايشان پيوستندى و در هنجمنها و در سفرها هم چنان بودندى، هر جا كه مى رفتندى يا در منزلى فرو آمدندى ندوه ساختندى. خداى تعالى گفت هيچ خير نيست در رازهاى ايشان إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ: مگر آن كس كه بفرمايد به صدقه اى يا نيكوى، يعنى وامى، أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ: يا بسامانيدنى ميان مردمان. سؤال: نجوى فعل است و من اسم، و استثناء اسم از فعل درست نيايد، پس چرا گفت من نجويهم الّا من امر بصدقة؟
جواب اين در و لكنّ البرّ من آمن باللّه گفته آمد وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ: و هر كه كند آنچه ياد كرد- از صدقه و وام و اصلاح- جستن خشنودى خداى را فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً: زودا كه بدهيم او را مزدى بزرگ و ثوابى تمام.
وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى: و هر كه مخالفت كند رسول را از پس آنكه پديد آمد او را هويداى و راه راست وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 474
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474) و پس روى كند جز راه مؤمنان را نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى: بازگذاريم او را باز آنچه بر پذيرفت وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ: و درآريم او را در دوزخ و بسوزانيم او را به آتش دوزخ وَ ساءَتْ مَصِيراً: و بد بازگشتن جايا كه دوزخ است. سؤال: هر كه مخالفت كند رسول را و راه مؤمنان را او در وعيد داخل بود، پس چه فايد بود در آنكه گفت من بعد ما تبيّن له الهدى، چرا هدى شرط كرد؟ جواب گوييم اين هدى نه معرفت است، بل كه رسول و كتاب و حجّت است، هر كه از پس اين مخالفت كند رسول را و مؤمنان را وى در اين وعيد داخل بود. و گفته اند هر كه مخالفت كند رسول را چنان كه طعمه كرد از پس آنكه بر زبان جبرئيل وحى آمده بود به جرم وى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ چنان كه وى از اسلام برگشت و با اهل مكه پيوست نولّه ما تولّى. و گفته اند اين وعيد عام است همه مرتدّان را و هر كه مخالفت كند قول رسول را كه گفت لا يجمع اللَّه امتى على الضلالة، وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، و مخالفت كند اجماع مسلمانان را. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه اجماع امت بر ضلالت روا نبود زيرا كه خداى تعالى وعيد كرد بر مخالفت راه مؤمنان چنان كه بر مخالفت راه رسول پس چنان كه قول رسول حجّت است و مخالفت آن ضلالت، واجب آيد كه قول امت حجّت بود.
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إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ: بدرستى كه خدا نيامرزد كه هنباز آرند با وى، زيرا كه شرك مشرك گناهى است به استحلال و تديّن و هر گناه كه به استحلال و تديّن بود آمرزش آن در حكمت روا نبود وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ: و بيامرزد آنچه فرود آن است آن را كه خواهد يعنى آن گناه كه نه به استحلال و تديّن بود وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً: و هر كه انباز آرد با خدا بدرستى كه گم شد گمراهيى دور از حق. اشكالى كه در اين آيت آيد از پيش هم در اين سورة گفته آمد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 475
(475) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً: نمى خوانند مشركان از فرود خدا مگر مادگانى را به خدايى، چون لات و عزّى و منات. و گفته اند الّا اناثا، اى:
اصناما، و اصنام همه مؤنّث باشند زيرا كه ايشان را اناث گفت. و گر انثا خوانى به ضم الف و نون، جمع اناث بود چنان كه مثل جمع مثال و كتب جمع كتاب و گر وثنا به ضم واو و ثا خوانى جمع وثن بود، چنان كه اسد جمع اسد بود، و او را همزه گردانيدند چنان كه و اذا الرّسل اقّتت، اى:
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وقّت. و اين دعوت گفته اند خداى خواندن است آن را و دعوى خدايى كردن آن را و گفته اند اين دعوت به معنى دعا كردن است و حاجت بر ايشان برداشتن وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً: و نمى خوانند مشركان مگر ديوى را خالى از خير و متمرّد. و اشتقاق مريد از امرد و مردا است و آن روذه و خالى بود. سؤال: چون گفت ان يدعون من دونه الّا اناثا- چون لات و عزّى و منات- آن گه گفت و ان يدعون الّا شيطانا مريدا، اول گفت نمى خوانند مگر بتان را آن گه گفت نمى خوانند مگر ديو را، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم كه اين خواندن ايشان بتان را در حقيقت خواندن شيطان بود، زيرا كه بر هر بتى ديوى موكّل بود كه مشرك را فرا پرستيدن آن مى دارد، زيرا كه گفت و ان يدعون الّا شيطانا مريدا.
لَعَنَهُ اللَّهُ: بنفريد او را خدا. و آن آن وقت بود كه ابا كرد از سجود كردن مر آدم را وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: و گفت هراينه من فراگيرم از بندگان تو يا رب برخى معلوم جدا واكرده از هر هزار نهصد و نود و نه نصيب من بود كه با خويشتن به دوزخ برم و يكى نصيب بهشت.
و آن آن بود كه خداى تعالى ابليس را بلعنت كرد. او گفت: انظرنى الى يوم يبعثون. خداى تعالى گفت «اى ملعون مى چه كنى به مهلت؟»، و خداى خود به دانست. ابليس گفت «تا كين خود از آدم و آدميان بازكشم و چون مرا به دوزخ بايد شد تا انبوه باشيم». تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 476
(
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476) وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ: و هراينه و بدرستى كه گمراه كنم ايشان را از دين و راه طاعت تو. سؤال: چون خداى تعالى گفت وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، پس چرا اينجا اضلال از ابليس ياد كرد، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اولا اين اضلال ابليس دعوى كرد از خود، نه خدا اثبات كرد از وى، و به قول ابليس حجّت نيايد. ديگر گوييم اين اضلال از ابليس دعوت است با ضلالت. پيغامبر عليه السلام گفت: بعثت داعيا و معلّما و ليس بيدى من الهدى شى ء و سلّط ابليس داعيا و ملقّنا و ليس بيده من الاضلال شى ء، بل اللَّه يضل من يشاء و يهدى من يشاء وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ: و هراينه و بدرستى كه بيوس دهم ايشان را كه قيامت نخواهد بود، خوش بزييد.
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و گفته اند اين تمنّيت بر آراستن امانى و شهوات است بر آدميان. و گفته اند اين تمنّيت آن است كه ابليس جهودان و ترسايان را مى فريبد كه: شما پيغامبر زادگانيد، هر چه كنيد شما را عقوبت نبود و مؤمنان را مى فريبد كه: شما خود مؤمن و آشناييد با توحيد و معرفت، گناه زيان ندارد وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ: و بدرستى كه بفرمايم ايشان را تا هراينه ببرند گوشهاى چهار پايان را، چون دروشن كردن. سؤال: دروشن كردن بارى مباح است، پس چرا آن را در عداد معاصى شمرد؟ جواب گوييم مراد از آن دروشن بحيرة و سابية و وصيلة است و حرام داشتن آن و گفته اند مراد از آن دروشن كردن چهار پايان است بر نام بتان، چنان كه در جاهليّت كردندى و گفته اند مراد از آن امر به دروش كردن است چهار پايان را و آن مكروه است كه به فرمان ديو است وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ: و هراينه بفرمايم ايشان را تا بگردانند آفرينش خداى را. سؤال: كس آفرينش خداى را بنتواند گردانيدن، پس اين چگونه است؟ جواب گفته اند خلق اللَّه، اى: دين اللَّه و گفته اند مراد از اين خلق مخلوقات است و آن آن است كه خداى تعالى همه مخلوقات را مسخّر آدمى كردست چنان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 477
(477) گفت سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، و مشركان مسخّران را معبود خويش گرفته اند، چون آفتاب و ماه و ستاره و بت و جز آن عابد را معبود گرفته اند، اين است تغيير خلق خدا. و گفته اند فليغيرن خلق اللَّه، مراد از اين تغيير خصى كردن است و گفته اند كه اين صورت كردن است و گفته اند اين تغيير خلق خداى تشبّه مردان است به زنان به مخنّثى و تشبّه زنان به مردان به سعترى. وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ: و هر كه فراگيرد ديو را دوستى و معبودى از فرود خداى فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً:
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بدرستى كه زيان كرد زيان كردنى هويدا كه به شيطان از رحمان بازماند.
يَعِدُهُمْ: وعده مى كند ايشان را يعنى كافران را كه عالم هميشه همچنين بود و همچنين خواهد بود وعده مى كند مشركان را كه بتان بر هيئت فريشتگانند چون ايشان را مى پرستيد ايشان فردا شما را شفاعت كنند وَ يُمَنِّيهِمْ: و بيوس مى دهد ايشان را يعنى اهل كتاب را كه شما خود آمرزيده ايد، و مؤمنان را بيوس مى دهد كه با توحيد گناه زيان ندارد، چنان كه با كفر و شرك طاعت سود ندارد وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً: وعده نمى دهد ايشان را ديو مگر فريبى. و گفته اند اين وعده وعده فقر است همه را چنان كه گفت الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، تا خلق از بيم نياز در آز و گداز افتاده اند. أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ: ايشانند كه جايگاه ايشان دوزخ است، وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً: و نياوند از آن دوزخ پناهگاهى.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص، اى: ادّوا الطّاعات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: زودا كه درآريم ايشان را در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها أَبَداً:
جاويدان باشند در آن بهشت هميشه وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا: هنگام كرده خداى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 478
(
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478) راست و درست بود، اى: وعد اللَّه و مقاله حقا، وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: و كيست از خدا راستگوى تر. هيچ كس، زيرا كه وعده بود كه نه كذب بود و لكن كذب آن ممكن بود و وعده خدا نه كذب بود و نه كذب آن ممكن بود. در اين آيت ما را حجّت است بر آن كه ايمان غير عمل بود، زيرا كه خداى تعالى فرق كرد ميان ايمان و عمل به واو فصل، گفت و الذين امنوا و عملوا الصالحات، چنان كه فرق كرد ميان آسمان و زمين به واو فصل، گفت السّماء و الارض چنان كه آسمان غير زمين بود و زمين غير آسمان، همچنين ايمان و غير عمل بود و عمل غير ايمان. سؤال: چون خداى تعالى ايمان و عمل هر دو را شرط كرد در استحقاق بهشت، گفت وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ، چرا شما گوييد بمجرّد قول و بمجرّد ايمان بهشت بود؟ جواب گوييم اين عملوا الصّالحات مراد از اين اخلاص است، لا جرم تا به ايمان بهشت ياوند اخلاص شرط است. و گفته اند اين عملوا الصّالحات ثبات است بر ايمان، لا جرم ثبات بر ايمان ببايد تا بهشت يابد چنان كه گفت انّ الّذين قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا، الآية.
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ
: كار نه به آرزوهاى شما است كه مؤمنانيد و نه به آرزوهاى اهل نامه. گفته اند اين ليس بامانيّكم خطاب اهل مكه را است كه قيامت را همى انكار كردند و مى گفتند كه ما خود اهل حرم خداييم ما را عذاب نبود و لا امانىّ اهل الكتاب آن بود كه جهودان و ترسايان مى گفتند كه عذاب دوزخ منقطع بود مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ: هر كه بدى كند پاداش دهند او را بدان. سؤال: اى نه سيّآت همه سوء است و آن مجتنب كباير را مغفور است، همچنين گناه تايب و گناه خطا همه سوء است و بدان پاداش نه، پس چرا گفت من يعمل سوء يجز به؟
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جواب گوييم مراد از اين سوء گناه كبيره است، همه را بدان پاداش بود، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 479
(479) كافران را در آن جهان پاداش بود و مؤمن را باشد كه بدين جهان پاداش بود، چنان كه در خبر است كه چون اين آيت فرود آمد بو بكر صديق رضى اللَّه عنه گفت: يا رسول اللَّه، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟، و يروى: كيف الفلاح بعد هذه الآية من يعمل سوء يجز به؟ پيغامبر عليه السلام او را گفت: غفر اللَّه لك يا با بكر تا سه بار. آن گه گفت «الست تمرض، الست تحزن، الست يصيبك الداء؟» بو بكر گفت «بلى يا رسول اللَّه». رسول عليه السلام گفت «اين است پاداش مؤمن در اين جهان». اما تايب را خود گناه نماند كه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً: و نياود بنده خود را از فرود خدا دوستى كه او را از پاداش نگه دارد و نه يارى كه او را يارى دهد.
وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ: و هر كه كند كارى از كارهاى نيك از مرد و زن و او گرويده بود. فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: ايشانند كه در شوند در بهشت. يدخلون به ضم يا: در آرند ايشان را در بهشت وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً: و ستم نكنند بر ايشان به مقدار گوى كه در پشت خرما استه بود يعنى از ثواب كار ايشان بدان مقدار بنكاهند و نه بدان مقدار افزونى عذاب كنند ايشان را. سؤال: چرا مؤمن نيكوكار را خاص كرد بدانكه و لا يظلمون بر ايشان ستم نكنند بعد ما كه بر كافر هم ستم نكنند، لا ظلم اليوم؟ جواب گوييم بلى روز قيامت بر هيچ كس ستم نكنند، و لكن كافران پندارند كه بر ايشان مى ستم كنند مؤمنان باشند خاص كه دانند كه بر ايشان ستم نكنند. و گفته اند مراد از اين لا يظلمون نفى نقص ثواب است و آن خاص مؤمنان را بود.
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وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ: و كه بود نيكو دين تر از آن كس كه ويژه كرد دل خويش خداى را و او مؤمن. و گفته اند معناه: كه بود نيكودين تر از آن كس كه اسلام آورد خداى را و او نيكوكار بر اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 480
(480) قول وجه صلة بود. و گفته اند معناه: كه بود نكودين تر از آن كس كه ويژه كرد دين خويش خداى را و او نيكوكار بود وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً: و پس روى كرد دين ابراهيم را و او بگشته از همه دينهاى بد، راست بيستاده بر مسلمانى. و ديگر قولها در معنى حنيف گفته آمد وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا: و فرا گرفت خداى ابراهيم را به دوستى. خليل دوست خاص بود كانّه يتخلّل بين اسرار خليله، و خليل نيز در لغت درويش بود چنان كه شاعر گويد:
و ان اتاه خليل يوم مسبغة يقول لا عايب مالى و لا حرم
خليل اى: فقير.
و گفته اند سبب آن كه خداى تعالى ابراهيم را به خلّت گرفت آن بود كه ابراهيم عليه السلام روزى رمه را فرا چره كرده بود و با يك سو شده، در پس سنگى نماز مى كرد شخصى را ديد كه مى گفت: سبّوح قدّوس.
ابراهيم را آن نام خداى خوش آمد از حلاوت آن او را گفت «أعد و لك شطر مالى». ديگر بار آن سخن بگفت. ابراهيم گفت «ديگر بار بگوى تا همه مال خويش ترا دهم». وى سديگر بار بگفت. ابراهيم گفت «يك بار نيز بگوى و دست من گير، من و همه املاك من ترا». و آن شخص جبرئيل بود كه آن مى گفت آزمايش ابراهيم را. چون ابراهيم خود را و همه املاك خود را فداى دوستى خداى كرد خداى تعالى او را از ميان خلق به خلّت برگزيد. و گفته اند سبب دوستى خداى او را آن بود كه دل فا رحمان داد و تن فا نيران داد و فرزند فا قربان داد و مال فا مهمان داد.
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و گفته اند سبب اتّخاذ او به خلّت آن بود كه او گفت فانّهم عدو لى الّا ربّ العالمين، چون او خداى را به دوستى برگزيد خدا او را به دوستى برگزيد. و در خبر آمده است كه ابراهيم را پرسيدند به چه سبب خدا ترا از ميان همه خلق به خلّت گرفت. گفت: به سه چيز هرگز تيمار روزى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 481
(481) نبردم و هرگز هواى تن خود را بر رضاى خدا اختيار نكردم و هرگز بى مهمان چاشت و شام نخوردم. سؤال: ابراهيم را خليل به حكم اين آيت گفتيم و موسى را كليم بدان گفتيم كه خدا گفت وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً و عيسى را روح بدان گفتيم كه خداى گفت من روحنا، مصطفى را حبيب به كدام آيت گفتيم؟ جواب گوييم مصطفى را حبيب اللَّه بدان آيت گفتيم كه خدا گفت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبت همه دوستان خود را در دوستى مصطفى بست، ديگر همه طفيل. و آن سؤال كه چرا از خداى اتخاذ خليل روا داريد و اتخاذ ولد روا نداريد در وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً گفته آمد. سؤال: خليل فاضلتر يا حبيب؟ جواب گوييم حبيب فاضلتر از خليل، زيرا كه نام خليل محتمل است خلل را كه در دوستى وى چيزى مى دربايد، اما نام حبيب جز حبّ را محتمل نيست. و نيز ابراهيم را گفت وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، گفت ابراهيم را دوست گرفتم و در گرفتن به دوستى از پس آن بود كه نبوده باشد اما مصطفى را دوستى قديم نهاد، گفت ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى. و نيز خليل را از امت حبيب نهاد، گفت وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اى:
من امة محمد.
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وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است آن را كه خواهد به خلّت گزيند چون ابراهيم و آن را كه خواهد به محبت گزيند چون مصطفى و كس را بر وى داورى نه وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً: و بود و هست خدا بر هر چيز دانا به همه رويها دانا است كه سزاوار خلّت و محبّت كيست.
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ: و مى پرسند ترا يا محمد از حديث زنان، و همى جواب خواهند از تو در ميراث دادن زنان را و دختران را. و آن آن بود كه در جاهليّت زنان را ميراث ندادندى، لا بل كه ايشان را به ميراث تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 482
(482) گرفتندى و دختران را ميراث ندادندى. در اول اسلام هم بر عادت جاهليّت مى رفتند تا ام كحّه به رسول آمد و قصّه قتادة و عرفطة و دختران خويش بكرد در شأن وى آيت آمد كه لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ، و اين آيت وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ، و در آيت ميراث ميراث هر كس پديد كرد و نيز رسول را پرسيدند. اين آيت فرو آمد.
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ: بگو يا محمد كه خداى مى جواب دهد شما را در حديث زنان و ميراث ايشان. سؤال: جواب در حديث زنان كجاست كه گفت قل اللَّه يفتيكم فيهنّ و پديد نكرد؟ جواب گوييم هم در اين سورة جواب پديد كرد در آيت ميراث يوصيكم اللَّه و گفته اند معناه: قل اللَّه يفتيكم فيهنّ و ما يتلى عليكم فى الكتاب، و آن آن است كه گفت وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ. وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ: و آنچه برخوانند بر شما در نامه فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ:
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در يتيمان آن زنان كه مى نداديد ايشان را آنچه نبشته و پديد كرده اند ايشان را از ميراث در آيت ميراث وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ: و مى آهنگ بيرون كنيد از آنكه بزنى كنيد ايشان را از بهر گستى ايشان چون دختران ام كحه معناه: بگو يا محمد كه جواب شما در حديث ام كحه و دختران وى پديد كرده آمد و هم در اين سورة وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ: و نيز فتوى كردند شما را در حديث آن سست گرفتگان از كودكان، چنان كه در و آتوا اليتامى پديد كرد وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ: و مى فرمايد كه بيستيد بى پدران نارسيده را به داد وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ: و هر آنچه كنيد از نيكى، يعنى اداء امر خداى و گفته اند من خير: از نيكوكارى فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً: بدرستى كه بود و هست خداى بدان دانا.
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً: و اگر زنى بترسد و داند از شوهر خويش ناسازوارى يا روى بگردانيدنى گفته اند نشوز در مجالست و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 483
(483) مؤانست بود و اعراض در مضاجعت فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً:
تنگى و بزه اى نيست بر ايشان كه ببسامانند ميان ايشان بسامانيدنى اى:
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به آشتى باشند وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ: و آشتى به از نشوز. و گفته اند معناه: آشتى به از طلاق يعنى گر شوهرش فرا خورد باشد دل شوهر نگه دارد و بعضى از نصيب خويش در نوبت سوى و سنى كند، او را به افتد از آن كه شوهر او را دست باز دارد. و اگر شوهر او را در نفقه و تعهد در افزايد نگاه داشت دل او را و وى را نگه دارد، به از آن كه او را طلاق دهد وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ: و بنهاده اند در تنها بخيلى، هم در زنان به ارزانى داشتن نوبت خويش به كسى ديگر و هم در مردان به برابر داشتن زن پير و گست با جوان نيكو، يعنى سرشت مردم بر بخل است در اين باب. وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا: و اگر نيكويى كنيد با زن پير و گست به نوبت دادن او را يا خشنود داشتن او را به مال و تتّقوا: و بپرهيزيد از جور و ميل فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً: بدرستى كه بود و هست خداى بدانچه شما مى كنيد آگاه، كه شما را بدان مكافات كند. اين آيت در شأن عميرة بنت محمد بن مسلمة آمد و شوهر وى رافع بن خديج. و آن آن بود كه رافع زن جوان بخواست، خواست كه عميرة را طلاق دهد. عميرة گفت: مرا طلاق مده و نوبت چنان كه خواهى ميان ما مى دار. و گفته اند اين در شأن سودة بنت زمعة آمد زن مصطفى عليه السلام كه وى مى ترسيد كه رسول خدا او را دست باز دارد، خواست كه دل رسول را نگه دارد، دانست كه دل وى به هيچيز چنان نگه ندارد كه نوبت خويش به عايشه دهد گفت: يا رسول اللَّه، مرا از خود جدا مكن، من نوبت خويش عايشه را دادم.
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ: و نتوانيد كه داد و راستى نگه داريد ميان زنان در دوستى و شهوت و مجامعت وَ لَوْ حَرَصْتُمْ: و گر چه آرزو كنيد.
سؤال: گر مردان نتوانند كه داد نگه دارند ميان زنان پس چرا به داد فرمود، تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 484
(
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484) بعد ما كه تكليف ما لا يطاق از حكيم روا نبود؟ جواب گوييم اين استطاعت مطاوعت است نه استطاعت قدرت- اين هم چنان است كه خضر موسى را گفت انّك لن تستطيع معى صبرا، و كانوا لا يستطيعون سمعا- اى: از دلتان برنيايد كه داد نگه داريد ميان زنان پير و جوان.
و گفته اند معناه: و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء فى المحبة و الشهوة، زيرا كه حب و شهوت نه مقدور است فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ: هر چند چنين است مچسپيد سوى يكى هر چسپيدنى به نفقت و نوبت فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ:
تا فرو گذاريد آن ديگر را چون آويخته اندروا، نه بيوه و نه شوى دار. در خبر است كه پيغامبر عليه السلام در قسمت تسويت نگه داشتى ميان زنان، آن گه گفتى: اللّهم هذه قسمتى فيما املك و لا تلمنى فيما لا املك، يعنى در حبّ. و نيز پيغمبر عليه السلام گفت: من كان له امرأتان فمال الى احديهما دون الأخرى جاء يوم القيمة واحدى شفتيه ساقطة. وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا: و گر ببسامانيد به داد نگه داشتن و بپرهيزيد از ميل و جور فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً: بدرستى كه بود و هست خداى آمرزگار- كه شما را بخطا و نسيان نگيرد چون قصد و ميل نكنيد- و بخشاينده بر شما. سؤال:
چون بنده صالح و متّقى بود آمرزش چرا مى بايد تا گفت و ان تصلحوا و تتّقوا فانّ اللَّه كان غفورا رحيما؟ جواب اين است كه بگفتيم كه خداى غفور است كه شما را به خطا و نسيان نگيرد، رحيم است كه شما را به وسع طاقت فرمايد نه به جهد طاقت.
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وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ: و اگر جدا شوند از يكديگر- يعنى آن زن كه همه نوبت خويشتن را خواهد و آن مرد كه مى خواهد كه او را هيچ نوبت ندهد، گر جدا شوند- بى نياز كند خدا هر يكى را از توانگرى او و فراخ عطايى او يعنى به فضل خود آن زن را از آن مرد بى نيازى دهد به شوهرى ديگر يا به صبر و آن مرد را از آن زن بى نيازى دهد به زنى ديگر يا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 485
(485) به خرسندى وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً: و بود و هست خدا بى نياز و فراخ عطا درست كار و درست گفتار حكم كننده به امساك بمعروف او تسريح باحسان.
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وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از خلق و عجايب كه همه مخلوق او است و او خالق آن و همه مملوك او و او مالك آن و همه در تحت تصرف و حكم او است يعنى نگر بر آن ضعيفه ستم نكنى كه پادشاه هفت آسمان و هفت زمين بر تو قادرتر است از آن كه تو بر آن ضعيفه، داد او از تو بستاند. وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ: بدرستى كه فرموديم آن كسان را كه دادند ايشان را نامه از پيش شما- اى: اهل كتاب- و شما را همان فرموديم كه بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خداى. وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و اگر ناگرويده و ناسپاس شويد زيان شما را دارد نه خداى را، چرا؟ زيرا كه خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است وى را به ايمان و طاعت شما هيچ حاجت نيست. سؤال: اى هر كه تقوى ندارد كافر بود تا گفت ان اتّقوا اللَّه و در برابر آن گفت و ان تكفروا؟ جواب گوييم اين تقوى ايمان است و مقابل آن كفر است و گفته اند اين كفر كفران است نه كفر جحود. وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً: و بود و هست خداى بى نياز از ايمان و شكر و طاعت بندگان، ستوده و سزاوار ستايش. و گفته اند حميد يحمد القليل و يعطى الجزيل و لا يمنّ على العبد الذّليل.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا: و بسنده است خداى كارران و نگه بان. اى: و كفى اللَّه وكيلا فاكتف باللّه وكيلا. سؤال: چه فايده بود در تكرار و للَّه ما فى السّماوات و ما فى الارض در اين موضع؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 486
(
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486) گوييم اول و للَّه ما فى السّماوات و ما فى الارض تنبيه است بر كمال قدرت او و اين ديگر تنبيه است بر وجوب توكّل، تسكين دلهاى ضعيفان را تا توكّل بر خدا كنند. پيغمبر عليه السلام گفت كه خدا گفت: به عزّت من كه خدايم و به جلال و عظمت من و برترى من بر خلق من كه هر آن بنده اى كه دست آويز مرا دارد و توكّل بر من كند و دل در من بندد، گر اهل هفت آسمان بر وى بيرون آيند من او را از آن همه نگه دارم و رهايى دهم.
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ: گر خواهد ببرد شما را از روى زمين اى مردمان و بيارد ديگرانى را به از شما و مطيع تر از شما خداى را وَ كانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً: و بود و هست خداى بر آن توانا.
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مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا: هر كه خواهد پاداش اين جهانى فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: نزد خدا است پاداش اين جهانى و آن جهانى. كلبى گويد معناه: من كان يريد بعمله الّذى افترضه اللَّه عليه ثواب الدنيا، آن منافق بود يا مرايى كه همه منافع اين جهانى خواهد. و گفته اند مراد از اين مشركانند كه دون خدا را پرستند به اميد منافع اين جهانى. و گفته اند مراد از اين حريصان و راغبان دنيااند كه همه دنيا جويند، گو زاهد بباشيد تا دو جهان بيابيد چنان كه سالم گويد: من اراد ان يأكل الدارين فليدخل فى مذهبنا عامين ليضع اللَّه تعالى الدنيا و الآخرة بين عينيه. سؤال: فعند اللَّه ثواب الدّنيا و الآخرة چه جواب آن است كه من كان يريد ثواب الدّنيا، بعدما كه هر كس خود داند كه ثواب از خداى بود؟ جواب گوييم معناه: گوى ثواب از خداى خواه كه او است قادر بر ثواب دو جهانى و گفته اند اين ثواب مراد از آن عزّ است، هر كه مى عزّ اين جهانى جويد گو از خداى جوى به طاعت او، چنان كه جاى ديگر گفت من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعا. وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً: و بود و هست خداى شنواى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 487
(487) گفتار خلق بينا به كردار ايشان و همتهاى ايشان.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ: باشيد ايستادگان به داد و گواهان خداى را. گفته اند قوّامين، اى: قوّالين، راست گويان بالقسط، اى: بالعدل. قسط به كسر قاف و اقساط داد بود و قسط به فتح قاف جور بود و قاسط جاير بود وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ: و گر چه آن گواهى بر تنهاى شما بود أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ: يا آن گواهى بر مادر و پدر و خويشان بود. سؤال:
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گواهى بر تن خويش درست نيايد، پس چرا گفت وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ؟ جواب گوييم معناه: گر چه آن گواهى تنهاى شما را مى زيان دارد شما گواهى راست دهيد و گفته اند على انفسكم اى على اولادكم و اهاليكم إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما: گر چه آن خويش توانگر بود يا درويش خداى اولى تر بديشان، شما رضاى خداى نگه داريد نه هواى ايشان فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا: پس روى مكنيد كام را تا بچسپيد از داد و گفته اند لا در اين ضمير است معناه: كى لا تعدلوا وَ إِنْ تَلْوُوا: و اگر زبان بپيچانيد در آن گواهى به زيادت و نقصان تا آن را شوريده كنيد چنان كه حاكم بر آن حكم نكند أَوْ تُعْرِضُوا: يا روى بگردانيد از گواهى دادن كه بپوشيد آن را و گفته اند و ان تلووا او تعرضوا خطاب قضات را است كه اگر ميل كنيد در حكم و تسويت ميان خصمان در نشاندن و نگريستن و شنيدن و گفتن نگاه نداريد فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً: بدرستى كه بود و هست خداى بدانچه شما مى كنيد از عدل و جور آگاه. اين آيت در شأن مقعص آمد كه وى گواهى داشت بر پسر خويش، آن را مى بپوشيد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد بگرويد به خداى و به رسول او وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ: و بدين نامه كه فرو فرستاد بر رسول او چون قرآن وَ الْكِتابِ الَّذِي تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 488
(
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488) أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ: و بدان نامه كه فرو فرستادند از پيش چون تورات و انجيل و ديگر كتابهاى پيغامبران و به هر چه از خدا است. سؤال: مؤمن را ديگر بار به ايمان نفرمايند، پس چرا گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا؟ جواب گوييم معناه: يا ايها الذين آمنوا يوم الميثاق آمنوا فى دار الدنيا و گفته اند معناه: يا ايها الذين آمنوا بموسى او بعيسى امنوا بمحمد و گفته اند يا ايها الذين آمنوا بالبعض آمنوا بالكلّ و گفته اند يا ايها الذين آمنوا بالعلانية آمنوا بالسّر و گفته اند يا ايها الذين آمنوا اثبتوا على ايمانكم و گفته اند يا ايها الذين آمن آباؤكم امنوا باللّه كما آمن آباؤكم و گفته اند يا ايها الذين يريدون ان يؤمنوا، ايشان را مؤمن خواند لقربهم الى الايمان چنان كه گفت انّهم جند مغرقون ايشان را مغرقون خواند لقربهم الى الغرق. و قوله انّك ميّت و انّهم ميّتون، لقربهم من الموت و گفته اند ايشان را مؤمن خواند به دعوى ايشان كه جهودان و ترسايان مى دعوى ايمان كردند، خداى گفت آمنوا باللّه و رسوله. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: و هر كه كافر شود به خدا و فريشتگان او و به نامهاى او و پيغمبران او و به روز واپسين فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً: بدرستى كه گم شد گمراهى دور از حق. محمد هيصم گفتى ايمان تا ايمان بود بايد كه واقع بود بر شرايط ايمان چنان كه در آيت بِرّ ياد كرده است. اما جحود از يك شرط از شرايط ايمان كفر بود زيرا كه جحود از يك شريطه ايمان متضمن بود جحود را از ديگر شرايط.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند ثُمَّ كَفَرُوا: پس كافر شدند ثُمَّ آمَنُوا: پس بگرويدند ثُمَّ كَفَرُوا: پس كافر شدند ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً:
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پس بيفزودند ناگرويدن. سؤال: آن كدام گروه بودند بدين صفت و چنين خود كه تواند بود؟ جواب گوييم معناه: انّ الذين آمنوا يوم الميثاق ثم كفروا عند البلاغة ثم آمنوا بمحمد عليه السلام ثمّ كفروا و ارتدّوا عن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 489
(489) الايمان ثمّ ازدادوا كفرا، اى: اصرّوا على كفرهم. و گفته اند معناه: ان الذين آمنوا بموسى ثمّ كفروا بعيسى ثمّ آمنوا بنعة محمد و صفته ثمّ كفروا بمحمد ثمّ ازدادوا، كفرا، اصرّوا على كفرهم. و گفته اند معناه: انّ الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعد موسى ثم آمنوا بعزير ثمّ كفروا بعيسى ثمّ ازدادوا كفرا بمحمد عليه السلام. و گفته اند اين صفت منافقان است، معناه: آمنوا فى العلانية ثمّ كفروا فى السّر ثمّ ازدادوا كفرا بالاصرار على النفاق، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ: نبودى كه خداى بيامرزيدى ايشان را، زيرا كه گناه ايشان به استحلال و تديّن بود وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا: و نه نيز بنمايد ايشان را راهى تا ما دام كه بر نفاق باشند. و گفته اند و لا ليهديهم سبيلا الى الجنّة.
بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ: بياگاهان دورويان را. بشارت چون مطلق بود در خير و شادى اعتبار كنند و چون مقيّد بود به شرّ و اندوه خبر بود و اينجا مقيّد است به عذاب، پس اين بشارت به معنى خبر است، خبر كن منافقان را بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: بدانكه ايشان را بود عذابى دردناك و آن عذاب دوزخ است.
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: آن كسان كه مى گيرند ناگرويدگان را دوستانى و يارانى از فرود گرويدگان كه به دل با ايشان دوستى دارند نه با مؤمنان و ايشان منافقان بودند أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ: اى مى جويند نزد ايشان شكهمندى و قوّت و منعت، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً:
بدرستى كه شكهمندى و منعت و قوّت خداى را است، اى: از وى بايد جست.
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وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ: بدرستى كه فرو فرستادند بر شما در نامه، يعنى در قرآن و گر نزّل خوانى به فتح نون و فتح زا: فرو فرستاد خدا بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 490 (490) شما در اين قرآن أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها: كه چون شنويد سخنان خدا و نشانهاى او و يستوه شوند بدان و خندستانى كنند بدان بطنز فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ: منشينيد با ايشان حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: تا گفت و گوى كنند در سخن ديگر جز آن، إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ: كه شما آن گه چون ايشان باشيد. سؤال: اى نشايد با ايشان نشستن پس كفر و الحاد ايشان را رد نبايد كرد؟ جواب گوييم اين آيت منسوخ است به قول خداى: وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ، و گفته اند اين آيت ثابت الحكم است هر كه از وى سخنان زندقه شنوند به طعن در قرآن و در شرايع اسلام نشايد با وى صحبت داشتن به مؤانست و محبّت، اما روا بود نشستن به تجربت و معاملت دنياوى و به مناظره. إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً: بدرستى كه خدا فراهم آرنده است دورويان را و ناگرويدگان را در دوزخ همه را.
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الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ: آن كسان كه چشم مى دارند شما را و نگه مى كنند فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ: گر باشد شما را نصرتى از خداى و فتحى و غنيمتى قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ: گويند اى نه ما با شما بوديم، ما را نصيب بايد وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ: و اگر باشد ناگرويدگان را برخى از غنيمت و غارت قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ: گويند مر كافران را اى نه ما در برگرفته بوديم شما را وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: و نگه مى داشتيم شما را از مؤمنان و باز مى داشتيم مؤمنان را از شما كه اسرار ايشان شما را مى بگفتيم و ايشان را از شما بد دل مى كرديم و ترسانيده مى داشتيم تا بر شما نيارستند كوفت، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: خداى داورى كند ميان شما روز رستخيز، يعنى ميان منافقان و مخلصان وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: و نكند خدا ناگرويدگان را بر گرويدگان راهى.
سؤال: اى نه روز احد كافران را بر مؤمنان راه داد تا ظفر كافران را بود و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 491
(491) همچنين كافران گذشته را دست داد بر پيغمبران و مؤمنان، پس چرا گفت وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؟ جواب گوييم اين سبيل راه حجّت است، لا جرم هرگز كافران را بر مؤمنان به حجّت راه نبود كه هميشه غالب به حجّت مؤمنان باشند.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ
: بدرستى كه دورويان مى دستان آرند با خداى. سؤال: با خداى خداع چون توان آوردن بعدما كه خالق الخداع لا يخدع؟ جواب گفته اند يخادعون اللَّه، معناه: يخالفون اللَّه و گفته اند معناه: مى خواهند كه دستان آرند با خداى بدان خداع خويش و گفته اند معناه: يخادعون اولياء اللَّه وَ هُوَ خادِعُهُمْ
:
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و او مكافات كننده ايشان است بدان خداع ايشان و در رساننده خداع ايشان در ايشان. و آن روز قيامت بود كه بر صراط نورى پديد آيد مخلصان را تا بدان نور به بهشت شوند و منافقان در ظلمت عذاب بمانند، در دوزخ افتند. و گفته اند مكافات ايشان آن گه بود كه مخلصان را در بهشت آرند و درى از بهشت سوى ايشان بازگشايند تا چون منافقان از قعر دوزخ بدان درآهنگ كنند كه خويشتن را بدان جاى او كنند، در ميان آن همه اغلال و انكال خويشتن را مى كشند به اوميد آن. چون برتر آيند آن در بر ايشان فرا كنند و جاى ديگر از دور درى ديگر باز گشايند مكافات آن خداع را كه در دار دنيا با مؤمنان كردندى وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى
: و چون برخيزند به نماز برخيزند كاهلان خود تا توانند نكنند، چون ترسند از مؤمنان آن گه بيكاروار به نماز آيند يُراؤُنَ النَّاسَ
: ديدار مردمان خواهند وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
: و ياد نكنند خدا را مگر اندكى، اى: به ظاهر به زبان، نه از دل و اگر آن اندكى از بهر خداى را كنندى خود بسيار بودى. و گفته اند خود تكبير نكنند و نه اذكار نماز مگر آنكه مردمان بينند. و گفته اند نماز خود نكنند مگر اندكى و اين نشان منافقان است. در خبر است كه مردى نزد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 492
(
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492) حذيفة بن اليمان آمد، و از ياران رسول در منافق به از وى كسى ندانستى، پيغامبر عليه السلام گفت اعلمكم بالمنافقين حذيفة بن اليمان. آن مرد او را گفت «چه گويى در من كه از نفاق مى ترسم». حذيفة گفت «گر ترا گناهى كرده آيد در خلوت هيچ استغفار كنى؟». گفت «كنم» حذيفه گفت «در خلوت نماز كنى؟». گفت «كنم». گفت «دل شاددار كه تو منافق نيستى». و گفته اند هر كه از دل نياود كه بى طهارت نماز كند يا تنها بى قرائت نماز كند وى منافق نباشد. و گفته اند هر كه سورة قل هو اللَّه احد خواندن دوست دارد و در خلوت آن را خواند، وى از نفاق برى است.
مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ: راندگان باشند ميان آن يعنى ميان مؤمنان و كافران، نه با مؤمنان به دل و نه با كافران به زبان، بل كه به دل با كافران و به زبان با مؤمنان لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ: نه باز اينان باشند و نه با ايشان اى: نه با مؤمنان به يارى دادن ايشان را بر كافران و نه با كافران به يارى دادن ايشان را بر مؤمنان. و گفته اند نه با مؤمنان در آن جهان و نه با كافران در اين جهان، بل كه با مؤمنان در اين جهان و با كافران در آن جهان. مذبذب چون ذباب بود كه او را از هر سوى مى رانند. پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم گفت: مثل المنافق كالشاة العابرة بين الغنمين تعير الى هذه مرّة و الى هذه مرّة. سؤال: چون خداى تعالى منافق را گفت لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء، نه از مؤمنان و نه از كافران، پس چرا شما او را مؤمن مى گوييد قول خداى را مى خلاف كنيد؟ جواب گوييم چون خداى گفت لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء پس چرا شما او را مى كافر گوييد، قول خداى را مى خلاف كنيد پس اين نيكوتر كه ما مى گوييم كه او منافق است نه از مؤمنان به دل نه از كافران به زبان، بل كه به دل منافق است و به آشكارا مؤمن، نه مؤمن مخلص و نه كافر محض تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 493
(
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493) تا قول ما موافق باشد با قول خداى عزّ و جلّ. وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا:
و هر كه گم كند خداى او را و راه ننمايد او را خداى نيابى تو يا محمد او را راهى به معرفت و نه راهى به بهشت.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: اى شما كه گرويدگانيد فرا مگيريد ناگرويدگان را دوستانى از فرود گرويدگان أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً: اى مى خواهيد كه كنيد خداى را بر شما حجّتى هويدا به عذاب شما. گفته اند اين سلطان عقوبت است، يعنى مى خواهيد كه عذاب خدا را فرا خويشتن راه دهيد به دوستى داشتن با كافران از دل. در اين ما را حجّت است بر آن كه منافق به آشكارا مؤمن است زيرا كه خدا گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا نهى كرد مؤمنان را از چنين دوستى و چنين دوستى مر كافران را از فرود مؤمنان منافقان داشتندى، چون خدا ايشان را مؤمن خواند درست شد كه ايشان به آشكارا مؤمن اند. پيغامبر عليه السلام گفت: المؤمن و الكافر لأتبرّا نارهما، مؤمن را از كافر چنان دور بايد بود كه از آتش اين به آتش او ديدار نبود و به دل دورتر.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ: بدرستى كه دورويان در دركت زيرين باشند از آتش دوزخ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً: و نيابى يا محمد تو ايشان را يارى كننده اى و رهاننده اى از آتش. سؤال: اى منافق در دوزخ فروتر از ابليس و فرعون و نمرود باشد تا گفت انّ المنافقين فى الدّرك الاسفل من النّار؟ جواب گوييم ايشان در دركت اسفل جهنم باشند و جهنم دركت زيرين است از دوزخ و آن نيز هفت دركت بود و همچنين هر دركتى به هفت قسمت بود و گفته اند منافق بازان گروه بود در دوزخ كه اعتقاد ايشان دارد در هر دركتى كه باشد زيرين همه منافقان باشند.
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إِلَّا الَّذِينَ تابُوا: مگر آن كسان كه توبه كردند و به دل بازگشتند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 494
(494) وَ أَصْلَحُوا: و ببسامانيدند يعنى به اصلاح آوردند كارهاى خويش را، يعنى هر چه از شريعت دست بداشته بودند در حال نفاق همه را قضا كنند زيرا كه شريعت بر منافق فريضه است، چون ترك كند قضاى آن بر وى واجب باشد وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ: و دست آويز كردند به خدا و به دين خدا به ثبات كردن بر ايمان وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ: و ويژه كردند دين ايشان- اى توحيد خداى- مر خداى را. محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه عليه: خداى تعالى نجات منافق را توبه شرط كرد گفت الّا الّذين تابوا و اصلاح شرط كرد گفت و اصلحوا و اعتصام به خداى شرط كرد گفت و اعتصموا باللّه و اخلاص شرط كرد گفت و اخلصوا دينهم للَّه و ايمان شرط نكرد، نشان آن است كه ايشان را ايمان بود بظاهر لكن اخلاص نبود و نيز چون خداى تعالى بر ايشان اخلاص شرط كرد نشان آن است كه ايشان را دين بود كه در آن اخلاص بايست آورد و آن جز دين اسلام نبود فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ:
ايشان آن گه با مؤمنان باشند در استحقاق ثواب وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً: زودا كه بدهد خدا گرويدگان را مزدى بزرگ به بهشت جاويدان. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: از دشمنى كه خداى تعالى منافقان را دارد از پس آن همه شرايط كه از ايشان در خواست نگفت فاولئك من المؤمنين، گفت مع المؤمنين چنانستى كه ايشان را بعد اين همه شرايط مى طفيل مؤمنان نهدى.
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ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ: چه خواهد كرد خدا به عذاب شما يعنى چه كار است خداى را با عذاب شما- گر سپاس دارى كنيد او را و گرويده باشيد يعنى ان آمنتم و شكرتم، گر گرويده باشيد و نعمت او را آلت طاعت او گيريد نه آلت معصيت او چون چنين كنيد او را با عذاب شما چه كار است وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً: و بود و هست خداى هو سپاس، يقبل اليسير و يعطى الكثير، و لا يمنّ على العبد الفقير، دانا به كردار و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 495
(495) ثواب بندگان.
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ: دوست ندارد خداى آشكارا گفتن به بدى از گفتار إِلَّا مَنْ ظُلِمَ: اى الّا ممّن ظلم: مگر از آن كس كه بر وى ستم كرده باشند. سؤال: اى خدا دوست دارد كه مظلوم مر ظالم را بد گويد تا گفت الّا من ظلم؟ جواب گفته اند معناه: و لا ممن ظلم، و نه نيز زآن كس كه بر وى ستم كرده باشند. و گفته اند معناه: و لكن من ظلم فله ان يجهر بالسوء من القول لظالمه. و گر ظلم به فتح ظا خوانى معناه: خداى دوست ندارد مجاهرة السوء و خود نكند از پس آنكه اين بشنيد مگر آن كس كه ستم كرده بود. و گفته اند الّا من ظلم، مگر بد گفتن مر آن كس را كه ظلم كرده بود و آن ظلم شرك است، و گفته اند اين ظلم بخل است كه كسى مهمان كسى آيد و اين كس تواند كه او را ميزبانى كند و نكند، آن كس را آيد كه او را آزار گويد. اين آيت در شأن بو بكر صدّيق آمد. و آن آن بود كه روزى بو بكر با مصطفى عليه السلام مى رفت كافرى پيش آمد، بو بكر را دشنام داد. بو بكر خاموش مى بود تا بسيارى بگفت.
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آن گه بو بكر در جواب آمد، رسول برفت. بو بكر را از آن خوارى كرد، چون در رسول رسيد گفت «يا رسول اللَّه، چون كه تا آن كافر مرا جفا مى گفت تو مى ايستادى، چون من در جواب آمدم تو برفتى». رسول گفت «يا با بكر، تا وى مى گفت و تو خاموش مى بودى خداى تعالى فريشته اى را بفرستاده بود تا جواب او باز مى داد و من مى شنيدم چون تو در جواب آمدى فريشته برفت، من نيز برفتم» و با بو بكر عتاب كرد كه خود چرا جواب دادى. بو بكر تشوير خورد. خداى تعالى اين آيت در عذر وى بفرستاد وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً: و بود و هست خداى شنواى گفتار بندگان دانا به همه احوال ايشان كه ظالم كيست و مظلوم كيست.
إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ: اگر آشكارا كنيد نيكى يا بپوشيد آن را. گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 496
(496) اين ابداء خير از قصد به فعل آوردن بود و اين اخفا فرو ايستادن است بر قصد خير. و بر قصد خير يكى را يكى ثواب بود و بر فعل خير يكى را كمترين ده ثواب بود. و گفته اند اين ابدا اظهار خير است و اين اخفا كتمان خير است أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ: يا فرا گذاريد از بدى و بپوشيد آن را و بسهولت گيريد فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً: بدرستى كه خداى تعالى فرا گذارنده است از آن كس و پوشنده زلّت و سهولت كننده با وى توانا بر مكافات وى.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند به خدا و پيغامبران او وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ: و مى خواهند كه جدا كنند ميان خدا و رسولان او بدانكه به بعضى از رسولان او اقرار دهند وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ: و گويند بگرويم به بعضى از رسولان و نگرويم به برخى، چنان كه جهودان گفتند به موسى بگرويم و بس و ترسايان گفتند به عيسى گرويم و بس وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا: و مى خواهند كه فرا گيريد ميان آن راهى ميان اقرار دادن به همه و انكار از همه راهى گيرند چنان كه جهودان و ترسايان گرفتند.
أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا: ايشانند ايشان ناگرويدگان بى شك. در اين ما را حجّت است بر آنكه جحود از يك شرط از شرايط ايمان كفر است، زيرا كه خداى تعالى در اين آيت منكر يك رسول را كافر حقّا خواند و حجّت است بر آنكه مؤمن نبود مگر مؤمن حقّا، چنان كه كافر نبود مگر كافر حقّا بى شك وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً: و ساخته ايم ما ناگرويدگان را عذاب خوار كننده كه خوار باشند در آن و آن عذاب دوزخ است.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ: و آن كسان كه بگرويدند به خداى و به رسولان او وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ: و جدا نكردند ميان يكى از ايشان اى:
كس را از پيغامبران انكار نكردند اولئك سوف نؤتيهم اجورهم: ايشانند كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 497
(497) زود بود كه بدهيم ايشان را مزدهاى ايشان. و گر يُؤْتِيهِمْ خوانى به يا:
بدهد خداوند مزدهاى ايشان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه ايمان اقرار مجرّد است زيرا كه خداى تعالى ثواب مؤمنان را به اقرار مجرد وعده كرد وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً: و بود و هست خدا آمرزگار و بخشاينده بر مؤمنان.
(2/100)



يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ: مى درخواهند از تو يا محمد اهل نامه، اى: جهودان أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ: كه فرو آرى بر ايشان نامه اى از آسمان، يعنى قرآنى بيكبار. و آن آن بود كه جهودان مى حسد كردند مسلمانان را بر فرستادن قرآن بر ايشان بنجوم، مى خواستند كه بيكراه آيد تا ايشان آن را قبول نكنند، چنان كه قوم موسى چون موسى تورات بيكراه آورد قبول نكردند. آن جهودان كه در وقت مصطفى عليه السلام بودند نزد وى آمدند گفتند: يا محمد تو اين قرآن را آيت آيت و سورة سورة همى بر خوانى بازان ماند كه اين را از خويشتن مى فرابافى، چرا نه بيكبار آرى چنان كه موسى تورات را بيكبار آورد تا تهمت از ميان برخيزد و ما همه به تو ايمان آريم.
خدا گفت تسليت دل رسول را كه ايشان از آن عسيرترند كه ايمان آرند گر اين قرآن بيكره بر ايشان خوانى آن بهانه است كه ايشان مى آرند و نه عجب گر از تو اين درخواهند. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ: بدرستى كه درخواستند از موسى بزرگتر از آن فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً: گفتند فرا ما نماى خداى را آشكارا. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: فقالوا جهرة ارنا اللَّه. و آن بهينان بنى اسرائيل بودند- آن هفتاد تن كه موسى از بنى اسرائيل برگزيده بود و با خويشتن به كوه سينا برده- كه موسى را آن گفتند فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ: بگرفت ايشان را عذاب هلاك كننده بدان ستم ايشان كه بر خويشتن كردند. سؤال: چون باور داشتن ايشان ديدار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 498
(
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498) خداى را و خواست آن عقوبت بار آورد و خدا آن را ظلم خواند گفت بظلمهم، پس چرا شما ديدار خداى روا داريد؟ جواب گوييم ايشان را صاعقه و عقوبت نه بدان آمد كه ديدار خواستند، نبينى كه موسى هم ديدار خواست، پس آن عقوبت ايشان را بدان آمد كه گفتند لن نؤمن لك حتّى نرى اللَّه جهرة و آن ظلم ايشان ظلم كفر بود كه كافر شدند به تكذيب موسى ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ: پس به خدايى گرفتند گوساله را چون موسى به كوه شد از پس آنكه بديشان آمده بود نشانهاى هويدا چون حجّتهاى موسى فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ: فرا گذاشتيم ما از آنكه ايشان را يكباره هلاك كرديمى وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً: و بداده بوديم موسى را حجّتى هويدا چون يد و عصا، و بازان همه حجّت موسى چندان واشگونگى كردند، عجب مدار يا محمد كه با تو لجوجى كنند.
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وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ: و برداشتيم و بداشتيم زور ايشان آن كوه را به عهد استوار ايشان تا يك راه كه آن را فرا پذيرفتند وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً: و نيز گفتيم ايشان را كه در رويد به دروازه شهر اريحا سر فرو داشتگان، يعنى بتواضع تا آن شهر را بر دست شما فتح كنيم تا شما را بود، هم نكردند وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ: و نيز گفتيم ايشان را كه از حد در مگذريد در شنبه به ماهى گرفتن، هم فرمان نبردند. و ايشان اهل ايله بودند قوم داود از بنى اسرايل. و گفته اند معناه: گفته بوديم ايشان را كه در شنبه از حد در مگذريد به ناسزا گفتن خداى را، هم فرمان نبردند، گفتند خداى روز شنبه كه از آفريدن عالم بپرداخت مانده گشته بود بر عرش استلقا كرد تا بياسود وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً: و نيز فرا گرفتيم از ايشان و برگرفتيم بر ايشان عهد استوار در حديث نبى امّى عربى كه به وى ايمان آرند و نعت و صفت او فرا خلق بگويند و او را نصرت كنند آن همه عهد بر ايشان گرفته بودند همه را نقض كردند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 499
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499) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ: بدان شكستن ايشان عهد ايشان را وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ: و بدان ناگرويدن ايشان به سخنان خداى و نشانهاى خداى چون دلايل و حجج، و هم بدان دلايل كه عيسى را بود و هم بدان دلايل كه مصطفى را عليه السلم بود چون قرآن و معجزه و انشقاق قمر و حنين جذع و تكلّم جدى مشوىّ و تكلّم ضبّ و تكلّم عجل و انفجار آب از ميان انگشتان او و شهادت ذئب و شهادت اشجار و تسبيح حصا به گواهى دادن بر نبوّت او و جمله چهل هزار معجزه كه مصطفى را بديدند هم نگرويدند وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ: و بدان كشتن ايشان پيغامبران را بى جرم بناحق، چنان كه يحيى و زكريّا را و هزار پيغامبر ديگر را بناحق بكشتند و باك نداشتند و گفتند ما قتلنا الانبياء زورا وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ: و بدان گفتار ايشان كه دلهاى ما در غلاف است فرا گفتار تو يا محمد مى نبينيم از آنچه نه حق است. و گر غلف به ضم لام خوانى: دلهاى ما خود غلافها و خزينهاى علم است به راز علم آكنده، علم ترا در اين دلهاى ما جاى نيست. خدا گفت نه چنان است كه ايشان مى گويند بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ: بيك مهر نكرت نهاده است خدا بر دلهاى ايشان بشومى كفر ايشان تا فرا حق مى نبينند فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا: نگروند مگر اندكى زايشان، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى. و گفته اند فلا يؤمنون الّا بقليل، چون به موسى و تورات و گفته اند معناه: ما اقلّ ما يؤمنون و گفته اند معناه: لا يؤمنون قليلا و لا كثيرا.
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وَ بِكُفْرِهِمْ: و به ناگرويدن ايشان بود كه مسلمانان را بر ايشان دست داده اند تا خوار مى دارند ايشان را به ذلّ جزيت. وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً: و به گفتار ايشان بر مريم دختر عمران مادر عيسى دروغى بزرگ كه او را زانيه گفتند. و گفته اند بهتان ايشان بر مريم آن بود كه او را ساحره گفتند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 500
(500) و آن واشگونگى ايشان با عيسى تا بدانجاى بود كه عيسى با مادر خويش در شهرى شدند، در سراى مردى فرود آمدند، وى را اندوهگن ديدند. گفتند «چرا اندوهگنى؟». گفت «ازيرا كه ما را ملكى است جبّارى ظلومى غشومى، عادت دارد كه هر سالى يكى از مردمان اين شهر او را مهمان بايد كرد اكنون نوبت به من رسيده است و من ساز آن ندارم، و گر مهمانى بر پسند او نيايد خشم گيرد، آن كس را بكشد و خان و مان او را بغارت دهد». عيسى او را گفت «تو اندوه مدار، چون وقت مهمانى آيد تو هر چند جاى دارى از ديگها و خمها و وعاها همه پر آب كن تا هر چه خواهى كه طعام باشد من آن را طعام گردانم و هر چه خواهى كه شراب باشد من آن را شراب گردانم، چنان كه دل تو فارغ گردد». چون وقت مهمانى آمد آن مرد جايهايى كه داشت همه پر آب كرد عيسى گفت «طعام در كدام جاى خواهى؟». گفت «در ديگها». عيسى بادى بر آن افكند، آن ديگها همه پر از اباها و قليه ها و حلواهاى گوناگون گشت گفت «شراب در كجا خواهى؟». گفت «در خمها». عيسى بادى بر آن افكند، همه شرابهاى خوش گشت. آن ملك را مهمان آورد با همه خشم و حاشيت، طعامها و شرابها مى خوردند كه هرگز به طعم آن نخورده بودند، چون به آخر رسيد ملك گفت مر ميزبان را كه «اين شراب از كجا آوردى كه هرگز ما چنين شراب نچشيده ايم». و عيسى گفته بود ميزبان را كه نگر بنگويى كه مرا قصه آرى. مرد بنگفت. ملك الحاح كرد. مرد بهانه كرد كه از فلان جاى انگور آوردم عصير كردم اين شراب از آن است».
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امير گفت «ما را از آنجا شراب آوردند هرگز چنين نبود، راست بگوى تا اين از كجا آوردى و گرنه بجان نرهى». وى بترسيد، بگفت كه «مرا مهمانى عزيز آمده است، اين همه طعامها و شرابها وى ساخت». آن ملك عيسى را فرا پيش خواند گفت «تو چه مردى؟». گفت «من رسول تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 501
(501) خدايم». گفت «اين كرامات از كه يافتى؟». گفت «از خداى خويش يافتم». ملك گفت «مرا پسرى است افگار، او را درست كن تا به خداى تو ايمان آرم». وى را پسرى بود بتر از پدر خلق مى ترسيدند كه گر وى بنميرد بسبب وى بسوزند، چشم بر مرگ او داشتند. عيسى گفت «صبر كن تا فردا بكنم چنان كه ببايد كردن». چون شب درآمد عيسى با مادر زآن شهر برفتند در راه جهودى با ايشان همراه افتاد، دو قرص داشت توشه راه را و عيسى و مريم نيز دو قرص داشتند. عيسى و مادر آن دو قرص جهود را بديده بودند. جهود انديشيد كه افسوس بود كه ايشان هر دو را دو قرص بود و مرا تنها دو قرص بهم بخوريم، يك قرص پنهان ببايد خورد. بخورد و يكى فرا ديد آورد. چون فرود آمدند به طعام خوردن، عيسى گفت «آن ديگر قرص چه كردى؟». جهود گفت «قرص خود يكى بيش نبود».
آنچه داشتند بخورند و برفتند. بيابانى پيش آمد، آن جهود را از گرسنگى طاقت برسيد، شبانى پديد آمد با رمه اى گوسپند عيسى او را گفت «گوسپندى از اين رمه بكش و دل مشغول مدار». شبان بخته اى فربه بكشت و بپخت تا هر چهار سير بخوردند. عيسى گفت «استخوانها هيچ ضايع مكنيد». چون فارغ شدند عيسى استخوانها را فراهم نهاد و چيزى برخواند و عصا فرا آن زد، گوسپند درست برخاست و در ميان رمه شد.
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عيسى مر جهود را گفت «اين بديدى؟». گفت «ديدم». گفت «بحق آن خداى كه اين صنع او كرد كه بگوى كه آن قرص كه خورد». جهود گفت «قرص خود يكى بيش نبود». از آنجا برفتند، ديگر روز شبانى پيش آمد با رمه اى گاو. هم چنان او را فرا كرد تا گوساله اى فربه بكشت و بپخت و بخوردند. آن گه عيسى او را هم چنان زنده كرد. جهود بديد. عيسى او را گفت «بحق آن خداى كه اين صنع او كرد كه فرا من بگويى كه آن قرص كه خورد». جهود گفت «قرص خود يكى بيش نبود». از آنجا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 502
(
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502) برفتند به ديهى رسيدند مردمان آن ديه جنازه اى مى بردند و خلق زارى مى كردند و خاك بر سر مى كردند. عيسى گفت «اين مرده شما را كيست؟» گفتند «او عزيزترين ما است، پشت و پناه ما بود، پشت ما بشكست و همه يتيم مانديم». عيسى گفت «خواهيد كه من او را زنده كنم، چون من او را زنده كنم به من ايمان آريد؟» و ايشان نام عيسى شنيده بودند، در پذيرفتند كه به وى ايمان آرند. عيسى عصا را بر آن جنازه زد. آن مرده زنده گشت و فرو آمد از جنازه و جنازه بر گردن گرفت. ايشان به عيسى عليه السلام ايمان آوردند. عيسى مر آن جهود را گفت «بحق آن خدا كه اين او كرد بگويى تا آن قرص كه خورد». جهود گفت «قرص خود يكى بيش نبود». از آنجا برفتند به شهرى رسيدند، جهود عصاى عيسى بدزديد و از پيش در آن شهر شد مردمان آن شهر را ديد همه اندوهگن و گريان. گفت «شما را چه بوده است؟» گفتند «ما را ملكى بود عادل و مشفق، وى بيمار است زار بر شرف مرگ، اگر او بميرد هلاك از ما برآيد». جهود گفت مرا نزد او بريد تا من هم اكنون او را درست كنم». اهل وى جهود را گفتند «گر تو وى را درست كنى نيمى از ملكت او ترا دهيم، و لكن بهوش باش كه همه طبيبان در اين علت وى عاجزاند، نگر كارى نكنى كه جانت در سر آن بشود». جهود گفت «اين عصاى من عصايى است كه اين را بر مرده زنم زنده گردد». عصا بر آن ملك زد ملك در ساعت بمرد. جهود را رسن در گردن كردند و ببردند تا بردار كنند. خلق گرد آمدند تا او را بكشتند. عيسى فرا رسيد گفت «چه افتاده است؟». بگفتند. عيسى گفت «باشيد كه من هم اكنون ملك را زنده كنم»، و نگفت كه من عيسى ام و اين زن مريم است مادر من. آن گه مر آن جهود را گفت كه «بگوى كه آن قرص كه خورد تا به جانت برهانم و گر نگويى من رفتم». جهود چون ديد كه كار به جان رسيد بگفت كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 503
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503) «قرص دو بود، يكى من خوردم» و نگفت كه چرا خوردم. وى را از آن دار فرو آورد، هم نگرويد. عيسى نوميد برفت، آن ملك را زنده كرد و آن ملك به وى ايمان آورد و اهل آن شهر ايمان آوردند.
در اخبار آمده است كه عيسى عليه السلام پيش از آنكه بدان شهر رسيد فرا سه خشت زرين رسيد گفت «يكى مرا و يكى تو را و يكى آن كس را كه آن قرص بخورد». جهود آن گه اقرار داد كه آن قرص من خوردم. عيسى آن را به وى بگذاشت و برفت. سه مرد ديگر بازان رسيدند، جهود را بكشتند و قصد كردند بر گرفتن آن سه خشت گرسنه بودند آن را برنتافتند. يكى را به شهر فرستادند تا طعام آرد تا بخورند و قوّت گيرند تا خشتها را بردارند. آن كس زهر در طعام كرد تا ايشان را هلاك كند تا خشتها او را بود. و ايشان قصد كردند تا او را بكشتند تا آن خشتها ايشان را بود. او را بكشتند و طعام بخوردند، هر سه هلاك شدند. عيسى بازگشت ايشان را ديد همه هلاك شده و خشت هم چنان برجاى مانده. گفت هكذى تصنع الدنيا باهلها. چون مصطفى عليه السلام در عسرت و شكاسه جهودان مدينه درماند به خداى تعالى بناليد، خداى تعالى او را تسليت كرد بدانكه واشگونگى جهودان وى را بگفت.
وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ: و نيز گفتار ايشان كه ما كشتيم عيسى پسر مريم را رَسُولَ اللَّهِ: پيغامبر خداى را. اين به استخفاف مى گفتند و بدان فخر مى كردند وَ ما قَتَلُوهُ: و خود نكشتند او را وَ ما صَلَبُوهُ: و نه بردار كردند او را وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ: بيك مانده كردند او را بر ايشان.
و آن آن بود كه هرادوس ملك جهودان قصد كشتن عيسى كرد وى را در خانه اى كردند و دار بزدند و خلق حاضر آمدند. تطيانوس قتال در خانه شد تا عيسى را بيرون آرد- خداى تعالى جبرئيل را بفرستاد تا عيسى را از آن زندان بر گرفت و به روزن خانه بيرون برد و به آسمان چهارم برد و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 504
(
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504) شبه او را بر تطيانوس افكند- گفت «عيسى در اين جاى نيست». خلق درآمدند، او را ديدند بر هيئت عيسى گفتند «عيسى خود تويى، مردمان را به جادوى هلاك كردى و مى گويى عيسى در اينجا نيست» رسن در گردن به وى كردند و مى كشيدند. وى فرياد مى كرد كه «من قتّالم نه عيسى»، سودش نداشت تا وى را بردار كردند و بكشتند. آن گه به شك شدند، گفتند «گر اين عيسى بود قتّال كو، و گر قتّال بود عيسى كو؟».
خداى او را به آسمان چهارم برد چون آنجا رسيد ندا آمد فريشتگان را كه: بنگريد تا با وى هيچيز از دنيا هست، گر نيست او را به آسمان هفتم بريد. نگه كردند، با وى در زنى يافتند در گريبان پلاسى كه چهل سال بود تا آن را پوشيده داشت و آن وقت سه شبانروز بود تا عيسى هيچيز نخورده بود. چون آن در زن ديدند با وى، ندا آمد كه عيسى را هم آنجا بداريد. بيت المعمور را مسكن وى كردند تا به در قيامت آن گه از آسمان به زمين آيد، مهدى با وى يار گردد، دجّال را مقهور كنند و همه چليپاها را بشكنند و خلق را با دين محمد آرند و به مدينه او را فرمان آيد و در مشهد مصطفى عليه السلام او را به گور كنند آن گه قيامت برخيزد. و در خبر آمده است كه چون جبرئيل آمد كه عيسى را به آسمان برد، وى مر ياران خويش را گفت «كيست از شما كه جان خويش فداى من كند نصرت دين خداى را» كس اجابت نكرد مگر شمعون. عيسى او را ولىّ عهد خويش كرد و گفت «اگر از اين وقعت سلامت يابى نايب من باش». گفته اند خداى تعالى شبه عيسى را بر شمعون افكند چون قصد كشتن وى كردند، شبه عيسى از وى به قتّال گشت و وى بگريخت.
چون قتال را بكشتند، وى هنوز بر دار بود كه خلاف و اختلاف در ميان ايشان افتاد در حديث عيسى عليه السلام كه كشتند يا نه. اين است كه خداى تعالى گفت وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ: و آن كسان كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 505
(
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505) خلاف كردند در عيسى در گمانى اند از وى و آنها كه خاصگان وى بودند پنداشتند كه وى را بر دار بكشتند، هم بر دين وى مى بودند تا آن گه كه بولس ايشان را از دين عيسى بيفكند تا عيسى را خداى گفتند و او را بردار صورت كردند صليب آن است كه مى پرستند. و آن گروه كه ز ايشان سنب خر را پرستند، گويند: چون روح عيسى را به آسمان بردند، خر وى را نيز جان برگرفتند و به آسمان بردند شرف عيسى را. و دروغ گويند زيرا كه سبب سنب خر عيسى آن بود كه حواريان او را خرى خريدند، چون شب درآمد دلش بدان خر و اسباب آن مشغول گشت، او را بگذاشت و برفت. قوم او خر را جستند و نيافتند سنب خرى يافتند، گفتند: اين سنب خر عيسى است، جانش به آسمان برده اند. آن سنب را در زر گرفتند و همى پرستند به ضلالت ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: نيست ايشان را- يعنى جهودان را و ترسايان را به عيسى و احوال او- هيچ دانشى إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ: مگر پس روى پنداشت را. سؤال: استثناء ظن از علم چگونه درست آيد بعدما كه ظن نه از نوع علم است؟ جواب گوييم اين الّا به معنى لكن است، اى لكنك يتّبعون الظّن اين را استثناء مقطوع گويند، شاعر گويد:
وقفت فيها اصيلا كى يجاوبنى اعيت جوابا و ما بالربع من احد

الّا أواري لا يأما ابيّنها و النؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
الّا أواري، معناه: لكن اوارى وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً: و يقين است كه او را نكشتند. سؤال: كشتن نه به يقين كدام بود تا گفت و ما قتلوه يقينا؟
جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: يقينا ما قتلوه، يقين است كه نكشتند او را. و گفته اند اين قتل به معنى علم است چنان كه گويند:
قتلت الحديث و الرأى، اى: علمته ايشان بندانستند او را كه مى قصد كشتن او كردند و جهودان بندانستند او را كه مى او را فاعل بن فاعله گفتند. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 506
(
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506) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ: بيك بركشيدن خداى او را به خود و گفته اند رفعه اللَّه الى السماء الرابعة وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً: و بود و هست خداى نيست همتا در كين كشيدن از اعداء عيسى و حكم كننده به عذاب ايشان.
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ: و نيست هيچ كس از اهل نامه- يعنى جهودان و ترسايان- كه نه هراينه بگروند به عيسى پيش از مرگ او يعنى پيش از مرگ آن كس، زيرا كه تا به حقّى عيسى اقرار ندهد جان از وى برنيايد. و گفته اند اين ها كنايت از مصطفى است صلوات اللَّه عليه كه هيچ جهود و ترسا و گور بنميرد تا به مصطفى اقرار ندهد و لكن سودش ندارد، زيرا كه آن ايمان بأس بود. و گفته اند الّا ليؤمننّ به، اى: باللّه. و گفته اند به، اى: بعيسى قبل موت عيسى. و اين آن اهل كتاب باشند كه در جهان باشند وقت نزول عيسى و آن وقت همه به عيسى اقرار دهند كه او رسول خدا است وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً: و روز رستخيز باشد عيسى بر ايشان گواه يعنى بر آن گروه كه او را ناسزا گفتند. شهيدا، اى: خصما و گفته اند شهيدا، اى: يشهد على ضلالتهم و گفته اند يكون عليهم شهيدا، اى: يكون اللَّه عليهم شهيدا. و گر تكون به تا خوانى خطاب مر مصطفى را باشد كه تو يا محمد روز قيامت بر اهل كتاب گواه باشى، آن گه كه رسولان از امت تو گواهى خواهند امت تو گواهى دهند و تو تزكيت كنى ايشان را، تو آن گه گواهى داده باشى بر اهل كتاب به ضلالت. و گفته اند عليهم كنايت از امت محمد است، معناه: تو يا محمد روز قيامت بر امت خويش گواهى دهى به هدايت چون ديگر پيغامبران بر امتان گواهى دهند به ضلالت.
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فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ: به ستمى از آن كسان كه جهود شدند بسته كرديم ما بر ايشان پاكيزه هايى كه حلال كرده بودند ايشان را، چون گوشت و شير شتر و چرب روده گاو و گوسپند. و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 507
(507) ظلم ايشان كفر ايشان و نقض عهد ايشان بود و اعتداء ايشان وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً: و بدان گشتن و گردانيدن ايشان از راه خدا بسيارى، كه هر حق كه ايشان را پيش آمدى در آن بستيهيدندى وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا: و بدان فرا گرفتن ايشان ربا را و حلال داشتن آن را وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ: و خود وازده كرده بودند ايشان را از آن وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ: و بدان خوردن ايشان خواستهاى مردمان را بناحق. چون رشوتها و هديها كه علماى ايشان ستدندى و نيز همه املاك عرب و عجم را حلال داشتندى گفتندى ليس علينا فى الاميين سبيل، بدين فعلهاى بد ايشان بود كه ما ايشان را بنفريديم و دلهاى ايشان را سياه و سخت كرديم و ايشان را بنكوهيديم و طيّبات رزق بر ايشان حرام كرديم و ايشان را خوار دو جهان كرديم وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً: و ساخته ايم ما ناگرويدگان را از ايشان عذابى دردناك در دوزخ.
لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ: بيك آن بيخاوران در دانش ز ايشان وَ الْمُؤْمِنُونَ: و گرويدگان، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى و بحيراء راهب و ياران وى يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ: گرويده مى باشند بدانچه فرو فرستادند سوى تو يا محمد چون قرآن و بدانچه فرو فرستادند از پيش تو چون تورات و انجيل و ديگر كتابهاى پيغامبران وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ: و آن بپاى دارندگان نماز. سؤال: و المقيمين چرا به نصب است بعد ما كه عطف است بر و المؤمنون؟ جواب گفته اند راجع است با منهم، اى:
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لكنّ الراسخون فى العلم منهم و من المقيمين الصلاة. و گفته اند راجع است با اليك، اى: يؤمنون بما انزل اليك و الى المقيمين. و گفته اند و المقيمين نصب على المدح است وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ: و آن دهندگان پاكى خواسته وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: و آن گرويدگان به خدا و به روز باز پسين، ايشان همه گواهى مى دهند بر نبوّت و رسالت تو أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 508

(508) أَجْراً عَظِيماً: ايشانند كه زود بود كه بدهيم ايشان را مزد بزرگ. اين آيت در آن آمد كه جهودان مصطفى را گفتند گواه كه دارى بر رسالت خود كه ما ترا گواهى نمى دهيم و سخنان سرد گفتند رسول را. رسول عليه السلام از آن اندوهگن گشت. خداى تعالى اين آيت بفرستاد تسليت دل رسول را، گفت شايد كه ايشان گواهى نمى دهند بر رسالت تو، به از ايشان گواهى مى دهند چون راسخان علم و ديگر مؤمنان آن گه بخودى خود گواهى داد، گفت:
(2/114)



إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ: ما وحى فرستاديم بر تو يا محمد اين قرآن را چنان كه وحى كرديم به نوح كتاب و دين و شريعت و بدان پيغامبران كه از پس او بودند وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ: و وحى كرديم به ابراهيم كتاب و دين و شريعت وَ إِسْماعِيلَ: و به اسماعيل پسر ابراهيم وَ إِسْحاقَ: و به ديگر پسر از آن ابراهيم وَ يَعْقُوبَ: و به پسر اسحاق وَ الْأَسْباطِ: و به فرزندان يعقوب دوازده پسر. كتاب ابراهيم و فرزندان وى همه صحف ابراهيم بود. وَ عِيسى: و چنان كه وحى فرستاديم به عيسى پسر مريم انجيل را وَ أَيُّوبَ: و چنان كه وحى كرديم به ايوب بن موص وَ يُونُسَ: و يونس بن متّى وَ هارُونَ: و هارون بن عمران وَ سُلَيْمانَ: و سليمان بن داود وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً: و بداديم داود بن ايشا را كتاب نبشته. داود را خاص كرد به دادن كتاب زيرا كه زبور مر داود را نبشته فرستاد.
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ: و پيغمبرانى كه ياد كرديم ايشان را بر تو از پيش، وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ: و پيغامبرانى كه ياد نكرديم ترا از بهر تخفيف را. كعب الاحبار گويد خداى را دو بار هزار هزار و دويست هزار و بيست و پنج هزار پيغامبر بوده است. و گفته اند هزار هزار، و گفته اند دويست هزار و بيست هزار، و گفته اند صد هزار و چهل هزار، و كمترين روايت آن است كه از ابن عباس روايت كرده اند كه صد هزار و بيست و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 509
(509) چهار هزار پيغامبر بوده است، سيصد و سيزده مرسل و شش صاحب شرع:
آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات اللَّه عليهم اجمعين وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً: و سخن گفت خدا با موسى سخن گفتنى بى واسطه.
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و اين خاصيّت موسى را بوده است كه خداى تعالى با وى بر كوه زبير و گفته اند بر طور سينا، صد هزار و چهل هزار سخن گفت. خداى تعالى مى گفت يا موسى و موسى مى گفت لبّيك و موسى مى گفت يا ربّ و خداى مى گفت لبّيك يا موسى. در اخبار است كه جبرئيل در آن وقت نزد موسى بيستاد، گوش بر گوش موسى نهاد موسى سخن خداى مى شنيد و جبرئيل نمى شنيد. و در خبر است كه موسى گفت «بار خدايا من اين سخن تو به همه اعضا مى شنوم نه به گوش» خداى تعالى گفت «يا موسى، من سخن با تو فرا خورد طاقت تو مى گويم، اگر جز آن گويم تو در ساعت بميرى». و ابليس نزد موسى آمد گفت «يا موسى، به چه مى دانى كه خدا است كه با تو سخن مى گويد؟». موسى گفت «هفت اندامم گوش گشته است در سماع». ابليس خواست كه او را در غلط افكند، جبرئيل او را پرى زد به اقصاى جهان افكند. و آن سخنان كه خداى تعالى با موسى بگفت همه مصطفى را بگفت، و آنچه مصطفى را به قاب قوسين او ادنى گفت كس را بنگفت.
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ: بفرستاديم رسولانى مژدگان دهندگان گرويدگان را به بهشت و بيم كنندگان ناگرويدگان را به دوزخ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ: تا نباشد مردمان را بر خداى بهانه اى از پس پيغامبران. سؤال: گر خداى پيغامبران را نفرستادى بندگان را بر خداى حجّت بودى تا مى گويد بعد الرّسل؟ جواب گوييم بنده را بر خداى حجّت نبود، زيرا كه بنده به عقل خويش محجوج باشد، زيرا كه عقل حجّت خدا است بر خلق و لكن گر خداى تعالى رسولان را نفرستادى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 510
(
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510) بندگان بهانه كردندى كه ما از آن كافر بوديم كه رسول به ما نيامد و كس ما را خبر نكرد. خداى تعالى رسول و كتاب فرستاد الزام و تأكيد حجّت را وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً: بود و هست خداى نيست همتا به عقوبت آن كس كه اجابت نكند رسول را حكم كننده به عقاب كافران و رحمت مؤمنان.
لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ: بيك خداى مى گواهى دهد بدانچه فرو فرستاد سوى تو يا محمد چون قرآن، اى: اگر جهودان گواهى ندهند خدا ترا گواهى مى دهد كه اين قرآن او فرستاد به دانش او، يعنى فرا خورد علم كامل او، زيرا كه چندين معانى در سخن تضمين نتواند كرد مگر عالم كامل، و هو اللَّه رب العالمين. سؤال: چرا گفت انزله بعلمه نگفت بقدرته بعد ما كه خداى تعالى سخن به قدرت گويد و فعل به قدرت كند؟ جواب گفته اند بعلمه، اى: على حسب علمه الكامل، و گفته اند معناه: اين قرآن را بر تو وحى فرستاد از آنكه دانست كه سزاوار اين خطاب تويى و بس. چنين گفته اند كلّم الناس على قدر عقولهم، چون قرآن فاضلترين همه كتب بود، سزاوار خطاب بدان عاقلترين و فاضلترين همه خلق بود، و آن مصطفى بود عليه السلام وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ: و فريشتگان هم گواهى دهند بر نبوّت و رسالت تو وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً: و خداى گواه بسنده است ترا گر نيز كسى گواهى ندهد. سؤال: گواهى خدا و فريشتگان محمد را غيب است، حجّت نگردد، چنان كه كسى دعوى كند آن گه گويد خداى گواه من است و فريشتگان گواهان من اند، اين دعوى نه بحجّت باشد. جواب گوييم گواهى خداى مر رسول را حجّت ظاهر است به نفس قرآن كه خلق از مثل آن عاجزاند.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند و بگرديدند و بگردانيدند خلق را از راه خداى قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 511
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511) بَعِيداً: بدرستى كه گم شدند از حق گم شدنى دور از حجّت.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ: بدرستى كه آن كسان كه كافر شدند و ستم كردند به ظلم شرك- و گفته اند ظلموا بالاصرار على كفرهم و گفته اند ظلموا، ستم كردند بر مصطفى به كتمان نعت و صفت او در كتب، و گفته اند ستم كردند بر ديگر مردمان كه ايشان را از راه حق بازداشتند- نبودى كه خدا بيامرزيدى ايشان را وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ: و نه نيز بنمودى ايشان را راهى جز راه دوزخ يعنى نبودى كه توفيق دادى ايشان را به توحيد و تصديق و طاعت و راه بهشت، بيك در خذلان گذارد ايشان را در كفر و معاصى و راه دوزخ. خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً: جاويد باشند در آنجا هميشه و هست آن جاويد عذاب كردن به دوزخ بر خداى آسان.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ: اى مردمان بدرستى كه آمد به شما پيغمبر و آورد سزا و درست از خداى شما، چون قرآن و توحيد و تحقيق و وعد و وعيد. گفته اند بالحقّ، اى: مقدمة ليوم الحق و هو الحق فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ: بگرويد تا باشد آن ايمان به شما را، اى: يكن الايمان خيرا لكم. سؤال: دو چيز بايد نيك تا يكى از ديگر به بود و كفر خود نيك نيست تا ايمان از آن به بود، پس چرا گفت فامنوا خيرا لكم؟
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جواب گوييم اين خير خيرورت است نه خير افضل، معناه: تا نيك افتد شما را و گفته اند معناه: بگرويد به محمد تا ايمان شما به محمد به بود از ايمان شما به موسى و عيسى. زيرا كه بدين ايمان از امت محمد گرديد و امت محمد به از امت موسى و عيسى وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و اگر نگرويد- زيان شما را دارد نه خداى را، چرا؟ زيرا كه خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همه او را به تسبيح و تنزيه ياد مى كنند وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً: و بود و هست خداى دانا بدان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 512
(512) كس كه ايمان آرد و آن كه ايمان نيارد، حكم كننده به ثواب مؤمنان و عقاب كافران.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ: اى كه شما كه اهل نامه ايد دور در مشويد در كيش شما. غلو جهودان آن بود كه عزير را پسر خدا گفتند و غلو ترسايان آن بود كه عيسى را پسر خداى گفتند و گفته اند غلو جهودان آن بود كه در دوستى موسى چنان در شدند كه از ديگر پيغامبران انكار كردند و غلو ترسايان آن بود كه در دوستى عيسى از ديگر پيغامبران انكار كردند وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ: و مگوييد بر خداى مگر سزا إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ: بدرستى كه آن پلاس پوش گردنده در جهان پسر مريم بود نه پسر خداى، پيغمبر خداى بود نه هنباز خداى وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ: و سخن او بود كه برسانيد آن را به مريم. سؤال: كلمة خداى سخن او بود نامخلوق و عيسى مخلوق بود، به چه معنى او را سخن خداى گفت؟
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جواب گفته اند كلمته، اى: بكلمته، به سخن او كن فيكون هست گرديد در رحم مريم و گفته اند كلمته، اى: حجّته وَ رُوحٌ مِنْهُ: و جانى بود از وى يعنى به فرمان خدا بى فحل، و گفته اند روح منه اين روح جبرئيل است كه خداى تعالى به فرمان خود به دست جبرئيل بادى به رحم مريم رسانيد، عيسى را از آن باد بيافريد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ: بگرويد به خداى و به پيغامبران او، يعنى به الوهيّت خداى و رسالت رسولان او وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ: و مگوييد سه، يعنى مگوييد كه خداى سه است. و آن ترسايان گفتند كه اللَّه ثالث ثلاثة، گفتند خداى سه اقنوم است: اب و ابن و روح قدس، اقانيم ثلاثة اله واحد انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ: باز ايستيد از چنين گفتار تا نيك افتد شما را. سؤال: چرا ثلاثة را به رفع آورد و خيرا به نصب، نه هر دو را به رفع و نه هر دو را به نصب؟ جواب گوييم ثلاثة رفع على الحكاية است. و خيرا خبر كان مضمر است، اى: انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 513
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513) خيرا به نصب است زيرا كه مفعول است، اى: و اتوب خيرا لكم. و گفته اند خيرا به نصب است على الاغراء إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ: بدرستى كه خداى شما يك خدا است بى ولد و بى شريك سُبْحانَهُ: پاك است او و دور است أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ: از آنكه او را فرزند بود، چرا؟ زيرا كه لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است چون همه او را باشد همه بنده او باشند و بنده كسى فرزند او نبود و نيز همه آفريده اواند و آفريده از جنس آفريدگار نبود چون او را جنس محال بود فرزند هم محال بود زيرا كه فرزند كسى هم جنس او بود، و نيز چون پادشاه هفت آسمان و هفت زمين او است او را به فرزند حاجت نبود و فرزند گرفتن از حاجت بود وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا: و بسنده است خداى كارران و نگه بان بر هر چيزى، اى: و كفى اللَّه وكيلا فاكتف باللّه وكيلا.
ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
: ننگ ندارد عيسى كه بنده بود خداى را لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
: و نه نيز فريشتگان نواختگان و نزديك كردگان به كرامت. اين جواب ترسايان است كه مصطفى را گفتند چرا مى عيسى را جفا گويى كه او را مى بنده گويى كه او خدا است نه بنده و او ننگ دارد از آن كه او را بنده گويند، چرا او را همى خصم خويش كنى مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ
: و هر كه ننگ دارد از پرستيدن او و بندگى كردن او را يَسْتَكْبِرْ
: و گردن كشى كند از بندگى خداى راسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً
: زودا كه بينگيزد ايشان را سوى خود روز قيامت و مكافات ايشان را باز كند.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: اما آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ:
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تمام بدهد ايشان را مزدهاى ايشان به بهشت وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ: و بيفزايد ايشان را از افزونى نيكوى او. و گفته اند اين فضل اضعاف است تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 514
(514) و گفته اند اين زيادت فضل ديدار است. وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا: و اما آن كسان كه ننگ داشتند از بندگى كردن خداى را و پرستيدن او را و گردن كشى كردند از طاعت او فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً: عذاب كند ايشان را عذابى دردناك وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً: و نياوند ايشان را از فرود خداى دوستى كه ايشان را شفاعت كند و نه يارى دهنده اى كه عذاب خداى از ايشان باز دارد.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ: اى مردمان بدرستى كه آمد به شما حجّتى از خداى شما چون مصطفى وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً: و فرو فرستاديم به شما روشنايى هويدا و آن قرآن است، آن را نور خواند زيرا كه بدان فرا حق بينند، چنان كه به روشنايى چراغ در تاريكى فرا بينند و نيز قرآن را نور خواند به ستايش، چنان كه گويند فلان كس نور اين شهر است. و گفته اند قرآن را نور خواند به معنى منوّر روشن كننده يعنى سبب روشنيهاى دلها است به معرفت.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ: اما آن كسان كه بگرويدند به خداى و دست آويز كردند بدو، يعنى به خداى و دين او و گفته اند به، اى:
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بالقران. و اعتصام به قرآن به سه چيز است: به اقرار و اعتقاد به حقّى آن، و اين اعتصام با معرفت ايمان شكل است ديگر به اقرار به احكام آن، و اين با معرفت سنّت و جماعت شكل است سديگر استعمال آن و اين با بصيرت استقامت طاعت شكل است. هر كه به حقّى قرآن اقرار داد از تأبيد عذاب برست، و هر كه احكام قرآن را اعتقاد كرد از عذاب محكم برست، و هر كه آن را استعمال كرد از عذاب يكسر رست فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ: زودا كه درآرد ايشان را در بخشايشى از وى، وَ فَضْلٍ: و افزونى نيكوى معناه: سيدخلهم فى جنته بفضله و رحمته وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً: و بنمايد ايشان را به خود راهى بايسته و درست يعنى بدارد ايشان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 515
(515) را در اين جهان بر راه حق و بنمايد ايشان را در آن جهان راه بهشت.
يَسْتَفْتُونَكَ، اى: يستفتونك فى الكلالة: مى پرسند ترا يا محمد و مى جواب خواهند از تو در ميراث كلالة. و اين سؤال رسول را جابر بن عبد اللَّه الانصارى كرد، گفت: يا رسول اللَّه مرا خواهرى است مال بسيار دارد اگر وى بميرد مرا از مال وى چه رسد. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ:
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بگوى يا محمد خداى تعالى مى جواب دهد شما را در ميراث كلاله. اما كلاله گفته اند آن مرده بود كه وارث او اخوة و اخوات باشند نه آبا و امهات و ذريّات. و گفته اند كلاله آن ميراث بود كه وارث آن اخوة و اخوات باشند. و گفته اند كلاله خود اخوه و اخوات باشند از تكلّل نسب إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ: اگر مردى بميرد و نبود او را فرزندى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ: و او را خواهرى بماند هم مادر و هم پدر يا هم پدر، آن خواهر را نيمى بود از هر آنچه چه آن مرده باز گذاشت. اگر از مرده يك خواهر ماند ابى يا ابى و امّى او را نمى رسد از مال و گر دو باشند ايشان را دو برخ رسد و گر بيش باشند همه را ثلثان رسد. اين آن گه بود كه از آن مرده پسر و دختر نماند يا پسر پسر يا پدر يا جدّ پدر پدر چون از اينها يكى بماند خواهر را حجاب كند. و اگر از مرده خواهر ابى و امّى ماند و خواهر ابى، خواهر ابى و امّى را نصف بود و خواهر ابى را سدس تمامى ثلثين و اگر دو خواهر ابى و امّى ماند خواهر ابى را چيزى نرسد. و خواهر ابى در ميراث با خواهر ابى و امى برابر بود چون خواهر ابى و امّى نبود وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ: و آن برادر ميراث برد از خواهر همه مال چون ابى و امّى بود يا ابى و خواهر را فرزند نبود پسر يا پسر و دختر بهم يا پسر پسر يا پدر يا جدّ پدر پدر هر گه كه از اينها يكى بود، برادر محجوب باشد. و اگر برادر و خواهر امّى باشند، هر يكى را سدس بيش نرسد و اگر دو باشند يا بيش از دو همه را سدس بيش نرسد. فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ: اگر باشند خواهران ابى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 516
(
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516) و امّى يا ابى دو يا بيش از دو فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ: ايشان را همه دو برخ از مال بود از آنچه بازگذاشته بود مرده وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً: و اگر باشند ورثه برادران مردان و زنان، يعنى برادران و خواهران فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: برادر را دو چندان كه خواهر را، زيرا كه عصبة باشند. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا: پديدار مى كند خداى شما را ميراث كلاله و جز آن، ان تضلّوا: كى لا تضلوا، تا از راه بنيفتيد در قسمت ميراث وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و خداى به همه چيز از قسمت ميراث و جز آن دانا است.
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 517
(517)
[سوره مائده]
: خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة المائده برخواند دو بار هزار هزار و صد هزار و هفتاد هزار طاعت پذيرفته در ديوان او بنويسند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اى: اقرّوا و وحّدوا و صدّقوا و قالوا لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: تمام بجاى آريد پيمانها را. اين سورة را سورة المائدة گويند و اين آخر سورتهاى قرآن است در نزول و آن روز كه اين سورة وحى آمد، مصطفى بر شترى بود خواست كه بازوهاى آن شتر فرو شكند و فرو افتد از گرانى وحى و ابتداء اين سورة به وفاء عهد كرد زيرا كه شرط بندگى جمله وفاء عهد است، و عهد بر سه وجه است:
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عهدى است از خدا با بنده و عهدى است از بنده با خداى و عهدى از بنده با بندگان. اما آن عهد كه از خدا است سه است: عهد روز ميثاق است، چنان كه گفت اعبدونى و لا تشركوا بي شيئا، همه عهدهاى وى در اين درآمد و ديگر عهد عقل است كه به عقل همه واجبات عقل بر بنده واجب گردد و منهيّات محظور گردد سديگر عهد كتاب است. اما آن عهد كه از بنده با خداى است بر دو وجه است: يكى آنكه فعلى از خداى ياد كند و فعلى از خويشتن ياد كند، گويد گر خداى چنين كند من چنين كنم:
چون خدا آن كار با وى بكرد، و بر بنده واجب شد بجاى آوردن آن عهد، و اين نذر است. ديگر آن بود كه فعلى از خداى ياد نكند، لكن از خدا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 518
(518) درپذيرد كه كارى كنم آن را وفا بايد كرد، گر نكند كفارت آن كفارت سوگند بود. اما آن عهد كه ميان بنده و بندگان باشد بر دو وجه بود:
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صواب و ناصواب. هر چه صواب بود وفا بايد كرد، گر خلاف كند بزمند گردد و اگر سوگند بر آن ياد كرده باشد و خلاف كند كفّارت بايد كرد، و اگر شر بود خلاف بايد كرد. چون خداى تعالى به وفاء عهد فرمود، عهد را عقد خواند، زيرا كه عقد بند بود و مردم چون با كسى عهدى نكرده باشد كار بر وى گشاده باشد چون عهد كرد بندى بر وى بسته آمد كه نشايد خلاف كردن آن زان است كه عهد را عقد خواند. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: گشاده كردند شما را بسته زبانان چهار پايان. سؤال: چون گفت اوفوا بالعقود به وفاء عهد فرمود، آن گه گفت احلّت لكم بهيمة الانعام، اين را بازان چه تلفيق بود، چگونه اين سخن فاخورد آن افتد؟ جواب گوييم چون خداى تعالى عهد بر بندگان گرفت نخست تحليل و تحريم بيان كرد، زيرا كه اول عهد بر مؤمنان اين است كه حلالهاى خداى را حلال دارند و حرامهاى او را حرام دارند، نه چنان كه در جاهليّت برزيدندى از تحريم بحيرة و سائبة و وصيلة و حام. سؤال: چون بهايم و انعام يكى بود چه فايده بود در اضافت بهيمه به انعام كه آن را از هم جدا بايد كرد؟ جواب گفته اند اين اضافت چيز است به نفس خويش، چنان كه گفت: حبّ الحصيد، حبل الوريد، قول الحق، دار الآخرة.
و گفته اند بهيمه بسته زبان بود و هر چه بسته زبان بود او را بهيمه گويند لاستبهامه الكلام و نه هر بسته زبانى كشتن و خوردن او حلال است، آن بايد كه از انعام بود تا حلال بود. و گفته اند بهيمه الانعام وحوش اند و گفته اند بهيمة الانعام جنين است، چنان كه در خبر است كه گاوى در پيش ابن عباس بكشتند، بچه اى از شكم وى بيرون آمد، ابن عباس دنب او بگرفت گفت اين است بهيمة الانعام و آن حلال باشد به كشتن مادر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 519
(519) زيرا كه پيغامبر عليه السلام گفت: ذكاة الجنين ذكاة امّه إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ:
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مگر آنكه برخوانند بر شما در قرآن حرامى آن، چنان كه فروتر گويد حرّمت عليكم الميتة و الدّم، الآية غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ: چنان بايد كه نه حلال دارندگان شكار باشيد و شما حرم گرفته يا در حرم، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ: بدرستى كه خداى حكم و فرمان كند آنچه خواهد، كس را بر وى اعتراض نيايد كه چرا بيرون از حرم صيد شايد و در حرم نشايد إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ. اما محرم را صيد نشايد كردن و نه بر صيد دلالت كردن و صيدى كه بيرون از حرم كرده باشند گفته اند خوردن آن در حرم روا است و ناخوردن آن اوليتر. و احكام صيد و قتل آن در اين سورة تمام بيايد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد حلال مداريد نشانهاى خداى را يعنى تقصير كردن در كارهاى حج چون وقوف عرفات و سعى ميان صفا و مروة و قربان به منى. و آن آن بود كه قريش گفتندى ما را كه حج كنيم به عرفات نبايد آمد و مسلمانان گفتندى كه سعى نشايد كرد ميان صفا و مروة كه آن بت پرستيدن است، چنان كه در آيت انّ الصّفا و المروة بگفته آمد و اهل مكه گفتندى كه اين قربان به كنار كعبه بايد كردن نه به منى. خداى تعالى در اين آيت امر كرد كه كارهاى حج بر آن مثال كنيد كه خداى پديد كرده است بر زبان مصطفى. و شعاير جمع شعيرة بود و شعيرة و شعار نشان بود و كارهاى خدا را شعاير گويند زيرا كه محدود آن پديد كرده و نشان كرده خدا است وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ: اى: و لا القتال فى الشهر الحرام: و نه نيز بحلال داريد كارزار كردن در ماه شكهمند. و ماههاى حرام چهار است: رجب و ذو القعده و ذو الحجه و محرم در اين ماهها نشانيست قتال كردن، اكنون روا است اما حرمت آن بر جا است زيرا كه خدا گفت فلا تظلموا فيهن انفسكم و لا الهدى: و نه نيز حلال داريد قربانى مكه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 520
(
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520) را گرفتن و غارت كردن آن وَ لَا الْقَلائِدَ: و نه نيز گردن بستها را و آن شتران مكه بودند، چون به جايى خواستندى شد پاره اى از درختان حرم در گردن آن شتران كردندى تا بدانستندى كه آن از حرم مى آيد ايشان را نيازردندى وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ: و نه نيز قصد كنندگان خانه شكهمند، يعنى كاروانهاى عرب كه سوى مكه مى رفتندى به حج و تجارت يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً: مى جويند افزونى نيكوى از خداى ايشان به بازرگانى و خشنودى خداى به حج خانه او، و هر چند كافر به حج خانه خدا خشنودى او نياود، شما كه مؤمنانيد خانه خداى را نگريد قاصدان آن را ميازاريد گر چه كافر باشند. اين آيت در شأن شريح بن ضبيعة آمد كه با كاروان بكر بن وائل سوى مكه مى شد ياران رسول قصد كردند كه كاروان او را بزنند كه از وى كين داشتند و سبب آن آن بود كه شريح وقتى به مدينه آمد نزد رسول، گفت «محمد نبى تو باشى؟». گفت «بلى». گفت «از ما چه خواهى؟». گفت «آنكه بگوييد اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه». شريح گفت «اين بزرگ كارى است كه تو درمى خواهى و مرا با پس به يمامه امرا و رؤسا باشند بى مشورت ايشان ترا اجابت نتوانم كردن تا اين دين را بر ايشان عرضه كنم»، و بازگشت.
رسول گفت «اين مرد كه درآمد روى وى روى كافرى ديدم، چون بازگشت پاشنه وى پاشنه غادرى ديدم». چون شريح از مدينه بيرون آمد رمه اى از آن اهل مدينه براند و ببرد و در راه مى گفت:
قد لفّها الليل بسوّاق حطم ليس براعى ابل و لا غنم
آن رمه را به يمامه برد، از پس آن ياران رسول خبر يافتند كه وى از يمامه مى آيد با كاروانى عظيم و مال بسيار به مكه همى برد. قصد كردند كه بشوند و كاروان وى را بزنند از رسول دستورى خواستند، رسول گفت «ماه حرام است و ايشان سوى مكه مى شوند به حج، روى ندارد ايشان را تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 521
(
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521) آزردن». خدا اين آيت بفرستاد، آن گه گفت: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا: چون حرم بگشاييد دستورى است كه صيد كنيد وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ: و بر آن مداردا شما را و به بزه مه بيفكنادا شما را دشمنى گروهى أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: بدانكه باز داشتند شما را از مزكت شكهمند يعنى از مكه سال حديبية أَنْ تَعْتَدُوا: تا از حد درگذريد و ابتدا كنيد به گرفتن و كشتن و غارت كردن ايشان. و آن آن بود كه ياران رسول چون از حديبيه بازگشتند بكراهيت، انديشيدند كه ما راه مكه را بگيريم و نگذاريم كه هيچ كاروان سوى مكه رود تا همه از گرسنگى بميرند اين فرمان بيامد وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى: و يارى كنيد يكديگر را بر نيكوكارى و پرهيزگارى.
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: و يارى مكنيد يكديگر را بر بزه و از حد در گذشتن به قتال در ماه حرام و آزردن حجاج و ابتدا كردن در حرم به قتال وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: و بترسيد از خداى تا اوامر و نواهى او را خوار نداريد بدرستى كه خداى سخت عقوبت است آن را كه فرمان او را بجاى نيارد.
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ: بسته كردند بر شما مردار، مگر دو چيز ماهى و ملخ وَ الدَّمُ: و خون را، اى: خون روان را كه آن نجس است، اما جگر و سپرز هر چند آن خون بسته است حلال است وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ: و گوشت خوك، و خوك همه حرام است مگر موى چند كه فقها از سبال وى استباحت كرده اند اساكفه را، و در آن نيز هم خيرى نيست وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: و آنچه آواز برداشته باشند بر كشتن آن جز به نام خداى، كه بر نام بت كشند يا بر نام مخلوقى كشند اما اگر جهود بر نام عزير كشد يا ترسا بر نام عيسى كشد، حلال بود به عموم قول خداى كه گفت وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ: گروهى گفتند چون بشنيدى از جهودان يا ترسايان كه بر نام جز خداى كشند نشايد خوردن آن، اما اگر نشنيدى روا باشد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 522
(522) خوردن آن. و گر ذابح نام خداى را نزد ذبح فراموش كند نه بعمد دست بدارد، روا باشد خوردن آن و گر بعمدا دست بدارد روا نباشد خوردن آن.
(2/132)



و ذبيحه مرد و زن و آزاد و بنده همه روا است اما ذبيحه طفل مكروه است، و گر عاقل بود و علم ذبح داند روا بود وَ الْمُنْخَنِقَةُ: و خوه شده حرام است چون در آن بمرده باشد يا كسى خوه كرده باشد وَ الْمَوْقُوذَةُ: و او كنده مرده حرام است. و آن آن بود كه در زخمى بمرده بود و گر صياد صيدى را به چوب يا به چيزى زخم زند تا مرده شود و جراحت نكرده باشد او را آن حرام است وَ الْمُتَرَدِّيَةُ: و آن در گرديده از بالاى و بمرده هم حرام است وَ النَّطِيحَةُ: و آن سره زده و در آن بمرده هم حرام است وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ: و آنچه دده بخورده بود هم حرام است. سؤال: آنچه سباع بخورد سپرى شد، كى توان خورد تا مى گويد حرام بود؟ جواب گوييم معناه آنچه دده بعضى از آن بخورده بود و بعضى مانده، آن باقى حرام است إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ: مگر آنچه تمام بكشته باشيد. و تمامى ذبح آن بود كه حلق و مرى و ودجين ببرّد يا بيشتر از اينچه يادكرديم ببرّد و خون برود و نام خدا بر آن ياد كند، چون اين شرايط بجاى آرد ذكات باشد كشتار حلال باشد. كشتنگاه جانوران حلق است و آن شتر نحر است و اگر چيزى بود كه تيغ به مذبح او نرسد او را به سلاحى زخم زند و نام خداى را ياد كند، آن همچون ذبح باشد، و اگر اشترى يا چهار پايى ديگر نگوسار در چاه اوفتد و نتوانند كه او را حلق ببرّند سلاحى در تهى گاه او زنند در آن كشته شود، روا بود. و ذبح به آهن بايد و گر آهن نياود به سنگ تيز يا به چوب تيز ببرّد روا بود چون خون برود. و گر حلق كوفته شود و خون بنرود و در آن بميرد، روا نباشد خوردن آن. و گر يك نفس بيش نمانده باشد كه ذبح كند و خون برفت، روا باشد.
و گر ذبح كرد و هنوز بنخفته بود تقطيع كند، مكروه است. و ادب ذبح آن است كه كارد در پيش جانور تيز نكند و او را روى سوى قبله خواباند برفق تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 523
(
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523) بر پهلوى چپ و از دست و پاى او سه بيش بنبندد و چشم او را بپوشد و به كارد تيز ببرّد و به دست راست برد، مگر كه عذرى بود. و در ذبح سر از تن جدا نكند و دقّ نكند و كارد جز بر گلو نيارد و نام خداى را به آواز ياد كند نزد ذبح وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ: و نيز حرام كرده اند بر شما آنچه بر نام بت گلو بريده باشند. نصب آن سنگها بود كه بر كنار كعبه بپاى كرده بودندى و آن را مى پرستيدندى و ذبح بر نام آن كردندى وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ: و حرام كرده اند آنكه بخشش كنيد بدان تيرها و چوبها. و آن آن بود كه در جاهليّت چوبها نهاده بودندى در ميان كعبه، بر بعضى نبشته كه امرنى ربّى و بر بعضى نبشته كه نهانى ربّى چون يكى از ايشان كارى خواستى كردن در كعبه شدى و آن دو چوب را پيش بتان برانداختى، گر آن برآمدى كه امرنى ربّى آن كار بكردى بر نام بت و گر آن برآمدى كه نهانى ربى از آن كار حذر كردى بر نام بت. و بودى كه در جايى نهاده بودى، دست فرو كردى تا كدام بر آمدى بر نام بتان كار كردندى ذلِكُمْ فِسْقٌ: آنتان همه نافرمانى است و بيرون شدن است از فرمان خداى تعالى.
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الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ: امروز مى خبر كنم شما را كه نوميد شدند آن كسان كه نگرويده اند از دين شما يعنى از دين اسلام كه دانند كه هرگز شما با دين ايشان نگرديد و هرگز اسلام مقهور نگردد. و اين آيت سال حجه الوداع آمد، تا آن سال كافران عرب همى پنداشتند كه مگر روزى محمد و اهل اسلام فرو شوند و مقهور گردند، آن روز چون مسلمانان را بديدند بازان قوت و شوكت، بدانستند كه اسلام غالب است بر همه دينها فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ: مترسيد از ايشان يعنى از كافران كه همه مقهور گشتند و از من ترسيد كه خدايم. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ: امروز مى خبر كنم شما را كه تمام دينى دادم شما را و تمام كردم بر شما شرايع دين شما. سؤال: چون دين اسلام را آن روز تمام كرد واجب آمد كه از پيش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 524
(
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524) ناقص بود واجب آمد كه زيادت و نقصان در ايمان روا بود. جواب گوييم اليوم اكملت لكم دينكم، اى: شرايع دينكم. و آن آن بود كه پيش از آن هر روزى امرها و نهيها مى آمدى بر مسلمانان به ناسخ و منسوخ، و آن روز مصطفى عليه السلام بر عرفات ايستاده بود كه اين آيت فرود آمد، نيز از آن پس امر و نهى نيامد و آنكه گفت اليوم اكملت لكم دينكم نه آن است كه دين اسلام از پيش ناقص بود آن روز تمام شد، زيرا كه اگر چنين بودى ياران رسول كه از پيش مرده و كشته بودند چون شهداء بدر و احد همه ناقص ايمان بودندى و رسول خدا هشتاد و يك روز بيش مؤمن تمام نبودى و اين محال بود پس اين خبر بود كه خداى تعالى ايشان را آن روز خبر كرد از تمامى دين ايشان، چنان كه كسى گويد امروز پير گشتم و ضعيف گشتم نه آن روز پير و ضعيف شده بود، و لكن آن روز مى خبر كند وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي: و تمام كردم بر شما نكوداشت من به اوامر و نواهى و شرايع وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً: و پسنديدم شما را مسلمانى دينى.
كلبى گويد: اين آيت آخر همه آيتها فرود آمد، رسول از پس اين آيت هشتاد و يك روز بيش نزيست اين ايت نعى مرگ رسول است:
اذا تمّ امر دنا نقصه توقّع زوالا اذا قيل تمّ
انس مالك گويد: نزد رسول خداى شدم، وى بر حصيرى خفته بود ليفين، نشان آن در پهلوى وى گرفته بود چون مرا بديد گفت «يا انس، با تو هيچكس هست؟». گفتم «نه، يا رسول اللَّه». گفت «بدان كه اجل من نزديك آمد و هيچيز نيست به من دوستر از مرگ و از ديدار خداى و مؤمن را خود هيچ راحت نبود تا به خداى نرسد»، آن گه زار بگريست.
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گفتم «يا رسول اللَّه، چرا مى گريى؟». گفت «چرا نگريم كه مى دانم كه چه بر روى خواهد رسيد امت مرا از پس مرگ من از هواها و بريدن رحم و دوستى دنيا يا انس، بلال را بگويى تا ياران مرا بخواند تا سخنى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 525 (525) فرا ايشان بگويم». انس بلال را بگفت. بلال آواز داد كه: يا معشر المهاجرين و الانصار. ياران همه به مسجد رسول حاضر آمدند، منتظر سخن رسول. ساعتى برآمد رسول خدا سر از در حجره عايشه بيرون كرد، روى او چون ماه شب چهارده، تن و جان ضعيف ببوده چون شمع تاونده، رداء پشمين بر دوش افكنده. عمر و على برخاستند، دو باز وى او را بگرفتند به محراب آوردند. رسول گفت «مرا بر پاى بداريد تا همه سخن من بشنوند كه طاقتم نيست كه سخن بلند گويم». پس گفت «اين ياران من هيچ تقصير كردم در حق شما و در اداء وحى و پيغامهاى خدا كه به شما گزاردم؟». گفتند «تن و جان ما فداى تو باد، هيچ تقصير نكردى» گفت «مهربان رسولى بودم بر شما؟». ياران همه بگريستند گفتند «نهمار بودى». گفت «هيچ دانيد كه شما به چه خواندم؟».
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گفتند «تا بگويى». گفت «مرا به شما حاجتى است». گفتند «تن و جان ما فداى تو باد آن چه حاجت است؟». گفت «حاجتم آن است كه هر كه از شما بر من خصمى دارد به رويى از رويها امروز كنيد فردا را باز منهيد كه مرا طاقت داد قيامت نيست». خروش از ميان ياران برآمد گفتند «معاذ اللَّه كسى را بر تو خصمى بود». ديگر بار رسول اين سخن وا بگفت عكاشة بن محصن الاسدى برخاست گفت «يا رسول اللَّه، من بر تو خصمى دارم به تازيانه اى كه مرا زده اى در فلان حرب كه مرا آن روز تب داشت، در مصاف راست نمى توانستم ايستادن، تو صف راست همى كردى مرا تازيانه اى زدى گرم، آن بر من سختر آمد از آن تب بدان بر تو خصمى دارم قصاص خواهم». رسول گفت «هلا برويد تازيانه اى از حجره بياوريد». كس به حجره عايشه فرستاد تا تازيانه بياورد. بو بكر برخاست عكاشه را ملامت كرد گفت «يا عكاشه اين چه دل است كه تو دارى، ان كان و لا بدّ، هر چه بر او خواهى زد بجاى يكى ده بر من زن». تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 526
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526) رسول گفت «يا أبا بكر، شفقت تو معلوم است و لكن من طاقت قصاص قيامت ندارم، براى امر فرو ايست تا قصاص وا كند». چون تازيانه به دست گرفت عكاشه گفت «يا رسول اللَّه، گر داد راست مى دهى اين تازيانه نه آن است كه مرا بدان زدى، من آن خواهم». رسول گفت «آن در حجره فاطمه است، بياريد». كس به در حجره فاطمه شد. گفت «تازيانه را مى چه كنيد؟». گفت «باباى ترا مى زنند». فاطمه فاخويشتن افتيد كه «اللَّه اللَّه باباى من». حسن و حسين بيرون دويدند خويشتن فرا پيش عكاشه او كندند و زارى مى كردند كه «زنهار يا عكاشه، بر آن تن و جان ضعيف باباى ما رحمت كن كه وى بس ناتوان است». رسول ايشان را خاموش كرد. عكاشه تازيانه وابرد، گفت «يا رسول اللَّه، يك كارمانده است آن روز كه مرا آن زخم زدى من بر پاى بودم، ترا نيز بر پاى بايد خاست». رسول بر پاى خاست. عكاشه گفت «آن روز دوش من برهنه بود، تو امروز ردا بر دوش دارى». رسول خدا ردا از دوش باز افكند. خروش و هوى از ميان ياران بر آمد. چون رسول ردا از دوش باز افكندن، عكاشه تازيانه از دست بيوكند و در جست و رسول را در برگرفت و روى بر روى نورانى وى باز نهاد و به هاى هاى بگريست. گفت «يا رسول اللَّه، هرگز آن روز مباد و آن دل مباد و آن دست مباد كه انگشتى بر تن عزيز تو زند، صد هزار جان چون جان من فداى يك تار موى تو باد، مرا مراد همه اين بود كه پوست من به پوست عزيز تو رسد كه از تو شنيدم كه گفتى هر آن مؤمن كه پوست وى به پوست من رسد بتقرّب هرگز تا آن تن بود زفافه دوزخ بدو نرسد من اين همه مبالغت براى آن كردم». رسول خداى گفت «مراد تو برآمد يا عكاشه، احسن اللَّه جزاك». اين بگفت و در خانه شد و سر با بالش مرگ نهاد.
كعب الاحبار گويد: روز دوشنبه بود كه مصطفى از مادر بزاد و روز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 527
(
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527) دوشنبه بود از ماه ربيع الاول كه او را مرگ آمد و روز چهارشنبه بود كه او را دفن كردند و آن روز كه او را مرگ آمد بامداد بيرون آمد و نماز بامداد بگزارد، در محراب نشسته بود جبرئيل آمد با عزرائيل و عزرائيل بر در بيستاد و جبرئيل در آمد، رسول را سلام كرد. رسول جواب باز داد، نگه كرد گونه جبرئيل بگرديده بود. رسول گفت «يا جبرئيل چه بوده است؟». جبرئيل گفت «يا رسول اللَّه، ملك الموت بر در است آمده است به ستدن جان تو». رسول را گونه از جاى بشد، زار بگريست، برخاست و در حجره عايشه شد گفت «يا عايشه، آن گليمك من بر من افكن تا سر فرا نهم كه فراشه مرگ بر من افتاد». عايشه زار بگريست.
رسول گفت «مگرى اى روشنايى چشم من، فاطمه مرا بخوان تا او را بدرود كنم». در ساعت فاطمه مى آمد با حسن و حسين زارى كنان و خروشان. در آن ساعت آوازه مرگ رسول در مدينه افتاد و به آسمان رسيد، خروش از ميان فريشتگان برآمد. فاطمه به بالين رسول آمد، روى بر روى او نهاد، گفت «يا ابتاه، مرا همى فرا كه سپارى؟». گفت «فرا خداى نيكوكار و مهربان». فاطمه گفت «اين پدر ترا كجا وابينم؟». گفت «به ترازوگاه كه كردار امت من مى سنجند يا بر كنار حوض كوثر كه تشنگان امت را آب مى دهم يا بر كنار صراط كه امت من بر صراط مى گذرند و من از يك سوى ايستاده و جبرئيل از ديگر سو ايستاده و مى گوييم: «ربّ سلّم ربّ سلّم». فاطمه از اندوه پدر بر روى درافتاد و از هوش بشد. حسن و حسين روى بر روى مصطفى نهادند و زار بگريستند گفتند «اى پدر، ما بى تو چون توانيم بودن، نيز ما را كه نوازد، غمگسار ما تو بودى و پشت و پناه ما تو بودى، چرا ما را مى يتيم كنى». و ياران حاضر آمدند به بالين رسول، در آن ميان يكى در بزد. گفتند «كيست؟». گفت «اعرابى است»، و آن خود ملك الموت بود. عايشه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 528
(
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528) گفت «يا اعرابى نه وقت تست كه رسول خداى در سكرات مرگ است». رسول آن بشنيد گفت «يا عايشه، در باز كن كه آن عزرائيل است، مى بار خواهد تا درآيد و جان من بردارد كه خدا او را فرموده است كه تا رسول من ترا بار ندهد در نزديك وى مشو بگو تا درآيد». چون رسول اين بگفت بانگ و خروش از ميان اهل بيت برآمد. ملك الموت از در درآمد. مصطفى گفت «يا عزرائيل، چندانى صبر كن كه جبرئيل آيد». گفت «فرمان ترا است». ساعتى بود جبرئيل آمد با هفتاد هزار فريشته. رسول وى را گفت «اى برادر، چرا چنين دير آمدى از دل يافتى كه دوست خود را در چنين وقت فرو گذاشتى؟». جبرئيل گفت «معذورم دار كه در آسمانها همى موكب ساختم استقبال جان ترا، تا همه روانهاى پيغامبران حاضر آمدند بر درهاى آسمان تحيت جان ترا».
رسول گفت «يا جبرئيل، مرا همه اندوه امت است تا حال ايشان از پس مرگ من چون بود». جبرئيل گفت «دل شاددار كه همه فريشتگان آسمانها شادى مى كنند بر درهاى آسمان ايستاده جلوه جان ترا و حور العين و ولدان و غلمان بهشت نظاره جان عزيز ترا». رسول گفت «نه از اينت مى پرسم، هيچ خبردارى تا حال امت من از پس مرگ من چون خواهد بود و نگه دار ايشان كه بود؟». جبرئيل گفت «هم اكنون خبر با تو دهم». پرّى بزد و ناپديد شد، در ساعت باز آمد گفت «يا محمد، خدايت مى سلام كند و مى گويد: دل شاددار كه نگه دار امت تو من باشم». رسول گفت «كنون خوش منش گشتم به مرگ». در آن وقت سرفا سينه عايشه داشت، اشك چشم عايشه فرا روى وى افتاد چشم باز كرد در روى عايشه نگريست. عايشه از گريستن سخن نمى توانست گفت. رسول گفت «يا عايشه، مگرى كه به حاجت از خدا درخواستم تا ترا در بهشت به من رساند، خداى مرا اين حاجت بداد، از شادى اين تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 529
(
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529) جان كندن بر من خوش است». آن گه ملك الموت را گفت «يا عزرائيل، با جان من رفق كن كه بس ناتوانم». ملك الموت گفت «يا رسول اللَّه، خداى تعالى مرا فرموده است كه با جان مصطفاى من رفق كن و از آنجا كه مى آمدم فريشتگان آسمانها مرا همين وصيت كردند من هر رفقى كه با جان تو بتوانم بكنم، و لكن جان دادن خود صعب است، گر خواهى جان خود را شفاعت كن تا چنان برگيرم كه ترا آگاهى نبود». رسول گفت «ترسم كه اگر اين شفاعت بكنم از شفاعت گناه كاران امت بازمانم، لا، بل شفاعت گناه كاران امت را باز نهم و جان بذل كنم اى ملك الموت كار خويش بكن». در آن وقت تغارى آب نهاده بود بر بالين مصطفى و وى دست در آن آب كرد و بر روى خود فرو آورد و گفت: «يا رب، يارم باش بر سكرات مرگ» و روى با ياران كرد و گفت: اى ياران من زينهار كه در نماز تقصير نكنيد و زيردستان خويش را نگاه داريد و هر كه به دين من درآيد او را نيكو داريد و از منش سلام كنيد و از خدا بترسيد و بر خلق رحيم باشيد و فرا خدايتان اسپردم. بدرود باشيد كه من رفتم.
آن گه گفت: الرفيق الاعلى، جان من ببريد تا به دوست برترين و بزرگوارترين. اين بگفت و فرو ايستاد عليه السلام.
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ: هر كه او را بيچاره گردانيدند در گرسنگى تا درماند نه قصد كننده سوى بدى كه به وقت ضرورت از اين حرامها كه ياد كرديم بخورد او را بدان نگيرند چون نه متجانف اثم بود.
و گفته اند غير متجانف لا ثم، اى: غير مستحلّ له. و گفته اند متجانف اثم آن بود كه توشه نيز از آن بردارد. و گفته اند آن بود كه قصد معصيت دارد كه مضطرّ گردد نشايد كه مردار خورد زيرا كه قوّت گيرد بر معصيت و خدا رخصت ندهد بنده را در قوت گرفتن بر معصيت و هر كه نه چسبيده بود به بزه فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 530
(
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530) يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ: مى پرسند ترا يا محمد كه چه حلال كرده اند ايشان را از صيدها. و اين سؤال رسول را زيد الخيل بن مهلهل كرد و عدى ابن حاتم كه ايشان صيادى كردندى، چون آيت حرامى مردار آمد ايشان بيامدند گفتند: يا رسول اللَّه ما صيادى كنيم بگو ما را صيد حلال كدام است. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: بگو يا محمد كه حلال كردند شما را پاكيزه ها. سؤال: قل احلّ لكم الطّيّبات چه جواب سؤال ايشان بود هر كس خود داند كه طيّبات حلال است، و لكن طيّبات كدام است؟ جواب گوييم اين طيّبات كشتار است و عرب كشتار را طيّب گويند و مردار را كريه وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ: و صيد آنچه درآموخته باشيد از سگان شكارى صيد كردن آن را. سؤال: از ظاهر وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ آن همى معلوم گردد كه جوارح حلال باشد نه صيد ايشان، پس اين چگونه است؟ جواب گفته اند تمامى اين سخن آنجا است كه گفت فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و آن صيد جوارح بود. مُكَلِّبِينَ: سگ داران باشيد شكار كنندگان بدان سگان، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ: چون درآموزيد ايشان را يعنى آن سگان شكارى را و ديگر شكاريها را از آنچه درآموخته است شما را خداى. ادب صيد و تعليم سگ به سه چيز بود: يكى چون بفرستى، بشود ديگر چون بازخوانى، بازآيد، سديگر آنچه بگيرد نگه دارد خداوند را و بنكشد و بنخورد و گر در دست وى بميرد حلال بود. و تعليم باز و باشه به دو چيز بود: يكى آنكه چون بفرستى، بشود ديگر چون بازخوانى بازآيد. هر گه كه جارح آموخته را بفرستادند و بر فرستادن وى نام خداى را ياد كردند، صيد آن حلال باشد گر در دست وى كشته شود و گر زنده باشد كه خداوند بدان رسد، ذبح بايد كرد تا حلال باشد.
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و گر وقتى سگ شكارى با ديگر شكاريان صيدى بگيرد و از آن بخورد پيش از آنكه خداوند بدان رسد، آن از وى خطا بود آن باقى مردار كه در دست او مانده باشد حرام تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 531
(531) است و آنچه از پيش گرفته بود حرام نباشد. و گر صيد گم شود و از پس بازيابند او را بى جان و معلوم باشد كه از ضرب صياد كشته شده است، حلال باشد. و گر صيد از زخم تير يا ديگر سلاح در جاى افتد و هلاك شود حكم آن همين است. و گر تير يا سلاحى ديگر از پهنا زند و جراحت نكند نبايد خورد مگر كه ذبح او دريابد. و گر دو سگ معلّم برگمارد و نام خداى را ياد كند و صيد كنند حلال است و گر يكى از آن بيوكند و ديگر بكشد هم حلال است، اما گر يك سگ معلّم بود و يكى نبود و هر دو صيد كنند حلال نباشد مگر كه ذكات او درياوند و گر صيد سگى معلم را دريافتند و چندان وقت نبود كه كارد در گلوى او برآرندى، هلاك شود، حلال است و اگر چندانى وقت بود كه ذبح كردى و نكرد، حلال نباشد فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: بخوريد از آنچه شكاريان نگه داشته باشند شما را وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ: و ياد كنيد نام خداى را بر آن يعنى بر فرستادن جارح و انداختن سلاح وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد از خداى تا حرام نخوريد إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ: بدرستى كه خدا زود شمار است و زود پاداش.
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الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: امروز مى خبر كنم شما را كه مسلمانانيد كه گشاده كردند شما را پاكيزه ها. و اصل اشيا بر حلالى است و حرامى در آن عارض است چنان كه خداى تعالى در اين آيتها پديد كرد وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ: و خورش آن كسان كه داده اند ايشان را نامه چون جهودان و ترسايان حلال است شما را اى دست كشت ايشان، مگر كه معلوم باشد كه ايشان خوك يا مردار مى خورند و آن طعام ايشان از آن است، آن گه از آن پرهيز بايد كرد اما چون معلوم نباشد به ظاهر اين آيت فرا بايد گرفت و تجسس نبايد كرد وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ: و خورش شما كه مسلمانانيد حلال است ايشان را، كشتار و ديگر طعامها وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ: و بزنى كردن زنان آزاد گرويدگان حلال است شما را وَ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 532

(532) الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ: و زنان آزاد از آن كسان كه داده اند ايشان را نامه از پيش شما چون تورات و انجيل حلال است شما را، هر چه آزاد است مر آزاد را از يكى تا به چهار حلال است و هر چه پرستار بود از اهل كتاب بزنى كردن ايشان روا نبود تا ايمان نيارند إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: چون بدهيد ايشان را كاوينهاى ايشان يا در پذيريد مُحْصِنِينَ: زن داران و نهفتگان باشيد غَيْرَ مُسافِحِينَ: نه زنا كنندگان و پليدكاران باشيد وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ: و نه گيرندگان دوستكاران. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: و هر كه نگرود به گروش بدرستى كه تبه شد كار او وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ: و او در آن جهان از زيان كاران باشد. سؤال:
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مؤمن به خدا است نه ايمان پس مكفور به هم او باشد چرا گفت و من يكفر بالايمان؟ جواب گفته اند معناه: هر كه نگرود به حقى ايمان كه توحيد خدا را حق ندارد و گفته اند معناه: هر كه برگردد از ايمان و هر كه كافر شود بدان خدا كه به وى ايمان بايد آورد. اين ايمان به معنى مؤمن به است. اين جواب جهودان است كه چون شنيدند كه خداى تعالى مسلمانان را حلال كرد تزويج نساء اهل كتاب بدان فخر كردند كه اگر نه دين ما حق بودى خداى زنان ما شما را حلال نكردى.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ: اى شما كه گرويدگانيد چون برخيزيد به نماز فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ: بشوييد رويهاى شما. سؤال: اگر نماز را برنخيزد وضو واجب نگردد؟ جواب ابن عباس گويد رضى اللَّه عنه معناه:
چون از خواب برخيزيد نماز را و گفته اند معناه: چون از شما درخواهند برخاستن نماز را و شما دست و روى بشسته نباشيد فاغسلوا وجوهكم. اما حدّ روى از منبت شعر است تا به سر ذقن و از شحمه گوش تا به شحمه گوش، و اگر روى امرد بود همه ببايد شست و اگر ملتحى بود هر جاى كه از روى پديدار بود ببايد شست و آنجا كه در زير موى پنهان بود ظاهر موى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 533
(
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533) تر بايد كرد و آن خط كه ميان عذارين و ميان گوش باشد ببايد شست و هر عضوى از اعضاء به اول آب شستن آن فريضه است و به دوم آب شستن آن فضايل است و به سه ام آب شستن آن سنّت است چنان كه در خبر است كه پيغامبر عليه السلام اعرابى را دست و روى شستن در مى آموخت چون آب اول به روى فرو آورد گفت اين شستن آن است كه نماز بى از اين روا نيست ديگر بار آب به روى فرو آورد و گفت اين زيادت نافله است، سديگر بار آب به روى فرو آورد گفت اين سنّت است و هر آبى كه به عضوى فرو آرى تمام ببايد رسانيدن تا فريضه و سنت گزارده باشى. و در وضو سنّت به آخر از بهر آن است تا در آب اسراف نكنند كه اگر فضايل در دست و روى شستن به آخر او كندى مردمان پنداشتندى كه هر چند آب بيش ريزند مزد بيش بود كه آخر شستن فضايل است. رسول عليه السلام شستن فضايل در ميان آورد و سنّت به آخر داشت تا بدانند كه چون سديگر آب بشستند فريضه و فضايل و سنّت همه گزارده آمد، پس از آن آب ريختن اسراف بود. و پيغامبر عليه السلام گفت: شرار امّتى الّذين يسرفون فى الماء و خيار امّتى الّذين يتوضّئون بالماء اليسير. وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ: و بشوييد دستهاى شما را تا به وارن. و وارن شستن در فريضه وضو داخل نيست زيرا كه الى بيان غايت و نهايت است، چنان كه گفت اتمّوا الصيام الى الليل، شب در فرض روزه داخل نبود و حد تمام شستن دست به سه آب است، چنان كه در روى شستن بگفتيم. وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ: و ببساييد سرهاى شما را. اما مسح سر گروهى گفتند همه سر را مسح بايد كشيد و گروهى گفتند نيمى از سر و گروهى گفتند ثلثى و گروهى گفتند ربعى و گروهى گفتند بعضى از سر كه مسح كشى روا بود و ما بدين قول گيريم و هر چند تمامتر كشى مزد بيشتر بود، اما يك بار بيش نبايد كشيد و مسح بر سر روا بود و بر ساتر سر روا بود چنان كه بر ساتر پاى روا بود.
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وَ أَرْجُلَكُمْ: تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 534
(534) و بشوييد پايهاى شما را. چون و ارجلكم به نصب خوانى عطف بود بر وجوهكم و ايديكم، غسل واجب كند و اگر و ارجلكم به خفض خوانى عطف بود به رؤسكم مسح واجب كند. و اين هر دو قرائت معروف است، مصطفى اين هر دو خوانده است و هر دو را كار بسته است، چون پاى برهنه داشتى غسل كردى و چون پاى پوشيده داشتى مسح كشيدى بر موزه، و نيز گفت يمسح المسافر على خفّيه ثلثه ايام و لياليهن و للمقيم يوم و ليلة. شرط مسح پاى آن است كه پوشيده بود تا بژول در موزه يا مسيحى يا جورب سخت بافته و بر خركش زور موزه هم مسح روا بود و موزه چنان بايد كه نام موزه دارد و بدان بتوان رفت تا مسح بر آن روا بود و چنان بايد كه موزه بر وضو تمام در پاى كنى تا مسح روا بود بر آن و وقت آن مقيم را يك شبان روز است از وقت حدث تا ديگر روز وقت آن حدث، و وقت مسافر سه شبان روز است از وقت حدث تا چهارم روز وقت آن حدث. و هر كه بر موزه مسح كشيد گر از پاى بيرون كند نماز نبايد كرد تا پاى بنشويد و اگر موزه تمام بيرون نكشد و لكن سر انگشتان پاى بجاى پاشنه رسيد مسح بشد و گر به يك انگشت مسح كشد روا نبود مگر به پهنا كشد. و به يك مسح بيش از يك نماز روا است چنان كه به يك غسل بيش از يك نماز روا بود. و گر جنابت افتد غسل را موزه ببايد كشيد و اگر ريش بسته بود يا كسته بسته بود مسح بر
زور آن هم روا است تا آن گه كه درست شود. إِلَى الْكَعْبَيْنِ: تا به دو بژول. و بژول در غسل آيد هم چنان كه وارن. و كعبين آن دو استخوان بود بر آمده از دو جانب پاى كه آن را بژول گويند وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا: و گر باشيد جنابت رسيده سر و تن بشوييد.
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اما جنابت مردان از دو چيز بود: التقاء ختانان و نزول منى به شهوت و جنابت زنان هم بدين دو چيز بود. و جنب تا غسل نكند او را چهار كار نبايد كرد: قرآن نبايد خواند و دست برهنه فرا مصحف قرآن نبايد كرد و فرا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 535
(535) هر آنچه قرآن بر آن نبشته بود نبايد كرد و در مسجد نبايد شد مگر كه راه گذر او بود و بانگ نماز و قامت نبايد كرد. و فرض غسل سر تا پاى شستن است به سه آب و بن مويها را تر بايد كردن زيرا كه در بن هر مويى جنابتى بود. وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ: و گر باشيد بيماران يا در سفر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ: يا آمده بود يكى از شما از فراغت گاه أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ: يا رسيده باشيد به زنان و لمستم همين فايده دهد. سؤال: چرا گويند كه به لمس زنان مسح بنشكند دون جماع بعد ما كه خدا گفت أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ؟ جواب گوييم اين لمس مجامعت است نه همى بسودن زيرا كه اگر زنان خويشتن را ببسايند هم لمس بود و مسح بنشكند فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً: نيافته باشيد آب تيمم كنيد به خاكى پاك و به هر چه از جنس زمين بود تيمم روا بود. و مسائل تيمّم در سورة النساء پديد كرده آمد فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ: مسح كشيد به رويهاى شما و دستهاى شما از آن خاك دو ضربت يكى مر روى را و يكى مر دست را ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ: نمى خواهد خدا كه كند بر شما هيچ تنگى در دين و شريعت. سؤال: چرا است كه خداى تعالى طهارت بندگان بدين دو چيز نهاد، آب و خاك؟ جواب گوييم زيرا كه اين دو فراخ تر است تا بر بندگان آسانتر باشد نبينى كه گفت ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ: بيك مى خواهد كه پاك كند شما را از نجاست معصيت.
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سؤال: چرا ارادت را به لام مقيد كرد و گفت ليطهّركم نگفت يريد ان يطهّركم بعد ما كه از لغت چنين آيد؟ جواب گوييم در اين ضمير است معناه: و لكن يريد ان يخفف الشريعة عليكم ليطهّركم و ليتمّ نعمته عليكم: و تا تمام كند نيكو داشت او بر شما لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه شما سپاس دارى كنيد نعمتهاى خدا را. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 536
(536) وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: و ياد كنيد نيكوداشت خداى بر شما به تخفيف و تضعيف كه شما را شريعتى داد آسانترين همه شريعتها و اضعاف ثواب شما افزون از همه وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ: و ياد كنيد آن عهد استوار او را كه عهد كرد با شما بدان روز ميثاق و در كتب إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا: چون گفتيد فرا شنيديم و فرا پذيرفتيم و فرمان برداريم وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: و بترسيد از خدا در نقض عهد بدرستى كه خداى دانا است بدانچه در دلها است.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ: اى آن كسها كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد باشيد گويندگان و استادگان خداى را گواهانى به داد وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا: و بر آن مداردا شما را و بان مياردا شما را دشمنى گروهى برانكه داد نكنيد اعْدِلُوا: داد كنيد هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى: آن داد كردن نزديكتر به پرهيزكارى و فرا خوردتر وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و بترسيد از خدا تا ستم نكنيد بدرستى كه خدا آگاه است بدانچه شما مى كنيد. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن رواحه آمد كه رسول او را به خيبر فرستاد تا غلات آن را حزر كند در دل داشت كه گر تواند آن را همه با مسلمانان گرداند. چون اين آيت فرود آمدى وى مر جهودان خيبر را گفت: و اللَّه كه من شما را دشمن تر از خوك و بوزنه دارم، لكن با شما عدل كنم.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: هنگام كرده است خدا بازان كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ: ايشان را بود آمرزش و مزد بزرگ. سؤال: چرا وعده مغفرت مؤمنان نيك كاران را كرد، نگفت وعد اللَّه الّذين امنوا و عملوا السيئات، بعد ما كه آمرزش بدكاران را بايد نه نيك كاران را؟ جواب گوييم اين و عملوا الصّالحات مراد از اين اخلاص است. كلبى گويد هر جا كه در قرآن و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 537
(537) عملوا الصّالحات است مراد از آن اخلاص است، لا جرم هر كه مؤمن مخلص بود او را آمرزش بود.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: و آن كسان كه نگرويدند و بدروغ داشتند آيتهاى ما را و دلايل و حجج ما را ايشانند اهل آتش بزرگ و آن آتش دوزخ است. جحيم ششم دركت دوزخ است جاى مكذّبان حق آن بود.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: اى مؤمنان ياد كنيد نيكو داشت خداى بر شما إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ: چون قصد كرد گروهى كه بگسترانند و دراز كنند به شما دستهاى ايشان را فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ: بازداشت دستهاى ايشان را از شما وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: از خدا بترسيد نه از مخلوق و بر خداى توكّل كنندا گرويدگان، اى: و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه.
اين آيت گفته اند در حديث احزاب آمد كه همه عرب روى به حرب مؤمنان نهادند و عهدها كرده بودند كه ما از مدينه باز نگرديم تا اسلام از روى زمين برنداريم و خاك مدينه را زير سنب اسبان نياريم. خداى تعالى به باد صبا شرّ ايشان كفايت كرد. و گفته اند كه در حديث حديبيه آمد كه سال حديبيه رسول و ياران وى به كنار حرم فرو آمدند، عيّاران مكه قصد كردند كه ناگاه بر رسول و ياران وى كوبند، به شب بيرون آمدند رويها بسته تا بر نام عرب بر مؤمنان مكابره آرند. جبرئيل آمد رسول را خبر كرد. رسول ياران را بفرستاد تا ايشان را بگرفتند و دستها بسته پيش رسول آوردند. رسول ايشان را آزاد كرد. و گفته اند اين آيت در قصه بنى نضير آمده است كه قصد كشتن رسول و بو بكر و عمر و على كردند. و آن آن بود كه دو تن از بنى سليم بر دست دو تن از ياران رسول كشته شدند بخطا. رسول خواست كه ديت ايشان بدهد مال نبود در تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 538
(538) بيت المال. رسول و بو بكر و عمر و على برخاستند نزد بنى نضير شدند در سراى ندوه ايشان فرو آمدند. رسول گفت «ما را حاجت افتاده است به بيست هزار درم و ما را مال به دست نيست، آمده ايم تا ما را وام دهيد».
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آن جهودان بنى نضير گفتند «اين را خطرى نيست، لكن ما بى مهتر ما كعب اشرف كارى نكنيم تا او را خبر كنيم». برفتند و كعب را خبر كردند. كعب گفت «به از اين به دست نياريد محمد و ياران او را، برويد و بر ايشان كوبيد همه را بكشيد». برفتند سلاح و مردان همى ساختند تا شبيخون آرند بر رسول و ياران وى. جبرئيل آمد و رسول را خبر كرد. رسول از آن سراى بيرون آمد و بر در بيستاد، ساعتى ببود، بو بكر را دل مشغول شد، برخاست و از پى رسول بيرون آمد تا چه بوده است. رسول گفت «من رفتم، تو باش تا عمر بيرون آيد او را آگاه كن آن گه از پى من بياى». بو بكر بر در مى بود تا عمر بيرون آمد، گفت «چيست؟».
بو بكر گفت كه چنين قصدى دارند به ما و برفت. على را دل مشغول شد، بيرون آمد عمر را ديد، عمر قصه وى را بگفت و هر دو برفتند و در مدينه آمدند.
وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ: و بدرستى كه فرا گرفت خداى پيمان استوار فرزندان يعقوب را در تورات و الواح در حديث مصطفى و نعت و صفت وى وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً: و بفرستاديم و بينگيختيم از ايشان دوازده سالار و آن آن بود كه قوم موسى دوازده سبط بودند از دوازده فرزند يعقوب، هر سبطى را سالارى بود و آن نقبا نايبان موسى بودند. و گفته اند اين نقبا آن دوازده تن بودند كه موسى ايشان را به شهر اريحا فرستاد تا خبر آرند بنى اسرائيل را از احوال آن عمالقه كه در آن شهر بودند و تا راهها معلوم كنند. چون آنجا شدند شهرى ديدند پر نعمت و مردان عظيم در آن شهر و قصه ايشان در سورة البقره در وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ گفته آمد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 539
(
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539) و گفته اند اين نقبا انبيا بودند در بنى اسرائيل و هر سبطى را نبى بود و ايشان همه نايبان موسى بودند. و گفته اند آن دوازده ملك بودند از دوازده سبط بنى اسرائيل موسى ايشان را اختيار كرد و به بيت المقدس فرستاد، پنج از ايشان بر دين و تقوى بيستادند و هفت تن از دين برگشتند و فسادها كردند در آن زمين و آن عهدها كه خداى تعالى و موسى بر ايشان گرفته بود همه بشكستند وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ: خدا گفت من با شماام به عون و نصرت لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ: گر به پاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي: و گرويده باشيد به رسولان من و قوم را بدان فرماييد وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ: و بزرگ داريد ايشان را و نصرت كنيد ايشان را وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: و وام دهيد خداى را وام نيكو به اخلاص و حسبت لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ: هراينه بپوشم از شما و فرا گذارم از شما بديهاى شما وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و هر آينه در آرم شما را در بهشتهايى كه مى رود در ميان آن و زير اشجار و مساكن آن جويهاى مى و شير و انگبين و آب صافى. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ: هر كه ناگرويده شود پس از آن از شما از اين عهد فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: بدرستى كه گم شد از راه راست.
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ: بدان شكستن ايشان عهد استوار ايشان بنفريديم ايشان را به خوارى و برانديم ايشان را. و گفته اند لعنّاهم، اى:
مسخناهم وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً: و كرديم دلهاى ايشان را سخت و تاريك.
قسوت دل انقطاع خواطر خير بود و ترادف خواطر شرّ، و گر قسيّة خوانى:
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تباه و نابكار يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ: مى بگردانند سخنها را از جايگاههاى آن، اى: از معنيهاى آن. و آن نعت و صفت محمد بود كه ايشان مى تحريف كردند و آيت رجم مى بگردانيدند و هر آيت در تورات كه آن موافق قرآن بود آن را مى بگردانيدند از بغض مسلمانان تا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 540
(540) گويند قرآن مخالف تورات است وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ: و دست بداشتند نصيبى از آنچه فرموده و پند داده بودند ايشان را بدان يعنى فضل تورات و ثواب آن از خويشتن ببردند و گفته اند معناه: و تركوا بعض ما امروا به كالإيمان بمحمد و القرآن. سؤال: چرا گفت يحرّفون الكلم عن مواضعه نگفت عن مواضعها بعد ما كه كلم جمع است؟ جواب گوييم مواضعه ها كنايت از لفظ كلم است و لفظ كلم وحدان است و معنى آن جمع است، زيرا گفت مواضعه و مواضع با معنى كلم گردد و ها با لفظ كلم گردد. وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ: هميشه يا محمد ديده ور مى گردى بر گروهى كاستكاران از ايشان. و گفته اند على خائنة، اى: على خيانة منهم، هميشه ترا خيانتى ز ايشان معلوم مى گردد إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ: مگر اندكى ز ايشان كه خيانت نكنند چون مؤمنان اهل كتاب فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ: فرا گذار از ايشان و بگرد از مكافات ايشان تا تو نيكوكار باشى و ايشان بدكار إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: بدرستى كه خدا دوست دارد.
نيكوكاران را.
وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى: و از آن كسان كه گفتند ما ترسايانيم. سؤال:
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چرا گفت و من الّذين قالوا انّا نصارى، نگفت و من النصارى؟ جواب گوييم زيرا كه نصارى از نصرت بود و ايشان مى دعوى كردند كه ما مى نصرت كنيم حق را و دروغ گفتند و نيز گفتند كه ما ترسايانيم و آن دعوى ز ايشان نه حقيقت بود، زيرا كه گر ايشان ناصران حق بودندى و ترسان بودندى خداى را ناسزا نگفتندى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ: نيز فرا گرفتيم عهد استوار ايشان كه بيان كنند نعت و صفت محمد را در انجيل و ايمان آرند به وى فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ: دست بداشتند برخى از آنچه فرموده و پند داده بودند ايشان را بدان چون انجيل فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ:
در او كنديم و برانگيختيم در ميان ايشان دشمنى و زشت آسايى إِلى يَوْمِ تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 541

(541) الْقِيامَةِ: تا روز رستخيز همه يكديگر را دشمن دارند ملكاييان و يعقوبيان و نسطوريان و مرقوسيان يكديگر را كافر خوانند و خون يكدگر را حلال دارند. و گفته اند بينهم ميان جهودان و ترسايان وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ: و زودا كه بياگاهاند خدا ايشان را- يعنى مكافات كند ايشان را- بدانچه بودند كه مى كردند از عدوات و كتمان حق.
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يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ: اى اهل نامه- يعنى جهودان و ترسايان- بدرستى كه آمد به شما پيغامبر ما محمد عليه السلام تا پديدار كند شما را بسيارى از آنچه بوديد كه مى پوشيديد از نامه و نعت و صفت او و حديث عيسى و عبوديّت و رسالت او وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ: و فرا مى گذارد از بسيارى كه آن را مى نگويد كه اگر بگويد در آن نكال شما بود. قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ: بدرستى كه آمد به شما از خدا روشنايى و آن نور محمد است كه به نور وى در تاريكيهاى ضلالت راه بريد وَ كِتابٌ مُبِينٌ: و نامه هويدا، چون قرآن. و گفته اند اين نور حجّت است به عقل و اين كتاب مبين شرعيات است. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ: راه نمايد بدو يعنى به رسول- و گفته اند بدين قرآن- آن كس را كه پس روى كند خشنودى او را به راههاى مسلمانى، راههاى خدا. سؤال: چرا گفت راه نمايد آن را كه پس روى كرد خشنودى او را، بعد ما كه تا خدا راه ننمايد بنده پس روى نكند خشنودى او را؟ جواب گوييم معناه: يهدى به اللَّه من علم انّه يتّبع رضوانه بالنّظر و الاستدلال.
و گفته اند معناه: راه نمايد بدين قرآن آن مؤمن را كه خواهد كه خشنودى او جويد و راههاى آن جهان، كه جاى ديگر گفت و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا. و اين سلام گفته اند نام خداى است و گفته اند دين اسلام است و گفته اند سلامت است به نجات از دوزخ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: و بيرون آورده مى دارد ايشان را از تاريكيهاى معصيت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 542
(542) به روشنايى طاعت و از تاريكيهاى دنيا به روشنايى بهشت بِإِذْنِهِ: به توفيق و هدايت او وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و بدارد ايشان را بر راه راست و بنمايد ايشان را راه بهشت.
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ: بدرستى كه كافر شدند آن كسان كه گفتند خدا است كه او عيسى است پسر مريم و آن مار يعقوبيان گفتند. گروهى ز ايشان گفتند عيسى از اول نه خدا بود آخر خدا گشت و گروهى گفتند عيسى پاره اى بود از خدا به بطن مريم پيوسته گشت آن گه با وى يك خدا گشت و گروهى گفتند كه عيسى پاره اى از خدا است. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً: بگو يا محمد كه پادشاهى دارد از خدا چيزى إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ: گر خدا خواهد كه هلاك كند عيسى پسر مريم را و مادر او را وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً: و هر كه در زمين است همه چون عيسى و مادر او مقهوراند و مقهور خدايى را نشايد. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: خدا را است پادشاهى آسمانها و زمين پس خدايى را او شايد نه عيسى كه خود با جهودان بر نيايد وَ ما بَيْنَهُما: و آنچه ميان آن است همه خداى را است و عيسى را از همه جهان خود پلاسى بيش نبود يَخْلُقُ ما يَشاءُ: مى آفريند خداى آنچه مى خواهد، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خداى بر هر چه صحت مقدورى دارد توانا است عيسى را چنان كه خواست بيافريد.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ: و گفتند جهودان و ترسايان ما خود پسران خداييم و دوستان او. سؤال: اين كدام جهودان و ترسايان گفتند، لا بل كه در همه جهان خود هيچ جهود و ترسا اين نگفت و نگويد. جواب گوييم ابناء اللَّه اى: خاصة اللَّه، چنان كه ابناء السبيل و ابناء دنيا و ابناء آخرت. و گفته اند ايشان به ابناء اللَّه آن خواستند كه ابناء انبياء اللَّه و احباء اللَّه. گفتند گر خدا بر ما خشم گيرد هم چنان بود كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 543
(
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543) پدر مهربان بر فرزند خشم گيرد زود خشنود گردد، خدا ما را به گنه نگيرد، هر چه ما به روز كنيم به شب از ما بمحايد و هر چه به شب كنيم به روز از ما بمحايد. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ: بگو يا محمد پس چرا عذاب كند شما را به گناهان شما. سؤال: اين چه جواب ايشان باشد بعد ما كه ايشان مى گفتند خداى ما را عذاب نكند؟ جواب گوييم ايشان مقر بودند به چهل روز عذاب دوزخ كه مى گفتند لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً. و گفته اند معناه: بگو ايشان را پس چرا عذاب كرد گروهى را از شما كه ايشان را قرده گردانيد و گروهى را به زمين فرو برد چون قارون.
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ: بيك شما آدميانيد از آنچه او آفريده است چون ديگر آدميان يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ: بيامرزد آن را كه خواهد چون توبه كند و عذاب كند آن را كه خواهد. سؤال: چون اين خطاب جهودان را است و ترسايان را و خداى تعالى غفران ايشان را در مشيّت بست چه خاصيت بود مؤمنان را به مغفرت، بعد ما كه مؤمنان را همين گفت يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ؟ جواب گفته اند معناه: يغفر لمن يشاء اذا تاب من الكفر و گفته اند يغفر لمن يشاء بتأخير عذاب المسخ و الخسف، و گفته اند معناه: يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ و هم المؤمنون و يعذّب من يشاء و هم الكافرون. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ: و خداى را است پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن است از خلق و عجايب و با او است بازگشتن مصير مؤمنان به بهشت و مصير كافران به دوزخ.
(2/159)



يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ: اى اهل نامه- يعنى جهودان و ترسايان- بدرستى كه آمد به شما پيغامبر ما محمد عليه السلام پديدار مى كند شما را دين و شريعت حق عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ: بر سستى- يعنى در وقت سستى- از كار پيغامبران. گفته اند فترة من الرّسل انقطاع وحى بود، لكن اين قول ضعيف است زيرا كه در روزگار بو بكر و عمر انقطاع وحى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 544
(544) بود و ايشان نه اهل فترت بودند. و گفته اند كه فترة فتورى باشد كه در ورزيدن شريعت رسولى درآيد، و لكن اين قول هم ضعيف است زيرا كه در اين روزگار فتور است در ورزيدن كار دين و شريعت رسول ما و ما نه اهل فترتيم زيرا كه در اين امت فترة رسول نباشد. پس فترت آن باشد كه اخبار و معجزات رسولى از اهل عصرى منقطع گردد يا از حد تواتر به آحاد افتد، چنان كه نيز بر آن گروه واجب نباشد اقرار دادن بدان رسول و استعمال شريعت وى از آنچه به آحاد افتاده بود. و چنين فترت از پس رسولان ديگر بودى اما از پس مصطفى نبود زيرا كه علم معجزات وى قرآن است و قرآن هرگز مدروس نگردد و نيز رسول عليه السلام پيغامبر واپسين بود، چون خداى تعالى از پس وى هيچ پيغامبرى نخواهد فرستاد هميشه بواعث اين امت را قوى دارد در ورزيدن شريعت وى. و اين فترت در اين آيت آن است كه ميان عيسى و محمد بود كه پانصد و پنجاه سال هيچ رسول نبود، اما نبى بود چون خالد بن سنان العبسى و قس بن ساعدة الايادى.
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و جرجيس النبى نبى بود ميان عيسى و محمد در روزگار داذيانه ملك موصل جبّارى بود عاتى عاصى، بتى داشت نام آن افلون، خلق را بكره بر پرستيدن آن مى داشت. وقتى به دشت بيرون شد، افلون را به دشت برد و بفرمود تا آتشى عظيم بكردند و خلق را حاضر كردند، گفت از شما همه آن خواهم كه افلون را سجود كنيد، هر كه نكند او را بدين آتش بسوزم. جرجيس برخاست و او را مال بسيار بود همه به اهل دين خويش داد و پيش آن ملك رفت، گفت «ايها الملك، سخنى از من فرا شنو تا تمام بگويم، آن گه تو دانى». گفت «آن چيست؟». گفت «به همه دل بدان كه تو بنده اى و ترا آفريدگارى است كه ترا او آفريد و او مى پرورد و او روزى همى دهد و او ترا بخواهد ميرانيد و از پس مرگ برخواهد. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 545
(545) انگيخت و از هر چه مى كنى بخواهد پرسيد و بر هر چه مى كنى مكافات خواهد كرد، تو بتى را فرا گرفته اى به جواهر بياراسته و فتنه آن گشته و خلق را بكره بر پرستيدن آن مى دارى و آن را خدا نام كرده اى و به دست او خود هيچيز نه، نه بيند و نه شنود و نه داند و نه تواند و نه سخن گويد و نه نفع كند و نه مضرّت، اى ملك بر خويشتن و بر خلق خدا ستم مكن».
آن ملك را سخت عجب آمد از آن صلابت جرجيس و شهامت و جلادت وى در پيش چنان جبارى. گفت «تو كه اى و از كجا مى آيى و به كجا مى شوى و چه مى خواهى بدين سخن كه گفتى؟». جرجيس گفت «اما آنچه گفتى كه تو كه اى، من بنده خدايم خداى هفت آسمان و هفت زمين آفريده و پرورده او، اما آنچه گفتى از كجا مى آيى از روم آمده ام و مال بسيار بود مرا، چون ترا ديدم كه چنين فتنه ضلالت گشته اى آمدم تا ترا نصيحت كنم، اللَّه اللَّه از خداى بترس كه طاقت عذاب او ندارى».
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داذيانه خشم گرفت و همى دريغش آمد كه او را هلاك كند از مردانگى وى، طمع كرد كه مگر وى را در دين خويش آرد و به وى و به كفايت وى در ملكت خود استعانت كند. وى را گفت «نادانى مكن، بيا و افلون را سجده كن تا من ترا بنوازم و خلعتها دهم كه كس را آن ندهند».
جرجيس گفت «خاموش باش اى ملعون، در من همى اين طمع كنى».
ملك را خشم برآمد گفت «هين از سه كار يكى بكن: يا بت را سجود كن، يا در اين آتش رو، يا ترا عذابى كنم سخترين عذابها». جرجيس گفت «اما سجود كردن بت را معاذ اللَّه، اما عذاب تو دانى». ملك بفرمود تا او را بر چوب بستند و به شانه اسب پوست و گوشت از او فرو آوردند و استخوانهاى وى را خرد كردند و در سركه و آب سپندان آغشتند و مى جوشانيدند و وى در آن ميان شهادت مى گفت و بنمرد. بفرمود تا وى را بر زمين باز كشيدند و به ميخ بر زمين دوختند و ستونى سنگين عظيم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 546
(546) به هژده مرده برگرفتند و بر وى نهادند و هم چنان بگذاشتند. چون شب در آمد خداى تعالى فريشته اى بفرستاد تا آن سنگ از وى باز او كند و او را گفت خداوندت سلام مى كند و مى گويد چنين صبر مى كن تا شهيد كشته شوى چون يحيى و زكريا تا روز قيامت شما سيّد شهدا باشيد و من حكم كرده ام كه دشمن ترا بارها بكشد و من ترا زنده مى كنم. آن ملك او را بارها كشت. اوّل بار ارّه بر سر او نهاد، او را پاره پاره كرد، بمرد، خدا او را زنده كرد. ديگر بار او را در ديگى كردند و با كبريت بجوشانيدند تا انگشت گشت و بمرد، خدا او را زنده كرد. هر بار كه خدا او را زنده مى كرد، خشم آن ملك بر وى زيادت مى شد. سديگر بار فرا كرد تا او را پاره پاره كردند و بسوختند و گرد كردند و بر كنار دريا به بادش بردادند.
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خداى او را زنده كرد. خلقى در دين وى شدند، زن ملك نيز اسلام آورد و چنين آمده است كه سى و چهار هزار مسلمان را به سبب وى بكشتند، آن گه جرجيس را بر زمين باز كشيدند و گردون گران بر وى همى گردانيدند به گاو تا اعضاى او را در زمين ناپديد كردند. خداى تعالى او را زنده كرد، وى را بر آن مسلمانان دل بسوخت، دعا كرد كه: يا رب كين من از اين قوم بازكش و مرا از اين غمان فرج آر و هر مؤمنى كه درماند بحقّ من بر تو خداى دهد او را فرج آر و جان من برمگير تا اين دشمنان را بكام من نكنى. چون وى از دعا فارغ شدى ميغ سيه برآمد بر ايشان آتش باريد، همه سوخته شدند و خاكستر گشتند بادى برآمد آن را به دوزخ برد.
أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ: تا نگوييد روز قيامت كه ما از آن كافر بوديم و نساختيم قيامت را كه نيامد به ما هيچ مژدگان دهنده اى به بهشت و نه هيچ بيم كننده اى از دوزخ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ: بدرستى كه آمد به شما مژدگان دهنده و بيم كننده و آن مصطفى است صلى اللَّه عليه و سلّم وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خداى بر هر چيز از ارسال رسول توانا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 547
(547) است.
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وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ: و ياد كن چون گفت موسى مرقوم خويش را يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: اى گروه من ياد كنيد نيكوداشت خداى را بر شما إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ: چون كرد در ميان شما پيغامبران، در يك روز هزار تن را نبوّت داد، ديگر روز همه را جان برداشت. و آن آن بود كه بنى اسرائيل در مسائل بر موسى زحام كردند كه وى عادت داشتى كه هر روزى بنى اسرائيل را مجلس داشتى و ايشان ششصد هزار مرد بودند، روى فرا وى كردندى به مسائل. موسى ستوه گشت، فرا خدا گفت: يا رب من طاقت اين ندارم. ديگر روز موسى نگه كرد، هزار تن را ديد از بنى اسرائيل كه خداى تعالى همه را نبوت داده بود. هر يكى از آن انبياء بنشستند و گروهى از بنى اسرائيل به گرد وى درآمدند وى را مسائل مى پرسيدند، وى جواب مى داد از وحى. موسى را از آن غيرت آمد، از آنجا كه بشريّت است گفت: يا رب هر چند مرا رنج است من همان دوستر دارم كه همه در پيش من باشند. خداى تعالى ديگر روز براى دل موسى همه را جان برداشت. و گفته اند إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ ديگر انبيااند كه در بنى اسرائيل بودند چون يوشع و داود و سليمان و زكريا و يحيى و جز ايشان. وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً: و كرد شما را پادشاهان. سؤال: قوم موسى در روزگارى وى همه رعيت بودند و پيشواى ايشان موسى بود و هارون، پس چرا گفت وجعلكم ملوكا؟ جواب گفته اند ملوك بنى اسرائيل دوازده ملك بودند از دوازده سبط بنى اسرائيل، اين و جعلكم ملوكا، معناه: و جعل فيكم ملوكا. و گفته اند ملكت بنى اسرائيل آن بود كه ايشان را كفايت حال داد چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت هر كه او را زن موافق بود و قوت روز بود و تن درست بود، وى ملك بود. و گفته اند ملكت پنج چيز است: عافيت تن و جفت موافق و خدمتكار نيك و قوت روز و فرزند نجيب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 548
(
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548) وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ: و بداد شما را آنچه نداد كس را از جهانيان چون منّ و سلوى و انزال عمود و تظليل غمام و جز آن.
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ: اى گروه من در شويد در آن زمين آفرين كرده بر آن، آنكه نبشته است خداى شما را يعنى فريضه كرده است بر شما شدن بدانجا و آن زمين فلسطين و بيت المقدس بود كه ايشان را ميراث بود از ابراهيم. و گفته اند آن زمين اريحا و اذرعات بود كه چون فرعون ايشان را از آنجا به مصر برد و به بندگى گرفت ايشان را و عمالقه آن شهر را بگرفتند. چون خداى تعالى ايشان را بنى اسرايل را از فرعون برهانيد و بر دريا بگذرانيد، فرمود كه آنجا شويد تا من آن زمين را بر دست شما فتح كنم و به شما ارزانى دارم كه آن شما را بودست، ايشان حروفى كردند و واشگونگى درگرفتند وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ: و بر مگرديد بر پشتهاى شما كه باز گرديد زيان كاران، آن نعمت خدا از شما در گذشته و خداى از شما بيازرده.
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ: گفتند اى موسى بدرستى كه در آن شهرها گروهى اند گردن كشان بزرگ كالبد هر يكى از ايشان صد از ما فراهم گيرد وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها: و ما خود در نشويم در آنجا تا ايشان بيرون آيند از آنجا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ: گر آن عمالقه بيرون آيند از آنجا آن گه ما در شوندگان باشيم. آن گه دوازده مرد به جاسوسى آنجا فرستادند، چنان كه قصّه آن در سورة البقره گفته آمد.
قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا: گفتند دو مرد از آن كسان كه مى ترسيدند از خدا در ترسانيدن بنى اسرائيل از عمالقه، و گفته اند مى ترسيدند از عمالقه و گفته اند يخافون زوال ما انعم اللَّه عليهما.
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و گفته اند من الذين يخافون جدا است از انعم اللَّه معناه: خداى ايشان را نيكو داشت كرد به عصمت تا بنگفتند و آن دو تن يوشع بن نون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 549
(549) و كالوب بن يوفنا بودند. و گفته اند آن دو مرد از عمالقه بودند كه مى ترسيدند از موسى و قوم او ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ:
درشويد بر ايشان به دروازه چون درشويد بدرستى كه شما به آيندگان باشيد، زيرا كه از شما نهمار مى ترسند، مى گويند آن چه مردانند كه فرعون را مقهور كردند وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بر خدا توكّل كنيد گر هستيد گرويدگان. سؤال: اى هر كه نه متوكّل باشد نه مؤمن باشد تا گفت و على اللَّه فتوكّلوا ان كنتم مؤمنين؟ جواب گوييم اين ان به معنى اذ است، معناه: چون مؤمنين توكّل بر خداى كنيد. و گفته اند اين ايمان امن است، يعنى: گر به وعده خدا ايمنيد توكل بر وى كنيد قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها: گفتند اى موسى ما در آنجا نشويم هرگز تا ما دام كه ايشان در آنجا باشند. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ: بشو تو و خداى تو كارزار كنيد ما اينجا نشستگانيم. گفته اند معناه: فاذهب انت و سيّدك هارون، شما كه به عصايى فرعون را مقهور توانستيد كرد ايشان را نيز مقهور توانيد كرد، كارزار كنيد.
قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي: گفت اين بار خداى من من توانايى ندارم مگر بر تن خويش و برادر من هارون، زيرا كه هارون است فرمان بردار من فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ: جدا كن ميان ما و ميان اين گروه نافرمانان، يعنى: باز رهان ما را از نافرمانى ايشان.
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قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً: خدا گفت بدرستى كه آن بيابان بسته بود بر ايشان چهل سال يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ: سرگردان مى باشند در آن بيابان تيه فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ: اندوه مخور بر آن گروه بيرون شونده از فرمان خدا و رسول. چون اين سخن بگفت بيابان تيه بر ايشان بسته شد و زندان گشت چهل سال در آنجا بماندند. هارون در آنجا بمرد و موسى هم در آن بيابان بمرد. و آن بيابان بر موسى و هارون زندان نبود، ايشان توانستندى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 550
(550) كه از آنجا برفتندى و لكن براى قوم را هم در آنجا مى بودند.
چنين گويند جمله آن بيابان هفت فرسنگ بيش نبود و بنى اسرائيل در آنجا گرفتار آمده بودند كه گر سوارى بر اسب تازى بامداد فرا تاختن آمدى گرم همى تاختى، شبانگاه خويشتن را بر كنار رخت خويش ديدى. چون فرو آمدند در آن بيابان، زاد ايشان برسيد به موسى بناليدند.
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موسى دعا كرد، خداى تعالى منّ و سلوى ايشان را پديد آورد. به آب درماندند، به موسى بناليدند موسى دعا كرد خداى تعالى گفت اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ، آب پديد آمد. به جامه درماندند، به موسى بناليدند، موسى دعا كرد خداى تعالى جامه بر ايشان پديد آورد، كودك از مادر بزادى جامه در تن وى پديد آمدى و همى باليدى تا به مرگ بندريدى، چون بمردى كفن وى بودى. از گرما به موسى بناليدند، موسى دعا كرد خداى تعالى به روز ميغى بفرستادى تا بر ايشان سايه مى داشتى. از تاريكى شب بناليدند، موسى دعا كرد خداى تعالى به شب عمودى از نور پديد آوردى تا ايشان را روشن مى داشتى. سؤال: گر حال ايشان در آن بيابان چنان بود، پس آن خود ايشان را چون بهشتى بود، موسى بر ايشان چرا اندوه خورد تا خدا گفت فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ، و چرا آن حال را عقوبت ايشان شمرد؟ جواب گفته اند فلا تأس على القوم الفاسقين مراد از اين فاسقين گروهى بودند كه خدا ايشان را به صاعقه هلاك كرد، چون گفتند اذهب انت و ربّك فقاتلا، موسى بر ايشان اندوه خورد خداى گفت بر ايشان اندوه مخور كه ايشان سزاى هلاكت اند. و گفته اند كه موسى اندوهگن از آن بود كه خداى تعالى گفت فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ پنداشت كه آن بيابان بر ايشان دشخوار خواهد بود.
در اخبار است كه مرگ هارون در آن بيابان پيش از مرگ موسى بود.
هارون عادت داشتى كه هر بامداد نزد موسى شدى چون هارون را اجل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 551
(551) نزديك آمد، بامداد موسى نزد وى شد، وى را دست گرفت گفت تا بدين كوه در شويم در عجايب صنع خدا نظاره كنيم. برفتند و عازر پسر هارون را با خود ببردند چون در كوه شدند باغى خرم پديد آمد در ميان آن كوشكى و بر سر آن كوشك منظرى و بر آن منظر تختى نهاده آراسته.
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هارون گفت «اينت خوش خوابگاهى». موسى گفت «گر خواهى بر اين تخت بخسب». هارون جامه بر كشيد و بر آن تخت بخفت. خداى تعالى جان وى را برداشت. موسى و عازر باز آمدند. بنى اسرائيل هارون را دوستر داشتندى از موسى از بسيارى رفق كه در هارون بود موسى را گفتند «هارون را چه كردى؟». گفت «هارون بمرد». گفتند «لا بل تو او را بكشتى از حسد كه وى از تو نيكو روى تر بود و به زبان فصيحتر بود و به دل مردمان دوستر بود». موسى گفت «معاذ اللَّه كه من برادر خويش را كشم، لا بل وى به اجل خويش مرد». باور نداشتند موسى را گفتند «گر هارون را باز آرى و گر نه ما ترا بكشيم». موسى با ايشان درماند، برفت بر سر كوه شد، دعا كرد. خداى تعالى فريشتگان را فرمان داد تا تخت هارون را برگرفتند نزد بنى اسرائيل آوردند. و گويند خداى تعالى هارون را آنجا زنده كرد، با موسى بيامد و با بنى اسرائيل عتاب كرد كه «چرا موسى كليم خداى را مى متهم مى داريد به كشتن من، لا بل كه من به اجل خويش مردم». اين بگفت و ديگر بار بمرد و با جاى خويش رسيد.
آن گه بنى اسرائيل موسى را باور داشتند، بر مرگ هارون نوحها كردند سالها. اما مرگ موسى عليه السلام، موسى را مناجات گاهى بود كه وى آنجا خالى با خداى مناجات كردى. روزى در راه مى شد ملك الموت او را پيش آمد گفت «السلام عليك يا كليم اللَّه». گفت «و عليك السلام، تو كه اى؟» گفت «ملك الموتم.» گفت «به چه آمدى؟» گفت «تا ترا جان بردارم». موسى گفت «نه به حاجت از تو در خواسته بودم كه پيش از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 552
(
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552) آن كه جان من برخواهى داشت، به روزى چند مرا خبر كنى تا من مرگ را بسازم؟». ملك الموت گفت «من ترا خبر كردم و رسول مرگ فرستادم». موسى گفت «كرا فرستادى كه هيچ رسول از تو به من نيامد». گفت «آن سپيدى كه در موى تو پديد آمد، سپيدى هر موى از آن رسولى بود از رسولان من به تو، و آن سستى كه در تن تو پديد آمد رسول مرگ بود». موسى گفت «اذن هست تا اهل خويش را بدرود كنم؟».
گفت «هست». موسى از راه بازگشت به در سرا آمد، در بزد جواب آمد كه «كيست؟». گفت «منم، موسى». گفتند «نه وقت موسى است كه وى بشد سه روز باز نيايد». موسى گفت «در باز كنيد تا شما را بدرود كنم كه ملك الموت آمد به برداشتن جان من». در باز كردند و گريستن و زارى برآمد. موسى را سه كودك بود خرد، يكى را بر اين برگرفت و يكى را بر آن بر و يكى را بر ران نشاند و روى بر روى ايشان نهاد در آن ميان به دل وى بگذشت كه حال ايشان از پس مرگ من چون بود.
جبرئيل آمد كه «يا كليم اللَّه، دل به مصالح ايشان مى مشغول دارى؟ برو به كنار دريا و عصاى بر دريا زن تا عجايب بينى». موسى به كنار دريا شد، عصا بر دريا زد دريا بشكافت، صخره اى در قعر دريا پديد آمد.
جبرئيل گفت «عصا بر آن سنگ زن». بزد بشكافت، در ميان آن كرمى سرخ پديد آمد برگكى سبز در دهان. جبرئيل گفت «يا موسى، آن بار خدايى كه چنين كرمكى ضعيف را در قعر چنين دريايى در ميان چنين صخره ضايع نگذارد بدان كه دوست زادگان خود را هم ضايع نگذارد».
موسى را دل ساكن گشت، با خانه آمد، وصيّت بكرد يوشع را خليفت خويش كرد و برفت آنجا كه ملك الموت را ديده بود وى را هم آنجا استاده ديد آنكه فرمان خداى چنان بود كه موسى را آنجا جان برگيرد.
موسى را هيچ گونه برگ جان دادن نبود مر عزرائيل را گفت «يا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 553
(553) عزرياييل جان من به كدام جاى برخواهى گرفت؟». گفت «به دهن».
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گفت «جان من به دهنى برگيرى كه من بدان دهن با خدا سخن گفته ام؟». گفت «به چشم». گفت «به چشمى كه بدان نور تجلى ديده ام؟». گفت «به گوش». گفت «به گوشى كه بدان سخنان خداى شنيده ام؟». گفت «به پاى». گفت «به پايى كه بدان پاى به مقام مناجات رفته ام؟». گفت «يا موسى برگت نيست جان دادن مگر مستى؟». موسى گفت «چه جاى مستى است كه من خود به روزه ام».
گفت «آهى بكن». موسى آهى كرد ملك الموت در آن ميان جان وى برگرفت. و در بعضى اخبار آمده است كه ملك الموت وى را گفت «يا موسى، ترا همى نبايد كه جان تو برگيرم، من رفتم تا آن گه كه ترا راى بود به جان دادن». ملك الموت بازگشت. موسى به جايى بگذشت، چهار فريشته را ديد بر هيئت آدميان گورى مى كندند. موسى گفت «اين گور كرا مى كنيد؟». گفتند «دوستى را از دوستان خداى كه ديدار خدا را دوست دارد». موسى بدان گور فرو نگريست، بوى بهشت يافت فرو شد در آنجا بخفت. خداى تعالى درى از بهشت در آن گور گشاد تا موسى روح و ريحان بهشت بديد گفت: خه خه كاشكى اين گور من بودى. از خدا درخواست تا وى را جان برداشت و آن گور را مأمورى او كرد.
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ: و بر خوان بر ايشان خبر آن دو پسر آدم قابيل و هابيل بسزا و درست تا بدانند كه حسد نبايد كرد و ستم نبايد كرد إِذْ قَرَّبا قُرْباناً: چون قربان كردند قربانى. سؤال: چرا نگفت اذ قرّبا قربانين، بعد ما كه قربان ايشان دو بود؟ جواب گوييم در لغت عرب دو را به لفظ وحدان ياد كنند چنان كه عن اليمين و عن الشمال قعيد. شاعر گويد: فانى و قيار بها لغريب نگفت غريبان. و گفته اند معناه: اذ قرب كل واحد منهما قربانا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ: فرا پذيرفتند از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 554
(
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554) يكى ز ايشان و آن هابيل بود و نپذيرفتند از ديگر و آن قابيل بود. قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ: قابيل گفت مر هابيل را هراينه كه بكشم ترا. هابيل گفت چرا كشى مرا. گفت زيرا كه قربان ترا پذيرفتند و آن مرا نپذيرفتند و فرزندان تو تا روز قيامت فرزندان مرا سرزنش كنند بدان. قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ: هابيل گفت قربان من از آن پذيرفتند كه من پرهيزگارى كردم و خدا چيز از پرهيزگاران پذيرد.
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي: گر تو بگسترانى سوى من دست ترا يعنى گر تو دست دراز كنى به كشتن من تا بكشى مرا ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ: نيستم من دست دراز كننده به تو تا بكشم ترا إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ: زيرا كه من مى ترسيم از آن خداى كه خداى جهانيان است.
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ: من مى خواهم كه باز گردى سزاوار بزه من و بزه تو گناه كشتن من و ديگر گناه تو فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ: تا باشى از اهل دوزخ و آن بود پاداش ستم كاران. سؤال:
گر هابيل صالح و مصلح بود چرا گفت اريد ان تبوء باثمى و اثمك بعد ما كه خواستن بد به برادر و به دوزخ افتادن او معصيت است؟ جواب گفته اند معناه: انى اريد ان لا تبوءا باثمى و اثمك، لا در اين ضمير است و گفته اند معناه كه گر مرا بكشى آن گه مرا خواها بايد بود كه تو به گناه من و گناه خويش به دوزخ شوى.
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ: خوش منش گشت قابيل را تن او بكشتن برادر او هابيل، بكشت او را فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ: بگشت از زيان كاران.
(2/172)



فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ: بينگيخت خدا كلاغى را تا مى كاويد در زمين و گوى بكند و آن ديگر كلاغ كشته را در آن گو پنهان كرد لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ: تا فرا قابيل نمايد كه چگونه پنهان كند عورت برادر خويش را. قالَ يا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ: قابيل گفت اى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 555
(555) و اى من سست آمدم از آنكه بودمى مانند اين كلاغ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي: كه بپوشيد مى عورت برادر من. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ: پس گشت از پشيمانان.
سؤال: اگر قابيل از آن كشتن برادر پشيمان بود، پس تايب بود كه پيغمبر عليه السلام گفت الندم توبة. جواب گوييم پشيمانى قابيل نه از كشتن هابيل بود لا بل كه از آن به گرد جهان برآوردن او بود سالى، يعنى چرا از سالى باز او را گرد جهان مى برآوردم نه به اول او را دفن كردم. و گفته اند ندامت او بر قتل هابيل بود و لكن بدان تايب نبود زيرا كه ندامت اين امت را توبه بود، ديگر امتان را نبودست و قابيل بى توبه و كافر مرد.
و آن آن بود كه آدم را از حوا بيست شكم و به ديگر روايت صد و بيست شكم فرزند بود، هر شكم پسرى و دخترى. خداى تعالى نخواست كه نسل آدميان با جنس ديگر آميخته گردد، فرمود تا آدم دختران خويش را به پسران دهد خواهرى كه از يك شكم آمده بود به برادرى دهد كه از ديگر شكم آمده بود. قابيل و اقليما به يك شكم آمده بودند و هابيل و لبوذا به يك شكم زاده بودند و هابيل و لبوذا جمال نداشتند. و قابيل و اقليما بغايت با جمال بودند. خداى تعالى آدم را فرمود تا اقليما را به هابيل دهد و لبوذا را به قابيل دهد. آدم لبوذا را بر قابيل عرضه كرد، وى نپسنديد گفت «چون نيكوترين را مى به زشترين دهى چرا نه به نيكوترين دهى؟».
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آدم گفت «اين فرمان خدا است». قابيل گفت «نيست، لا بل تو از خويشتن مى كنى و ميل مى كنى». آدم گفت «برويد هر دو قربان كنيد، هر كه خدا قربان او را بپذيرد اقليما را به وى دهم». هر دو برفتند تا قربان كنند. هابيل گوسپندار بود و قابيل برزگر بود و بخيل. هابيل بشد در رمه بگشت گوسپندى بهين بياورد و بكشت. قابيل بشد جوالى كفه بياورد و فرو ريخت. و علامت قبول صدقه و قربان آن وقت آن بودى كه آتشى درآمدى از هوا و آن را بر ربودي. آتش فرو آمد و گوسپند هابيل تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 556
(556) را ببرد و گندم كفه قابيل آنجا بماند. قابيل تشوير خورد از پدر و مادر و برادران و خواهران، از هابيل كين در دل گرفت و مر هابيل را گفت من ترا بكشم گفت چرا. گفت زيرا كه قربان ترا پذيرفتند و قربان مرا نپذيرفتند. هابيل او را نصيحت كرد كه مكن كه پشيمان شوى و سودت ندارد. قابيل نصيحت فرا نپذيرفت، نگه مى داشت تا وقتى هابيل را در دشت خفته يافت، خواست كه او را بكشد، ندانست كه چگونه بايد كشت. ابليس بيامد مرغى را در پيش او سر بكوفت قابيل از وى بياموخت سنگى بزرگ برگرفت و سر هابيل را بدان بكوفت و او را بكشت.
شبانگاه با خانه آمد، آدم گفت هابيل كجاست كه باز نيامد؟». قابيل گفت «من چه دانم كه نه من نگهبان هابيلم، مگر گوسپندان در كشت من كرده است تا كشت من تباه گرداند، اكنون از بيم تو باز نيارد آمد».
آدم را دل بزد كه وى بجاى هابيل بدى كرده است. قابيل از پدر بترسيد بگريخت هابيل را به گرد جهان مى برآورد. روزى دو كلاغ را ديد كه از هوا فرو آمدند يكى مر ديگر را بكشت و به منقار گوى فرو كند، آن كشته را در آن گو پنهان كرد. قابيل از وى بياموخت هابيل را دفن كرد.
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گويند يك سال او را گرد جهان مى گردانيد، هر جا كه خود هابيل به زمين رسيدست شورستان گشتست و هرگز از آنجا نبات نرويد. چون هابيل را دفن كرد بازآمد، اقليما را ببرد و در واديى از يمن پنهان شد از پدر. آدم ماتم گرفت بر هلاكت هابيل و نوحها كرد بر مصيبت وى و شعر گفت، اول شعر در جهان اين است كه گفت:
تغيّرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبر قبيح

تغيّر كلّ ذى طعم و لون و قلّ بشاشة الوجه المليح

و جاورنا عدوّ ليس ينسى لعلينا ما يموت فنستريح

فيا اسفى على هابيل ابنى قتيلا قد تضمّنه الضريح
تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 557
(557) ابليس در برابر وى بيستاد و به مجاوبت گفت:
تنحّ عن البلاد و ساكنيها ففى الجنّات ضاق بك الفسيح

فكنت بها و زوجك فى نعيم و نفسك من اذى الدنيا مريح

فما انفكت مكايدتى و مكرى الى آن فاتك الثمن الربيح

فلولا رحمة الرحمن امسى بكفّك من جنان الخلد ريح
در اخبار است كه چهل سال آدم بر مرگ هابيل بگريست، خداى تعالى بيم بر قابيل افكند تا از بيم گرد جهان مى برآمد خوار و گرسنه و برهنه، همه جانوران روى زمين از وى مى رميدند كه هر كه را بيافتى از جانوران سر او را بكوفتى و از گرسنگى مى خوردى. هشتاد سال هم چنان بر وى بگذشت، آن گه خداى تعالى زمين را گفت: بگير او را.
زمين او را تا بژول بگرفت و فرو برد. قابيل گفت يا رب چرا بر من رحمت نكنى كه تو ارحم الراحمينى. جواب آمد كه من رحيمم بر آن كس كه رحمت كند و تو رحمت نكردى، بر تو رحمت نكنند. زمين او را فرو كشيد تا به ميان وى. گفت يا رب گر من گناهى كردم به از من گناه كرد- يعنى آدم- چرا با وى اين نكردى؟. جواب آمد كه او را از بهشت به دنيا افكندم و ترا از دنيا به دوزخ افكنم. زمين وى را يكسر فرو برد تا به دوزخ.
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على گويد رضى اللَّه عنه: آن وقت كه قابيل هابيل را بكشت در همه جهان خلل پديد آمد از آن خون ناحق تا روشنايى آفتاب كم شد و در ماه و ستارگان خلل پديد آمد و طعم همه ميوه ها نقصان شد و خارهاى زمين از آن رست، چنان كه خدا گفت ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، الآية. آن گه آدم عليه السلام اقليما را به شيث داد و او را ولى عهد خويش كرد.
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ: از بهر آن بود كه نبشتيم بر فرزندان يعقوب. گفته اند اين متّصل است به ما تقدم، اى: فاصبح من النّادمين من اجل ذلك و گفته اند اين منفصل است از ما تقدم، اى: از سبب آن بود و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 558
(
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558) از جنايت آن بود يعنى از آن كشتن قابيل و هابيل را بود كه نبشتيم يعنى خبر كرديم در تورات فرزندان يعقوب را أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ: كه هر كه بكشد تنى را بى تنى بى از آنكه كسى را كشته بود يا تباهى كرده بود در زمين فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً: چنانستى كه بكشتى مردمان را همه. سؤال: اين كشتن يك تن با كشتن همه مردمان برابر چگونه شايد بود؟ جواب گفته اند من قتل نفسا قابيل است كه هابيل را بكشت بنا حق چنانستى كه همه مردمان را بكشتى زيرا كه آن سنّت بد به خون ريختن بناحق او نهاد و هر كه سنت بد نهد و بال آن و وبال هر كه به وى اقتدا كند تا روز قيامت با وى گردد چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينتقص من اوزارهم شى ء. و گفته اند معناه: من قتل نفسا نبيّا، زيرا كه هابيل نبى بود، لا جرم هر كه پيغامبرى را بكشد چندان وبال باشد او را كه همگان را بكشتى. و گفته اند معناه: هر كه بحلال داشت كشتن مؤمنى بى جرمى بناحق چنانستى كه همه مردمان را بكشتى. و گفته اند معناه: هر كه تنى را بناحق بكشد مستوجب عذاب گردد چنان كه اگر همه مردمان را بكشتى مستوجب عذاب گشتى، در وجوب بازان برابر بود نه در اجزاى عذاب. و گفته اند كه هر كه مؤمنى را بناحق بكشد همه مؤمنان خصم او گردند، چنان كه اگر همه مردمان را بكشتى وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً: و هر كه زنده گرداند تنى را چنانستى كه زنده كردى همه مردمان را، يعنى: هر كه قادر گردد بر كشتن تنى و نكشد و عفو كند چنانستى كه از همه عفو كردى، يعنى خدا او را بدان چندان ثواب دهد و اين از خدا فضل باشد با وى.
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سؤال: احيا زنده كردن باشد و جز خدا بر آن قادر نباشد، پس چرا گفت و من احياها؟ جواب گفته اند اين احيا اصلاح است، هر كه كسى را با صلاح آرد، چنان كه گفت اذا دعاكم لما تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 559
(559) يحييكم، اى: لما يصلحكم و گفته اند اين احيا به معنى عفو است كه تواند كشت و نكشد. وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ: بدرستى كه آمد و آورد بديشان يعنى به بنى اسرائيل پيغامبران ما هويداييها به حلال و حرام و حدود و احكام و شرايع اسلام ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ:
پس بدرستى كه بسيارى از ايشان پس از آمدن رسولان و كتاب بديشان در زمين گزاف كارانند.
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: بدرستى كه پاداش آن كسان كه جنگ كنند يعنى مخالفت كنند خداى را و پيغامبر او را وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: و بروند در زمين به تباهى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا: آن است كه بزارى بكشند ايشان را يا بر دار كنند ايشان را أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ: يا ببرّند دستها و پايهاى ايشان را فادوا، دست راست و پاى چپ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ: يا نيست كنند ايشان را از زمين. سؤال: محاربت مضاربت بود و آن با خدا محال بود، پس چرا گفت يحاربون اللَّه؟ جواب گفته اند معناه: يحاربون اولياء اللَّه، و گفته اند معناه: يخالفون اللَّه. سؤال:
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چون گفت ان يقتّلوا و تقتيل ايشان خود نفى ايشان بود از زمين پس چرا از پس گفت او ينفوا من الارض؟ جواب گوييم اين نفى ايشان از زمين حبس ايشان است در زندان. ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ: آن پاداش ايشان را خوارى بود در اين جهان و ايشان را بود در آن جهان عذاب بزرگ، اى: عذاب دوزخ. سؤال: چون در اول آيت گفت انّما جزؤا الّذين يحاربون اللَّه و رسوله، پديد كرد كه جزاء ايشان اين قتل و صلب و نفى است كه ياد كرد در اين جهان، پس چرا گفت وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ؟ جواب گوييم جزاء محاربت خدا و رسول دو نوع است اين جهانى و آن جهانى. اين جهانى آن است كه ياد كرد و آن جهانى عذاب عظيم است. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 560
(
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560) ابن عباس گويد اين آيت در شأن گروهى آمد كه ايشان با خدا و رسول عهد داشتند، عهد او را بشكستند و بيرون آمدند به راهى، گروهى مى آمدند نزد رسول تا اسلام آورند، ايشان را بكشتند و مال بستدند. خدا اين آيت بفرستاد و رسول را مخيّر كرد ميان كشتن و بردار كردن و دست و پاى بريدن ايشان. و گفته اند اين آيت در شأن راهداران آمده است و حد عقوبت ايشان بر اين ترتيب است كه در اين آيت پديد كرد اگر مردم كشته باشند ايشان را ببايد كشت، و گر مردم كشته باشند و كالا ستده، ايشان را بردار كنند اگر سلطان خواهد نخست ايشان را بكشد آن گه بر دار كنند، و گر خواهد بر دار بكشد و چندان كه خواهد بر دار بگذارد، آن گه اهل او را اذن دهد به دفن او. و گر كالا ستده باشند و مردم نكشته باشند، دست و پاى ببرند از خلاف، و گر جراحت كرده باشند، قصاص جراحت وا كنند، و گر به راهدارى بيرون آمده باشند و هنوز مردم نكشته باشند و كالا نستده باشند، حبس كنند، نفى ايشان از زمين آن است و گر بنتوانند گرفت ايشان را و يا بعضى را بگيرند و بعضى بگريزند، سلطان فرمايد كه هر جا كه بينند بگيرند ايشان را، آن هم نفى است. آن گه چون ايشان را بكشتند اگر مسلمان و تايب ميرند، اميد بود كه آن جهانى ايشان را عقوبت نبود چنان كه على را رضى اللَّه عنه پرسيدند از اين مسأله او گفت:
اللَّه اكرم من ان يجمع على عبده عقابين و اگر مستحلّ بود آن فعل را، او را عذاب بزرگ بود در آن جهان.
(2/180)



إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ: مگر آن كسان كه توبه كردند از پيش آنكه كامكار شويد بر ايشان، يعنى پيش از آنكه ايشان را بگيرند توبه كنند فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدانيد كه خداى آمرزگار است و بخشاينده بر تايبان. اما حكم ايشان، چون توبه كنند پيش از آن كه ايشان را بگيرند، با خصمان ايشان افتد چنان كه در ديگر احكام از قصاص و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 561
(561) ديت و عفو و پيش از توبه حكم ايشان به سلطان باشد نه به خصمان، گر خصمان خصمى كنند يا نكنند حدّ خدا بر ايشان ببايد راند چنان كه پديد كرد. و اگر از پس به روزگار دراز راهدار بيايد و اقرار دهد به جرم خويش، حكم وى با خصمان افتد بى سلطان. و اين آيت نيز بر زنديقان و ملحدان رانده اند و عقوبت ايشان نيز بر اين ترتيب است كه درين آيت پديد كرد. اگر زندقه از كسى معلوم گردد، او را ببايد كشت و اگر بازان نيز مسلمانان را از راه برده بود، او را بر دار بايد كرد، و گر در دعوت زندقه فادوا دويده بود، او را دست و پاى ببرند، و گر با ايشان درآميخته بود و معلوم نبود زنديقى او، او را حبس بايد كرد تا صلاح و فساد او پديد آيد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد بترسيد از خدا و بپرهيزيد از آزار خداى وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ: و بجوييد به كرامت وى نزديكى و آن به چه ياويد؟ به جهد وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ: و كوشش كنيد در راه او يعنى در نصرت دين او با كافران به سلاح و با منافقان به زبان و با مؤمنان به مدارا و با دنيا به زهد و با ديو به ردّ وسوسه و با تن به قهر هوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه برهيد از عذاب وى و پيروز گرديد به بهشت.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند به خدا گر ايشان را بود هر چه در زمين است همه وَ مِثْلَهُ مَعَهُ: و مانند آن بازان و ايشان آن همه بذل كنندى لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ:
تا خويشتن را باز خرندى از عذاب رستخيز ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ: نپذيرندى از ايشان وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذابى دردناك و آن عذاب دوزخ است.
يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها: مى خواهندى كه بيرون آيندى از آن آتش و نباشند بيرون آيندگان از آن دوزخ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ: و ايشان را بود عذابى دايم. در خبر است كه كافران در دوزخ گويند: يا رب آن دنيا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 562
(562) كه ما در آن بوديم پر از گاورس بكن و مرغى بيافرين و روزى آن مرغ هر هزار سال يك دانه گاورس كن از آن، چون آن گاورس برسد آن گه ما را از اين دوزخ بيرون آر تا هم بر اميدى باشيم. جواب آيد كه لستم بخارجين منها، دل بر دوزخ جاويد بنهيد ابد الابد. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه هيچ مؤمن جاويد در دوزخ بنماند، زيرا كه خداى تعالى كافران را گفت وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها، نه مؤمنان را.
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وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: و مرد دزد را و زن دزد را ببرّيد دستهاى ايشان جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: پاداشى بدانچه كردند از دزدى، آن خوارى و عقوبتى است از خداى دزد را و خدا است نيست همتا به عقوبت حكم كننده به عقوبت دزد. سؤال: اى شما گوييد هر كه دزدى كرد او را دست ببايد بريد به حكم اين آيت؟ جواب گوييم اين آيت عام است، مراد از اين خاص زيرا كه قطع سارق آن گه واجب آيد كه كمترين ده درم از حرز كسى بدزدد يا به قيمت آن كالايى و آن دزد بالغ بود و عاقل بود و نه آن خويش بدزديده بود و نه در تنگ سال دزديده باشد و نه از ضرورت دزديده بود و نه به دعوى دزديده بود و نه طعام دزديده بود و دزدى او معلوم بود نه مظنون و خصم خصمى كند، آن گه دست راست او را ببايد بريد از كرسوع و آن كالاى دزديده اگر بر جاى بود با خداوند بايد داد، و گر بر جاى نباشد تاوان ببايد ستدن، چون عقوبت كردند اگر ديگر بار همان كالا بدزدد نه دست بايد بريد و نه پاى و اما اگر ديگر بار دزدى كند كالاى ديگر بدزدد، پاى چپ او را ببايد بريد و اگر پس از آن دزدى كند نيز نبايد بريد. و دست كه برند از كرسوع بايد بريد و پاى از بژول، در گرماى گرم نبايد بريد و در سرماى سخت نبايد بريد و بيمار را نبايد بريد و آنكه يك دست شل دارد نبايد بريد، تا آن گه كه اين عذرها زايل گردد. و اگر بارها دزدى كرده بود يك عقوبت بيش تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 563
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563) نبايد كرد. و اگر دست در خانه كسى كند يا در خيمه اى و او خود در نشود، دست نبايد بريد بدان دزدى اما اگر دست در آستين كسى كند يا در انبان او و به ده درم يا بيش بدزدد ببايد بريد. و اگر آستين را از بيرون شكافد و طرارى كند، نبايد بريد زيرا كه او طرار است نه دزد. و اگر صندوق يا وعايى كه مال در آن باشد نه از حرز بدزدد نبايد بريد مگر خداوند يا كسى ديگر بر آن نگهبان باشد. و اگر دزد خود گواهى دهد به دزدى خويش در دو مجلس مختلف ببايد بريد، مگر آن گواهى و آن اقرار به دزدى متقادم باشد و اگر گواهان مى گواهى دهند بر كيفيّت آن در وقت و مكان گواهى موافق بايد دادن تا بدان حدّ رانند. و بر بنده دزديدن و مصحف قرآن دزديدن و كتاب دزديدن حدّ نيست و همچنين بر درخت دزديدن و معازف و ملاهى و خمر و سركه حدّ نيست. و حدّ سلطان را يا نايب سلطان را بايد راند.
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ: هر كه توبه كرد از پس دزدى و ببسامانيد و كالا با خداوند داد فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ: بدرستى كه خدا توبه دهد او را و بپذيرد توبه او و بيامرزد او را إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده تايبان را. اين آيت سارق و عقوبت او در شأن طعمه و ياران او آمدست.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى ندانسته اى كه خدا است كه او را است پادشاهى آسمانها و زمين. سؤال: اين آيت را با ما تقدم در حديث سارق چه تلفيق بود؟ جواب گوييم اين جواب آن كس است كه گويد كه دستى كه پنج هزار درم ارزد به خطر ده درم ببرند نه عدل بود، خداى تعالى در اين آيت پديد كرد كه كس را بر حكم وى داورى نرسد، زيرا كه او پادشاه هفت آسمان و هفت زمين است، بر حكم او چون و چرا نبايد و آن دست بريدن نه خطر ده درم است لكن براى هتك حرمت مؤمن تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 564
(
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564) را است، نبينى كه صد هزار درم بيرون از حرز بدزدد قطع واجب نيايد و آن قطع خود چيست در جنب آن عقوبت كه دزد را واجب آمدى از عذاب دوزخ اگر بدين عذاب از عذاب دوزخ برهد سليم بود يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ: عذاب كند آن را كه خواهد و بيامرزد آن را كه خواهد وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خداى تعالى بر هر چه خواهد كه كند توانا است. سؤال:
چرا گفت يعذّب من يشاء و يغفر لمن يشاء، عذاب را بر مغفرت مقدم كرد؟ جواب گوييم از دشمنى كه خداى تعالى دزد را دارد كه وى هتك حرمت مؤمن كند.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ: اى پيغامبر بزرگوار اندوهگن مكندا ترا آن كسان كه مى شتابند در ناگرويدن يعنى جدّ مى كنند در نفاق برزيدن مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ: از آن كسان كه گفتند گرويده ايم ما به دهنها، يعنى به زبانهاى ايشان وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ:
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اى: و لم تصدّق: و باور نداشته است اقرار زبان ايشان را دلهاى ايشان. و ايشان منافقان بودند كه در آن نفاق خويش غلو مى كردند و اسرار مؤمنان با جهودان مى گفتند، رسول و مؤمنان از آن اندوهگن مى بودند وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ: و از آن كسان كه جهود شدند شنوندگانى اند از بهر دروغ را يعنى سخنان شما را فرا شنوند از بهر آن را تا دروغ در آن اوزايند و بر شما دروغ گويند. و گفته اند معناه شنوندگان دروغ اند و ناشنوندگان راست سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ: شنوندگان و جاسوسانند گروهان ديگران را چون اهل خيبر. لَمْ يَأْتُوكَ: نيامدند به تو و از دل نياوند كه به تو آيند آن جهودان، منافقان را در ميان جاسوس كنند يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ: مى بگردانند سخنان را- يعنى تورات را- از پس نهادن آن به جايهاى آن يعنى از پس بيان احكام و حدود آن يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ: مى گويند اگر بدهند شما را اين- يعنى گر فتوى كنند شما را به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 565
(565) جلد- فرا گيريد، اى: فرا پذيريد آن را و كار كنيد بدان وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا: و اگر ندهند شما را فتوى به جلد و فتوى كنند شما را به رجم حذر كنيد كه آن نه بر موافقت تورات بود. وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ: و هر كه خواهد خداى آزمون كفر و ضلالت او فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً: پادشاهى ندارى تو او را از خدا چيزى از هدايت و نه نجات از عقوبت. أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ: ايشانند كه نخواست خدا كه پاك كند دلهاى ايشان را از بغض و عداوت و حسد مؤمنان و از نكرت و ضلالت لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ:
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ايشان را است در اين جهان خوارى جزيت و ضرب ذلّت و مسكنت. وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشان را بود در آن جهان عذابى بزرگ و آن عذاب دوزخ است.
و اين آيت در شأن جهودان خيبر آمدست. و آن آن بود كه ميان دو مهترزاده از ايشان زنا رفت و هر دو محصن بودند از حكم تورات بر ايشان مى رجم واجب آمد، علماء ايشان فتوى نكردند، خواستند كه از خويشتن بيفكنند به آزرم و حوالت بر رسول كنند. گفتند مردى به يثرب پديد آمدست، همى گويد حكم بر قول من بايد كرد و كتاب من با كتاب موسى برابر است از وى ببايد پرسيد تا وى چه مى گويد شما نزديك وى مشويد كه وى با ما بحرب است، شما به مدينه شويد نزد قريظه و نضير كه ايشان با وى بصلح اند. تا ايشان از وى بپرسند. وفدى بيامدند نزد بنى قريظه و نضير، بگفتند كه چنين قصه افتادست آمده ايم تا شما كه با محمد بصلح ايد از وى اين مساله بپرسيد. ايشان گفتند گر ما اين از وى بپرسيم جز آن نكند كه شما را اندوهگن بازگرداند و لكن براى شما بپرسيم. برخاستند و نزد رسول آمدند، گفتند «چه گويى در محصن و محصنة كه زناكنند، حكم خداى بر ايشان چيست رجم يا حدّ؟» رسول گفت «به حكم من رضا دهيد؟» گفتند «دهيم». جبرئيل آمد و آيد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 566
(566) رجم آورد، بر رسول خواند و گفت «يا محمد، گر ايشان به حكم تو رضا ندهند تو ابن صوريا را حكم كن ميان خويش و ميان ايشان». رسول آيت رجم بر ايشان خواند و حكم كرد به رجم. ايشان گفتند «اى تو نه مى گفتى كه كتاب من مخالف كتاب موسى نيست، اين بارى خلاف آن است».
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فرانستدند حكم رسول را از آنكه علماء خيبر ايشان را گفته بودند كه گر محمد به رجم حكم كند قبول مكنيد. رسول گفت «عبد اللَّه بن صوريا الاعور الأبيض كه به فدك باشد چگونه مردى است ميان شما؟». گفتند «او عالم ترين كسى است به كتاب موسى در همه جهان او را همتا نيست». گفت «وى را بخوانيد». او را بخواندند. رسول او را گفت «عالم ترين اهل تورات تواى؟». گفت «چنين همى گويند». رسول عليه السلام آن ادب از وى مستحسن داشت، پس مر ايشان را گفت «من وى را حكم كنم ميان خويش و ميان شما به حكم وى رضا دهيد؟».
گفتند «دهيم». رسول او را گفت «سوگند بر تو دهم به حق آن خداى كه موسى را تورات داد و بنى اسرائيل را از فرعون برهانيد و فرعون را هلاك كرد و ايشان را از دريا برهانيد و منّ و سلوى داد كه با من بگويى كه در تورات حدّ زانى محصن و محصنه رجم هست؟». ابن صوريا گفت «بدين حقها بزرگ كه بر من دادى گر نترسيدمى كه آتش در من افتد گر بپوشمى، نگفتمى و لكن چون چنين بود بگويم، تو چه گويى در قرآن تو حدّ زانى محصن و محصنه چيست؟». رسول گفت هر گه كه چهار گواه عدل گواهى دهند بر دو فرج كالميل فى المكحلة رجم واجب آيد».
ابن صوريا گفت «بدان خداى كه تورات به موسى وحى فرستاد كه در تورات همچنين است». جهودان خشم گرفتند و زبان به بد گفتن در وى دراز كردند، گفتند: دريغا ثناى ما بر تو. ابن صوريا از ملامت ايشان نه انديشيد و به آخر مسلمان گشت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 567
(567) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ: جاسوسانند و شنوندگان مر دروغ را و گفته اند معناه:
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شنوندگان سخنان شمااند از بهر دروغ را، تا از شما سخن كشند و بر شما دروغ گويند أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ: خورندگانند مر حرام را و اين سحت در اين موضع رشوت است. پيغامبر عليه السلام گفت لعن اللَّه الراشى و المرتشى و الرايش راشى رشوت دهنده بود و مرتشى رشوت ستاننده بود و رايش سعى كننده بود در ميان فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ: و اگر به تو آيند به داورى حكم كن ميان ايشان أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ: يا روى بگردان از ايشان.
سؤال: اين چه تعليم بود از خدا رسول را و در اين چه فايده بود، بعد ما كه حال رسول خود از اين دو بيرون نبود كه حكم كردى يا اعراض كردى.
جواب گوييم اين تخييرى است از خداى تعالى رسول را كه حرج نيست بر تو، خواهى حكم كن ميان ايشان و خواهى مكن تا رسول بداند كه حكم ميان جهودان واجب نيست چنان كه ميان مسلمانان. و گروهى گفتند اين منسوخ است به قول خداى فاحكم بينهم بالقرآن او اعرض عنهم و لا تحكم بينهم بالتورية وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً: و گر اعراض كنى ز ايشان گزند نكنند و نتوانند كرد ترا به چيزى وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: و گر داورى كنى ميان ايشان داورى كن به داد إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ: بدرستى كه خدا دوست دارد دادگران را.
وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ: و چگونه و كى داور كنند ترا يا محمد و به حكم تو كى رضا دهند و بنزد ايشان است تورات فِيها حُكْمُ اللَّهِ: و در آن است حكم خدا به رجم زانى محصن و به قصاص ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: پس مى بگرداند از آن پس از آن كه بدانسته اند حكم خداى در آن وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ: و نيستند ايشان گرويدگان به تورات و نه به قرآن.
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سؤال: اى نه محمد را حاكم كردند كه حديث رجم را با وى حوالت كردند تا او چه گويد، پس چرا گفت وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 568
(568) گوييم تحكيم كسى آن بود كه به حكم او رضا دهند و جهودان به حكم رسول رضا نمى دادند، پس بحقيقت تحكيم نكرده بودند او را.
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ: بدرستى كه ما فرو فرستاديم تورات را بر موسى در آن بود راه نمودن و روشنايى. گفته اند اين هدى عقليات است و اين نور شرعيات است و گفته اند اين هدى اوامر و نواهى است و اين نور دلايل و حجج است و گفته اند اين هدى دعوت است با حق و اين نور حق است يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا: تا داورى كنند بدان آن پيغامبران كه مسلمانان بودند مر آن كسان را كه جهودان بودند. سؤال: آن كدام پيغامبران مسلمان بودند كه مى حكم كردند به تورات مر جهودان را؟ جواب گوييم اين ردّ است بر جهودان كه مى گفتند كه پيغامبران بنى اسرائيل همه جهودان بودند و لقب جهودى داشتند. خداى گفت پيغامبران بنى اسرائيل همه مسلمان بودند، نه جهود بودند و نه ترسا.
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و گفته اند معناه: يحكم بها النبيّون للّذين اسلموا. و گفته اند معناه: فيها هدى و نور للذين اسلموا يحكم بها النبيّون وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ: آن تورات هدى و نور بود آن كسان را كه مسلمان بودند و حكم كنند بدان پيغامبران و خداى پرستان و دانشمندان. و گفته اند وَ الرَّبَّانِيُّونَ علماى كار بند علم، و الاحبار و دانشمندان گوينده علم بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ: بدانكه ايشان را نگاهبان و زنهاردار كرده بودند برنامه خداى وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ: و بودند بر آن تورات گواهان فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ: و گفته بوديم آن علما را كه مترسيد از مردمان در اظهار نعت و صفت محمد و از من ترسيد در كتمان آن وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا: و بمخريد و برمگزينيد بر سخنان من چون نعت و صفت محمد به بهاى اندك از مآكل و هدايا. وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ: و هر كه داورى نكند بدانچه فرو فرستاد خدا- يعنى به حكم خدا در كتاب خدا اقرار ندهد و آن را قبول نكند- ايشانند تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 569
(569) كه ايشان ناگرويدگانند. و گفته اند معناه: هر كه به كتاب خدا كار نكند ايشان ناسپاسانند نعمت خداى را. بر اين قول اين كفر كفران باشد نه كفر جحود. كلبى گويد فاولئك هم الكافرون در شأن مؤمنان است، و فاولئك هم الظّالمون در شأن جهودان است، و فاولئك هم الفاسقون در شأن ترسايان است. و اين هر سه صفت در اين سورت است در اين آيتها.
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وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: و بنبشتيم و فريضه كرديم بر ايشان در آن تورات أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ: كه تنى به تنى برابر بود وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ: و چشمى به چشمى برابر بود وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ: و بينى به بينى برابر بود وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ: و گوشى به گوشى برابر بود وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ: و دندانى به دندانى برابر بود وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ:
و خستگيها برابر بود. اما قصاص و ديت نفس از پيش در سورة النسا گفته آمد، اما ما دون النفس هر عضوى كه بر تن مردم يك يك بود چون آن را تلف كنند گر عمد بود يا شبه عمد، قصاص واجب آيد يا ديت مغلّظه از مال جانى و گر خطا بود ديت بر عاقله جانى بود عضو يكتا چون بينى و زبان و پشت و سينه و ذكر و مانند آن. و هر چه از اعضاء مردم جفت بود گر هر دو تلف كنند ديت تمام واجب آيد، و گر يكى را تلف كنند نيمه ديت واجب آيد چون قصاص نتوان كرد. و ميان مرد و زن و آزاد و بنده فيما دون النفس قصاص نبود، با ديت گردانند و بنده را بر بها شمار كنند.
اما جراحتها بر ده وجه است: آمة است و آن زخمى بود كه به دماغ رسد، در آن سيك ديت واجب آيد و جايفه است و آن زخمى بود كه در جوف افتد، در آن هم سيك ديت واجب آيد و نافذه است و آن زخمى بود كه به ديگر سو بگذرد، و در آن دو برخ ديت بود و منقّلة است و آن زخمى بود كه استخوان را از جاى بكند، در آن عشر ديت بود و هاشمة است و آن زخمى بود كه استخوان را بشكند و موضحة است و آن آن بود كه استخوان را پديد آرد و سمحاق است و آن آن بود كه پوستى ميان گوشت تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 570
(
(2/192)



570) و استخوان پديد آرد و متلاحمة است و آن زخمى بود كه تمام به گوشت فرو شود و باضعة است و آن زخمى بود كه پاره اى به گوشت فرو شود، و دامية است و آن آن بود كه خون برآرد، در اين همه حكومت عدل واجب آيد. سؤال: چرا گفت و الجروح قصاص، بعد ما كه در جراحات برابرى قصاص نگه نتوان داشت؟ جواب گوييم قصاص برابرى بود و اين برابرى جراحات به آرش و ديت باشد و آن به حكومت عدلى بود فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ: هر كه ببخشد آن را كه قصاص نخواهد آن كفارتى بود او را، يعنى جانى را، و گفته اند كفارتى بود گناهان بخشنده را وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: و هر كه حكم نكند بدانچه فرو فرستاد خدا در كتاب ايشانند كه ايشان ستمكارانند بر تن خويش. اين آيت در شأن قريظه و نضير آمد كه بنى نضير بر قريظه تطاول داشتندى، گفتندى كه به خون يك نضيرى دو قريظى بايد تا قصاص بود يا دو ديت. قريظه به تحاكم و تظلّم به رسول آمدند خدا اين آيت بفرستاد، چون نضيريان رضا ندادند خداى تعالى ايشان را تهديد كرد، آن گه گفت:
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وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: از پس فرا داشتيم ما از پس ايشان عيسى پسر مريم را يعنى از پس موسى و تورات و ربّانيين و احبار مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ: موافق در اصول و باور دارنده آن را كه پيش از وى بود چون تورات وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ: و بداديم او را كتاب اصلى در آن بود راه نمودنى و روشنايى. و گفته اند اين هدى عقليّات است و اين نور شرعيّات است. و گفته اند اين هدى اوامر و نواهى است و اين نور دلايل و حجج. و گفته اند اين هدى با حق خواندن است و اين نور حق است وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ: و باور دارنده و موافق در اصول و فرماينده به تصديق آنچه پيش از آن بود چون تورات وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ:
و راه نمودنى به بيان حلال و حرام و حدود و احكام و پندى مر پرهيزگاران تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 571
(571) را از كفر و شرك و فواحش.
وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: و حكم كنندا اهل انجيل- و گر ليحكم به كسر لام خوانى: تا حكم كنند اهل انجيل- بدانچه فرو فرستاده است خداى در آن. سؤال: آن وقت كه خداى قرآن فرستاد انجيل منسوخ شد پس چرا گفت وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ؟ جواب گوييم معناه: آن وقت كه انجيل فرستاديم گفتيم وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ و گفته اند معناه: حكم كنندا اهل انجيل بدانچه در آن است از نعت و صفت محمد و آن منسوخ نبود وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ: و هر كه حكم نكند بدانچه فرو فرستاد خداى ايشانند كه ايشان بيرون شوندگانند از فرمان خداى تعالى.
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وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ: و فرو فرستاديم سوى تو يا محمد اين نامه مهين و بهين چون قرآن بِالْحَقِّ: بسزا و درست و از بهر اظهار حق را و براى تحقيق وعد و وعيد را و باز خواندن را با حق و با توحيد مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ: و باور دارنده و فرماينده در اصول آن را كه پيش از اين بود از نامه، يعنى همه كتابهاى پيغامبران وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ: و گواهى راست و ناسخ آن را كه از پيش اين بود. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ: داورى كن ميان ايشان يعنى ميان جهودان و ترسايان بدانچه فرو فرستاد خدا در قرآن وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ: و پس روى مكن كامهاى ايشان را عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ: اى: بعد ما جاءك من الحق، و گفته اند معناه: و لا تكن معرضا عما جاءك من الحق: بمگرديا از آنچه آمد به تو از حق چون قرآن. لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً: همه را كرده ايم از شما شريعتى و راهى. گفته اند شرعة در شرعيّات است و منهاج در عقليّات و گفته اند شرعة راه هويدا بود چنان كه در آن يكسان باشند و شرعه از شارع گرفته اند و شارع شاهراه بود و منهاج همى راه بود در شرايع و سنن وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً: و گر خواستى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 572
(
(2/195)



572) خدا كردى شما را همه يك گروه و يك دين و يك شريعت وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ: بيك شرايع مختلف كرد شما را و ناسخ و منسوخ كرد شما را در آنچه داد شما را در اختلاف شرايع تا نيك بندگى و بد بندگى شما پديد آيد. در اين آيت حجّت است بر آنكه ايمان غير عمل است، زيرا كه خداى تعالى همه امتان را در دين يكسان كرد گفت أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، چون فرا شريعت رسيد در اين آيت گفت لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً چون ايمان يكسان است و شرايع مختلف است پديد آمد كه ايمان غير شرايع و اعمال است. سؤال: لكلّ هرى را بود پس از اين واجب آيد كه هر يكى را از ما شريعتى ديگر بود؟ جواب گوييم اين خطاب جهودان و ترسايان را است، چنان كه ذكر ايشان از پيش مقدّم شد، لا جرم هر گروهى را ز ايشان شريعتى و راهى است. چون شما كه مسلمانانيد شريعت بهين و راه هويداترين بيافتيد فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً: پيشى گيريد به نيكيها كه با خدا است بازگشتن شما همه فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ: پس بياگاهاند- يعنى پاداش دهد- شما را بدانچه بوديد فاذاوايى مى كرديد در آن اعمال.
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وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ: و فرموديم ترا كه داورى كن ميان ايشان بدانچه فرو فرستاد خدا. سؤال: چون از پيش گفت فاحكم بينهم چه فايده بود در تكرار و ان احكم بينهم؟ جواب گوييم آن اول امر بود مصطفى را عليه السلام به حكم كردن ميان اهل كتاب به منزل وحى در اصول و اين ديگر امر است رسول را به حكم ميان ايشان در فروع به منزل وحى وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ: و پس روى مكن كامهاى ايشان را وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ: و بر حذر باش ز ايشان تا بنگردانند ترا از برخى از آنچه فرو فرستاد خداى بر تو در قرآن. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ: اگر برگردند از قبول حكم تو بدان كه خدا بدان خذلان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 573
(573) ايشان مى خواهد كه عذاب رساند ايشان را به برخى از گناهان ايشان.
سؤال: چرا گفت ببعض ذنوبهم، نگفت بذنوبهم بعد ما كه كافران را بر همه معاصى عقوبت بود؟ جواب گوييم مراد از اين بعض آن معاصى ايشان است كه عقوبت اين جهانى آن را فرا رسد چون زنا و ربا و رشا، اما آنچه بزرگ است از گناهان ايشان چون كفر و عداوت حق و حسد و مخالفت رسول عذاب آن خود در آن جهان باشد در دوزخ جاويدان وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ: و بدرستى كه بسيارى از مردمان بل كه بيشترين مردمان بيرون شونده اند از فرمان خداى.
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أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ: اى داورى نادان وار مى جويند. و آن آن بود كه در جاهليّت ميل كردندى سوى توانگران در حكم و بر درويشان ستم كردندى، چون رسول حكم كرد ميان قريظه و نضير كه دم القريظى وفاء بدم النضيرى، بنو نضير رضا ندادند، آن گه اين آيت فرود آمد. سؤال: حكم سخن درست بود، هر چه نه درست بود خود نه حكم بود، پس حكم جاهليّت كدام بود؟ جواب گوييم مراد ز اين حكم فصل خصومات است و توسط حكومات، نه آن حكم كه سخن درست بود وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ: و كيست از خدا نيكو داورتر مر گروهى را كه بى گمانى كنند در حكم خداى. سؤال: حسن حكم خدا و درستى آن همه خلق را است موقن و ناموقن، پس چرا آن را به موقنان اضافت كرد؟ جواب گوييم حسن حكم خدا را به موقنان اضافت كرد زيرا كه قدر آن ايشان دانند و فايده ايشان برگيرند، چنان كه گويند اين باران برزگران را و دهقانان را مى بارد، بر آن معنى كه قدر آن ايشان دانند و فايده بيشتر ايشان برگيرند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ: اى آن كسان كه گرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد مگيريد جهودان و ترسايان را دوستانى بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ: برخى زايشان دوستان برخى اند و فراخورد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 574
(574) يكدگر باشند وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ: و هر كه دوستى دارد از شما با ايشان بدرستى كه او ز ايشان است در اعتقاد و در استيجاب عذاب.
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سؤال: اگر كسى قرابت كافر را دوست دارد كافر بود تا گفت فَإِنَّهُ مِنْهُمْ؟ جواب گوييم اين آيت در شأن منافقان آمده است كه ايشان دوستى داشتندى با كافران لا جرم خود به اعتقاد و ضمير از ايشان بودند إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را در اين جهان به حجّت و نصرت و در آن جهان به جنّت و كرامت. سؤال: چرا گفت انّ اللَّه لا يهدى القوم الظّالمين بعد ما كه بسيار ظالم يابيم كه توبه كند و با راه آيد؟ جواب گوييم مراد از اين ظالمين آن كافران و مشركانند كه ايشان را در اين جهان به حجّت راه ننمايد و در آن جهان به جنّت.
و گفته اند معناه لا يهدى القوم الظالمين ما داموا على ظلمهم و اصرارهم حتى يرجعوا الى النظر و الاستدلال محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه در جواب اين كه خداى تعالى مكافات ظلم ظالم هدايت نكند. و گفته اند لا يهدى، اى: لا يرحم و لا يكرم.
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: بينى يا محمد آن كسان را كه در دلهاى ايشان بيمارى شك و نفاق و نكرت است يُسارِعُونَ فِيهِمْ: مى شتابند در دوستى آن جهودان. و آن منافقان بودند، چون گفتندى ايشان را كه چرا دوستى مى داريد با جهودان و شما مسلمانانيد يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ: گفتندى كه مى ترسيم كه فرا ما رسد گردنده اى از محنت و قحط و تنگى و ما را به مال ايشان حاجت افتد، ايشان را از دست بنتوان داد، دل ايشان را نگه بايد داشت. و گفته اند دائرة، اى: كسر و هزيمة، باشد كه اين كار محمد پيش بنشود تا ما بارى نزد اهل كتاب خويش را دست آويزى داريم. خداى گفت فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ: شايد بود و واجب چنان كند كه خداى تعالى بيارد نصرتى مؤمنان را بر جهودان به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 575
(
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575) قتل قريظه و جلاء بنى نضير، و گفته اند فتح مكه أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ: يا فرمانى از نزد او به تنكيل منافقان و اظهار نفاق ايشان فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ: تا گردند آن منافقان بر آنچه مى نهان داشتند در دلهاى ايشان پشيمانان.
وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا: و گويند آن كسان كه گرويده اند چون مخلصان آن روز كه نفاق منافقان آشكارا گردد أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ: اى اينهااند آن كسان كه مى سوگند خوردند به خداى تمامى سوگندان ايشان كه ايشان با شمااند به دل حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ: به باد شده بود همه كارهاى ايشان هم نزديك مؤمنان و هم نزديك خداى فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ: گشته باشند زيان كاران.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ: اى مؤمنان هر كه بر گردد از شما از دين او فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ: زود بود كه پديد آرد خداى گروهى را كه دوست دارد ايشان را و دوست دارند ايشان او را أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ: فروتنان باشند بر گرويدگان و صلبان و منكاوران باشند بر ناگرويدگان، چون بو بكر صديق و ياران وى يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: كوشش مى كنند در راه خداى يعنى در نصرت دين خداى براى خداى را وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ: و نترسند از سرزنش سرزنش كننده اى.
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و آن ابو بكر صديق بود كه قصد قتال مانعان زكات كرد. گروهى از ياران او را بر آن همى ملامت كردند كه ايشان شهادت گويانند بو بكر از آن نه انديشيد ايشان را بقهر در اسلام و شريعت آورد. ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ: آن توفيق و نصرت و افزونى نيكويى خدا بود بدهد آن را كه خواهد كه اهل آن بود چنان كه بو بكر را داد وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ: و خدا فراخ عطا است دانا به اهل فضل است كه كيست سزاوار فضل خداى تعالى.
و اين آيت در شأن ابو بكر صديق آمد و تدارك وى خللهاى اسلام را. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 576
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576) و آن آن بود كه خدا دانست كه از پس مرگ رسول عرب بيشتر مرتد گردند و كار اسلام به مرگ رسول سست گردد، رسول را و مؤمنان را وعده داد به انگيختن گروهى از دوستان خود تا اسلام را نصرت كنند و از ملامت كس نه انديشند و آن بو بكر بود كه خللهاى اسلام را تدارك كرد، زيرا كه به مرگ رسول پشت ياران بشكست و قبايل عرب مرتد شدند، در همه اسلام سه مسجد ماند مسجد مكه و مسجد مدينه و مسجد بحرين، ديگر همه عرب باز ايستادند و زكات را انكار كردند. خبر مرگ رسول به مسيلمه كذّاب رسيد، وى صد هزار سوار داشت به يمامه، قصد كرد كه به مدينه آيد. وى دعوى پيغامبرى كرد و سجاح با صد هزار سوار با وى يار گشت و سجاح زنى بود ساحره و دعوى نبوّت كردى، خويشتن را بزنى به مسيلمه داد دويست هزار سوار جمع كردند. خبر به مدينه آمد ياران رسول متحير فروماندند. قضا را آن روز كه رسول خداى را مرگ آمد بو بكر غايب بود و سبب غيبت وى آن بود كه تا رسول خدا نالان بود بو بكر از بالين وى برنخاسته بود مگر به نماز. آن روز كه روز وفات او بود بو بكر در مسجد نماز بامداد بكرد، باز نگرست رسول را ديد كه سر از حجره بيرون كرد و بگماريد. بو بكر شاد گشت، پنداشت كه رسول خدا شفا يافت بر آن اوميد با خانه شد و به شغلى مهم غايب شد. قضا را آن روز فرمان خدا درآمد رسول را چون ابو بكر باز آمد ياران در مسجد بودند اندوهگن و فرومانده، و عمر بر منبر خطبه مى كرد و همى گفت: رسول خداى بنمرده است لا، بل كه او را به آسمان بردند و عثمان همى گفت: هر كه گويد رسول بمرد زبانش ببرّم و على در خانه بنشست نزد فاطمه و منافقان شماتت مى كردند كه: مردى مرده در خانه افكنده اينها مى گويند او را به آسمان بردند. مسلمانان همه پژمرده و روز بر ايشان شب گشته و آب به سر بشده و دلها به گلو رسيده در آن ميان بو بكر در رسيد، يكسر در حجره تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 577
(
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577) عايشه شد، رسول را ديد در خانه خوابانيده و چادر مرگ بر روى وى كشيده و همه خانه از نور وى روشن گشته و بوى مشك و عنبر گرفته.
چادر را از روى وى برداشت و روى او را ديد، چون ماه شب چهارده، روى بر روى او نهاد و زار بگريست و گفت عشت طيّبا و متّ طيّبا ما اطيبك حيّا و ميّتا آمنت بك ميّتا كما آمنت بك حيّا، و روى او را بپوشيد و بيرون آمد به مسجد ياران را ديد نشسته و در اشك آغشته و از غم بشته و متحير گشته و عمر بر منبر همى گفت: مصطفى از عيسى كم نبود، عيسى را به آسمان بردند مصطفى را نيز به آسمان بردند. و منافقان بخنيسه همى زدند بو بكر او را آواز داد كه: على رسلك يا مخالف، بهوش باش اى آنكه خلاف آن مى گويى كه مى بايد گفت. و به ديگر روايت آمدست كه بو بكر گفت: على رسلك ايها الحالف، اى آنكه سوگند مى خورى كه محمد بنمرده است چه جاى اين سخن است. عمر پنداشت كه بو بكر خبر ندارد كه چه بوده است، هم چنان سخن خويش مى گفت.
بو بكر همى بر بالا شد، تيغ بر گردن گرفته گفت: الا و من كان معبوده محمدا فانّ محمدا قد مات و من كان معبوده اله محمد فانّه حىّ لا يموت، الا و ان السيوف التي اظهر اللَّه بها الاسلام هى على عواتقنا، فمن شاء ان يبرز فليبرز و من شاء ان يرتدّ فليرتد آن گه اين آيت برخواند وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، الآية. خلق همه روى سوى ابو بكر كردند.
عمر گفت: من آن وقت هنوز فرا دل خويش بنگفته بودم كه رسول مرده است، چون آن سخن بو بكر بشنيدم دلم آگاهى يافت و زبانم از كار بشد، همى از پاى فرو افتادم، مسلمانان از آن سخن بو بكر همه زنده دل گشتند سر برآوردند و منافقان سر فرو بردند. مسلمانان در زبان گرفتند: و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل. عبد اللَّه بن مسعود گفت ما كه در آن مجلس بوديم چون روباه بوديم، چون از آنجا برخاستيم همچون تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 578
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578) شيران بوديم از آن يك خطبه كه بو بكر كرد چندان قوّت در اسلام آمد كه از همه شمشير زنان اسلام نيامد. آن گه همه ياران بو بكر را بيعت كردند به خلافت.
چون بو بكر به خلافت بنشست در ساعت وفدهاى عرب در رسيدند كه ما تا اكنون زكات مى داديم آن بيكار محمد بود ما نيز زكات ندهيم، گر خواهيد با ما بدان بسنده كنيد كه شهادت مى گوييم و طمع زكات مكنيد و گر نه شهادت هم نگوييم. بو بكر با ياران مشاورت كرد. ياران گفتند «حديث ايشان فرو بايد گذاشت كه ما را خود مهتر از ايشان كارى پيش آمد كه همه اهل اطراف و اكناف روى به ما نهاده اند تا علم اسلام نگوسار كنند، با ايشان كوشيم اوليتر» بو بكر عمر را گفت «تو چه گويى، با مانعان زكات حرب كنيم؟». عمر گفت «همانا كه با كافران صريح حرب كنيم اوليتر كه اينها بارى شهادت مى گويند». بو بكر گفت «ا جبارا فى الجاهليّة خوارا فى الاسلام و اللَّه لو منعونى عقالا مما ادّوا الى رسول اللَّه لقاتلتهم على ذلك». آن گه منادى فرمود در مدينه كه:
اگر نماز پيشين را از رسولان عرب كسى مانده بود در مدينه گردن وى بزنم، برويد خبر با عرب بريد كه اگر سمعا و طاعة زكات و همه شرايع اسلام در پذيريد هم چنان كه در وقت رسول و گر نه آمدم به قتال شما.
رسولان عرب خبر باز بردند خداى تعالى رعبى در دلهاى ايشان افكند همه به طاعت پيش آمدند. بو بكر گفت رسول خداى وصيّت كرده است كه لشكر اسامة را بفرستيد. و آن آن بود كه رسول زيد حارثه را با لشكرى به حرب موته فرستاده بود، زيد در آن حرب كشته شد رسول لشكر مى ساخت كه با اسامة بن زيد به موته فرستد تا كين پر باز كشد، اجلش فرا رسيد، وصيت كرد كه انفذوا جيش اسامه. بو بكر قصد كرد، ياران گفتند تا به موته يك ماهه راه است و ما را اينجا به لشكر حاجت است با تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 579
(
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579) چندين دشمن كه به گرد ما در آمده است» بو بكر گفت «و اللَّه كه گر مدينه چنان خالى شود كه سباع درآيد و زنان را پاى گيرد و بكشد من وصيّتى كه رسول به آخر عمر كرده است دست بنه دارم». لشكرى آراسته هزار سوار با اسامة بفرستاد. آن خود سبب قوّت اسلام گشت و قهر كفر، كه هر جا كه رسيدندى مردمان گفتندى: اين لشكر كيست؟. گفتندى: لشكر اسلام. گفتندى: نه كه محمد بمرد؟. گفتندى: بلى و لكن خليفتى به مقام وى بنشست، چنين كارها مى كند. مردمان گفتندى: آنت بقوّت كارى كه كار اسلام است، كه در چنين وقت چنين لشكرى به يك ماهه راه مى به حرب فرستند. آن فتح برآمد همه كفار عرب از آن بترسيدند و همه ياران رسول اقرار دادند كه صواب آن بود كه بو بكر كرد.
ابن عباس گويد از هفت وجه خلل آمد ميان ياران رسول به مرگ رسول و هر يكى از آن آن بود كه اگر آن را تدارك نيفتادى علم اسلام نگوسار شدى. بو بكر بود كه به كمال بصارت و هدايت و كفايت و صرامت و شهامت خود آن خللها را تدارك كرد و اسلام را نظام داد و اركان دين را تمهيد كرد. اول خلاف در مرگ رسول بود چنان كه بگفته آمد. دوم خلاف در دفن رسول بود كه انصار گفتند كه ما او را در گورستان مدينه دفن كنيم و مهاجران گفتند لا بل ما او را به مكه بريم كه مولد و منشأ او بوده است و آن خلاف ميان ايشان دور بكشيد تا بو بكر خبر رسول برخواند كه ما مات نبى الّا دفن حيث مات. چون اين خبر بر خواند همه اتفاق كردند كه رسول را در حجره عايشه دفن كنند كه در آنجا او را مرگ آمد. سديگر خلاف در خلافت افتاد كه انصار گفتند مر مهاجرين را منّا امير و منكم امير در سقيفه بنى ساعده سعد بن عباده را بيعت كردند و مهاجرين رضا ندادند و آن خلاف ميان ايشان دور بكشيد تا بو بكر آنجا شد و خبر رسول بر ايشان خواند كه الائمّة من قريش. همه اتفاق كردند بر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 580
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580) قول بو بكر و امامت سعد را فسخ كردند و خلافت به قريش تفويض كردند. چهارم خلل و خلاف در قتال مانعان زكات بود كه اگر آن را تدارك نيفتادى اسلام مدروس گشتى كه ايشان قصد داشتند كه با مسيلمه يار گردند و اسلام را بردارند و بو بكر ايشان را مقهور كرد. پنجم خلل و خلافت در انفاذ جيش اسامه بود كه گر بو بكر آن را تدارك نكردى هفتاد هزار سوار بود كه از روم به تبوك ساخته بودند كه بر مدينه كوبند.
ششم خلل و خلاف در حديث فدك و خيبر بود كه گروهى گفتند آن از رسول ميراث ماند بر ورثه وى قسمت بايد كرد تا بو بكر خبر رسول برخواند كه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة آن گه همه اتفاق كردند بر قول بو بكر و آن را به بيت المال ارزانى داشتند، چنان كه در وقت رسول بود. هفتم خلل و خلاف از حديث مسيلمة الكذّاب بود كه با سجاح با دويست هزار سوار قصد مدينه كردند تا اسلام را مستأصل كنند، بو بكر خالد بن وليد را به روى وى فرستاد تا وى را مقهور كرد چنان كه قصه وى در ستدعون الى قوم اولى بأس شديد گفته آيد. محمد هيصم گفتى: گر كوه طوس را از جاى برگيرند و گوزى را بر جاى آن بنهند پديد نيايد، زيرا كه بزرگ چيزى بايد تا بجاى بزرگى پديد آيد. مصطفى عليه السلام كوه دين بود چون وى را از جاى وى برگرفتند، بو بكر بر جاى او بنشاندند و او چنان پديد آمد، بدان كه بو بكر چون بزرگ مردى بود كه گر بزرگ نبودى بر جاى مصطفى فرا ديد نيامدى.
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إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا: بدرستى كه دوست و يار شما خدا است و رسول او و آن كسان كه گرويده اند الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ: آن كسان كه به پاى دارند نماز را و بدهند زكات را و ايشان ركوع كنندگانند و گفته اند جماعت كنندگان. و گفته اند و هم راكعون: و ايشان گردن نهادگانند حق را. و گفته اند اين راجع است بازان تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 581
(581) كه از پيش گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ، إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ.
و گفته اند اين در شأن عبادة بن الصامت آمد كه روز قريظه چون بنى قريظه را مى كشتند عبد اللَّه بن ابىّ رئيس المنافقين او را گفت كه «ايشان را يارى ده كه ايشان حلفاء اوس بودند، و اللَّه كه گر ايشان حلفاء خزرج بودندى من امروز جان بذل كردمى ايشان را». عباده گفت «من بيزارم از عهد همه جهودان از مردان و زنان ايشان» خدا اين آيت در شأن وى فرستاد. كلبى گويد: اين آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب آمد، چون عبد اللَّه بن سلام و گروهى كه نزد رسول آمدند به شكايت از جور همسايگان جهودان گفتند «يا رسول اللَّه، هر چه بتر با ما مى كنند به كين آن كه ما مسلمانانيم». رسول ايشان را همى نواخت و بر صبر همى داشت خداى تعالى اين آيت بفرستاد گفت شايد گر ايشان دشمن شمااند خدا و رسول دوست شما است و همه مؤمنان يار شمااند. رسول اين آيت بر ايشان همى خواند، باز نگريست در مسجد ياران را ديد گروهى ايستاده نماز مى كردند و گروهى در ركوع و گروهى در سجود.
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در آن ميان سائلى در مسجد چيزى مى خواست، رسول را دل به وى مشغول مى بود، آخر او را ديد شادان، گفت «هيچيز يافتى؟». گفت «يافتم اينك»، انگشترى در دست داشت. رسول گفت «اين كه داد ترا؟». گفت «آن ورنا كه در آن گوشه مسجد نماز مى كند» و آن على بن ابى طالب بود رضى اللَّه عنه. گفته اند اين آيت خاص در شأن على بن ابى طالب آمد كه در آن وقت نماز مى كرد در ركوع آن انگشترى به زكات بدان سائل داد خداى تعالى بر وى ثنا كرد گفت يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ. و على رضى اللَّه عنه بيش از اين ثنا را ارزانى است، لكن وى از آن عالمتر بود كه در ركوع زكات تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 582
(582) دادى زيرا كه عمل تمام نماز را ببرّد و نيز على خود به درويشى نازيدى، هرگز بر وى زكات واجب نبود، و نيز زكات چنان بايد كه معلوم و مقدّر بود و انگشترى چيزى بود مجهول، بدان زكات دادن روا نبود. پس على از آن فاضلتر بود كه او را بدين آيت تفضيل كنند و نيز خداى تعالى اين ثنا را به لفظ عموم ياد كرد گفت وَ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و در اين آيت نصّى نيست على را، زيرا كه خداى تعالى گفت إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ و ولى دوست بود چنان كه گفت بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ پس ظاهر آن است كه اين را بر عموم رانند همه مؤمنان را، چنان كه قول ابن عباس رضى اللَّه عنه از اول در تفسير اين گفتيم.
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وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا: و هر كه دوستى دارد با خدا و با رسول او و بازان كسان كه گرويده اند وى از همه به آيد چرا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ: زيرا كه حزب خداى اند كه ايشان باشند به آيندگان از همه. سؤال: حزب خدا بسيار بود كه مغلوب بود، پس چرا گفت هم الغالبون؟ جواب گوييم اين غلبه حجّت است نه غلبه دولت و فى الحقيقة سپاه خدا بر همه غالبند زيرا كه سپاه خدا مؤمنانند بر عموم، لا جرم بر همه غالبند و اسلام بر همه دينها غالب است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ: اى مؤمنان فرا مگيريد آن كسان را كه گرفتند دين شما را به افسوس و بازى و خندستانى از آن كسان كه دادند ايشان را نامه از پيش شما- يعنى جهودان و ترسايان كه بدين كتاب شما استخفاف كنند- مگيريد ايشان را دوستان يعنى دوست مداريد ايشان را. چون و الكفّار به نصب خوانى راجع بود با الّذين اتّخذوا، و گر به خفض خوانى راجع بود با الّذين اوتوا الكتاب. وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ:
و بترسيد از خدا اگر هستيد گرويدگان و با دشمنان اسلام دوستى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 583
(583) مداريد.
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وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً: و چون واخوانيد- ايشان را- با نماز به خندستانى و بازى گيرند آن را ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ: آن بدان است كه ايشان گروهى اند كه همى درنياوند حق را و خرد را كار نبندند. اين آيت در شأن صيحاء يهودى آمد كه وى چون آواز بلال بشنيدى گفتى «اما وجد اللَّه رسولا غير هذا الغراب الاسود»، تا روزى بلال قامت كرد، چون گفت قد قامت الصلاة، صيحا گفت «قاموا لا قاموا ملاء اللَّه دورهم و قبورهم نارا». خادمى وى را در سراى آتش مى آورد، آتش در ريش صيحا افتاد و از ريش در تنش افتاد و از تنش در اهل بيت وى افتاد و از اهل بيتش به خان و مانش افتاد، همه بسوختند.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ: بگو يا محمد مر جهودان را كه اى اهل نامه هيچ كين هست شما را از ما و هيچ عيبى مى بينيد از ما مگر آنكه ما گرويده ايم به خداى و بدانچه فرو فرستادند به ما چون قرآن و بدانچه فرو فرستادند از پيش چون ديگر كتابها وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ: و آنكه بيشتر شما بيرون رفته شونده ايد از عهد و فرمان خدا. ايشان گفتند ما شما را از آن دشمن داريم كه نحس آمديد بر ما قومى شهر رانده و گرسنه و برهنه بيامديد و بر گردن ما نشستيد و شهر بر ما تنگ كرديد و دين بر ما شوريده كرديد و خلاف و اختلاف در ميان ما افكنديد بدقومى كه شماايد. خدا گفت:
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ: بگو يا محمد هيچ بياگاهانم شما را به بتر از آنچه شما مى گوييد و به بتر از ما به پاداش نزد خدا.
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گفتند كه باشد از شما بتر. خدا گفت مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ: آن كس كه بنفريد او را خداى و خشم گرفت بر وى چون جهودان و ترسايان وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ: و كرد از ايشان كپيان و خوكان، چون قوم داود و قوم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 584
(584) عيسى عليهما السلام وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ: اى: و جعل منهم من عبد الطاغوت: و خذلان گذاشت گروهى را ز ايشان بشومى معصيت ايشان تا مى پرستيدند ديو را و بت را، و گفته اند كعب اشرف را و حيىّ اخطب را. و اگر الطّاغوت به خفض خوانى مضاف اليه باشد، اى: گروهى را ز ايشان پرستنده دون خداى كرد أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ: ايشانند بتر به جايگاه و كمتر از راه راست. سؤال: اگر عبده طاغوت ايشان را خدا كرد چنان كه قرده و خنازير خداى كرد پس ايشان در عبادت طاغوت مجبر و مضطر بودند چنان كه در صورت قرده و خنازير مجبر و مضطر بودند. جواب گوييم جعل بر وجوه بود آن جعل قرده و خنازير مسخ ايشان بود و جعل عبده طاغوت خذلان ايشان فرق است ميان اين جعل و ميان آن.
وَ إِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا: و چون به شما آيند گويند گرويده ايم ما. اين را بر منافقان رانده اند و بر اهل كتاب رانده اند. چون بر منافقان رانى قالوا آمنّا گفتند ما خود گرويدگانيم و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم. و اگر بر جهودان و ترسايان رانى گفتندى ما خود گرويده ايم بدانچه ببايست گرويد چون تورات موسى و انجيل عيسى وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ: و بدرستى كه ايشان كه درآمدند نزد شما با كفر درآمدند و با كفر بيرون شدند وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ: و خداى داناتر است بدانچه ايشان بودند كه مى بپوشيدند از كفر از نعت و صفت محمد عليه السلام.
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وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: بينى بسيارى را از ايشان كه مى شتابند در بزه يعنى در كفر و معاصى و از حد درگذشتن به جفا و شتم مسلمانان وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ: و خوردن ايشان حرام و رشوت را لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: هراينه بدكارى است آنچه ايشان بودند كه مى كردند چون حق پوشيدن و حرام خوردن و ستم كردن.
لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ: چرا باز نداشتند ايشان را دانشمندان و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 585
(585) فقيهان. گفته اند الرّبّانيّون خدا پرستان و الاحبار علم گويان عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ: از گفتار ايشان بزه را اى كلمه كفر و خوردن ايشان حرام و رشوت را لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ: هراينه بد است آنچه ايشان بودند كه مى كردند چون ترك امر معروف و نهى منكر به مداهنت.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ: و گفتند جهودان چون فنحاص عازريد خدا در بند كرده است كه ما را نعمت نمى دهد. گفته اند معناه: نعمة اللَّه ممسكة عنّا، نعمتهاى خدا را از ما بازداشته اند به شومى محمد و ياران او غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ: در بند كردند دستهاى ايشان، يعنى مقهور كردند ايشان را و گفته اند معناه: در بند باد بند آتشين دستهاى ايشان وَ لُعِنُوا بِما قالُوا: و بنفرينند ايشان را بدانچه گفتند خداى را ناسزا. گفته اند غلّت ايديهم معناه: همنگار كه در غل آتشين كردند دستهاى ايشان را در دوزخ.
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و گفته اند معناه: لعنت دو جهانى بر ايشان باد بدانچه گفتند بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ: بيك يد او گسترانيده است بر خلق يعنى نعمت او بخشيده است هزينه مى كند چنان كه خواهد. سؤال: چون خداى تعالى بنفريد جهودان را بدانكه خداى را يد گفتند پس چرا شما خداى را يد گوييد؟ جواب گوييم جهودان را مذمّت كرد و لعنت بدانكه ايشان خداى را به جارحت وصف كردند و يد مغلول گفتند و خداى منزه است از عضو و جارحه و از دست و از غل و هيئت و صورت وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً: هراينه مى افزايد بسيارى را از ايشان آنچه فرو آوردند بر تو از خداى تو- چون قرآن و بيان قصاص و رجم و ذكر معايب و مثالب ايشان- از حد درگذشتن در عدوات و ناگرويدن كه به هر يكى جداگانه جحودى مى آورند و بر كفر خويش اصرار مى آورند. سؤال: پس چه فايده بود در فرستادن رسول و كتاب بديشان، بعد ما كه ايشان را نمى افزود مگر اصرار بر كفر و عدوان و عداوت. جواب تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 586
(
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586) گوييم فايده الزام حجّت بود بر ايشان و نيز بعضى از ايشان با راه مى آمدند هر چند گروهى ز ايشان مصر بودند بر كفر و عداوت خود وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: و در او كنديم و بداشتيم ميان ايشان دشمنى و زشت آسايى تا روز رستخيز كه جهودان و ترسايان همه آنند كه مؤمنان را دشمن دارند و يكدگر را دشمن دارند، كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ: هر گه كه برافروزند جنگ را آتشى فرو نشاند آن را خداى و در نحر ايشان گرداند. سؤال: آتش كى افروختند حرب را تا مى گويد كلّما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللَّه؟ جواب گوييم مراد از اين ايقاد نار تأكيد عزم و قصد ايشان است بر حرب مسلمانان. آن اتفاق و بيعت ايشان را بر حرب ايقاد نار گفت زيرا كه عرب چون خواستندى كه بيعت كردندى بر حرب آتشى بركردندى، هر كه در آن بيعت بودى دست فراز آن آتش داشتى ميثاق ايشان آن بودى. و گفته اند اين ايقاد آتش حميّت جاهليّت ايشان بود كه بر جوشيدندى از خشم مسلمانان و قصد حرب كردندى، خداى تعالى آن را در نحر ايشان گردانيدى وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: و مى روند در زمين به تباهى به بازداشتن مردمان از دين اسلام و به اظهار كفر وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ: و خدا دوست ندارد بل كه دشمن دارد تبه كاران را به كفر و جفا با مسلمانان.
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا: و اگر اهل نامه بگرويدندى و بپرهيزيدندى از كفر و فساد لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ: هراينه در گذاشتيمى از ايشان بديهاى ايشان وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ: و هراينه در آورديمى ايشان را در بهشتهاى نعمتها.
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وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ: و اگر ايشان بپاى داشتندى تورات و انجيل را، اى بيان كردندى نعت و صفت محمد را در آنجا و كار بستندى آن را وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ: و آنچه فرو فرستادند سوى ايشان از خداى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 587
(587) ايشان چون قرآن لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ: هراينه نعمت بخوردندى از زور ايشان- اى درهاى آسمان بر ايشان گشاده كردندى به بارانها و بركتها- و از زير پايهاى ايشان به نباتهاى زمين و چشمهاى آب.
سؤال: اگر فراخى نعمت در ايمان بسته است چنان كه در اين آيت گفت پس مسلمانان كه ايمان دارند به تورات و به قرآن چرا نعمت بر ايشان تنگ است؟ جواب گوييم اين جواب جهودان است كه مى ناليدند از تنگى نعمت و مى گفتند يد اللَّه مغلولة از آنكه خدا نعمت بر ايشان تنگ كرده بود به شومى كفر ايشان. سؤال: اى نه رسول صلى اللَّه عليه و سلّم گفت الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر، پس در بهشت تنگى چون ممكن بود چون دنيا بهشت ايشان است؟ جواب گفته اند كه اگر ايمان آوردندى نعمت دين و دنيا يافتندى و دو نعمت يابند به از يك نعمت، بازين همه ملك تعالى دنيا را و آنچه در وى است اندك خواند، قل متاع الدّنيا قليل مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ: از ايشان گروهى اند صواب كار، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ: و بسيارى ز ايشان بد است آنچه ايشان مى كنند.
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يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ: اى پيغامبر برسان و بگزار هر آنچه فرو فرستادند سوى تو از خداى تو يعنى بگوى معايب جهودان و ترسايان و هيچ باز مگير وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ: و اگر نكنى بترسانيده باشى پيغام او را، نگر تقصير نكنى. سؤال: چه معنى بود اين سخن را كه برسان كه گر نكنى بنرسانيده باشى. اين هم چنان بود كه كسى گويد اين كار بكن كه گر نكنى بنكرده باشى، اين سخن نه حكمى باشد.
جواب گوييم معنى اين سخن آن است كه يا محمد هر چه به تو وحى مى فرستيم از معايب جهودان و ترسايان همه برسان كه گر حرفى بازگيرى چنانستى كه همه بازگرفتى وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: و خداى خود ترا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 588
(588) نگاه دارد از مردمان اى از مكر جهودان و همه كافران إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ: بدرستى كه خداى راه ننمايد گروه ناگرويدگان را تا نرسند به مراد ايشان در اين جهان و نه راه بهشت در آن جهان. پيغامبر عليه السلام پيش از اين آيت پاسبان فرا كردى بر درگاه خويش. چون اين آيت فرود آمد نيز نكرد.
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قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ: بگو يا محمد كه اى اهل نامه- يعنى جهودان و ترسايان- نيستيد شما بر هيچيز از حق و حجّت حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ: تا بپاى داريد، اى اقرار دهيد بدانچه در تورات و انجيل است از نعت و صفت محمد عليه السلام وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ: و بدانچه فرو فرستادند به شما از خداى شما چون قرآن وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً: بدرستى كه مى بيفزايد بسيارى را از ايشان آنچه فرو فرستادند سوى تو يا محمد از خداى تو چون قرآن و ذكر معايب ايشان از حد درگذشتن و بر كفر ايستادن فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: اندوه مخور بر گروه ناگرويدگان، گر بنگروند به دوزخ شوند.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و آن كسان كه جهود شدند. ايشان را يهود خوانند از تهوّد ايشان نزد خواندن تورات و تهوّد جنبيدن بود كه آن را مى خوانند و مى جنبند. و گفته اند ايشان را يهود خوانند زيرا كه ايشان از فرزندان يهوذ ابن يعقوبند ذال وا دال گردانيدند. و گفته اند ايشان را يهود گويند از گفتار ايشان كه انا هدنا اليك وَ الصَّابِئُونَ: و آن از كيش به كيش شوندگان و ايشان را صابى گويند از بس كه از دين گردند. ايشان گروهى باشند ستاره پرست و گفته اند كه صابيان قوم شيث اند و گفته اند هم قوم من النصارى الينهم قولا وَ النَّصارى: و ترسايان و ايشان را نصارى گويند و يكى را نصرانى گويند زيرا كه ايشان به عيسى بگويند و عيسى را ايشوع ناصرى گفتندى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 589
(
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589) از آنكه از ديهى بود نام آن نصره، يعنى مولد و منشأ وى آنجا بود و ايشان گويند ما را نصارى از آن گويند كه ما ناصر دين خداييم. سؤال: و الصّابئون چرا به رفع است بعد ما كه عطف است بر الّذين آمنوا و الّذين هادوا و اين هر دو الّذين در محل نصب است به انّ، و انّ از ادات ناصبه است پس چرا نگفت و الصابئين؟ جواب گوييم انّ ادات ضعيف است در يك اسم عمل كند در ديگر باشد كه نكند و از بهر اين علت را انّ اللَّه و ملائكته به رفع ملائكة خوانده اند، و گفته اند و الصّابئون عطف است بر موضع انّ الّذين آمنوا و موضع آن رفع است على الابتداء، لكن ظاهرش منصوب است به انّ و موضعش خود موضع رفع است مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً: هر كه بگرويد ز ايشان به خداى و به روز باز پسين و كرد كار نيك به اخلاص فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نه بيم بود بر ايشان از جاويدى عذاب و نه ايشان اندوهگن شوند به فوت ثواب. معنى اين آيت و اشكال آن در سورة البقرة گفته آمد. اين آيت در شأن سلمان فارسى آمد.
و آن آن بود كه چون خداى تعالى در قرآن معايب اهل كتاب پديد كرد، سلمان فارسى گروهى را از اهل كتاب از پيش ديده بود بر سيرت نيكو و به قول ايشان به زمين عرب افتاده بود به طلب نبىّ امّى عربى. و آن آن بود كه وى مهتر زاده اى بود از فارس از جندى شاپور، با پسر ملك فارس نديمى داشتى وقتى هر دو به تماشا بيرون رفته بودند از خيل جدا افتادند. راهبى را ديدند در ميان كوهى در صومعه اى نشسته، كتابى در پيش گرفته در آن مى نگريست. ايشان وى را گفتند «اين چيست؟».
راهب گفت «چنان كه شماايد بر اسب به تعجيل نتوانيد دانست كه اين چيست، گر مى خواهيد كه اين را بدانيد فرود آييد و بهوش دل فرازين داريد تا بر شما خوانم». ايشان فرود آمدند و هر دو خواننده بودند و گبر تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 590
(
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590) بودند و آن راهب بر دين عيسى بود و از خلق اعتزال كرده بود، از آنكه ترسايان خدا را ناسزا مى گفتند و وى مسلمان بود. ايشان در پيش وى بنشستند. وى انجيل بر ايشان خواند و فرا ايشان نمود كه دين گبركى باطل است و دست كشت ايشان حرام است. ايشان در دين راهب شدند.
چون با خانه آمدند، عيدى پيش آمد ملك فارس مهمانى كرد بر عادت خويش و همه اركان مملكت را بنشاند. پسرش حاضر نيامد، گفت كشتار مجوس و طعام ايشان حرام است. آن خبر به ملك برداشتند ملك وى را بخواند و گفت اين چه دين است كه تو گرفتى و از كجا گرفتى.
وى بگفت كه من از راهبى گرفتم. ملك بر آن راهب خشم گرفت او را از آن ولايت بيرون كرد. سلمان را و آن ملك زاده را اندوه آن راهب گرفت ملك زاده گفت باش تا من املاك خويش را از دست بردارم از پس آن راهب بشويم. دير مى رسيد، سلمان را طاقت برسيد، در آرزوى ديدار آن راهب برفت و او را دريافت. وى سلمان را نشان داد به راهبى به موصل، از او بزرگتر پايگاه دار و مستجاب الدعا. سلمان نزد وى شد، از او كرامات بسيار ديد. روزى سلمان اندوهگن نشسته بود، راهب او را گفت «چرا چنين اندوهگنى؟». گفت «ياد مى كنم جهانى بدين بزرگى و خلقى بدين غافلى از خداى و كار خدا، هيچ رسولى نه كه ايشان را بيدار كند». راهب گفت «دل شاد دار كه اين روزگار نبى امّى عربى است كه ما در كتابها خوانده ايم نام و نشان او، اكنون وقت او است كه به زمين حجاز پديد آيد و من پيرم، او را درنيابم تو جوانى بكوش تا او را دريابى». آن پير برفت و سلمان از پس وى مى رفت در راه مقعدى نشسته بود، وى را گفت «مرا دعا كن تا بود كه درست گردم». آن پير دعا كرد مقعد درست گشت، برخاست، بتك مى دويد. سلمان گفت من بتعجب در او مى نگرستم چون نگه كردم آن عالم دور برسيده بود و از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 591
(
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591) ديدار من غايب شده. من همى دويدم در طلب وى، دو اعرابى مرا پيش آمدند بر دو شتر يكى از ايشان مر ديگر را گفت «نيك شبانى است اين ورنا». يكى از ايشان فرو آمد و مرا برگرفت، بر شتر نشاند و به مدينه برد.
ايشان رمه اى گوسفند داشتند و غلامى مرا بازان غلام فرا شبانى كردند در دشت. روزى آن غلام در مدينه آمدى به حوايج و روزى من بنوبت.
روزى وى باز آمد گفت «عجب حالى افتادست، در مدينه مردى آمدست مى دعوى رسالت كند، مردمان پيش وى بازشدند و وى را درآوردند».
سلمان گفت من بگريختم و در مدينه شدم مصطفى را ديدم نشسته و مردمان به گرد وى درآمده. فرا شدم و در وى نگرستم، آن نشانها كه از رهبان شنيده بودم در وى مى ديدم وى به فراست بجاى آورد كه مرا مى چه بايد چشم در من گماريد و ردا از دوش برگرفت. من نگاه كردم علامت نبوّت بر كتف وى بديدم، مانند سيبى خطى از نور بر آن نبشته گفتم اللَّه اكبر، اين يك علامت از آنكه من شنيدم. بازگشتم در بازار شدم، درمى چند داشتم نان و گوشت بريان خريدم پيش وى بردم. گفت «اين چيست؟». گفتم «صدقه». گفت «برگير كه صدقه ما را حلال نيست». گفتم اللَّه اكبر اينك ديگر علامت. آن را برگرفتم به فرمان وى به درويشان دادم. ديگر بار به بازار شدم، دينارى زر داشتم آن را به نان و برّه بريان و ميوه بدادم و پيش وى آوردم. گفت «اين چيست؟». گفتم «هديه است». گفت «بنشين تا با ما بخورى كه هديه ما را حلال است». بنشستم رسول حاضران را بنشاند بخورديم. و من از شادى نمى دانستم كه چه مى خورم. آن گه رسول اسلام بر من عرضه كرد اسلام آوردم، گفتم «يا رسول اللَّه، اكنون چون كنم كه در بندگى مخلوقى ام تا رهايى يابم و صحبت ترا ملازم گيرم» رسول گفت «خود را از وى باز خر» سلمان گفت بشدم او را بگفتم. گفت «وا عجبا به يك ديدار كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 592
(
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592) آن جادو را بديدى ترا از راه ببرد، من ترا باز نفروشم مگر به چهارصد خرما بن». و آن از آن گفت كه دانست كه سلمان هرگز آن را ادا نتواند كرد، تا نوميد گردد. سلمان اندوهگن نزد رسول آمد و وى را بگفت. رسول گفت «سليم است، برو وى را بگو كه آن خرماستان كجا خواهى و بر وى قباله محكم بكن بر مكاتب خويش و نزد من آى». سلمان برفت چنان بكرد و نزد رسول آمد. گفت «يا رسول اللَّه، مى گويد خرماستانى دارم نه بزرگ، چهار صد بن خرما خواهم پيوسته آن تازه نو دربار آمده و باليده تا بهم مرا يك باغ بود چنان كه كسى را در مدينه آن نبود». رسول گفت «يا سلمان، برو چهارصد خرما استه بر چين و به من آر». سلمان بشد، چهارصد خرما استه بر چيد و بياورد. گفت آن را به آب بشوى.
بشست. رسول خدا برفت تا آنجا كه آن جهود در خواسته بود، آن خرما استها را بر كنار ردا كرده يك يك به زمين فرو مى برد تا همه را بكاريد. گويند در سالى و گويند هم در ساعت برست و بباليد و به بار آمد. آن گه چون خداى تعالى در قرآن معايب اهل كتاب بسيار ياد كرد، رسول روزى سلمان را ديد اندوهگن، گفت «يا سلمان، چرا اندوهگنى؟». گفت «زيرا كه من گروهى را ديدم از اهل كتاب نكوسيرت و ايشان مرا به تو راه نمودند». رسول گفت «اين جهودان و ترسايان بارى همه هيمه دوزخ اند». خداى تعالى اين آيت بفرستاد آن گه گفت:
لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ: بدرستى كه ما فرا گرفتيم عهد استوار فرزندان يعقوب را در كتب وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا: و بفرستاديم بر ايشان پيغامبران كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ: هر آن گه كه آمدى و آوردى پيغامبرى بديشان آنچه خوش نيامدى تنهاى ايشان را فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ: همى گروهى را بدروغ داشتندى و گروهى را مى كشتندى. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 593
(
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593) وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا: و پنداشتندى كه نبود ايشان را عقوبتى- و گفته اند اين فتنه فساد دل است- كور شدند به دل از ديدن فرا حق و كر شدند از شنيدن حق. خداى تعالى بخت نصر را بر ايشان گماشت تا ايشان را عقوبت كرد ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: پس توبه داد ايشان را خدا و نصرت كرد به كورش همدانى تا واديد آمدند و بسيار شدند ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا: پس باز كور شدند و كر شدند و با سر فساد شدند كَثِيرٌ مِنْهُمْ: بسيارى از ايشان. آن گه خداى تعالى تطوس بن اسبسيانوس رومى را بر ايشان گماشت و ايشان را عقوبت كرد. و گفته اند اول كرّى و كورى ايشان در حديث عيسى بود ثمّ تاب اللَّه عليهم بنعت محمد عليه السلام و صفته، ثمّ عموا و صمّوا، پس كور و كر شدند در حديث محمد كه از حسد او را انكار كردند و همه كافر شدند مگر اندكى چون عبد اللَّه بن سلام و ياران او.
سؤال: چرا گفت عموا و صمّوا كثير منهم، نگفت عمى و صم كثير منهم، بعد ما كه فعل چون بر اسم مقدم بود به لفظ وحدان آرند چنان كه گويند دخل القوم نگويند دخلوا القوم؟ جواب گفته اند اين به لغت بو الحارث كعب است، گروهى باشند از عرب گويند اكلونى البراغيث، صلّوا الناس و خرجوا الجيران. و گفته اند ثمّ عموا و صمّوا. راجع است با ما تقدم و كثير منهم بدل استدراك است نه فاعل وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ: و خدا بينا است بدانچه ايشان مى كنند از فساد و معاصى.
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ: بدرستى كه كافر شدند آن كسان كه گفتند حقّا كه خدا اوست كه عيسى است پسر مريم و ايشان ماريعقوبيان بودند و نسطوريانند وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ: و گفت عيسى اى فرزندان يعقوب به يگانگى پرستيد خداى را كه خداى من است و خداى شما إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ:
بدرستى كه هر كه هنباز آرد با خدا بدرستى كه خدا حرام كرد بر وى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 594
(594) بهشت وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ: و بازگشتن جاى او دوزخ است و نبود ستمكاران را هيچ يارى كنندگان كه عذاب خدا از ايشان باز دارد.
سؤال: چون خدا گفت كه ظالمان را كس يارى نكند و هر كه عاصى بود ظالم بود، پس چرا گويند كه عاصى را شفاعت بود؟ جواب گوييم مراد از اين ظالمان در اين آيت مشركانند چنان كه گفت:
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ: بدرستى كه نگرويدند به خداى آن كسان كه گفتند كه خداى سيّم سه است و آن ترسايان بودند كه گفتند خدا سه است اب و ابن و روح قدس و گفتند خدا سه اقنوم است وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و نيست هيچ خدايى مگر يك خدا و گر باز نيستند از آنچه مى گويند هراينه فرا رسد فازان كسها كه كافرند از ايشان عذابى دردناك. سؤال: چون به اول آيت گفت لقد كفر الّذين كافرند آن كسان كه خدا را سه گفتند، چرا گفت عذاب رسد آنها را كه كافرند زايشان، بعضى را از ايشان كافر نهاد؟ جواب گوييم اين من تفسير است نه من تبعيض و گفته اند كه اين ليمسّنّ الّذين كفروا، اى: اصروا على كفرهم، آنهااند كه كافر مى بودند تا به مرگ و توبه نكردند.
أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: اى به دل با خدا نگردند و آمرزش خواهند از وى تا بيامرزد ايشان را و خدا آمرزگار است و بخشاينده. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: توان گفت كه در قرآن آيتى نيست ازين اميدوارتر كه خدا گفت آن كافران را كه خدا را سه پاره گفتند اى به دل با خدا نگردند و گويند يا رب بيامرز تا بيامرزد، هيچ گناه نبود از آن صعبتر كه خدا را سه پاره گفتند و خداى آن را به ندامت و استغفار همى بيامرزد.
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ: نيست عيسى پسر مريم تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 595
(
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595) مگر پيغامبرى بدرستى كه گذشت پيش از وى رسولان اگر براى آن را كه معجزات بود او را خدا بايست گفت، پيغامبران گذشته را هم معجزات بود، پس واجب آيد كه ايشان نيز خدا باشند و گر نه عيسى از ايشان عجبتر نيست. سؤال: «ما» در چنين موضع تأكيد جحد فايده دهد، پس از اينجا واجب آيد كه عيسى نبود مگر رسولى، پس واجب آيد تا بشر نبود و مردم نبود و بنده نبود، جز رسول نبود. جواب گوييم اين سخن در جواب آن كسها است كه در عيسى مى خلاف كردند و آن كسها كه در وى خلاف كردند چهار گروه بودند: گروهى او را مى خداى گفتند و گروهى پاره اى از خداى و گروهى ساحر و گروهى رسول. خداى گفت از آنچه بر وى مى گويند دور است، وى نبود مگر رسول خداى وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ: و مادر او مريم راست آهنگى بود نه خداى، و گفته اند صدّيقة، اى مصدّقة بكلمات اللَّه كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ: بودند هر دوان- عيسى و مادرش- مى خوردند طعام. انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ: نگه كن كه چگونه پديدار مى كنيم ايشان را حجّتها بر آنكه جز اللَّه خداى نيست ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ: پس نگه كن كه چگونه مى بگردانند ايشان را از حق و يؤفكون دروغ بر ايشان روا مى كنند، افك دروغ بود. سؤال: چه حجّت بود بر ترسايان در آنكه گفت كانا يأكلان الطعام، بعد ما كه ديگر مناديان كه مى دعوى خدايى كردند همه طعام مى خوردند و بدان نفى خدايى ايشان واجب نيامد، لا بل كه حجّت ديگر بايست بر نفى خدايى ايشان. جواب گوييم در طعام خوردن حجّت بر نفى خدايى از آن وجه است كه آن كس كه طعام خورد او را جوف بود و مجوّف مأوف بود و چنان كس خدايى را نشايد و نيز آن كس كه خورنده بود او را بول و غايط بود و خداوند بول و غايط خدايى را نشايد.
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قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً: بگو يا محمد اى همى پرستيد از فرود خدا آنچه پادشاهى ندارد شما را بازداشتن گزندى و تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 596
(596) نه رسانيدن منفعتى وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: و خداى است كه او شنوا است همه گفتار شما را دانا به همه كردار شما يعنى كفر و معاصى شما بر خداى پوشيده نيست.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ: بگو يا محمد اى اهل نامه- اى:
جهودان و ترسايان- دور در مشويد در كيش شما غَيْرَ الْحَقِّ: بناحق، تا گوييد بر خداى ناسزا. غلوّ جهودان آن بود كه عزير را پسر خدا گفتند و غلوّ ترسايان آن بود كه عيسى را خدا گفتند و نيز غلوّ جهودان آن بود كه بر دوستى موسى از ديگر رسولان تبرّا كردند و غلوّ ترسايان آن بود كه بر دوستى عيسى از ديگر پيغامبران تبرّا كردند و نيز حلالهاى خداى را بر خويشتن حرام كردند وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ: پس روى مكنيد كامهاى گروهى را كه ايشان شبهات را متابعت كردند قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه گم شدند از پيش به ضلالت كفر وَ أَضَلُّوا كَثِيراً: و گم كردند بسيارى را از خلق به شبه خويش وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ: و گم شدند از راه راست.
سؤال: چون از اول بگفت قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ چه فايده بود در تكرار و ضلّوا عن سواء السّبيل؟ جواب گفته اند ضلالت اول ايشان از راه انجيل بود و ضلالت دوم از راه قرآن و گفته اند ضلالت اول ايشان از دين عيسى بود و ضلالت دوم از دين مصطفى.
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لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: بنفريدند آن كسان را كه بنگرويدند از فرزندان يعقوب به دعاى داود و دعاى عيسى پسر مريم. اين لعن مسخ است كه اهل ايله را به دعاى داود قرده گردانيدند و عذاب كردند و اصحاب مائده را به دعاى عيسى خوك گردانيدند و عذاب كردند ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ: آن نفرين و عذاب ايشان را بدان بود كه نافرمانى كردند و بودند كه از حد مى درگذشتند.
قوم داود در شنبه به گرفتن ماهى و قوم عيسى در بيابان به تكذيب نزول تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 597
(597) مائده.
كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ: بودند كه نه باز ايستادندى و نه يكدگر را باز داشتندى از زشتى و ناشايستى كه مى كردند لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ:
هراينه بد بود آنچه مى كردند از حلال داشتن حرامهاى خدا و استخفاف به قول رسولان.
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا: بينى يا محمد بسيارى را از ايشان كه دوستى مى دارند بازان كسان كه نگرويده اند چون منافقان كه دوستى مى داشتند با جهودان و جهودان كه دوستى مى داشتند با كافران مكه و مى گفتند هؤلاء اهدى من الّذين آمنوا سبيلا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: هراينه بد بود آنچه پيش فرستاد ايشان را تنهاى ايشان تا خشم گرفت خداى بر ايشان وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ: و در عذاب جاويد باشند ايشان.
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وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ: و اگر بودندى بگرويدندى به خدا و رسول وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ: و بدانچه فرو فرستادندى به وى مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ: نگرفتندى ايشان را دوستانى. سؤال: چرا منافقان را مؤمن گويند كه تولّى به كافران دارند، بعد ما كه خدا گفت وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ؟ جواب گوييم اين را بر جهودان رانده اند كه با كافران مكه دوستى داشتند چنان كه بگفتيم، و اگر بر منافقان رانى و لو كانوا يؤمنون باللّه، اى: يصدّقون لا جرم منافقان را تصديق دل نبود وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ: بيك بسيارى از ايشان بيرون شونده اند از دين و عهد و فرمان خداى. سؤال: چرا گفت كثيرا منهم فاسقون، بعد ما كه همه منافقان خود فاسق اند؟ جواب گوييم مراد از اين فسق خروج است از عهد و ايشان همه عهد نشكسته بودند، لكن بسيارى ز ايشان ناقض عهد بودند.
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا: هراينه يابى تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 598
(598) سخترين مردمان به دشمنى مر آن كسها را كه گرويده اند جهودان و آن كسان كه هنباز آوردند با خداى چون اهل مكه، زيرا كه جهودان مدينه مؤمنان را همسايه بودند و مشركان مكه مؤمنان را قرابت بودند و دشمنى اين دو گروه همسايه و قرابت حسد آميز بود، از آن است كه عداوت ايشان سختر بود شاعر گويد:
كلّ العداوة قد ترجى امانتها الّا عداوة من عادك من حسد
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وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى: و هراينه كه يابى نزديكترين ايشان به دوستى مؤمنان را آن كسان كه گفتند كه ما ترسايانيم ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً: آن نزديكى ايشان به دوستى مؤمنان بدان است كه از ايشان دانشمندان و صومعه داران باشند. و گفته اند قسّيس اسقف بود و گفته اند سرسترده بود و رهبان جمع راهب بود و راهب ترسكار بود و ايشان ديرى را راهب گويند وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ: و نيز ايشان گردن كشى نكنند از پذيرفتن حق. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى ترسايان را به حق نزديك تر نهاد به سه چيز: علم و عبادت و فروتنى چون كافر بدين سه چيز به حق نزديكتر بود مسلمانان اوليتر، پس هر فرقتى از فرق اسلام كه به علم و عبادت و قرّايى و فروتنى معروفتر باشند ايشان به حق اوليتر باشند.
وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ: و چون بشنوند آنچه فرو فرستادند به مصطفى چون قرآن تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ: بينى چشمهاى ايشان را كه پر آب مى درآيد و فرو مى بارد اشك از آنچه بشناخته اند از سزا و درست چون قرآن و دين اسلام يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا:
مى گويند اى بار خداى ما بگرويده ايم ما از دل فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ:
بنويس ما را با گواهى دهندگان به يگانگى تو و از حاضران نزد رسول و با آيندگان در بهشت. تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 599
(
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599) وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ: و چه بوده است ما را كه نگرويم به خدا و بدانچه آمد به ما از حق، يعنى كتاب و رسول وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ: و مى اوميد داريم كه درآرد ما را خداى ما با گروه شايستگان در بهشت. دين آيت حجّت است بر آنكه ايمان قول است اقرار مجرّد و آن آن است كه خداى تعالى عمل ياد كرد چون بكا، گفت أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ و معرفت ياد كرد، گفت مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ و قول ياد كرد، گفت يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا و اخلاص ياد كرد، گفت وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، آن گه ثواب مؤمنان بر قول مجرّد ياد كرد، گفت فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ: پاداش دهد ايشان را خداى بدانچه گفتند بهشتها.
اين آيت در شأن نجاشى آمد ملك حبشه. و آن آن بود كه پيغامبر عليه السلام چون به مكه دعوى پيغامبرى كرد كافران مكه با وى جفاهاى بسيار مى كردند، ياران را صبر برسيد و اذن نبود ايشان را با كافران حرب كردن و نه مجاوبت تا ياران به رسول بناليدند از جفاهاى كافران. رسول گفت هيچيز نبايد هر كه توانيد صبر كنيد و هر كه نتوانيد از اينجا بشويد.
بسيارى از ياران به حبشه شدند، يكى از ايشان عثمان بن عفّان بود رضى اللَّه عنه. هر كه آنجا مى شدى نجاشى ايشان را نيكو مى داشتى.
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عثمان شكر نامه اى نبشت از نجاشى به رسول و از رسول درخواست تا كس فرستد به نجاشى و او را به اسلام خواند. پيغامبر عليه السلام نامه اى نوشت بر دست جعفر طيّار به وى فرستاد. اهل مكه آگاه شدند از فرستادن جعفر، به دار ندوة شدند به جمع، گفتند «محمد جعفر را به نجاشى فرستاد و جعفر مردى خوش لقا و شيرين سخن است، نجاشى را بفريبد و از راه ببرد تا در دين محمد آيد و وى را تقويت كند، آن گه نيز كس با محمد برنيايد، صواب آن است كه ما كس فرستيم به نجاشى و هديها فرستيم، او را از تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 600
(600) پيش آگاه كنيم تا به سخن جعفر فريفته نشود» دو ورنا را اختيار كردند عمرو عاص را و عمارة بن الوليد را و هديها ساختند نجاشى را و ايشان را به راه دريا گسيل كردند تا زودتر رسند. و جعفر به راه بيابان مى شد، يك ماهه راه. عاص بن وايل مر وليد بن مغيرة را گفت «تو پسر خويش را با پسر من مى فرستى، پسر من داهيى هول است، نبايد كه در اين خرجت دهايى بر آرد، فردا تو مرا جرمى نهى» وليد بن مغيره گفت «باش پسر من از پسر تو بتر آيد، بيا تا هر يكى خطى بدهيم بدانكه هر چه پسران ما كنند ما از آن بيزاريم». بر آن خطى بكردند و در كعبه بياويختند. عمرو و عماره برفتند و در دريا نشستند. عمرو كنيزكى داشت با خويشتن، وى را دل در عماره بست كه عماره سخت نيكو روى بود وى را گفت «مرا همه دل در تو بسته است، مگر حيلتى توانى كردن كه عمرو را هلاك كنى تا من ترا باشم». روزى بر كنار كشتى نشسته بودند در دريا نظاره مى كردند، كشتى چون باد مى گذشت عماره همى دستى زد، عمرو را در آب افكند و كشتى بگذشت. عمرو به سباحت از آب برآمد، بانگ كرد. ملاح بدانست، كشتى را بازداشت و عمرو را در كشتى آورد. عمرو مر عماره را گفت «اين چرا كردى؟». گفت «ترا بيازمودم تا سباحت دانى كه تو در مكه دعوى شناو كردى، آنجا پديد نيامد اينجا پديد آمد».
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عمرو آن را در دل گرفت، خاموش مى بود تا به حبشه رسيدند پيش ملك شدند، هديهاى قريش بگزاردند و آنجا مى بودند منتظر جعفر طيّار.
كنيزكى خاص از آن نجاشى بر عماره عاشق گشت، در نهان به وى كس مى فرستاد و وى را مى نواخت. عماره مر عمرو را بگفت كه «كنيزك خاص ملك خزينه دار او دل در من آويخته است» عمرو گفت «اين لاف است كه مى زنى، مى خواهى كه با مكه شوى چنين لاف زنى و از من گواهى خواهى، من اين گواهى بندهم مگر صدق اين سخن مرا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 601
(
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601) بنمايى». گفت «چه نشان خواهى؟» عمرو گفت «به دست آن كنيزك روغنهاى خاص بود به مهر ملك، از آن شيشه اى بستان به من نماى تا بدانم كه مى راست گويى». عماره در نهان از آن كنيزك قاروره اى از آن روغنهاى عجب كه نجاشى را بود به مهر ملك فراستد و فرا عمرو داد و عمرو به كين آنكه عماره با وى كرده بود در دريا، همى يكسره آن قاروره را پيش ملك برد، گفت «ايها الملك ناكسى ناحفاظى از مكه با من بيامده است اينجا حرم ملك را همى خيانت كند، واجب ديدم آن را بر ملك عرضه كردن حق و حرمت وى را، اينك اين قاروره نشان آن است». ملك مهر خويش بديد، بدانست كه عمرو راست مى گويد، خشم گرفت بفرمود تا عماره را از آن روغن انگشترى بر احليل وى اندودند عماره همى وحشى گشت چنان كه نيز بوى مردم نتوانستى شنيد، در كوه شد، عمرو بدان مكر خويش حديث عماره يكسر كفايت كرد و خود آنجا مى بود، دربانان ملك را گفت «مردى از مكه مى آيد نام وى جعفر، حليت وى چنين و چنين، نگريد تا وى را بار ندهيد به ملك تا من حاضر نباشم كه من با وى سخن دارم». روزى چند برآمد، جعفر در رسيد، يكسر به درگاه ملك رفت بار خواست. وى را بار ندادند گفتند تا عمرو حاضر آيد. جعفر فرو رفت، حلقه در بكوفت و آواز داد كه: يستأذن عليك حزب اللَّه. نجاشى آواز او بشنيد رعبى در دل وى افتاد، گفت «آن كيست، وى را به من آريد». جعفر درآمد و عمرو در رسيد، هر دو پيش ملك شدند. جعفر نامه و رسالت مصطفى را ادا كرد. ملك بدان بنازيد و نامه رسول را ببوسيد و به روى فرو آورد و جعفر را اكرام كرد، آن گه او را گفت «از آن كتاب كه بر محمد وحى است تو هيچ دانى؟».
گفت «دانم» گفت «برخوان». جعفر سورة طه ابتدا كرد، همى خواند و نجاشى مى گريست و اشك مى باريد. عمرو را صبر برسيد گفت «ايّد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 602
(
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602) اللَّه الملك، فرما تا سورة مريم برخواند» و بدان آن خواست كه در آن سورة حديث عيسى برخواند كه قال انّى عبد اللَّه تا نجاشى بر وى خشم گيرد كه عيسى را مى بنده خداى خواند. نجاشى فرمود كه سورة مريم را برخوان. جعفر سورة مريم ابتدا كرد، همى خواند و ملك اشك مى باريد تا فازان آيت رسيد كه قال انّى عبد اللَّه آن وزرا و حكما و بطارقه كه در آن مجلس بودند به بانگ برآمدند كه «چرا عيسى را مى بنده خوانى؟». نجاشى بانگ بر ايشان زد كه «خاموش باشيد» مسواكى در پيش او نهاده بود آن را بر گرفت، ريشه اى از سر آن باز كرد گفت «اينچه او مى خواند بدين مقدار انجيل را مخالف نيست». جعفر همى خواند و ملك مى گريست. چون سورة تمام كرد گفت «ايد اللَّه الملك، اين عمرو را بپرس تا از پس ما از مكه چرا آمدست، خونى بر ما دعوى دارد تا به طلب آن آمدست». ملك گفت «چه گويى؟». عمرو گفت «لا و لا قطرة». ملك گفت «نجوا من القصاص». جعفر گفت «بپرس تا مالى از آن وى بياورده ايم تا به طلب آن از پس ما بيامدست». عمرو گفت «لا و لا حبة». ملك گفت «نجوا من الغرامة». جعفر گفت «بپرس تا بنده ايشان بوده ايم تا به طلب ما بيامدست» عمرو گفت «لا بل احرار كرام». ملك گفت «نجوا من الرق» جعفر گفت «پس بگو تا از پس ما چرا آمده است؟» ملك برسيد. عمرو گفت «ايّد اللَّه الملك، ما كه قريشيم هميشه تولّى به ملك داشته ايم و حق وى بر خويشتن واجب ديده ايم، اكنون مردى در ميان ما پديد آمده است ضالّ و مضلّ، فتنه اى گشته است خلق را بى راه مى كند ما شنيديم كه قصد كرد تا ملك را بى راه كند، ما نصيحت ملك واجب ديديم بيامديم تا وى را باز نماييم فتنه آن مرد، تا ملك سخن او را خريدارى نكند». ملك گفت «گر به نصيحت آمده اى نصيحت رايگان باشد، پس اين هديها و رشوتها چرا تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 603
(
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603) آوردى؟» وى را خوار كرد و از پيش براند و جعفر را بخواند و با وى خالى بنشست و اسلام آورد گفت «همه دلم آرزوى ديدار مصطفى دارد و لكن بى فرمان وى نزد وى نيايم تا او چه صواب بيند» آن گه نامه رسول را جواب كرد و پسر خويش را با سى سرهنگ از محتشمان به رسول فرستاد و مالهاى بسيار رسول را هديه فرستاد و به رسول نبشت كه: اسلام آوردم و چرا اسلام نيارم چون حق بيافتم، و گر فرمايى بيايم به ريش ترا جاى روبم و گر صواب بينى اينجا نايب تو باشم و ياران ترا نيكو مى دارم و اين ترسايان را با اسلام مى خوانم. جعفر بازگشت با پسر ملك و سرهنگان وى چون در كشتى نشستند خداى تعالى بادى برانگيخت و موجى برآمد كشتى غرق شد، آن ملك زاده و آن سرهنگان همه هلاك شدند، جعفر بماند و بس. خداى تعالى بدان هلاك ايشان آن خواست كه ايشان شهيد بميرند و دشمنان رسول نتوانند گفت كه كار محمد به قوّت و معاونت نجاشى پيش شد، تا خلق بدانند كه تأييد مصطفى آسمانى بود و رحمانى. آن گه جعفر بسلامت به مكه آمد. دير برنيامد كه نجاشى را مرگ آمد. در آن روز جبرئيل رسول را خبر كرد و رسول ياران را گفت «مات اخوكم النجاشى». رسول و ياران بيرون شدند و رسول بر سر انگشتان مى رفت تا بر جنازه وى نماز كند. ياران گفتند «يا رسول اللَّه، چرا چنان مى روى؟». گفت «از بس فريشته كه حاضر آمده است تا با ما بر جنازه وى نماز كنند». و آن روز آفتاب روشنايى تمام نمى داد، گفتند «يا رسول اللَّه، آن چرا است؟». گفت «بموت اخيكم النجاشى». خداى تعالى رسول را ديدار داد تا جنازه نجاشى را بديد و بر آن نماز كرد.
فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: پاداش داد خدا ايشان را بدان كلمه توحيد كه بگفتند بهشتهايى كه مى رود در ميان آن و زير اشجار تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 604
(604) و مساكن آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها:
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جاويدان باشند در آنجا وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ: و آن بود پاداش نيكو كاران.
سؤال: چون خداى تعالى گفت و ذلك جزاء المحسنين آن بهشت و نعيم آن پاداش محسنان و مطيعان است شما چرا گفتيد كه ايمان اقرار مجرّد بود؟ جواب گوييم زيرا كه خداى تعالى گفت فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ و اين كه گفت وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ مراد از اين محسن مؤمن است چنان كه گفت هل جزاء الاحسان الاحسان، اى: هل جزاء التوحيد الا الجنّة.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: و آن كسان كه نگرويدند و بدروغ داشتند سخنان ما را ايشانند اهل آتش بزرگ و آن آتش دوزخ است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ: اى آن كسان كه بگرويده اند و اى شما كه گرويدگانيد حرام مداريد پاكيزه ها را كه حلال كرده است خداى شما را وَ لا تَعْتَدُوا: و از حد در مگذريد، از حلال به حرام مشويد إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: بدرستى كه خدا دوست ندارد از حد درگذرندگان را از حلال به حرام و تحريم حلالات.
اين آيت در شأن آن ده تن آمد از ياران رسول كه چون حديث رهبان بنى اسرائيل شنيدند كه ايشان چه رنجها بر تنهاى خويش نهادند در نسك و تقوى و تورّع، به خانه عثمان بن مظعون الجمحى شدند و مبايعت كردند كه ما نيز طعام خوش نخوريم و لباس نيكو نپوشيم و با عيال صحبت نكنيم و مذاكير خود را ببريم و از ميان خلق بيرون شويم و سر كوه ها گيريم آنجا عبادت مى كنيم تا همه بميريم. بر اين عهد كردند و سوگندان خوردند. افاضل صحابه چون بو بكر و عمر و على و عبد اللَّه بن مسعود بر آن برخاستند تا با خانه شوند و زنان را طلاق دهند و اهل را ير سور آبادى، ج 1، ص: 605
(
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605) بدرود كنند و يكسر بروند. رسول خداى از آن حال خبر يافت، به خانه عثمان بن مظعون آمد وى غايب بود زنش را پرسيد كه «چنين مجمعى بودست در سراى شما؟». زن گفت «خدا و رسول به داند»، از آنكه وى را حجّت برگرفته بودند كه رسول را بنگويى گر پرسد. رسول از آنجا بازگشت به خانه ابو بكر شد و او را در آن عتابها كرد كه چرا كردى.
گفت «يا رسول اللَّه، زيرا كه دلهاى ما از دنيا يكسر سرد ببوده است، گفتيم برويم يكسر روى فرا ساز مرگ كنيم». آن گه خداى تعالى اين آيت بفرستاد، رسول اين آيت را بر ايشان خواند و ايشان را از آن تدبير باز پس آورد. گفت: ليست الزهادة فى تحريم الحلال و لا اضاعة المال، و لكن زاهد آن بود كه به ضمان روزى خداى دل آرام باشد و بر فوت دنيا غم نخورد و آن جهان را از اين جهان دوستر دارد و باقى را بر فانى اختيار كند.
وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً: و مى خوريد از آنچه خداى شما را روزى كرده است گشاده كرده و پاكيزه وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ: و بترسيد از آن خداى كه شما به وى گرويده ايد تا حلال او را حرام نداريد و حرام نخوريد. ياران رسول گفتند «يا رسول اللَّه، نه عزلت به از آميختن با خلق و رهبانيت به؟». رسول گفت «رهبانيت امتى العكوف فى المساجد». ياران گفتند «يا رسول اللَّه، ما اين عهد محكم كرده ايم و بر آن سوگندان خورده ايم، آن را چه كنيم؟». خداى گفت:
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: نگيرد خداى شما را به بيهوده در سوگندان شما يعنى چون كفّارت كنيد آن را. سوگند سه است: سوگند غموس است و سوگند عقد است و سوگند لغو است. سوگند غموس آن بود كه بر ماضى و حال بود چنان سوگندان كه قاضيان دهند، آن را كفّارت نيست آن را غموس گويند زيرا كه فرو برنده بود گوينده خويش را به تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 606
(
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606) آتش دوزخ، جز توبت نصوح آن را حيلت نيست. و يمين عقد بر استقبال بود كه چنين كنم يا نكنم، آن را كفّارت بود و كفّارت آن اينجا پديد كند. و سوگند لغو گفته اند آن بود كه عادت عرب است كه گويند اى و اللَّه، لا و اللَّه، بلى و اللَّه، و گفته اند يمين لغو آن بود كه بخطا بود كه بى قصد بخطا سوگند خورد، و گفته اند سوگند لغو آن بود كه بر كار ناكردنى بود، خداى بدان نگيرد چون از ناصواب با صواب گردد و آن را كفّارت كند وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ: بيك بگيرد شما را بدان سوگندان كه دل نهاده باشيد بر آن بقصد و عزم. اما سوگند به خداى آن بود كه به نامى از نامهاى خداى سوگند خورد چون اللَّه و رحمن و صمد، يا به صفتى از صفات خدا چون جلال و كبريا و عزت و عظمت و قدرت و حق، و به ويزارى از خدا و پيغامبران و از كتاب خدا و از مسلمانى و از قبله مسلمانان و از فريشتگان اين همه سوگند بود، و اگر گويد خداى را در گردن من، يا گويد از خداى درپذيرفتم، سوگند بود. و اگر گويد بيزارم از نماز يا از روزه يا از حج، نه سوگند بود. و اگر گويد به علم خداى يا به سمع او يا به بصر او يا به رحمت او، نه سوگند بود و لكن به حجّ خورد يا به مال سبيل يا به چندين نماز يا به چندين روزه، اين همه سوگند بود و كفّارت آن كفّارت سوگند بود فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ:
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كفّارت سوگند خورش دادن ده درويش بود مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ: از ميانه آنچه مى خورانيد شما خانگيان شما را، هر درويش را دو من گندم يا آنچه از گندم بود يا صاعى جو يا خرما يا قيمت آن و اگر ده درويش را بخواند و دو بار سير كند از طعام هم روا باشد، و اگر ده درويش را نيابد بيست من طعام به ده بار فرا يك درويش دهد هم روا باشد أَوْ كِسْوَتُهُمْ: يا پوشيدن ايشان اما كسوت چنان بايد كه ده درويش را جامه كند، هر يكى را جامه سر تا پاى كمترين پيراهنى يا جبّه اى يا ردايى تمام تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 607
(
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607) يا قبايى يا گليمى، گردستارى دهد يا شلوارى روا نباشد أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ: يا آزاد كردن گردنى يعنى بنده اى چنان كه نام بنده دارد و كارى را بشايد از خدمت نر و ماده، مؤمن و كافر، مدبر و مكاتب و امّ ولد و گريخته، همه روا باشد و طعام و جامه فرا هر درويشى كه دهد روا باشد، فرا كودك نابالغ نبايد داد، گر نزديك رسيده باشد به بلاغت روا بود. فرا فرزند و فرزند فرزند و مادر و پدر و اجداد و جدّات نبايد داد و اگر درويش مسلمانان نياود فرا درويش اهل ذمّت دهد، روا باشد و گر از اطعام و كسوت و عتق عاجز آيد فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ: هر كه نياود اينچه ياد كرديم روزه داشتن سه روز ببايد پيوسته. و اگر سوگند بسيار بر يك چيز بخورد همه را يك كفّارت بيش واجب نيايد، اما اگر بر دو چيز خورد هر سوگندى را كفّارتى واجب آيد. و كفّارت پيش از حيث روا نباشد و پس از حنث روا باشد ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ: آن است كفّارت سوگندان شما چون سوگند خوريد و دروغ كنيد. سؤال: خداى تعالى گفت فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، تتابع شرط نكرد، چرا شما گوييد پيوسته بايد داشت؟ جواب گوييم زيرا كه قرائت عبد اللَّه بن مسعود آن است كه ثلاثة ايّام متتابعات، و وى اين به حضرت همه صحابه مى خواند و كس بر وى انكار نكرد، پس اين همچو اجماعى بود از امت و اجماع امت حجّت بود.
وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ: و نگه داريد سوگندان شما را تا بدروغ نخوريد و گر دروغ كنيد كفارت كنيد. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: همچنين پديدار مى كند خداى شما را نشانهاى او در احكام و حدود تا فرا خورد آن آن بود كه شما سپاس دارى كنيد خداى را بر تخفيف شريعت.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ: اى مؤمنان بدرستى كه مى خوردن و قمار بازيدن و بت پرستيدن و كار به قداح كردن همه پليد است و حرام از كار ديو. سؤال: اين چيزها كه تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 608
(608) ياد كرد همه را موجد خدا است چرا اين عمل شيطان خواند؟ جواب گوييم مراد از آن شرب خمر است و برزيدن قمار و برزيدن انصاب و ازلام، نه عين آن. سؤال: چرا اين فعلها را عمل شيطان خواند، بعد ما كه آن همه فعل مردم است نه فعل ديو؟ جواب گوييم مراد از اين من عمل شيطان آن است كه فرا خورد ديو است و به امر و رضاى او است فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ:
بپرهيزيد و دور باشيد از آن تا برهيد از عذاب و برسيد به ثواب. اما خمر آن شراب بود كه خرد مردم را بپوشد از مستى، زيرا كه خمر پوشيدن بود و هر شراب كه آن خرد مردم را بپوشد از مستى آن همه خمر است و اندك و بسيار آن همه حرام و پليد است و اگر افزون از درهمى بر جامه شود نماز با آن روا نيست. اما ميسر قمار بود، از هر وجه كه بود حرام است تا گوز بازيدن و بژول بازيدن همه حرام است و ميسر ميان عرب اصناف بودى، بيشتر آن بودى كه به ده تن شترى بخريدندى و گوشت آن را به نه قسمت بكردندى و هر يكى از آن ده تن نشانى از آن خود فرا دادى، آن همه نشانها فرا غريبى دادندى تا بر آن نه قسمت گوشت نهادى، يك تير افزون آمدى آن كس كه تير و نشان وى افزون آمدى بهاى شتر او را ببايستى داد و او را از آن گوشت نصيب نبودى، از آنجا ميان ايشان عداوت خاستى. اما انصاب جمع نصب بود، نصب آن چيزى بودى كه آن را بپاى كردندى و به دون خداى پرستيدندى. و اما ازلام آن چوبها بودى كه بر آن جاى نبشته بودندى كه امرنى ربّى و نهانى و ربّى و در جوف كعبه نهاده تا چه برآمدى، بدان بر نام بتان كار كردندى.
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إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ:
بدرستى كه ديو آن مى خواهد كه در افكند ميان شما دشمنى و زشتاسايى در مى خوردن و قمار بازيدن وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ: و بگرداند و باز دارد شما را از ياد كرد خداى، يعنى از طاعت او وَ عَنِ الصَّلاةِ: و از نماز تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 609
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609) و گفته اند عن ذكر اللَّه اى: عن توحيد اللَّه، مى خواهد كه از مسلمانى بيوكند شما را به شومى خمر خوردند و از نماز كه ستون دين است باز دارد. پيغامبر عليه السلام گفت: الصلاة عماد الدّين من ترك الصلاة فقد هدم الدّين فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ: هيچ هستيد باز استيدگان، يعنى باز استيد، لفظ استفهام است و مراد امر. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: از ده وجه خداى تعالى درين آيت حرامى خمر بنموده است. يكى از آن وجه كه آن را با بت پرستيدن برابر نهاد تا خلق بدانند كه هم چنان كه در گناهان كافر هيچ گنه صعبتر از بت پرستيدن نيست، در گناهان مؤمن هيچ گنه صعبتر از خمر خوردن نيست. و ديگر حرامى آن است كه آن را رجس خواند و رجس پليد و حرام بود. سديگر حرامى آن است كه آن را فعل ديو خواند و هيچ فعل زشت تر از فعل ديو نبود. چهارم حرامى آن است كه گفت فاجتنبوه دور باشيد از آن. پنجم حرامى آن است كه گفت لعلّكم تفلحون رستگارى بنده در آن است كه از آن پرهيز كند. ششم حرامى آن است كه گفت انّما يريد الشّيطان ان يوقع بينكم العداوة، ديو مى خواهد كه ميان شما عداوت او كند بدان و شما را با خداى دشمن گرداند و عداوت حرام است و بدان كه سبب آن هم حرام بود. هفتم حرامى آن است كه گفت و الو البغضاء دشمنى شما خواهد به خداى و كدام معصيت بود بتر از آن كه بنده را به خداى دشمن گرداند. هشتم حرامى آن است كه گفت و يصدّكم عن ذكر اللَّه، و بگرداند و بيفكند شما را خمر خوردن از توحيد خداى تعالى نعوذ باللّه. نهم حرامى آن است كه گفت و عن الصّلاة، و از نماز باز دارد كه مست را نشايد كه نماز كند. دهم حرامى آن است كه گفت فهل انتم منتهون، جاى آن هست كه از آن باز ايستيد با چندين فساد كه در آن است.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا: و فرمان بريد خداى را و فرمان بريد تفسير سور آبادى، ج 1، ص: 610
(
(2/243)



